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سروِ سیمین: یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

سید محمد بهشتی

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

نخستین باری که فهمیدم خانم دانشور، باستان شناس و مدرس هنر نیز بوده اند بسیار تعجب کردم؛ 
من همیشه ایشان را نویسنده ای زبده و خوش ذوق شناخته بودم و نه یک باستان شناس! پنداری تصویر 
من از ایشان یک بُعد داشت و تا پیش از آن متوجه ابعاد دیگر آن نشده بودم. ولی از لحظه ای که به 
این موضوع پی بردم، چنان به نظرم بدیهی آمد که پنداری از ازل این واقعیت را می دانستم، چراکه 
آن  در  بلکه  نبود،  ایشان  نویسندگی  دیگرِ  وجوهِ  دانشگاه،  در  تدریس  و  هنرشناسی  و  باستان شناسی 
و  ذوق  آن  نیز  باستان شناسی  تدریسِ  و  معلمی  در  شاگردانشان،  گواهیِ  به  که  همان قدر  بود.  مستتر 

ذائقۀ نویسندگی سرشته شده بود. 
آثار سیمین دانشور حائز لطفی است؛ چه در کل و چه در اجزاء، و فارغ از اینکه دربارۀ چه زمان 

و مکانی باشد، خیلی آشناست. پرسش این است که این لطف از کجا آمده است:
اینکه صرفاً قلمش را خواندنی بدانیم در حقش کم لطفی کرده ایم. بسیارند نویسندگانی که در حوزه هایی 

بعضاً مهم تر از داستان نویسی قلم فرسایی کرده اند ولی آن صفای کار سیمین را در کارشان نمی بینیم. 
نوشته های  حتی  چون  می آید؛  دریغمان  دهیم.  نسبت  جلال  همسریِ  به  را  این  داریم  حق  آیا 
خود جلال هم چنین لطیف نیست! اگر آثار هر دو را خوانده باشیم ای بسا از این همنشینی تعجب 
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کنیم؛ چرا که اگر نویسندگی را طیفی بدانیم که یکسوی آن هیاهو و فریاد و قلم فرسایی تند و اعتراضی 
است و سبک جلال را به خاطر می آورد؛ سیمین درست در نقطۀ مقابل آن ایستاده است. قیاس این 
دو مرا یاد عبارتی از شاعری یونانی۱می اندازد که می گوید: «روباه بسیار چیزها می داند، اما خارپشت 
یک چیز بزرگ می داند».۲ شاید معنای این سطر جز این نباشد که روباه با همۀ حیله هایش در برابر 
 خارپشت شکست می خورد. می توان معنای خارپشت را توسع داد به همۀ کسانی که آنچه 

ِ
یگانه  دفاع

همۀ  از  نهایت  در  و  می شود  نواخته  دستگاه  یک  در  که  است  نواهایی  همچون  می گویند  و  می کنند 
آثارش رایحه ای واحد به مشام می رسد، و روباه وصف الحال همۀ آنانی است که در زندگی هدف های 
متفاوتی دنبال می کنند، حضورشان پر سروصدا و چشمگیر است و هرچند هم که آثاری از خود به 
خارپشت ها  عکس  به  می بازد.  رنگ  هیاهویشان  پر  حضور  سایۀ  در  آثارشان  همواره  گذارند  جای 
موفقیتشان را مدیون آرامش و خونسردی   و اصرار بر همان فنی اند که از همه بهتر می دانند. بسیاری 
نظرورزان و متفکران و نویسندگان را نیز به این دو گروه کلی تقسیم بندی می کنند؛ من نیز بر آنم که 
این دو شخصیت بیان جالبی است برای وصف احوالات این دو. جلال با اینکه نصف سیمین عمر 
کرد، شاید دو برابر او آثار و تألیفات از خود به جا گذاشت. حقیقت این است که آثار سیمین معدود 
است ولی همین معدود در ادبیات معاصر رسوب کرده است، چون همان یک فن را استادانه به کار 
 بر باستان شناسی یا هنرشناسی او نیست، 

ِ
گرفته است. برای همین فکر می کنم نویسندگیِ سیمین فرع

همۀ اینها از یک سرچشمه تغذیه می شود و به یکجا متصل است.
آیا حق داریم سرچشمۀ همۀ اینها را به شیرازی بودن وی نسبت دهیم؛ البته سیمین حقیقتاً از 
شیرازی بودن سهم برده است، اما نه از شیرازِ تاریخی؛ نه آن شیرازی که دم به دم دچار زوال می شود، 
حکم  آن  بر  ظالم  حاکمان  گهگاه  و  می بیند  قحطی  و  می شود  اشغال  می کند،  تجربه  تلخی  روزگار 
می رانند. او به سان حافظ و سعدی اهل شیراز دیگری است. اهل آن حیثیتی از شیراز که حافظ از 
خدا خواسته از زوال محافظت شود و شده است. شیرازی که در اوج ایلغار تیمور، حافظ باز هم آن 
را شهری بی مثال معرفی می کرد. شیرازی که خاک شعرا و اولیاست. شاید در ادبیات معاصر هیچ 
نویسنده ای به اندازۀ سیمین و هیچ اثری به اندازۀ سووشون اهل این حیثیت از شیراز نباشد و به این 

اعتبار او شیرازیِ تمام عیاری بود. ولی شیرازی بودن نیز وجهی از موفقیت او را تعریف کرده است.
به عقیدۀ بنده این لطف و این رایحۀ آشنا دو علت عمده داشت؛ یکی آشنایی او با باستان شناسی 
و تاریخ و هنر و فرهنگ ایران، چیزی که نوشته هایش را برای اهل این فرهنگ، خواندنی و دلنشین 

1. شعر از آرخیلوخوس
2. آیزیا برلین، متفکران روس، ترجمۀ نجف دریابندری، ص ۴۵.
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می کند و بیش از اینکه احوال متلون سیاسی و اجتماعی را بازتاباند، صفات فرهنگی ایرانیان را نشان 
می دهد و همین سبب شده است آثارش تاریخ مصرف نداشته و همیشه خواندنی باشد. هرچند او در 
آثارش اشارۀ صریحی به باستان شناسی و هنر ندارد ولیکن آشنایی و تماس مؤلف با مظاهر فرهنگی، 
سبب شده این آثار نسبتی جوهری و عمیق با فرهنگ ایرانی داشته باشد و همچون آینه ای باشد که هر 
ایرانی در آن، عکسِ رخ خود را ببیند و با آن احساس قرابت و آشنایی کند. همین همنشینی و انس با 
فرهنگ، پای قصه هایش را هرقدر خیالی، به زمین می رساند، داستانش را باورپذیر و ما را با اوضاع و 
احوال قهرمانانش همراه و همدل می کند؛ می خنداند و می گریاند و در نهایت مُهری بر دلمان می زند 

که تا همیشه اثرش باقی می ماند.
اما نکتۀ دیگر کیفیت زنانه و شاید بهتر باشد بگویم مادرانه ای است که در غالب آثار ممتازش 
و به ویژه سووشون موج می زند. بسیاری از شاگردانش منش و شخصیت او را بیشتر به مادران تشبیه 
کرده اند تا استادان. او غالباً در همان خانۀ مشترکش با جلال، از شاگردانش پذیرایی می کرد. ماجرای 
خانۀ جلال و سیمین اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ خانه ای که به دستِ خود جلال در کوچۀ 
ارض در محلۀ دزاشیب تهران ساخته شد. خانه ای آجری و صمیمی با حوض و حیاط و باغچه که 
 ساخته شد تا فضایش 

ً
بیشتر ما را یاد خانه های مادرها و مادربزرگ ها می اندازد. خانه ای که احتمالا

حیاط،  و  حوض  آن  و  خانه  این  اما  پرکند.  هنرمند   
ِ
زوج این  قدونیم قدِ  نوه های  و  بچه ها  همهمۀ  را 

عملاً محملِ لمسِ گام های لطیف و کوچکِ هیچ فرزندی نشد. جلال هم خیلی زود سیمین را در 
آن خانه تنها گذاشت و رفت. شاید همین واقعیت بود که جذبۀ مادرانگی را در آثار سیمین تقویت 
به  زری  خطابِ  قیاس  به  شد.  ایران  بزرگی  به  خانه ای  مادربزرگِ  و  مادر  گاه  ناخودآ او  پنداری  کرد. 
یوسف، در داستان سووشون، که می گفت: «مملکت من همین خانه است، جنگ را به خانه ام نیار»، 
سیمین فقط صاحبِ آن خانه با حوض و حیاط و باغچه نبود. آن خانه برای سیمین کوچک بود، خانۀ 
او به وسعت سرزمینش بود. به این تعبیر سووشونِ او نیز قصه ای است که مادربزرگی خوش ذوق و 
دنیادیده، آرام و عاشقانه، با لهجۀ دل انگیز شیرازی اش، تا همیشه برای فرزندان و نوه ها و نتیجه ها و 

ندیده هایش تعریف خواهد کرد.





تولدت مبارک 

ویکتوریا دانشور

درخت  سفارشت  به  و  بود  حیاط  پرندگان  به  حواستان  همیشه  که  می آورم  یاد  به 
خرمالویم مخصوص خوردن پرندگان است. در کنار حوض کوچک خانه مان تشت 

آبی است که پرندگان آبتنی کنند و در آفتاب بخوابند. یادت به خیر.
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یادی از بانو سیمین دانشور؛ استاد، راهنما و مادر معنوی من

دکتر حمیده چوبک

رئیس پژوهشکدۀ باستان شناسی

می خواهم از دانشوری که من می شناختم بگویم؛ ازاین رو باید به عنوان پیش درآمد نخست از خود 
بگویم؛ که او چگونه در سرنوشت و زندگی علمی و کاری من اثر گذاشت و راه من را مشخص کرد 

که در سه گام بود: رشته تحصیلی، گرایش دوره و مسیر کاری.
گام نخست: از هر باستان شناسی امروزه که پرسش شود چرا و چگونه رشتۀ باستان شناسی را 
برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اید؟ شاید بیش از ۸۰ درصد پاسخ دهند که از کودکی یا جوانی به 
گاهی این رشته را برای رسیدن به یک هدف و  این رشته علاقه مند و کنجکاو بوده اند و با مطالعه و آ
آرزو انتخاب کرده اند؛ اما من بایستی با صداقت روند این رویداد که «چگونه باستان شناس شدم» 
بیان کنم: من از کودکی به هنر به ویژه نقاشی و معماری علاقه مند بودم و با داشتن استادانی گران قدر 
مانند  بود)؛  کرده  تحصیل  آن  در  استاد  که  مدرسه ای  شیراز (همان  مهرآیین  جامع  مدرسه  در  نقاش 
استاد نمازی به نقاشی دست یافتم و آرزویم این بود که نقاش شوم؛ و برنامه ام این بود که در هنرستان 
و  کرد  تشویق  گزینش  این  در  مرا  بود  آزاداندیشی  شخص  که  من  پدر  بدهم،  تحصیل  ادامه  نقاشی 
پذیرفت. در سالی که باید رشته تحصیلی انتخاب می کردم پدرم برای این که فرزندانش از امکانات 
و  خویشاوندان  از  یکی  تهران  در  کرد،  منتقل  تهران  به  را  خانواده  باشند  برخوردار  بهتری  آموزشی 
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به  من  رفتن  با  دید  مرا  نمره های  وقتی  کرد  کمک  پدر  به  ما  ثبت نام  برای  تهران  در  که  پدرم  نزدیکان 
توانایی  از  چندان  می رفتند  هنرستان  به  که  کسانی  بیشتر  زمان  آن  در  چون  کرد  مخالفت  هنرستان 
علمی برخوردار نبودند و مرا در رشتۀ تجربی در مدرسۀ انوشیروان دادگر آن روز ثبت نام کرد و یک 
گام و یا برای همیشه از آرزویم دور شدم و پس از پذیرش در کنکور سراسری دانشگاه در علوم انسانی 
وارد دانشگاه تهران شدم. سال اول عمومی بود و من سرگردان برای انتخاب رشته بودم و به دوستان 
گفتم دوباره کنکور خواهم داد تا بتوانم در یک رشتۀ هنری ادامه تحصیل دهم. یکی از این دوستان؛ 
آقای دکتر حمید خطیب شهیدی بود که چند سال به علت فعالیت سیاسی از تحصیل بازمانده بود 
و دوباره به دانشگاه برگشته بود و دانشجوی رشتۀ باستان شناسی شده بود. وی در یکی از دروس با 
ما همکلاس بود و همچنین نامزد دوست عزیز من خانم شیرین پیروزی (همسر کنونی ایشان) بود. 
وقتی آقای خطیب شهیدی علت تصمیم انصراف من را از ادامۀ تحصیل در دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی جویا شدند و من ابراز کردم که علاقۀ من به هنر است، گفتند: «آب در کوزه است و تو تشنه 
سوگوار  ایشان  زمان  آن  در  برد،  دانشور  سیمین  دکتر  خانم  کلاس  به  خود  با  مرا  و  می گردی؟»  لبان 
همسرشان جلال آل احمد بودند و آنچه آموزش می دادند هنر هند و خاور دور و یونان بود. کلاس 
او منحصر به دانشجویان باستان شناسی نبود کلاس وی پر از مشتاقانِ ایشان، دانشجویان رشته های 
در  دانشکده  پرشکوه  و  بزرگ  تالارهای  در  که  بود  دیگر  و  زیبا  هنرهای  فنی،  حقوق،  مانند  مختلف 
بهارستان (نگارستان کنونی) برگزار می شد و من در این مکان به سرچشمۀ آرزوهایم رسیده بودم. او 
در لابه لای درس هایش گاهی با طنز و کنایه و گاهی جدی با صراحت و شجاعت به مسائل اجتماعی 
و سیاسی روز می پرداخت و روشنگری می کرد از گل سرخی می گفت و به قول خودش چراغ را در 
و  پژوهشگران  روشنفکران،  تعهد  از  او  می کرد.  آماده  را  ما  انقلاب  به  ورود  برای  و  روشن  ذهن ها 
هنرمندان می گفت که هنرمند به کمک خط و رنگ با کلام و آوا هم می تواند برای تغییر وضع موجود 
مبارزه کند و تأثیرگذار باشد. خانم دکتر دانشور در کوزه ام آب ریخت (نقل به مضمون از ایشان)، 
شدم یکی از شیفتگان او، دل بسته اش شدم و پایم باز شد به سرزمین باستان شناسی و یکهو رها شدم 

در این وادی؛ «من باستان شناس شدم» به همین سادگی یا دشواری؟!
کلاس های او پرشور بود. او از هنر، انسان، جامعه و تحلیل های تاریخی و دینی سخن می گفت. 
دریای دانش او گسترده بود و دست و دلبازانه می بخشید و سیراب می کرد. وقتی از هنرِ هند و هنرِ 
نشانه ای آن می گفت و شیوا را معرفی می کرد مانند هنرمندی با حرکاتی ظریف و گویا آن را بازسازی 
ذهنی و آموزش می داد. او می گفت برای باستان شناسی و شناخت دوران گذشته نیاز است که باورها، 
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فلسفۀ جریان های فکری، دینی و اجتماعی زمان را شناخت تا بتوان به تحلیل درست دست یافت تا 
بتوان آینده را پیش بینی و ساخت.

و  می داد  من  مادری  زادگاه  زبان  بوی  او  شیرازی  زیبای  لهجۀ  داشتم  زیاد  مشترکات  او  با  من 
خاطرات و قصه های مادر از پدر بزرگوار ایشان که پزشک خوش نام شهر شیراز بودند و مادر من در 
کودکی و نوجوانی از درمان همراه با مهربانی و انسانیت ایشان بهره مند شده بودند. نام من در کلاس 
درس خانم دکتر دانشور برایشان آشنا بود که چوبکِ نویسنده، یار دهۀ سی و چهل او بود و گاهی 
وقتی می خواستند از ادبیات ناتورالیستی یاد کنند به من اشاره و آثار صادق چوبک را تحلیل و ارزیابی 
می کردند و هم کلاسی های من از اعتباردهی ویژه از طرف استاد برای من در این باره تلقی می کردند. 
بندها و پیوندها با آموزشی که از ایشان می گرفتم روزبه روز بیشتر و بیشتر می شد و من وابسته و سر و 
پا به آستان این استاد گشتم. پس از گذراندن دورۀ کارشناسی و بهره مندی از محضر استاد با درس هنر 
بین النهرین، ایران، هند و چین و روم و یونان که ما را با دنیای زروان و ذن و شیوا و بودا و کا مصر و 
ایشتار و گیل گمش آشنا کرد از شعر هایکو می گفت که دیگر دوران زیاده گویی گذشته و باید با حداقل 

کاربرد ماده (واژه و کلام) بیشترین معنا و مفهوم را شکل داد و ساخت.
در دوران دانشگاه استاد به چند استاد و دانشجو توجه ویژه داشت. دکتر ملک شهمیرزادی و دکتر 
مجیدزاده و خانم دانش پور پرور و برای هرکدام و به دلیلی جایگاه خاصی قائل بود. آن زمان ما خانم 
دانش پور پرور را ندیده بودیم و ایشان برای ادامۀ تحصیل با حمایت خانم دانشور بورسیه شده بودند و 
برای ادامۀ تحصیل به چین رفته بودند ولی همیشه در کلاس به مناسبتی از او به خوبی یاد می کردند و 
برای استاد جایگاه ویژه ای داشتند. یکی دیگر از آن شاگردان، حکمت اله ملاصالحی بود که از دو سو 
مورد توجه استاد بود یکی به لحاظ شناخت و تسلط این دانشجو به مباحث فلسفه، فرهنگ و اسطوره 
آموزنده  دانشجویان  دیگر  برای  و  درمی گرفت  شیرین  بسیار  علمی  گفت وگوی  و  بحث  آنان  بین  که 
بود و از سوی دیگر دکتر ملاصالحی هم زادگاه آل احمد در طالقان بود. برای هر کدام از دانشجویان 
با شوخ طبعی که ذاتی او بود گاهی به طنز لقب و نام می نهاد برای نمونه هم کلاسی و دوست عزیز 
ما خانم نسرین محمود مقدم را که اندامی بلندقامت داشت «جمیله یکه سوار» می نامید و دوست 
و هم کلاس عزیز خانم هما ذکائی که پدر فرهیخته شان هم کلاس استاد در دانشسرای عالی بودند و 
خاطرۀ آن روزگار را برایشان یادآور بود توجه و عزیز می داشتند و گاهی برای تعریف «گونۀ زیبای» 
شخصیت های  دادن  شکل  داستان هایش  شخصیت سازی  ویژگی  از  می زدند.  مثال  را  ایشان  چهره 
است که برگرفته از تکه های انسان های پیرامونش بود و با این تکه ها که بعضی از این تکه ها بخشی 
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از وجود خودش بود خمیرمایۀ آن شخصیت را می ساخت و از زبان ها داستان خود را روایت می کرد. 
دیگر  تکه های  با  که  داستان)  بود (سلیم  دکتر   نخست  همسر  گویا  سرگردانی  جزیرۀ  داستان  هستیِ 
سرهم شده بود و هستی یافته بود. مهشید فرح بخش -البته اگر درست نامشان به خاطر مانده باشد. 
این بانوی فرهیخته، مجری برنامۀ ارزشمند فرهنگی «درباره فرهنگ ایران باستان» به همراه شادروان 
دکتر بهرام فره وشی بود که دربارۀ زیباشناسی شیخ اشراق سهروردی با دانشور پایان نامه گذرانده بود. 
کاری بسیار ارزشمند که خانم سیمین دانشور این پایان نامه را برای استفاده در پژوهش هایم در اختیار 
من قرار داده بود- که در این شخصیت سهم دارد و شاید شخصیت مراد الهام گرفته از دانشجویانی 
خانم  همین طور  و  بودند؟  رفته  زندان  به  دانشجویی  مبارزات  در  که  بود  گلشن  جلیل  آقای  مانند 
زرین تاج (فیروزه) شیبانی که به خاطر دانش ایشان در زمینۀ معماری اسلامی و ارتباط ایشان با آقای 
گلشن (همسر ایشان) هم مورد توجه استاد و هم جایگاه ویژه ای برای شادروان دکتر ورجاوند داشتند. 
عقیل عابدی و همسرش خانم فاطمه (سوری) پژوهنده و شکوه ذاکری دانشجو و مترجم که همیشه 
مورد حمایت ایشان بودند. درواقع چه کسی از سایۀ حمایت و مهربانی استاد بی بهره بود. سیمین 
دانشور باران و خورشید دانش و مهربانی بود و بدون هیچ خسّتی همه از نوازش او بهره مند بودند و تا 
توانسته بود در کوزۀ همه آب ریخته بود و کوزۀ کسی را نشکسته بود. به راستی که چه بزرگ بود و چه 
نام پرمعنی و راستینی داشت «دانشور» و چه جایگاه و احترامی نزد شادروان نگهبان داشت، روان 

همگی این اساتید ارزشمند شاد و راهشان پر رهرو باد.
ارشد  کارشناسی  دورۀ  به  ورود  زمان  آن  در  شدم.  پذیرفته  ارشد  کارشناسی  دورۀ  در  بلافاصله 
پذیرفته  کارشناسی پنج نفر  دورۀ  دانشجوی  سی تن  میان  از  امروز نبود،  انبوهی؟!  تولید  و  آسانی  به 
شدند که در ترم دوم به علت دشواری این دوره دو نفر انصراف دادند و تنها سه نفر ادامه دادند که من 
و خانم زرین تاج شیبانی و آقای عقیل عابدی بودیم و از دوره های بالاتر هم گاهی شاگردان دیگری 
در کلاس های استاد دانشور حضور داشتند که ایشان ترجیح دادند کلاس ها در خانه اش برگزار شود 
که چه شیرین و فراموش نشدنی بود این کلاس ها و آن فضای دل انگیز و روح دار خانه با دیوار آجری 
سرخ فام و شیروانی و در سبز کوچۀ بیژن در تجریش که بوی عشق و یاد جلال آل احمد در این خانه 
درخت  و  ساخته اند  خود  دست  با  را  خانه  این  جلال  و  او  که  می گفت  برایمان  استاد  و  می زد  موج 
دختر  که  خانم  لیلی  گرم  و  مهربان  حضور  و  کاشته اند  خود  دستان  با  را  آن  زیبای  باغچۀ  گل های  و 
دانشور  دکتر  خانم  و  بود  خوانده  کتابداری  جان  لیلی  بودند.  استاد  جگرگوشۀ  و  ازدست رفته  خواهر 
در توصیف لیلی خانم می گفتند که هر رشتۀ تحصیلی بر شخصیت و رفتار انسان تأثیر می گذارد و 
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به همین علت لیلی خانم از نظم و ترتیب خاصی در زندگی پیروی می نمایند که استاد آن را دوست 
داشتند و تحسین می کردند.

جهان بینی او جهانی و به روز بود و به ریشه ها پیوند داشت. آموزه های دینی و فلسفی در قالب 
فارابی، شیخ  ابن سینا،  دروازه های  به  را  ما  آموخت.  ما  به  را  اسلامی  هنر  و  فلسفه  جهان،  هنر  درس 
اشراق، حلاج و مولانا، کُربن و نصر تا افلاطون و اپیکور و هگل و هایدگر و لوکاچ برد و از دوران 
گذشته و مبارزۀ انسان و طبیعت و جایگاه خدایان گفت و گفت و تا انسان امروز و روزگار امروز که 
دوران  اتمی،  جنگ  و  نادانی  و  بیماری  جنگ،  از  ترس  می گفت.  بزرگ  ترس  و  وحشت  دورۀ  آن  به 
تنهایی انسان در دهکدۀ بزرگ جهانی. همان طور که می گفت وظیفه و نقش عالم و هنرمند نشان دادن 
رویدادها، تحلیل و پیش بینی آینده است که به حق، خود چنین کرد. او راه حل را بازگشت به خویشتن 
و فرهنگ ایرانی که بخش عمده آن فرهنگ اسلامی است می دانست که دانش عمیق وی از اسلام 
(رسالۀ دکتری او در امریکا هنر و فلسفه اسلامی بود) و از سوی دیگر هم نشینی او با جلال آل احمد 
و ارتباط با آیت الله طالقانی و خانوادۀ امام موسی صدر در این گرایش بی تردید مؤثر بود و به گونه ای 
اندیشه و نگرش وی در مکتب ادبی او در رمان هایش متبلور است که واقع گرایی اجتماعی (رئالیست 
سوسیالیستی) با بوی و عطر اسلام به شمار می آید. او که خود بزرگ زاده شیرازی و از خاندان حکمت 
بود بر این باور بود که مدیریت جامعه را باید به افراد بزرگ و شریف سپرد و مصدق را مثال می آورد 
و ما شاگردان کوچک او کوشش پرشتاب برای برداشت کلام او داشتیم که مانند چشمۀ جوشان روان 
بود و بی اغراق شاید بیش از هزاران صفحه یادداشت برمی داشتیم. آن روزگار ضبط فیلم با موبایل نبود 
و چه حیف که نبود! که می توانست این نشست ها گنجینه ای ارزشمند آموزشی برای نسل ها باشد که 

نسل امروز محروم از آن هستند.
و  یافتم  گرایش  او  با  فلسفی  نحلۀ  این  به  و  شدم  آشنا  اسلام  جهان  با  من  او  کنار  در  دوم:  گام 
داشت  کامل  اشراف  آن  مبانی  و  اسلام  به  که  درگذشته ام  پدر  و  کرده  آغاز  زمینه  این  در  را  مطالعاتم 
یاری ام داد که به این وادی قدم بگذارم، هرچند که خود به باستان شناسی دورۀ پیش ازتاریخ علاقه مند 
بودم و شروع کارم در مرکز باستان شناسی در بخش پیش ازتاریخ بود. پژوهش های درسی خود را در 
دورۀ اسلامی گذراندم و تحقیقی که دربارۀ هنر اسلامی زیر نظر استاد انجام دادم. آن زمان کتاب های 
با  همراه  آل احمد  کتابخانه  از  شریعتی  علی  کتاب های  مجموعه  ایشان  و  بود  ممنوع  شریعتی  علی 
کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی را مخفیانه به من داد هرچند برای نخستین بار در هفت تپه 
من از طریق استاد دکتر ملک شهمیرزادی با کتاب شناخت اسلام شریعتی آشنا شده بودم. آقای دکتر 
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ملک کتاب شناخت اسلام و خانم دکتر سیمین دانشور نیز منابع بسیاری دربارۀ هنر و فلسفۀ اسلامی 
شد  انجام  پدرم  یاری  و  استاد  حمایت  با  که  پژوهش  این  داد.  قرار  من  اختیار  در  انگلیسی  زبان  به 
مورد تشویق ایشان قرار گرفت. یادم است در دهۀ ۵۰ حساسیت خاصی به دانشجویانی که به اسلام 
دستگاه  به  وابسته  شد  گفته  انقلاب  از  پس  که  استادان  از  یکی  روزی  داشت.  وجود  داشتند  گرایش 
امنیتی است، آمد پیش من و گفت خانم دکتر دانشور در جلسه شورای گروه گفته اند شما یک تحقیق 
جالب دربارۀ هنر اسلامی داشته اید اگر امکان دارد یک نسخه بدهید من آن را ببینم؟! و من مجبور 
شدم تنها نسخۀ خود را در اختیار ایشان قرار دهم -بد نیست دانشجویان امروز بدانند در آن زمان ما 
دسترسی به کامپیوتر نداشتیم و من شخصاً با یک ماشین تایپ دستی ”Brother“ که هدیۀ پدرم بود 
تحقیقات خود را تایپ می کردم- در ترم بعد خانم دکتر دانشور گفتند دستگاه امنیتی دانشگاه اعلام 
کرده اند حق ندارید کلاس هایتان را در خانه تشکیل دهید و افسوس آن محیط صمیمی و پرشور را از 

ما دریغ کردند.
گام سوم: در سال ۱۳۵۵ که من در مرکز باستان شناسی مشغول به کار بودم و پذیرش شرایط کار 
برای من با هیئت های خارجی مشکل شده بود پیش ایشان رفتم و مشورت کردم گفتم اگر بمانم این 
امکان وجود دارد که بتوانم برای ادامۀ تحصیل بورسیه شوم و به خارج از کشور بروم او با لهجه شیرین 
می توانم  ایشان  از  بعد  من  آن که  عنوان  به  معرفی نامه  یک  موقع  همان  و  نکرده  لازم  گفت  شیرازی 
درس های ایشان را ادامه دهم برای استفاده از بورس خارج از کشور در دانشگاه گان بلژیک به وزارت 
موزۀ  در  که  کرد  معرفی  نفیسی  نوشین دخت  شادروان  به  کار  ادامه  برای  مرا  آن  از  پس  و  داد۱  علوم 
آبگینه ادامه به کار دهم و به شرایط آن زمان که با تفکر آن روز من و ایشان و خانم نفیسی قابل قبول 
دگرگون  من  دیدگاه  و  شرایط  شاید  امروز  بگویم  باید  صادقانه  هرچند  بپذیرم؛  را  شرایط  آن  که  نبود 
باستان شناسی  به  بودم  دلبسته  آن  به  که  پیش ازتاریخ  باستان شناسی  از  هم  را  من  بدین سان  و  شده 
دوران اسلامی تغییر یافت و پایان نامۀ خود را در دورۀ کارشناسی ارشد به راهنمایی استاد دانشور بر 
سفالینه های دورۀ اسلامی با عنوان «انگارشناسی سفالینه های اسلامی» گذراندم که خلاصه ای از آن 
در این یادنامه آورده شده است. در شرایط انقلاب و درگیری های بسته شدن دانشگاه هنگام انقلاب 
فرهنگی، نتیجۀ این پایان نامه در اندازۀ انتظار استاد از من نبود و خانم دانشور نمرۀ «ب» به من دادند.

1. نکتۀ جالب و گفتنی این است که پس از انقلاب اسلامی یک نامه از وزارت علوم دریافت کردم که برای استفاده از 
بورس دانشگاه گان مراجعه کنم و زمانی که به وزارت علوم مراجعه کردم با شگفتی مرا نگاه کردند و گفتند ما فکر کردیم 
شما آقای حمید چوبک هستید. خانم ها برای بورس به خارج از کشور اعزام نمی شوند و من ماندم و ماندم از روزگار؟! 

که یک «ه» زیاد داشتم؟!
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پس  و  انقلاب  خروشان  موج  هرچند  می رفتم  دیدارشان  به  می شد  فرصت  زمان  هر  انقلاب  از  پس 
نصیب  سعادت  این  کمتر  می شد  باعث  دانشگاه  موقت  تعطیلی  و  فرهنگی  انقلاب  و  جنگ  آن  از 
من شود. ولی این فرصت عالی را داشتم که برای راهنمایی ایشان برای پایان نامه ام گاهی دیدارهای 
کمی  انقلاب  هیجان های  از  ناشی  شاید  دانشور  دکتر  خانم  باشم.  داشته  ایشان  با  نشدنی  فراموش 
کسالت پیدا کردند و به روشنی می توانم بگویم به گونه ای افسردگی پیدا کرده بودند. من به دیدارشان 
رفتم که گفتند دکتر گفته باید سرت را گرم کنی و کمتر فکر کنی و به او پیشنهاد داده بود در باغچه گل 
بکارد و من و خواهرم یک روز با یک صندوق بته های بنفشه در روزی از فروردین ماه به خانه اش رفتیم 

که شادمانی بسیاری کرد و خواهرم و مرا بسیار مورد تفقد قرار داد.
اتاق  در  پارس  بیمارستان  در  و  بود  کرده  سکته  بود.   ۱۳۹۰ سال  در  دیدمش  که  باری  آخرین 
ریکاوری آی سی یو بستری بود و من یک صبح به دیدن او رفتم با چند شاخه گل لیسنتیوس بنفش 
و صورتی. نیمه بی هوش بود. دستش را بوسیدم و گفتم خانم دکتر من چوبک هستم اگر صدای مرا 
می شنوید و من در یادتان هستم، دستم را لطفاً فشار دهید و او دستم را فشار داد و قطره اشکی در کنار 
چشمان بسته اش چکید و قلب من هزار پاره شد ... چند ماه بعد وی درگذشت و سفر کرد و رفت ... 

وای بر من که یک بار دیگر مادرم را از دست دادم.
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به پاس بانوی بزرگ رُمان و آموزگار دانشور ما

دکتر حکمت اله ملاصالحی

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

بانوی بزرگ قلم و ادب و رُمان میهن ما شادروان سیمن دانشور که هم به اسم دانشور بود و هم به 
صفت دانشوری می کرد و دامنی داشت پُر از دانه های مرغوب دانش و دانایی و ذوق و زیبایی و هنر 
و هنرمندانگی چونان همسر فقیدش مرحوم جلال آل احمد فقط به قلم شهره نبود؛ بر کرسی رفیع 
استادی نیز در مقام تدریس و تعلیم در گروه باستان شناسی و هنر زیر سقف بلند دانشکدۀ ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران آموزگاری بود خوش بیان، منضبط، جامع الاطراف و با دقت و مراقبت در 
اظهار نظر و پاسخ گفتن به پرسش های دانشجویان. کلاس های درس هنر هند و خاور دور ایشان که 
سمعی و بصری ارائه می شد آنچنان جذاب و غنی و پرمایه بود که پس از چهار دهه وقتی از حافظه ام 
آن آموخته ها و اندوخته های سال های دانشجویی را تداعی کرده و در ذهنم مرور و بازخوانی می کنم 
همچنان جذابیت و حلاوتشان جانم را گرم و ضمیرم را تحرّکی تازه می بخشد. درس گفتارهای هنر 
هند و خاور دور ایشان هر بار با دامنی پُر از معرفی سنت ها و سبک های هنری و آیین ها و اسطوره ها 
و ادیان و مذاهب هند و و بودایی و ذن و تائویی شرق دور فرهنگ ها و جوامع آسیایی و آسیاییان، 
نرم و آرام و منظم و با ته لهجۀ شیرازی ارائه می شد. آن درس ها و درس گفتارها آنچنان برایم جذاب 
و دلنشین و دلربا و آموزنده بود؛ نه تنها همه را در دفتر یادداشتی با قطعی بزرگ و نامتعارف در قیاس 
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با اندازه و قامت دفترهای یادداشت معمولی می نوشتم که خنده های استاد را نیز هر از گاهی که بر 
لبان ایشان نشسته بود و صدایش را شنیده بودم برای بازسازی فضای کلاس در اوقات فراغت در خانه 
یادداشت می کردم. اکنون که چهار دهه بیش از تاریخ تدریس این بانوی فقید و دانشور رُمان و هنر و 
آموزگار ذوق و زیبایی و زیباشناختی می گذرد همچنان کرسی رفیع و جای خالی که هیچ گاه پُر نشد 

احساس می شود.
به هر میزان همسر فقیدشان جلال قلمی مردانه و تند و تیز و کوبنده و توفنده و طوفانی داشت، 
قلم سیمین دانشور ما در بستری  نرم و آرام به نگارش درآمده و ذایقه ای عمیقاً صمیمانه و زنانه دارد 
و موج و طوفان  و سوگناکی زندگی انسان را درلایه های زیرین آثار ایشان یک جان آشنا و مانوس با 
سوگناکی حضور انسان در جهان به خوبی می تواند احساس کند. عناوینی را که بانوی فقید ادب و 
رُمان ما برای آثارشان انتخاب کرده اند نیز مویّد همین نظراست. سووشون یا به کی سلام کنم یا جزیره 
سرگردانی عناوینی هستند که به تنهایی طوماری از احساس عمیق سوگناکی به ویژه تقدیر سوگناک و 
احساس عمیق تنهایی و بی قراری انسان دورۀ جدید را در برابر ما می گسترند. البته بانوی فقید ادب 
و رُمان ما چونان صادق هدایت در مواجهه با زلزله های سنگینی که ارض وجود و تاریخ را در طی 
سده های اخیر در قارۀ غربی به تکان و لرزش درآورده و سنت ها و مواریث مدنی و معنوی و نظام های 
ارزشی و اعتقادی همۀ قاره ها را به مقیاس تاریخ جهانی چونان آوار فروکوفته و فروریخته، از سر و پای 
افکنده نشد و ایستادگی و قامت استوار سنت ومیراث مدنی و معنوی وتاریخی که برآن تکیه زده در 
لایه های زیرین قلم و آثارش عمیقاً احساس می شود. هنوز گویی رشته های اتّصال معنوی و حلقه های 
پیوند و پیوستگی روحانی و آن عروه الوثقای عالم غیب و قدس یا به تعبیر حافظ آن طره موی معشوق 
ازل در این سرزمین نبوی و حکمت اشراق و اشراقیان و میراث خرد جاودانه در لایه های زیرین روح ما 
آشیانه دارد و آنچنان دستخوش گسست نشده که سر از ”تهوع“ سارتری و جنون نیچه ای و بی خانمانی 

انسان غربی که هایدگر از آن سخن گفته برکشد.
دامن  در  یافته  پرورش  ما  میهن  زیباشناختی  و  ذوق  و  هنر  آموزگار  و  رُمان  و  ادب  فقید  بانوی 
برای  بزرگی  سعادتمندی  و  توفیق  این  بود.  دانایی  و  دانش  و  ادب  و  فضل  اهل  و  فرهیخته  خاندانی 
فرزندانی است که در میان چنین خاندان ها یی زاده می شوند و اینچنین نیز پرورش می یابند. اصالت 
و ریشینگی، نجابت و ارجمندی و پابندی و به ارزش های اصیل، فضیلت هایی هستند که نمی باید 
آسان و نادیده از کنارشان عبور کرد. بانوی فقید قلم و ادب و رُمان ما شخصیتی بود اصیل و سخت  
ملتزم و پایبند به چنین اصالتی. تصادفی  نیست که می بینیم زندگیشان در بستری از معاشرت ها و 
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مراودت ها و نشستن و برخاستن ها و خرمنی از تجربیات پی به پی با انسان های اهل هنر و ذوق و 
زیبایی و صاحب فضل و اندیشه و شعر و ادب و هنر به سر می شود. کودکانی  که  زیر سقف هایی 
زاده شده  و در دامن خانواده هایی پرورش یافته اند که با فقر مادی و معنوی دست و پنجه فشرده اند، 
را  کودکی  دوران  زخم های  و  حقارت ها  و  معنوی  فقر  می رسند  که  هم  دانایی  و  دانش  به  وقتی  حتی 
بر شانۀ روان و رفتار خود گرفته و می کشند. ترجیع بند سخن و تکیه کلام بانوی فقید قلم و رُمان ما 
هم در کلاس درس و هم در اوقات فراغتی که فرصت دست می داد در محضر ایشان باشیم این بود 
که ”سعی کنید خودتان باشید“ یعنی  این که هنرپیشه و شعبده باز نباشید که هر بار شرایط مقتضی 
است و فرصت مغتنم برصحنه ظاهر شوید و به اقتضای شرایط و موقعیت بر صحنه نقش بازی کنید! 
نیکلای بردیایف فیلسوف معاصر روس می گفت انسان روزگار ما هنرپیشه است. چون  از ریشه های 
خود کنده شده و به ارزش های اصیلی پایبند نیست و التزام به فضیلت های اصیل ندارد و آماده است 
چونان هنرپیشه هر بار با صورتک جدید بر صحنه ظاهر شود و منافقانه نقش تازه ای بازی کند. بیماری 
مهلکی که جامعۀ معاصر ما نیز اینک بیش از پیش با آن دست و پنجه می فشارد. پروانگان و مرغان، 
موران و زنبوران، بوزینگان و خوکان مسخ و از خویش بیگانه نمی شوند و مسخ و از خویش بیگانه نیز 
نمی میرند. این فقط آدمی است که می تواند مسخ و از خویش بیگانه شود و مسخ و ازخویش بیگانه 
زندگی کند و مسخ و از خویش بیگانه بمیرد. هشدار قرآن شریف را ببینید: «ولقد علمتم الذین اعتدوا 
منکم فی السّیت فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین (سورۀ بقره، آیۀ ٦٥).» انسان وجودی است خویشمند. 
خویشمندی، اصیل ترین موهبت وجودی اوست. از نردبام همین خویشمندی وجودی می توان رنگ 
و بوی روحانی گرفت و به ملکوت چیزها بر شد. ملکوتی از فضیلت های متعالی و از گوهرهای نابی 
ادب  و  آداب  به  را  زندگی  چهرۀ  و  وارستگی  به  آراستگی  و  صمیمیت  و  آزادگی  و  عشق  و  نجابت  از 

فرزانگان آراست و آذین بست.
بانوی قلم و رُمان ما در دوره ای از تاریخ و فرهنگ میهن ما به طور مقدر زندگی پربار خویش را 
تجربه کرده بود که به طرز بی سابقه و بغایت منقلب و طوفانی و ملتهب بود. در آوردگاه چال ش ها و 
چالشگاه های تاریخی ایستادن و نشکستن آنقدر هم آسان نیست که اغلب گمان رفته است. گریختن 
اغلب آسان است و گاه فقط هوشمندی و زیرکی و مهارت می طلبد. لیکن ماندن و ایستادن، هم قوت 
بازوی اصالت می طلبد و هم همت. درمیهن خویش و کنار ملت و مردم خویش در موقعیت ها و 

چالشگاه های سخت و سنگین و دشوار زیستن فضیلت بزرگی است.
روانش شاد و نامش بلند و یادش گرامی باد.
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یکی سرو بُد سبز و برگش گشُن 

بـرو شـاخ چـون رزمـگاه پـشن

سرو سیمین

شاهین آریامنش

آشیان کهنۀ سیمرغ همواره در دامانش سروهایی پرورانده، بس سبز و سهی، تناور و استوار، سترگ و 
سرفراز که ریشه هایشان این خاکِ پاک را چنان قوتی بخشیده اند که تیشه های بیگانگان را بر آن کارگر 
نیست. از کهن سروهای سبز میهنمان یکی سرو سیمین است؛ سروی استوار و تناور زنده یاد سیمین 

دانشور.
با  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشتۀ  در  را  دکتری اش  دانشنامۀ  دانشور،  سیمین  دکتر  زنده یاد  اگرچه 
نویسندگی  از  را  آوازه اش  و  نام  و  بود  گرفته  فارسی  ادبیات  در  جمال  و  الجمال  علم  نام  با  رساله ای 
در  دگر  شوری  سَووشون  نوشتن  با  و  درخشید  خوش  نویسندگی  پهناور  جهان  در  و  آورد  دست  به 
گروه  در  دانشیار  عنوان  به   ۱۳۵۸ سال  تا   ۱۳۳۸ سال  از  سال  سالیان  انداخت،  ایرانیان  جانِ  میکدۀ 
باستان شناسی دانشگاه تهران به تدریس و پرورش دانشجویان باستان شناسی پرداخت و از این رهگذر 
چه بسیار شاگردانی همچون یوسف مجیدزاده، صادق ملک شهمیرزادی، اسماعیل یغمایی، محمود 
موسوی، حمیده چوبک، مهدی رهبر، فخری دانشپور پرور، آرمان شیشه گر در دامان او بالیدند و از 
توشۀ پربار او خوشه ها چیدند و سپس تر هر یک به شناسایی و شناساندن این مرز پر گهر پرداختند. 
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دانشور که نویسندگی را با مقاله نویسی در رادیو و روزنامۀ ایران با نام مستعار شیرازی شیرین سخن 
او  گرفت.  گر  اندکی  خاموش  آتش  کتاب  با  نویسندگی اش  آتش   ،۱۳۲۷ سال  در  بود  کرده  آغاز 
با  کرد.  دریافت  تهران  دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  رشتۀ  در   ۱۳۲۸ سال  در  را  خود  دکتری  سپس تر 
همایی،  جلال الدین  گرگانی،  عبدالعظیم  حکمت،  علی اصغر  چون  سرشناسی  چهره های  حضور 
احمد بهمنیار، محمد فیاض، پرویز ناتل خانلری، محمد معین، ذبیح الله صفا و حسین خطیبی در 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران که به تدریس مشغول بودند، جایی برای سیمین دانشور جوان نبود. 
بنابراین او در سال ۱۳۲۹ راهی امریکا شد و با استفاده از بورس فولبرایت در دانشگاه استنفورد در 
رشتۀ زیبایی شناسی به پژوهش پرداخت و همچنین قلم به دست برد و چند داستان نوشت و ترجمه 
کرد. او پس از ده سال در سال ۱۳۳۸ به خانۀ تحصیلی اش دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران بازگشت 
اما این بار نه به عنوان شاگرد بلکه استاد و نه در گروه ادبیات بلکه باستان شناسی و هنر. او که در هنر 
خوشه ها چیده بود، دانشیار علی نقی وزیری شد و به تدریس درس هایی چون تاریخ هنر، هنر هند 
و  باستان شناسی  گروه  مدیر  عنوان  به  نیز  سالیانی  و  پرداخت  وسطی  قرون  دوران  هنر  و  دور  خاور  و 
هنر به فعالیت مشغول بود و در کاوش های باستان شناسی دانشگاه تهران در دشت قزوین به آموزش 

دانشجویان می پرداخت.
دانشور برخلاف آل احمد هیچ گاه در قید و بند حزبی سیاسی نشد و خدمت به ایرانیان را فارغ 
از حزبی سیاسی دنبال می کرد. او اگرچه عضو جبهۀ ملی نبود اما گرایش هایی به رهبر آن جبهه، دکتر 
محمد مصدق داشت؛ چنان که هنگامی که در دانشگاه استنفورد به پژوهش مشغول بود و ایران در 
کارزار ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق بود، همچون بسیاری از ایرانیان شور و هیجانی در 
وی برانگیخته شده بود چنان که مصدق را ناجی ایران دانست که بر نقطۀ حساس استثمار انگشت 
گذاشته بود. شور و هیجان وی چنان بود که شویش جلال را شگفت زده کرده بود اما دریغا و درد که 
ناجی ایران در ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ روزی که سیمین از امریکا بازگشت سرنگون شد و او از برای ناجی 

ایران مویه ها کرد و اشک ها ریخت. 
به گزاف نخواهد بود اگر بگوییم اشغال ایران در زمان رضاشاه، اوضاع ناآرام ایران در زمان ملی 
شدن صنعت نفت و همچنین پژوهش های زیبایی شناسی دانشور و نیز تدریس در گروه باستان شناسی 
و هنر دانشگاه تهران باعث شد که یاد این بام لاجوردی تاریخ در تار و پود دانشور تنیده شود و آثارش 
رنگ و بویی میهنی و ملی بگیرد. چنان که در سترگ اثرش سَووشون که نامی است به بلندای تاریخ 
ایران، اوضاع ناآرام و پرآشوب ایران بازتاب یافته است و یوسفِ آن، چنان که دانشور می گوید همان 
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مصدق است. نوشته ها و سخنان وی چنان بود که ساواک او را برنمی تابید چنان که هنگام ارتقای وی 
از مرتبۀ دانشیاری به استادی در دانشگاه تهران، با اینکه به بیش از آنچه که به امتیاز ارتقاء نیاز بود، 
دست یافته بود اما ساواک جلوی ارتقاء وی را گرفت با این همه با تلاش های زنده یاد عزت الله نگهبان 

در گروه باستان شناسی ماند و به تدریس ادامه داد.
حضور سیمین دانشور در گروه باستان شناسی و هنر بسیار طولانی بود و در واقع تا زمانی 
کـه بـازنـشسـته شـود در گروه باستان شناسی و هنر به فـعالیت خـود ادامـه داد و با ایـن کـه وی 
های  فـعالیت  و  شـود  مـنتقل  ادبیات  گروه  به  راحتی  به  اش  تحصیلی  رشتۀ  دلیل  به  توانست  می 
مرتبط با نویسندگی اش را ادامه دهد اما ترجیح داد که استاد گروه باستان شناسی و هنر باشد و از 
در  وی  مدت  طولانی  حضور  همین  بپردازد.  ایران  باستان شناسان  از  نسلی  پرورش  به  طریق  این 
گروه باستان شناسی و هنر باعث شد که اندیشۀ تدوین یادنامۀ  سرو سیمین به ذهن نگارنده برسد 

تا مگر یکی از هزاران حق آن سرو سیمین و استوار میهنمان نیک گذارده آید. 
مهندس  بهشتی،  سیدمحمد  مهندس  فرجام،  آقایان  دانشور،  ویکتوریا  خانم  سرکار  از  پایان  در 
احمد محیط طباطبایی، دکتر حمیده چوبک، دکتر حکمت اله ملاصالحی، دکتر ملیحه مهدی آبادی، 
دکتر سجاد علی بیگی، سرکار خانم ها باهر، فاطمه علی اصغر، سمیه ایمانیان و همۀ نویسندگان گرامی 

این یادنامه سپاسگزارم که اگر نبود همراهی آنان این یادنامه شکل نمی گرفت.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
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معرفی تپۀ پیش ازتاریخی زیویه

سیروان محمدی قصریان*، علی هژبری**

*کارشناس پایگاه میراث فرهنگی زیویه-کرفتو؛ **سرپرست پایگاه پژوهشی زیویه و کرفتو

چکیده
هرچند که منطقۀ زیویه اهمیت خود را در باستان شناسی ایران مدیون قلعۀ باستانی زیویه است، اما 
وجود محوطه های بسیاری از دوره های قدیم تر از عصر آهن به ویژه از دورۀ مس سنگی میانی نشان از 
مورد توجه بودن این قسمت از غرب ایران دست کم از دورۀ مس سنگی میانی است. انجام بررسی ها 
و کاوش های باستان شناختی در محوطه های شاخص این دوره نظیر تپه دوره قه لا، تپه سیدکریم کوپه 
قران و یا محوطۀ نویافته در زیر بافت امروزی روستای زیویه به شناخت بیشتر دورۀ مس سنگی منطقه 

منجر خواهد شد.

واژگان کلیدی: زیویه، دورۀ مس سنگی، تپه دوره قه لا، کوچ نشینی 

مقدمه 
جایگاه و اهمیت ویژۀ محوطۀ باستانی زیویه در مطالعات باستان شناسی عصر آهن غرب ایران بر 
حفاری های  و  بررسی  تمرکز  موجب  که  بوده  حدی  تا  اهمیت  از  میزان  این  نیست.  پوشیده  کسی 
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کمتر  قدیم تر  دوره های  آثار  و  شده  آن  پیرامون  در  هم دوره  آثار  دیگر  و  آهن  عصر  بر  باستان شناختی 
مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس شواهد به دست آمده، منطقه در دوران 
بوده  انسانی  گروه های  توجه  مورد  پ م  پنجم  هزاره  از  میانی  مس سنگی  دورۀ  از  دست کم  و  قدیم تر 
است. به دست آمدن قطعات سفال دالما از سطح تپه هایی نظیر دوره قه لا یا تپه سید کریم کوپه قران در 
مجاورت زیویه شاهدی بر این ادعا هستند. نگارندگان به تازگی به طور اتفاقی در کنار چشمه داخل 
روستای زیویه چندین قطعه سفال با پوشش قرمز رنگ نوع دالما جمع آوری کرده که با بررسی های 
بیشتر در سطح روستا و به دست آمدن این سفال ها همراه با سفال های عصر آهن و دوران تاریخی در 
سراسر روستا متوجه وجود تپه ای چنددوره ای در زیر بافت مسکونی روستای زیویه شدند. در ادامه 
ضمن معرفی کوتاه محوطۀ یادشده اشاراتی نیز به اهمیت منطقه در مطالعات باستان شناسی دوران 

مس سنگی استان کردستان خواهیم داشت. 
است.  سنندج  از  بعد  آن ها  بزرگ ترین  و  کردستان  استان  شهرستان   ۱۰ از  یکی  سقز  شهرستان 
این شهرستان از شمال، شمال شرق و شمال غرب به استان آذربایجان غربی، از غرب و جنوب غربی 
به شهرستان بانه، از شرق به شهرستان دیواندره و از جنوب به شهرستان مریوان و خاك عراق محدود 
است. سقز تا سال ۱۳۱۶ از بخش های تابع مهاباد بوده و در سال ۱۳۲۵ به شهرستان تبدیل می شود. 
بر اساس قانون تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۴ شهرستان سقز دارای ۲ شهر (سقز و صاحب)، ۳ بخش 
(مرکزی، زیویه و سرشیو)، ۱۱ دهستان و ۳۰۸ روستا (۲۷۶ روستا دارای سکنه و ۳۲ روستا خالی 
از سکنه) است. بخش زیویه با وسعت حدود ۲۰۷۰ کیلومترمربع مساحت حدود ۴۶ درصد از کل 
است.  سقز  شهرستان  بخش  بزرگ ترین  مساحت  لحاظ  از  و  گرفته  دربر  را  سقز  شهرستان  مساحت 
این بخش از شمال به محدودۀ شهرستان های تکاب و بوکان در استان آذربایجان غربی، از جنوب به 
شهرستان مریوان و دیواندره، از شرق به قسمت دیگری از شهرستان دیواندره (بخش اوباتو یا هه وه تو) 
و از غرب به محدودۀ بخش های مرکزی و سرشیو شهرستان سقز محدود می شود. بر اساس تقسیمات 
کشوری، بخش زیویه یک شهر (صاحب به عنوان مرکز بخش)، پنج دهستان به نام های دهستان امام 
به مرکزیت روستای سنته، دهستان تیلکو به مرکزیت روستای ایرانخواه، دهستان صاحب به مرکزیت 
روستای  مرکزیت  به  خورخوره  دهستان  و  گل تپه  روستای  مرکزیت  به  گل تپه  دهستان  صاحب،  شهر 

خورخوره و ۱۴۲ روستا (۱۲۹ روستا دارای سکنه و ۱۳ روستا خالی از سکنه) است.  
گرفته  قرار  سقز  شهر  شرق  جنوب  کیلومتری   ۱۷ در  زیویه  بخش  مرکز  به عنوان  صاحب  شهر 
است. صاحب تا سال ۱۳۶۸ به عنوان مرکز دهستان صاحب از بخش مرکزی سقز محسوب می شد تا 
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این که در سال ۱۳۷۰ به عنوان مرکز بخش زیویه انتخاب و در سال ۱۳۷۹ با شناخته شدن آن به عنوان 
شهر، شهرداری در آن تأسیس شد. روستای زیویه یکی از روستاهای دهستان گل تپه و بخش زیویۀ 
شهرستان سقز است. این روستا در فاصلۀ ۴۸ کیلومتری جنوب شرق شهرستان سقز قرار دارد و از ۲ 
طریق قابل دسترسی است. یکی از طریق راه آسفالتۀ شهر صاحب که از کیلومتر ۱۶۰ جادۀ اصلی 
سنندج-سقز به سمت شرق منحرف و پس از پشت سر گذاشتن شهر صاحب و روستاهای تیزآباد، 
لگزی، قه لاکون، چاغرلو، اسلام آباد و قره ناو به روستای زیویه می رسیم. مسیر دیگر که به مراتب از 
مسیر یادشده کوتاه تر است مسیر روستای چاپان است. این مسیر نیز از کیلومتر ۱۴۰ جادۀ اصلی 
به  بان  و  چاپان خوار  روستاهای  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  و  منحرف  شرق  سمت  به  سنندج-سقز 
روستای زیویه می رسد. ارتفاع روستای زیویه از سطح آب های آزاد ۱۶۰۰ متر است. کوه تاوه قران با 
۱۸۸۰ متر ارتفاع در فاصلۀ یک کیلومتری شمال غرب روستا و رودخانۀ حسن بیگ در فاصلۀ ۵۰۰ 
متری جنوب روستا مهم ترین عوارض طبیعی اطراف روستا به حساب می آیند. قلعۀ زیویه در فاصله 

یک کیلومتری شمال روستا واقع شده است.
همان طور که گفته شد بر اساس جمع آوری داده های سفالی بافت مسکونی امروزی روستای 
زیویه روی یک تپۀ چند دوره ای شکل گرفته است. انباشت نهشت های باستان شناختی تپه را می توان 
در برش ایجادشده در ضلع غربی تپه و نزدیک چشمه روستا به راحتی دید. در داخل دیوارۀ برش خورده 
و نیز در پای آن سفال های دوره های مختلف از دورۀ مس سنگی گرفته تا دوران تاریخی دیده می شود. 
و  مختلف  دوره های  سفال های  می توان  به وفور  روستا  سراسر  کوچه های  در  قسمت ها  این  بر  علاوه 
به ویژه دورۀ مس سنگی را مشاهده کرد. پراکندگی سفال ها در سراسر سطح روستا نشان از وجود تپه ای 
آشکار  ما  بر  آن  تاریخی  دوران  و  آهن  مس سنگی،  دورۀ   ۳ حال  به  تا  که  است  دوره ای  چند  و  وسیع 

شده است. 
است  میانی  مس سنگی  دورۀ  به  مربوط  تپه  این  استقرار  شواهد  قدیم ترین  که  می رسد  نظر  به 
انسانی  جوامع  شدن  ساکن  شده اند.  ساکن  روستا  چشمۀ  کنار  در  که  بوده اند  گروهی  به احتمال  که 
در کنار چشمه ها، سراب ها و رود خانه های دائمی در دورۀ مس سنگی میانی فقط مختص به منطقۀ 
سکونت  می شود.  دیده  وضعیتی  چنین  زاگرس  دره های  و  دشت ها  سراسر  در  تقریباً  و  نبوده  زیویه 
طولانی مدت جوامع یکجانشین دورۀ مس سنگی میانی در کنار منابع آبی باعث شکل گیری تپه هایی 
نیز  زیویه  تپه  که  می شود  دیده  زاگرس  سراسر  در  آن ها  نمونۀ  که  شده  متری  چندین  نهشت های  با 
شکل گیری  شاهد  یاد شده،  محوطه های  بر  علاوه  دوره  این  در  نمونه هاست.  این  از  یکی  به احتمال 
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و  کوهستانی  مناطق  در  دره ها،  دشت ها،  حاشیۀ  در  فرهنگی  اندک  نهشت های  با  نیز  محوطه هایی 
داخل غارها و پناهگاه های صخره ای هستیم. در واقع در این دوره شاهد وجود دو گونۀ متفاوت از 
شیوۀ  دو  از  نشان  دوره  این  باستانی  محوطه های  شکل گیری  روند  در  تفاوت  این  هستیم.  محوطه ها 

متفاوت زندگی نیز هست. 
کید بیشتر بر کشاورزی دیم و آبی؛ - زندگی یکجانشینی با تأ

- رمه گردانی با تاکید بر دامداری.
اطراف  رمه گردان  کشاورزان  تا  تخصصی  کاملاً  کوچ نشینی  از  تقسیماتی  دارای  خود  دومی  البته 
نیز  پیشتر   .(Abdi 2003) است  پرداخته  موضوع  این  به  جامع  طور  به  عبدی  که  روستاست 
هنریکسون هم عقیده با عبدی با ارائۀ شواهدی موثق رواج کوچ نشینی تخصصی در هزارۀ پنجم پ م 
در زاگرس را نشان داده است (Henrickson 1985). دربارۀ منطقه مورد بحث ما نیز جالب این که 
علاوه بر شناسایی سفال های شاخص دالمایی با پوشش قرمز رنگ در سطح روستا، در کاوش های 
سفال های  نیز  است  گرفته  شکل  آن  روی  زیویه  قلعۀ  که  کوهی  جنوبی  دامنۀ  در  واقع شده  غار  اخیر 

دالمایی به دست آمده است (صالحیه، گفت وگوی شخصی ۱۳۹۴).
همچنین از کاوش های داخل غار کانی میکاییل در فاصلۀ ۲۰ کیلومتری شرق زیویه در نزدیکی 
غار کرفتو نیز این سفال ها به دست آمده است (روستایی و رضوانی ۱۳۸۱). علاوه بر غارهای منطقۀ 
زیویه-کرفتو، از غارهای سایر نقاط استان نظیر غار کنه شم شم در مریوان نیز این سفال ها گزارش 
شده است (ساعد موچشی و آذرشب ۱۳۹۲). سفال های دالمایی علاوه در غارها، از محوطه هایی 
با نهشت های چندین سانتی متری در استان گزارش شده است. نمونۀ بارز آن محوطۀ دالمایی دامنۀ 
کوه آبیدر سنندج است (علی بیگی، گفت وگوی شخصی ۱۳۹۲) جالب این که در داخل شهر سنندج 
و در فاصلۀ نه چندان دور از محوطۀ دامنه کوه آبیدر، تپه گریاشان با نهشته های چندین متری از دورۀ 
است.  استان  مس سنگی  دورۀ  تپه های  شاخص ترین  از  یکی  که  است  شده  واقع  میانی  مس سنگی 
مطالب یادشده نشان می دهد که تفاوتی بین منطقۀ زیویه و دیگر نواحی استان و در کل زاگرس از 
دو  هر  وجود  بنابراین  نمی شود؛  دیده  مس سنگی  دورۀ  محوطه های  متفاوت  گونۀ  دو  پراکنش  لحاظ 
شیوۀ زندگی یکجانشینی و زندگی رمه گردانی در منطقه می تواند قابل بحث باشد. در دیگر نواحی 
زاگرس نظیر دشت اسلام آباد غرب کاوش محوطه توه خشکه شواهدی از زندگی رمه گردانی را نشان 
داده است (Abdi 1999, Abdi et al. 2002). در حوزۀ بیستون نیز شناسایی محوطه ای نظیر 
تپه حمیل گوهره با نهشته های اندک فرهنگی در نواحی کوهستانی و حاشیه ای دشت چمچمال نیز 



27  معرفى تپۀ پیش ازتاریخى زیویه

زندگی  وجود  مدعی  هیچ وجه  به  ما  البته  ب).  و  الف   ۱۳۹۱ قصریان  است (محمدی  دیگری  گواه 
منطقه  دربارۀ   (1988) علیزاده  که  آنچه  نظیر  بزرگ  ایل های  به  مربوط  تخصصی  کاملاً  کوچ نشینی 
فارس به بحث گذاشته نیستیم. شواهد به دست آمده در منطقۀ کردستان و به ویژه منطقۀ زیویه می تواند 
تنها نشان دهندۀ جوامعی بوده که مدتی از سال را جهت تأمین چرای دام هایشان دورتر از روستا به سر 
برده باشند. همچنین تا به حال نیز شواهدی مربوط به وجود قبرستان های بزرگ دورۀ مس سنگی نظیر 
هکلان و پرچینه ایلام (Haerinck and Overlaet 1996) در کردستان به دست نیامده است.

نکتۀ دیگر دربارۀ محوطه های دورۀ مس سنگی زاگرس که در منطقۀ مورد بحث ما نیز دیده 
می شود، افزایش بی سابقۀ شمار محوطه ها نسبت به دوره های قبل تر است. به غیر از ماهیدشت 
بزرگ در غرب زاگرس مرکزی که محوطه های زیادی از دورۀ مس سنگی قدیم از آن گزارش شده 
نواحی  دیگر  در   (Levine and McDonald 1977, Levine and Young1987)
زاگرس شاهد افزایش بی سابقۀ تعداد محوطه ها با شروع این دوره هستیم. وضعیتی که در استان 
کردستان (ساعد موچشی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲) و منطقۀ زیویه نیز دیده می شود. در استان کردستان 
شده  گزارش  آن  از  میانی  مس سنگی  دورۀ  از  قدیم تر  آثار  قاطعیت  با  که  منطقه ای  تنها  حال  به  تا 
دورۀ  از  محوطه  دو  شهرستان  این  در  بوعلی  دانشگاه  بررسی های  در  است.  مریوان  شهرستان 
Mohammadifar and Motar-  نوسنگی گزارش شده است (محمدی فر و مترجم ۱۳۸۱؛
jem 2008). هرچند که سویینی در بررسی سال ۱۹۷۱ در نواحی شمال و شرق استان مدعی 

شده که سه محوطه را از دورۀ حاجی فیروز شناسایی کرده (Swiny 1975) اما وی برای مقایسۀ 
سفال های این سه محوطه از دورۀ گودین VII یاد می کند که این دوره در مطالعات پیش ازتاریخ 
زاگرس نوسنگی نیست (روستایی و رضوانی ۱۳۸۱) به هرحال نوسنگی یا مس سنگی بودن این سه 
محوطه به بررسی ها و مطالعات آینده بستگی دارد که خارج از حوصلۀ این بحث است. آنچه در 
حال حاضر بر ما مشخص است این است که شروع گستردۀ استقرارها در منطقۀ زیویه همزمان با 
شروع دورۀ مس سنگی میانی است. علاوه بر تپه داخل روستا و غار مجاور آن که سفال های قرمز 
رنگ دالمایی از آن ها گزارش شده است از سطح تپه هایی نظیر دوره قه لا و سیدکریم کوپه قران نیز 

سفال های جمع آوری شده که دالمایی هستند (وفایی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰). 
دوره  این  از  محوطه  چندین  زیویه  قلعۀ  اطراف  در  صورت گرفته  بررسی های   در  این  بر  علاوه 
چنین  نظیر  شد  گفته  که  همان گونه   .(۱۳۹۴ شخصی  گفت وگوی  (صالحیه،  است  شده  شناسایی 
وضعیتی را در سایر نقاط استان نظیر شهرستان های قروه، بیجار و دهگلان (ساعد موچشی ۱۳۹۰الف، 
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۱۳۹۲، ساعد موچشی و دیگران ۱۳۹۰ب)  کامیاران (نوری ۱۳۸۹)، مریوان (محمدی فر و مترجم 
و  ماهیدشت  ب)،  و  الف   ۱۳۹۱ قصریان  (محمدی  بیستون  نظیر  زاگرس  نواحی  دیگر  و   (۱۳۸۱

کنگاور (Smith and Young 1983) و سنقر (حیدریان و دیگران ۱۳۹۲) می بینیم. 

برآیند
حفاری های  و  بررسی ها  بیشتر  تمرکز  موجب  زیویه  قلعۀ  حد  از  بیش  اهمیت  شد  ذکر  که  طور  همان 
باستان شناختی بر آن یا سایر آثار هم دوره در منطقه شده است. این در حالی است که بر اساس آنچه 
کل،  در  آهن.  نه  و  است  میانی  مس سنگی  دورۀ  در  منطقه  در  استقرارها  گستردۀ  شروع  شد  بحث  که 
استان کردستان از لحاظ مطالعات دوران پیش ازتاریخ نسبت به دیگر نواحی زاگرس ناشناخته تر باقی 
مانده است. به تازگی مطالعات جامعی در این زمینه در حوزۀ شرق استان با بررسی های باستان شناختی 
شروع   (۱۳۹۰ دیگران  و  موچشی  (ساعد  بیجار  نان  کل  تپه  نظیر  محوطه هایی  در  لایه نگاری  انجام  و 
شده که به شناخت بیشتر این حوزه از استان نسبت به سایر مناطق منجر شده است. در منطقۀ زیویه 
مس سنگی  دورۀ  شاخص  محوطه های  از  تعدادی  در  حفاری  و  باستان شناختی  بررسی های  انجام  نیز 
منطقه ضروری به نظر می رسد. لایه نگاری تپه دوره قه لا به عنوان یکی از شاخص ترین محوطه های دوره 

مس سنگی منطقه زیویه می تواند مقدمه ای بر شروع مطالعات دامنه دار پیش ازتاریخ منطقه باشد.
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تصویر ۱. موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز در استان کردستان

یویه در شهرستان سقز تصویر ۲. موقعیت جغرافیایی روستای ز
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تصویر ۳. دورنمایی از موقعیت تپه که در کنار چشمه شکل گرفته است.

تصویر ۴. نمایی نزدیک از دیوارۀ برش خوردۀ تپه
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تصویر ۵. سفال های دورۀ مس سنگی و دوران تاریخی که در کنار یکی از چاله های کنده شده در یکی از کوچه های روستا 
دیده می شود.

تصویر ۶. سفال های جمع آوری شده از سطح تپه. علاوه بر سفال های ۳ ردیف اول که مربوط به دورۀ مس سنگی 
هستند، سفال های ۲ ردیف آخر متعلق به عصر آهن و دوران تاریخی هستند.
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یویه (وفایی ۱۳۹۰: ۷۴) تصویر ۷. نمایی از ورودی غار واقع در دامنه شرقی قلعه ز

تصویر ۸. موقعیت سه محوطۀ دوره مس سنگی اشاره شده در متن که با فلش روی نقشه مشخص شده است.
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تصویر ۹. نماهای مختلف از تپۀ دوره قه لا (وفایی ۱۳۹۰: ۴۹۲-۴۹۱)

تصویر ۱۰. سفال های دالمایی منقوش تپه دوره قه لا (وفایی ۱۳۹۰: ۴۹۳)
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تصویر ۱۱. طرح سفال های تپه دوره قه لا (همان)

تصویر ۱۲.سفال های تپه سید کریم کوپه قران که علاوه بر سفال های عصر آهن چندین قطعه سفال 



بدل چینی، فریت، آبی مصری:
 پیشینۀ هنر و صنعت شیشه گری 

دکتر آرمان شیشه گر

 استادیار پژوهشكدۀ باستان شناسی

چکیده
شیشه یکی از کهن ترین مواد دست ساخت بشر است اما پیش از آنکه به شکل امروزی ساخته شود 
مراحلی از ساخت را پشت سر گذاشته است به طوری که در آغاز به شکل لعاب و پس از آن به شکل 
بدل چینی، فریت، آبی مصری و خمیری مات و بالأخره به شکل مایعی مذاب و قابل شکل گیری 
درآمده است. این مراحل و نزدیکی مواد شیشه گری با لعاب سازی و حتی سفالگری در اشتراک با 
کرده  همراه  دشواری  با  را  پیشینه  این  دربارۀ  پژوهش  همواره  سیلیسی  خاک  یعنی  آن ها  اصلی  مادۀ 
است. در این نوشتار کوشش شده است تا پیشینۀ ساخت شیشه که همانا ساخت آثار کوچک اغلب 
تزیینی از بدل چینی، فریت، آبی مصری، در آغاز در کشورهایی چون مصر و میان رودان و سپس 
نفوذ آن در ایران بوده است، به بحث گذارده و ترکیبات و مواد به کاررفته در ساخت آن ها بررسی شود 
معرفی  پ م  اول  هزارۀ  نخست  نیمۀ  تا  چهارم  هزارۀ  از  ایران  فرهنگی  حوزه های  از  نیز  نمونه هایی  و 

شود.
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واژگان کلیدی: فناوری، بدل چینی، فریت، آبی مصری، مصر، میان رودان، ایران، هزارۀ چهارم تا 
نیمۀ نخست هزارۀ اول پ م

مقدمه
ساخت  اصل و آغاز شیشه گری هنوز چون معمایی باقی است. شیشه یکی از کهن ترین مواد دست 
زمانی  بشر است که نخستین بار به شکل ماده ای مستقل در سومر در پایان هزارۀ سوم پ م، مدت 
طولانی پس از آن که اشیاء لعاب دار در نواحی گسترده ای در خاور نزدیك باستان رایج شده بود، ظاهر 
شد؛ اما در آغاز بشر از نوعی لعاب آبی به عنوان روکشی برای مهره های سنگی زینتی استفاده کرد و 
نخستین اشیاء سنگ صابونی۱ لعاب دار و بدل چینی۲ در شمال میان رودان در هزارۀ پنجم پ م ساخته 
شد و از همین منطقه به دیگر مناطق خاور باستان از جمله در حدود اواخر هزارۀ چهارم پ م به مصر 

.(Barag 1995: 35) انتقال یافت

بدل چینی
 بین ۴۰۰۰ تا ۳۴۰۰ پ م، مصری ها موفق شدند که اشیایی نظیر مُهره، طلسم و آجر تولید کنند که از 
ذوب دانه های کوارتز (سیلیس معدنی خالص با نام های دّر کوهی، سنگ چینی حاصل از گدازه های 
آتش فشانی) و پنج در صد ناترون (سدیم کربنات و سدیم بی کربنات طبیعی یعنی قلیای طبیعی که 
 ۱ شمارۀ  یادداشت   ،۲۲  :۱۳۷۱ (فوکائی  می آمد  دست  به  می شود)،  تشکیل  دریاچه ها  پیرامون  در 
مترجم، پُرادا ۱۳۵۷: ۸۵، آریانپور کاشانی ۱۳۷۶، ذیل Bray 1995: 162, 181, quartz)؛ اما 
در ویرانه های استقرارهای کشاورزی این دورۀ فلات ایران دیده نشده است (فوکائی ۱۳۷۱: ۱۷). گو 

این که ممکن است کمبود مطالعات باستان شناسی چنین نتیجه ای را به دست داده باشد. 
سودا،  شیشه  از  لعاب،  از  روکشی  با  شده  گَرد  کوارتز  از  مغزی  یك  چینی  بدل  دیگر  سخن  به 
آب های  سخت شدۀ  ته نشست  از  حاصل  کوارتـز  (مغزی  عبـارتی  به  یا  خواص۳  هـم  کوارتز  آهک، 
مرحلۀ  آخرین  در  که  است  رنگ  سفید  معدنی  سیلیس  کوارتز  است.  لعاب)  از  روکشی  با  شیرین 
سردشدن زمین در ۸۷۰ درجه سانتی گراد حاصل می شود. در صورتی که مقداری مس به مخـلوط 
لعاب شیشه سودا-آهك افزوده شود، لعـاب حاصـل به رنگ آبی-سبز درمی آید. این لعاب روی این 
مغــزی لغزنده که هنگام ذوب کردن، شیشه ای می شده است، افزوده می شد. گاه نیز مواد در ضمن 

1. Steatite 2. Faience 3. Isotropic
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حرارت دیدن با کوارتز ترکیب و خود به لعاب تبدیل می شده است. سازندگان این لعاب بسیار دیرینه 
نمی توانسته اند تشخیص دهند که همان مواد را می توان به طور مستقل و بدون استفاده از مغـــزی 
Marcus 1996: 81; Barag 1985: 35; Bray 1995: 74;) کوارتز یا سنگ صابونی به کار برد

.(Copper, Bray 1955:181,199-200, Quartz

نخستین بار سومری ها در اواخر هزارۀ سوم پ م امکان استفادۀ مستقل از این مادّه را که نخست 
اف، بار 

ّ
برای پوشش مهره های سنگی به کار می رفت دریافتند و بدین ترتیب شیشه ای مات و نیمه شف

دیگر با الهام از سنگ های بهادار و نیمه بهادار به شکل دست آفریده های کوچکی چون مُهر، مُهره، 
آویز و جز آن در میان رودان ساخته شد (Barag 1985: 35-37) و در هزارۀ دوم پ م، مصری ها نیز 
به استفاده از آن پی بردند، اما تا پیش از نیمۀ هزارۀ دوم پ م، این ماده به شکل ظرف در میان رودان و 
مصر به ندرت ساخته می شد (Forbes 1966: vol.5, 115). نیمۀ دوم هزارۀ دوم پ م زمان رواج 
بی سابقه بدل چینی محسوب می شود. در حدود ۱۱۰۰ پ م در بابل و در حدود ۸۰۰ تا ۷۰۰ یا ۶۵۰ 
Schmidt et al. 1989: 417, Note) پ م در آشور، مُهرهای بدل چینی عمومیت داشته است

11 ,10) بدل چینی واقعی، نوعی سفال دارای لعاب اکسید قلع است که با این نام در یکی از مراکز 

عمده ساخت بدل چینی در شهری به نام فائنتزا یا فائنتسا1 در ایتالیا، پیش از سال ۱۵۰۰ پ م، ساخته 
می شده است و از آنجا به سایر شهرهای ایتالیا و کشورهای دیگر اروپایی راه یافته است. در حقیقت 
 :۱۳۴۵ است (مصاحب  می شده  داده  پوشش  یادشده  لعاب  با  که  است  رس  گل  آن،  اصلی  خمیرۀ 
۳۹۵؛ پُرادا ۱۳۵۷: ۸۵؛ Bray 1995: 106)، بنابراین بدل چینی نامی نادرست و گمراه کننده برای 
مادّه ای است که از ته نشست سیلیسی چشمه های آب گرم برای ساخت اشیاء کوچکی چون زیورها 
است  می رفته  کار  به  لعاب،  از  نازکی  پوشش  افزودن  با  مصری۲  آبی  نام  با  باستان  مصر  در  جمله  از 
و به احتمال با توجه به معنایی که برای کوارتز در فارسی به شکل سنگ چینی آورده شده، واژۀ بدل 

چینی باب شده است.

آبی مصری 
چنان که تجزیۀ شکست اشعه ایکس نشان داده و مارکوس آن را نقل کرده است، ترکیبی از کلسیم،

 (Marcus 1996: 17, 81) است CaO. CuO . 4Sio2. اکسید مس و تترا سیلیکات به فرمول
و رنگ آبی آن در اثر وجود مس است و نه لاجورد. پیش از مارکوس، پُرادا نیز در پانوشتی دربارۀ ماده 

1. Faenza 2. Egyptian Blue



 40 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

ماده  این  که  کرده  خاطرنشان  حسنلو،  از  مکشوفه  قوچ  ریتون  در  نشانده ها  برای  به کاررفته  رنگ  آبی 
که در حال حاضر تجزیه شده، به نظر می رسد که از لحاظ جنس به اشیاء ساخته شده از ماده ”آبی 
مصری“ که از تخت جمشید به دست آمده و آن را اف. آر. ماتسون۱ تجزیه کرده شباهت داشته باشد. 
که  شد  معلوم  و  رسید  چاپ  به  اشمیت  نوشتۀ  جمشید  تخت  کتاب  دوم  جلد  در  آزمایش  این  نتایج 
رنگ آبی در بیشتر این مواد، از انواع ترکیب های مسی تشکیل شده است و نه از سنگ لاجورد؛ که 
پیش از آن به خاطر نداشتن دلایل تجزیۀ آزمایشگاهی اغلب بیان نشده بود. پُرادا با این پانوشت به 
شباهـت جنس قطعه ظرف آبی رنگی از حسنلو، که در جای خود دربارۀ آن سخن خواهـد رفت، با 
مادّه نشانده در چشم قوچ اشاره می کند و به طور کلی آن را ساخته شده از ماده ای شبیه شیشه می داند 
مُهرهای  جنس  وی  است.  مصری  آبی  یا  آبی  چینی  بدل  به  آن  انتساب  برای  دیگری  دلیل  خود  که 
یافت شده در حسنلو را نیز با نمونه های یادشده یکی می داند (پُرادا ۱۳۵۷: ۱۶۹-۱۶۵، نقش ۳۳-
۳۲؛ Porada 1962: 117-121, figs .32-33; Schmidt  1957: 133-135) بنابراین بدل 

چینی آبی را ممکن است آبی مصری هم نام داد. 

فریت
اکسید  و  (سیلیس)  سنگ  و  آهك  از  مخلوطی  که  است  شده  معنی  شیشه  خمیر  فارسی  در  فریت 
درجه   ۱۱۰۰ تا   ۹۰۰  

ً
احتمالا با  درآید،  انعطاف  قابل  خمیری  شکل  به  که  حدی  تا  که  است  سرب 

سانتی گراد، حرارت داده و پخته می شود. این ماده اگر در کورۀ ذوب شیشه و در درجه حرارت بیش 
 Tait 1991: 8, 244;) می شود  تبدیل  حقیقی  شیشۀ  به  شود،  ذوب  سانتی گراد  درجه   ۱۵۰۰ از 
Bray 1955: 113; Frit: 147, Lead Oxide). آهك یا کربنات کلسیم گذشته از آن که باعث 

این  با  می آورد  پایین  نیز  را  ذوب  درجه  گدازآور  به عنوان  می شود،  فریت  خمیر  در  بیشتر  مقاومت 
وجود آهك بیشتر در فریت و سختی کمتر آن (سختی ۳ در مقیاس ”موه2“ برگرفته از نام فردریش 
موه۳ معدن شناس آلمانی و واضع این مقیاس)، نسبت به بدل چینی که دارای کوارتز با سختی ۷ در 
مقیاس موه است (Bray 1955: 58; Calcia: 159; Mohs` scale of hardness)، آن را 
به ماده ای آسیب پذیرتر تبدیل کرده که می تواند راهنمای تمیز میان این دو ماده نیز باشد. استفاده از 
اکسید سرب در شیشه گری گذشته از آن که درجه ذوب را کاهش می دهد، باعث غلظت و درخشندگی 
می شود و تراش و کنده کاری روی آثار شیشه ای را آسان تر می کند. این خاصیت در ساخت فریت نیز 

1. F.R.Matson  2. Moh  3. Friedrich Mohs
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  به دلیل داشتن آهك و سرب سفید 
ً
تأثیر دارد (Bray 1955: 147, Lead Oxide). فریت معمولا

رنگ است اما بسیاری از نمونه های به دست آمده در اثر هوازدگی اندکی تغییر رنگ پیدا کرده اند. از 
این ماده به طور مستقل برای ساخت آثار کوچك هنری چون زیورها به ویژه مهره ها در دوران باستان 
استفاده می شده است. نمونه هایی با رنگ آبی روشن را که گاه به عنوان فریت معرفی شده اند باید در 

زمرۀ بدل چینی آبی یا آبی مصری قرار داد. 
در همین جا لازم به یادآوری است که واژه هایی که در زبان های فرانسوی۱ و انگلیسی۲ معنی 
برای  آثار  این گونه  ترکیبات  به  توجه  بدون  پژوهشگران  و  کاوشگران  همواره  می دهند،  شیشه  خمیر 
هرگونه ماده ای که شیشۀ مات را تداعی می کرده، به کار رفته است، اما بهتر است این عبارت برای 
فارسی  برگردان  به عنوان  را  شیشه  خمیر  و  رود  کار  به  دارند  خمیری  ظاهری  که  مات“  ”شیشه های 
بررسی  و  مشاهده  بدون  که  داشت  در نظر  باید  البته  برد.  کار  به  فریت۳  فرانسه  و  انگلیسی  واژه های 
آن ها  شیمیایی  تجزیۀ  و  آزمایشگاهی  آزمون های  همچنین  و  دست  این  از  آثاری  یکایك  نزدیک 
نمی توان دربارۀ جنس آن ها اظهار نظر قطعی کرد. در نتیجه پس از این مقدمه می توان به اجمال سه 

مادۀ یادشده را به شکل زیر معرفی کرد:
بدل چینی: کوارتز گَرد شده (سیلیس معدنی) + قلیا (چون سدیم و پتاسیم) + لعاب شیشه ای سودا- 

آهك- کوارتز هم خواص به فرمول:
 Sio2 + Na2O (K2O) + CaCo3. Na2O (K2O). Sio2  

آبی مصری یا بدل چینی آبی: کلسیم + اکسید مس + تترا سیلیکات به فرمول:
 CaO + CuO + 4Sio2 

فریت: آهك (کربنات کلسیم) + سنگ (سیلیس) + اکسید سرب به فرمول:
PbO + CaCo3 + Sio2  

به نظر می رسد  هر سه ماده دارای مخلوط اولیه یکسانی هستند اما درصد مواد اولیه در مخلوط 
آبی  در  آبی  رنگ  سازندۀ  به عنوان  مس  اکسید  و  است  متفاوت  آن ها  ساخت  شیوۀ  و  آن ها  از  یک  هر 
متفاوت  یکدیگر  از  را  آن ها  نیز،  می شود  فریت  سفید  رنگ  باعث  که  سرب  اکسید  و  آهك  و  مصری 

می کند. با توسل به تجزیۀ شیمیایی این سه ماده می توان درصد مواد اولیه در هر یک را تعیین کرد. 
از  پیش  فریت  و  مصری  آبی  چینی،  بدل  از  کوچکی  دست آفریده های  ساخت  ترتیب  این  به 
ساخت آثار شیشه ای رواج یافته و در حقیقت این گونه آثار را می توان به عنوان سابقه و پیشینۀ صنعت 
1. Pate de verre   2. Glass paste   3. Frit, Fritte
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شیشه گری مورد پژوهش قرار داد. ساخت مهره های آبی با افزودن اکسید مس، به جای مهره هایی از 
سنگ های بهادار و نیمه بهاداری چون فیروزه و لاجورد بسیار باب شد و می توان گفت که کیمیاگران 
باستان هنگام کوشش برای ساخت لاجورد و فیروزه، این لعاب آبی رنگ را اختراع کردند تا مهره ها 
بعدها  لعاب  همین  باشند.  داشته  را  سنگ ها  این  شبیه  ظاهری  که  بسازند  بدلی  کوچك  زیورهای  و 
به کشف مواد اولیه شیشه گری و ساخت دست آفریده های شیشه ای منجر شد (برنال ۱۳۵۴: ۱۰۵؛ 

.(Barag 1985: 37; Forbse 1966: vol. 5: 115

شیوۀ ساخت
اشیاء بدل چینی، فریت و آبی مصری با شیشۀ حقیقی نیز متفاوت است زیرا خمیر حاصل از ترکیبات 
 
ً
آن پس از سرد شدن به کار می رود بنابراین می توان با چند روش آن را به شکل اشیایی که معمولا
برای  مواد  این  همچنین  درآورد.  هستند  غیره  و  آرایشی  ظروف  و  زیور  و  مُهر  چون  تزیینی  و  کوچك 

ساخت مُهر نیز مناسب بوده اند:
الف) دست ساز: در این روش خمیر آماده را با دست شکل می داده اند.

ب) چرخ ساز: در این روش از چرخ سفالگری می توان استفاده کرد.
ج) قالبی: با فشردن خمیر آماده شده در قالب ساده و نقش دار می توان شکل دلخواه را پدید آورد.
پس از ساخت اشیاء می توان با روش هایی که در سفالگری نیز معمول است آن ها را آراست. 

چند روش تزیین را بر پایۀ آثار به دست آمده می توان برشمرد:
الف) کنده کاری: چنین دست آفریده هایی را به دلیل ترد بودن آن ها نسبت به سنگ به راحتی 
می توان با ابزار نوک تیز، کنده کاری و حکّاکی کرد. این روش در نقش اندازی روی ظروف و 

آثار دیگری چون مهره ها و مُهرها به کار می رفته است.
ب) لعاب: اغلب آثار ساخته شده از بدل چینی را لعاب دار می کرده اند. رنگ های مورد علاقه 
بیشتر سفید، آبی و سبز با استفاده از اکسیدهای فلزی به ویژه اکسید قلع و مس و آهن بوده 
است. در ساخت آثار از مادۀ فریت و آبی مصری و در ترکیبات آن از اکسید مس برای ایجاد 

رنگ استفاده می شده است.
ج) برجسته کاری: افزودن دکمه ها و بخش های الحاقی چون دسته روی ظروف ساخته شده 
 از فریت برای ساخت ظرف استفاده 

ً
از بدل چینی و آبی مصری امکان پذیر است. معمولا

نشده است.
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د) قالبی: ساخت بدل چینی و آبی مصری با قالب نقش دار گذشته از روش ساخت، روشی 
تزیینی نیز محسوب می شود. 

ه) ترصیع: از بدل چینی برای ساخت مردمك چشم از سنگ سفید در قیر نهاده شده، استفاده 
شده و برخی از ظروف انسان شکل و پیکرك ها را بدین سان می آراستند. 

و) نقاشی: از دیگر روش های تزیین چنین دست آفریده هایی نقش اندازی روی آن هاست. 
ز) مُهر (استامپ) زدن: نرمی این مواد قبل از پخت نهایی یا سرد و سخت شدن این امکان 

را می دهد که روی آن با ابزار، مُهر نقش دار زد.
کورۀ  حرارت  با  کوره ای  در  می توان  شده اند،  ساخته  مصری  آبی  و  چینی  بدل  خمیر  با  که  را  آثاری 
به  جسم  این  باشد،  بیشتر  کوره  حرارت  چنانچه  شوند.  بدل  سخت  جسمی  به  تا  پخت  سفالگری 
شیشه تبدیل خواهد شد، پدیده ای که مسلماً صنعتگران و هنرمندان را به تدریج به سوی ساخت شیشۀ 
حقیقی راهنمایی کرده است. دست آفریده های فریت پخته نمی شده اند از این رو و همچنین به دلیل 
مصری  آبی  و  چینی  بدل  از  آسیب پذیرتر  و  تردتر  است،  می رفته  کار  به  آن ها  ساخت  در  که  موادی 

هستند.
دست آفریده های بدل چینی، آبی مصری و فریت را می توان به چند دسته تقسیم کرد: زیورها 
دست  به  ایران  فلات  در  مختلفی  مناطق  در  که  مُهرها  و  ظروف  غیره،  و  نگین  آویز،  مُهره،  شکل  به 
آمده اند و برای شناخت بیشتر و تاریخ گذاری آن ها با آثار مختلفی در فلات ایران و خارج آن قابل 
مقایسه هستند، زیرا با مقایسۀ آن ها با یکدیگر و با فرهنگ های مجاور در خارج از مرزهای سیاسی 
امروز ایران، این آثار نیز چون سایر داده های باستان شناختی می توانند تشابهات فرهنگی و ارتباط های 

سیاسی و تجاری این برهه از زمان را نشان دهند.

یده در حوزه های فرهنگی فلات ایران از پایان نیمۀ نخست هزارۀ  معرفی و بررسی چند دست آفر
چهارم پ م تا نیمۀ نخست هزارۀ اول پ م

چینی،  بدل  باستان شناس،  پژوهشگران  که  دست آفریده هایی  از  نمونه  چند  مقاله  از  بخش  این  در 
فریت، آبی مصری و گاه خمیر شیشه خوانده اند و از نقاط گوناگونی در حوزه های فرهنگی فلات ایران 
از آغاز پیدایش آن ها تا نیمۀ نخست هزارۀ اول پ م تا پیش از دوره هخامنشی پیدا شده اند، به ترتیب 
یافت شده  نمونه های  همۀ  به  نمی توان  کوتاه  چنین  نوشتاری  در  بی تردید  می شوند.  معرفی  تاریخی 
در بسیاری از محوطه های باستانی در زمان مورد نظر پرداخت بنابراین کوشش شده تا از زمان ها و 
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مکان های مختلف نمونه هایی معرفی شود. تردیدی نیست که معرفی و مطالعه نمونه هایی مربوط به 
پس از دورۀ مورد نظر، نیازمند نوشتاری مستقل است که در این مقال نمی گنجد.  

چغامیش: در دوران آغاز نگارش و در پایان نیمۀ نخست هزارۀ چهارم پ م در چغامیش در دشت 
مدور،  صفحۀ  شکل  به  کوچك  مُهره  چند  ایران  فلات  غرب  جنوب  فرهنگی  حوزۀ  در  خوزستان 
بشکه ای و لوله ای شکل که جنس آن ها فریت سفید رنگ بود و یکی از آن ها به خاکستری گراییده 
 Delougaz & Kantor 1996:) بود در میان تعداد اندك زیورهای شخصی به دست آمده است

pl.129: G, U, V, W ,110 ,323) (تصویر ۱).

در  فارس  در  ملیان  کاوش های  نتایج  دربارۀ  خود  نوشتۀ  آخرین  در  سامنر  عیلامی:  آغاز  ملیان، 
درآورده  تحریر  رشتۀ  به  گوناگون  پژوهشگران  با  همراه  که  ایران  فلات  غربی  جنوب  فرهنگی  حوزۀ 
است اشاره می کند که به طور کلی شش مُهره فریت در کاوش های ملیان در میان بقایای معماری از 
لایه های مختلف در دورۀ آغاز عیلامی یا بانش در نیمۀ دوم هزارۀ چهارم پ م به استناد تاریخ گذاری 
دو  با  همراه  که  سفید  و  آبی  مهره ای  را  آن ها  از  یکی  سامنر  است.  آمده  دست  به  رادیوکربن  روش  به 
 Sumner) مهرۀ ساخته شده از پوستۀ طلا پیدا شده و یکی دیگر را فریت سفید عنوان کرده است
Table 21,fig.43c ,78 ,38 ,25 :2003). در میان طرح های ارائه شده نیز یکی از آن ها مهره ای 

سبز روشن تا فیروزه ای رنگ از سنگ یا به احتمال بدل چینی که بسیار سطح آن گرد شده و هوازده 
و متخلخل است، معرفی شده است که با توجه به سختی و شباهت آن با سنگ، احتمال بدل چینی 

 .(Sumner 2003: fig.37q) بودن آن بسیار زیاد است
اما ویداله یکی از نگارندگان همین نوشتار، در بخشی از مقالۀ پژوهشی خود با عنوان ”مهره های 
بدل چینی“ یکی از شش مهره ای را که سامنر فریت معرفی کرده است منجوق یا مُهره ریزی می داند 
که از نظر ریخت شناسی و فنی ”خمیری“ شبیه نمونه های مکشوفه در بلوچستان (مِهرگَره) و مربوط به 
کید می کند که سایر مهره هایی را که سامنر فریت معرفی کرده است،  دورۀ مس سنگی قدیم است و تأ

.(Sumner 2003: 106) ممکن است از همین ماده باشند
سوراخ  شش  فاصله انداز  مُهره  یک  کشف  به  نیز  پیرامونی  تپه های  در  ملیان  کاوش  گروه  بررسی های  در 
به احتمال فریت در تل غریب اشاره شده است که مربوط به آغاز دورۀ بانش در این منطقه است که ممکن است از 

.(Sumner 2003: 111) همان ماده ای باشد که ویداله توصیف کرده و بدل چینی خوانده است



45  بدل چینی، فریت، آبی مصري: پیشینۀ هنر و صنعت شیشه گري

گیان ۴: در گیان ۴ در حوزۀ فرهنگی زاگرس مرکزی، درون گورهایی مربوط به اواخر هزارۀ چهارم
الهام  شیشه با  خمیر  که  ماده ای  جمله  از  مختلف  جنس های  از  مهره هایی  پ م،  سوم  هزارۀ  نیمۀ  تا 
مُهری  گیان  در  زمان  همین  در  همچنین  است.  آمده  دست  به  است،  شده  خوانده  لاجورد  سنگ  از 
به دست آمده که جنس آن گچ آبی اعلام شده است که ممکن است همان فریت باشد. سطح این 
مُهر استامپی مدور به چهار بخش تقسیم شده و خطوط کنده بر آن در جهت های مخالف عمودی 
Przeworski 1977: 228, Contenau & Girshman 1935,  ) شده اند  اجرا  افقی  و 

.(pl.30,T.102 (5), pl.38 (15)

هزارۀ  دوم  نیمۀ  در  خوزستان  دشت  در  فلات  غربی  جنوب  فرهنگی  حوزۀ  در  قدیم:  عیلام  شوش، 
سوم پ م در دورۀ عیلام قدیم در شوش به گفتۀ پُرادا، تعدادی مُهرهای استوانه ای بدل چینی به دست 
آمده است (پُرادا ۱۳۷۵: ۲۷). جنس گروهی از این مُهرهای استوانه ای را پاتس ”خمیر شیشه یا بدل 
چینی۱“ و نقش حك شده بر آن ها را هیولاها و جانوران شاخ دار خوانده است. البته این گروه را  ادیت 
پُرادا و هنری فرانکفورت به حدس متعلق به گوتی ها، کوه نشینان ساکن در شمال زاگرس دانسته اند که 
تسلط  تحت  که  شوش  دشت  به  گویا  و همچنین  برده  میان  از  را  اکد  سلسلۀ  میان رودان،  به  یورش  با 
شوش (نیمۀ  در  قدیم  اکدی  آثار  میان  در  استوانه ای،  مُهرهای  این  کرده اند.  تجاوز  نیز  بوده  اکدی ها 
 Potts 1999: 116 هزارۀ سوم پ م)، طبقه بندی شده اند (پُرادا ۱۳۵۷: ۴۰-۳۹؛ پاتس ۱۳۸۵: ۱۸۴؛
). یکی انگاشتن واژۀ خمیر شیشه (فریت) با واژۀ بدل چینی در نوشتۀ پاتس، حاکی از آن است که 
کید در به کار بردن واژۀ بدل چینی۲،  به احتمال وی خواسته، گذشته از توجه به نظر پُرادا (پُرادا) در تأ
واژۀ خمیر شیشه۳ را از نظر دور ندارد که گیرشمن نیز برای اکثر آثاری که به نظر بدل چینی می آیند از 

جمله مُهرهای استوانه ای به کار برده است (گیرشمن ۱۳۷۳: ۱۳۷۵؛ پُرادا ۱۳۷۵). 

در  سوخته  شهر  گورهای  در  پ م  سوم  هزارۀ  طول  در  شرق  جنوب  فرهنگی  حوزۀ  در  سوخته:  شهر 
نزدیکی زابل، تعداد زیادی مُهره از جنس های گوناگون به دست آمده که به گفتۀ سیدسجادی گذشته 
نهاده  گورخفته  بدن  مختلف  اعضای  زیر  در  و  داشته اند  نیز  مذهبی  کاربرد  برخی  تزیینی،  جنبۀ  از 
می شده اند. در میان این مهره ها که اغلب سنگی هستند، تعداد اندکی مُهره از بدل چینی سبز روشن، 
فریت یا خمیر شیشه نیز به دست آمده است که به دلیل ارزانی به شکل جواهر بدلی برای جایگزینی با 

1. Frit or Faience 2. Faience 3. Fritte
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مهره های فیروزه ساخته می شده اند. به گفتۀ سیدسجادی در بناهای یافت شده در  شهر سوخته کارگاه 
گورها یافت  موضوع را مهره های بسیاری که در این بناها و در  وجود داشته است و این  مُهره سازی 
شده است، نشان می دهد (سیدسجادی ۱۳۸۲: ۲۰، ۱۸-۱۶، سیدسجادی، ۱۳۸۵:  ۳۸-۳۹، ۳۵-
The Glory of Persia 2006-2007, nos.84; Sajjadi  2003: 75, figs.37 ۳۴، ۱۸؛

39a ,(g.2600)) (تصویر ۲).

گیان ۳: همچنین مهره های دیگری از گورهای گیان ۳ مربوط به نیمۀ هزارۀ سوم تا نیمۀ نخست هزارۀ 
شیشه  خمیر  که  آمده  دست  به  مرکزی  زاگرس  فرهنگی  حوزۀ  در  باستانی  محوطۀ  این  در  پ م  دوم 
 .(Contenau & Girshman 1935: pl.27, T.92 (9) pl.28, T.94 (10)) معرفی شده اند
شاید با تجزیۀ شیمیایی ثابت شود که این مهره ها از جنس شیشۀ مات یا بدل چینی هستند و از آنجا 
که ساخت یا ورود شیشۀ مات در فلات ایران در این دوره بعید به نظر می رسد، می توان تصور بدل 

چینی بودن آن ها را بیشتر به ذهن آورد.

زمان  همین  در  نیز   ۱ حصار  تپه  در  کویر  حاشیۀ  در  و  شرقی  شمال  فرهنگی  حوزۀ  در   :۱ و   ۲ حصار 
و  لعاب دار  گچ  آن ها  جنس  که  است  آمده  دست  به  دکمه  و  کوچك  زیورهای  و  استامپی  مُهر  تعدادی 
فریت اعلام شده اند. اشمیت از این که مُهرهای این دوره را با قطعیت از جنس فریت بداند تردید دارد 
ولی ساخت مهرهایی فریت مانند را در دورۀ حصار ۲ الف مسلم می داند و اعلام می کند که در این دوره 
چنین مهرهایی در حصار ۲ به کار رفته که نقوشی ساده نظیر مُهرهای گچی دارند و برخی نیز بدون نقش 
 خاکستری-سفید و صدف گرفته است و در اثر مرور زمان لکه های قهوه ای 

ً
هستند. سطح آن ها معمولا

روی آن ها پدید آمده است. به هرحال اشمیت در فهرست منتشره از یافته های حصار ۱، تعدادی مُهره را به 
نام فریت معرفی کرده است. وی در همین فهرست یك مُهر چهارگوش و دو مُهر مدور فریت و دو دکمه 
Przeworski 1977: 230; Schmidt 1937:) است برشمرده   ۲ حصار  از  را  لعاب دار  فریت  از 
.(55, 123, 118, 300, 304, 420, 418 H3005, pl. XXVIII , H2882, H2883, H3006

سیلک، هزاره دوم پ م: از سیلک در کاشان نیز می توان به معرفی مُهرهای بدل چینی پرداخت. در 
این میان یک نمونه از هزاره دوم پ م که خمیر شیشه خاکستری رنگ معرفی شده، بی تردید بدل چینی 
سفید است که به مرور زمان به خاکستری گراییده است. این مهر صحنۀ نبرد مرد سواره ای را نشان 
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می دهد که از پشت مورد حمله شیردالی قرار گرفته است (پژوهش های باستان شناسی: ۱۴۵: شماره 
۵۷) (تصویر ۳).

در طول نیمۀ هزارۀ دوم تا نیمۀ اول هزارۀ اول پ م، بیش ترین نمونه ها از آثار بدل چینی بسیار زیبا 
و استثنایی در کاوش ها به دست آمده که برخی از آن ها مورد پژوهش های شیمیایی و آزمایشگاهی نیز 
قرار گرفته اند و نتایج جالب توجهی دربارۀ ساخت بدل چینی در اختیار گذاشته اند. آثاری از این ماده در 

مناطق مختلفی در ایران به دست آمده است که در اینجا نمونه هایی معرفی می شوند:

سده های  تا  اول  نیمۀ  به  مربوط   ۲ گیان  گورهای  در  مرکزی  زاگرس  فرهنگی  حوزۀ  در   :۱ و   ۲ گیان 
خوانده  شیشه  خمیر  جنس  از  که  مختلف  اشکال  به  مُهره  تعدادی  پ م،  دوم  هزارۀ  دوم  نیمۀ  آغازین 
بسیار  قورباغه  و  پروانه  و  مگس  پرنده،  شکل  به  مهره هایی  آن ها  میان  در  که  آمده  دست  به  شده اند 
دست  به  مُهره  هفت  دوره  همین  در  نیز  جمشیدی  تپه  در  گوری  در  هستند.  جالب  و  منحصربه فرد 
Contenau & Girshman 1935: pl.21,) آمده که جنس آن ها ”خمیر آبی“ عنوان شده است
 T.66 (9)-67(5), pl.22, pl.69, pl.24, T.77 (12)-78 (5),79 (11), 80 (7-8), pl.73,

T.1(8)) (تصویر ۴). در گورهای گیان ۱ مربوط به نیمه دوم هزارۀ دوم پ م نیز تعدادی مُهره خمیر 

Contenau & Girshman 1935 pl.18, T.51 (5), pl.18, T.) شیشه به دست آمده است
.((4), (9), pl.19,T.56(4), pl.19, 57(7), pl.20, T.61 (7)

نورآباد: در محوطۀ نورآباد در لرستان، در سده های میانی هزارۀ دوم پ م در حدود ۱۸۰۰ تا ۱۲۵۰ 
و  روشن  رنگ های  با  شده  پوسته پوسته  تزیینی  مهره های  باستانی  محوطۀ  این  گورهای  درون  پ م 
شفاف، نگین انگشتری سفید رنگ، دکمۀ استوانه ای [قرقره ای شکل] و دو مُهر استوانه ای آبی رنگ که 
جنس آن ها خمیر شیشه عنوان شده، پیدا شد که بهتر است در میان آثار بدل چینی طبقه بندی شوند. 
یکی از مُهرها دو پرنده با سر مردانه را روبه روی یکدیگر نشان می دهد که بر فراز بال هر یک ستاره ای 
دیده می شود. نقش روی مُهر دیگر تیراندازی است که با تیر و کمان به سوی ماری نشانه رفته است 
که دو شاخ دارد و زبان خود را از دهان بیرون آورده است. میان تیرانداز و مار، درخت سرو کوتاهی 
 :۹۳ ص   ،۲۷:۵  ،۲۶:۶  ،۵،۲۴-۶ شکل های   ،۹۱  :۱۳۷۸ دیگران  و  (سیدسجادی  می شود  دیده 

شکل های ۲۷:۴، ۲۴:۷)
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سبک های  با  استوانه ای  مُهرهای  کشف  پُرادا  باور  به  همچنین  پ م:   ۱۵-۱۴ سده های  لرستان، 
میتانی و آشوری سده های ۱۴-۱۵ پ م در لرستان، که برخی از آن ها از بدل چینی با نقوش کندۀ ساده 
میان رودان  در  نوزی  مُهرهای  اثر  با  مقایسه  قابل  و  هوری  یا  میتانی  به  منتسب  درخت های  و  انسان 
شمالی و آشور هستند، نشان از ارتباط بازرگانی وسیع میان این منطقه و میان رودان دارد. دربارۀ این که 
چرا این گونه مهرها در لرستان پیدا می شود و نه فقط اثر آن ها وی معتقد است که امکان زیادی دارد 
 به بهای ارزان به فروش 

ً
که این گونه مُهرهای استوانه ای در شماره های عظیمی ساخته شده و احتمالا

رفته اند. گذشته از آن، چون این مُهرها در دوران امپراطوری میتانی معتبر بوده اند، خواستار زیادی هم 
داشته اند» (پُرادا ۱۳۵۷: ۱۰۳). به این ترتیب مادۀ بدل چینی که برای این مُهرها به کار می رفته است 

نیز در لرستان تهیه نمی شده است.

حصار ۳: در میان آثار حصار ۳ در حوزۀ فرهنگی شمال شرقی که آثاری از دورۀ آهن قدیم را در نیمۀ دوم 
هزارۀ دوم پ م معرفی می کنند، تعداد زیادی دست ساخته های کوچك از ماده ای که اشمیت فریت خوانده 
است و ممکن است بدل چینی باشند، به دست آمده است که شامل مهره های مختلف به اشکال لوله ای 

.(Schmidt 1937: 223, 229) به رنگ خاکستری-سفید صدف گرفته و آبی-سبز لعاب دار هستند

مارلیك: شناخته شده ترین محوطۀ باستانی در حوزۀ فرهنگی شمال فلات ایران گورستان مارلیك در 
گیلان است که آثاری از نیمۀ دوم هزارۀ دوم پ م را معرفی می کند.

کاوش  از  چینی  بدل  مهره های  و  دکمه  تعدادی  استوانه ای،  مُهر  هفت  کوزه،  یك  تُنگ،  چهار 
واژۀ  انگلیسی از  آمده است. ناگفته نماند که نگهبان در نسخۀ  مارلیك به دست  گورستان سلاطین 

فریت استفاده کرده است. 
بزرگ ترین ظرف تُنگ بیضی (تخم مرغی) شکلی به رنگ آبی روشن مایل به سبز به بلندای ۲۶ 
سانتی متر است. گردن آن استوانه ای به نسبت کوتاه است و قطر دهانۀ آن ۲/۵ سانتی متر است. روی 
شانه که با یك برجستگی حلقوی شروع می شود، یك ردیف نقش کندۀ جناقی افقی دارد. سطح آن 
ساییده و ناهموار شده است (نگهبان ۱۳۷۲الف: ۶۳-۶۲، تصویر ۹، نگهبان ۱۳۷۸: ۳۲۹-۳۳۰، 

 .(Negahban 1996: 104-105, pl. 30: 65 تصویر ۱۲۴ و طرح ۵۷؛
تُنگ بیضی شکل (تخم مرغی) دیگری با شانۀ برآمده و کف کوچك به نسبت مسطح به رنگ 
به  آن  استوانه ای  گردن  است.  آمده  دست  به  مارلیك  از  چینی  بدل  از  سانتی متر   ۱۵ بلندای  به  سفید 
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لبه ای ضخیم که به خارج برگشته و ۴/۱ سانتی متر قطر دارد و دهانۀ تَنگی را ایجاد کرده است، منتهی 
می شود. هیچ گونه تزیینی روی این ظرف اجرا نشده است. برخی از بخش های بدنۀ آن در اثر حرارت 
و  ساییده  زمان  گذشت  اثر  در  آن  سطح  همچنین  است.  شده  براق  و  شیشه ای  پخت  ضمن  کوره، 
ناهموار شده است (نگهبان ۱۳۷۲الف: ۴-۶۳، تصویر ۱۰، نگهبان ۱۳۷۸: ۳۳۰-۳۲۹، تصویر 

 .(Negahban 1996: 104-105, pl. 31: 66 ۱۲۵ و طرح ۵۸؛
تُنگ دیگر کروی با شانۀ برآمده و به رنگ سفید به بلندای ۶/۲ سانتی متر است. گردن استوانه ای 
آن رو به بالاست و به تدریج به خارج برمی گردد و به طور مورب به درون و به دهانه ای باریك ختم 
می شود. قطر دهانۀ آن از بیرون ۲/۸ سانتی متر است. کف آن مسطح است و بدنۀ بدون تزیین و ساده 
دارد و برخی از بخش های آن در اثر حرارت کوره، ضمن پخت، شیشه ای و براق شده است. همچنین 
سطح آن در اثر گذشت زمان ساییده شده است (نگهبان ۱۳۷۲الف: ۶۴، تصویر ۱۱، نگهبان ۱۳۷۸: 

 .(Negahban 1996: 104-105, pl. 31: 67 ۳۳۲-۳۳۱، تصـویر ۱۲۶ و طرح ۵۹؛
آخرین تُنگ با بدنه کروی اندکی کشیده به رنگ سفید به بلندای ۱۰/۵ سانتی متر به دست آمده 
است. گردن استوانه ای آن به لبه ای ضخیم که به خارج برگشته و مسطح است منتهی می شود. دهانۀ 
تنگی دارد. قطر دهانه و لبۀ ۳/۸ سانتی متر است. کف آن کوچك و مسطح است. بدنه بدون تزیین 
و ساده است و همچنین سطح آن در اثر گذشت زمان ساییده و زبر شده است (نگهبان ۱۳۷۲الف: 
Negahban 1996: 104-105, pl. ۶۵-۶۴، تصویر ۱۲، نگهبان ۱۳۷۸: ۳۳۱، تصویر ۱۲۷؛

.(31: 68

یك کوزه با بدنۀ دوکی شکل به رنگ سفید به بلندای ۱۸/۵ سانتی متر نیز در یکی از آرامگاه های 
مارلیك به دست آمده است. گردن استوانه ای بلند آن به لبه ای ضخیم که به خارج برگشته و مسطح 
و  کوچك  آن  کف  است.  سانتی متر   ۲/۴ لبۀ  و  دهانه  قطر  دارد.  تَنگی  دهانه  و  می شود  منتهی  است 
گروه  در  نظر  این  از  و  دارد  دسته  یك  ظرف  این  است.  مورّب  و  حلقوی  پایه ای  شکل  به  و  مسطح 
کوزه ها قرار می گیرد. بدنۀ بدون تزیین و ساده است و همچنین سطح آن در اثر گذشت زمان به شدت 
نگهبان   ،۱۲ تصویر   ،۶۵ ۱۳۷۲الف:  می نماید (نگهبان  گچ  به  و  شده  پودری  کرده،  پیدا  خوردگی 
 .(Negahban 1996: 104-105, pl. 31: 69, ۱۳۷۸: ۳۳۲-۳۳۱، تصویر ۱۲۸ و طرح ۶۰؛

در صورتی که رسوبی در ظروف مکشوفه باقی مانده باشد، می توان آن ها را با روش های آزمایشگاهی 
آزمود تا کاربرد دقیقی برای آن ها برشمرد و تا آن زمان می توان حدس زد که برای نگهداری مواد آرایشی چون 
آن ها  تَنگ  دهانه های  و  آن ها  شکل  زیرا  بوده اند  سرمه دان  حکم  در  یا  می رفته اند  کار  به  عطری  روغن های 

چنین می نمایند که مواد داخل آن ها باید به مقدار کم، از آن ها خارج می شده است. 
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گذشته از ظروف، در مجموع هفت مُهر استوانه ای بدل چینی یا به گفتۀ نگهبان در نسخۀ انگلیسی 
فریت، در آرامگاه های مارلیك به دست آمده است. دو عدد آن ها، درون گورهای دو ”سردار“ پیدا 
شده است که دومین آن ها دارای نقشی شبیه ردیفی از ”سه نفر در حال رژه“ و نقوش ستاره ای و دوایر 
Negahban 1996: برجسته است (نگهبان ۱۳۴۳: ۶۱، شکل ۹۰، نگهبان ۱۳۷۸: ۱۰۵-۱۰۲؛

pls. 96-98 ,212-203). نگهبان در نسخه انگلیسی مُهر اخیر را از جنس گچ یا آهك دانسته است 

(Negahban 1996: 208, pl. 96: 473) و در آرامگاه یك مرد مُهر دیگری به دست آمده است. 
در گور یك زن نیز یك مُهر قرار داشت که اگر جنسیت گورخفتۀ آن درست باشد نشان از وجود زنانی 
دارد که به کارهای تجاری یا سیاسی در میان مردم مارلیك می پرداخته اند. دو مُهر مشابه دیگر نیز در 
آرامگاه گورخفته ای با جنسیت ناشناس پیدا شده است. یك مُهر نیز در یك آرامگاه دیگر که جنسیت 
۱۳۳؛   ،۱۳۲  ،۱۱۵  -۱۱۷  ،۱۰۰  -۱۰۵  :۱۳۷۸ (نگهبان  شد  کشف  است،  ناشناخته  آن  گورخفتۀ 

  .(Negahban 1996: 203-212, pls. 96-98

گذشته از ظروف و مُهرهای استوانه ای، تعداد بسیار زیادی مهره های تزیینی و آیینی بدل چینی 
همراه  به  یا  تنهایی  به  گردنبند  شکل  به  برخی  که  است  آمده  دست  به  مارلیك  گورنهاده های  میان  در 
مهره های دیگری از جنس گچ، شیشه و حتی طلا بوده است که نمونه های همراه با مهره های طلا، نشان 
از اهمیت این ماده دارد. تعدادی نیز در گروه های کوچك چند عددی به تنهایی یا همراه با مهره هایی از 
جنس های یادشده به دست آمده است. گردنبندهای بدل چینی که بیشتر استوانه ای و بشکه ای شکل و 
بسیار ظریف و خوب ساخته شده اند به رنگ های سفید، آبی کم رنگ، سبز خاکستری، سفید با نقوش 
سیاه، سبز کم رنگ با نقوش سیاه هستند (نگهبان ۱۳۴۳: ۲۲). در میان این گردنبندها که در چندین 
آرامگاه پیدا شده اند یکی از آن ها شامل مهره های استوانه ای باریك و بلند با تزیین کنده و زیگزاگ های 
موازی و یك مهرۀ قرقره ای شکل بزرگ تر است که درمجموع ۱۱ مُهره را تشکیل می داده است. همچنین 
در آرامگاه دیگری، ۹۲ مُهره استوانه ای شکل از این ماده به دست آمده است. این آرامگاه به یك ”ملکه 
ثروتمند“ تعلق داشته است (نگهبان ۱۳۴۳: ۵۷-۵۶، شکل ۶۲، نگهبان ۱۳۷۸: ۸۲-۸۳، ۸۹-۹۱، 
به  متعلق  که  است  این  بر  گمان  که  آرامگاهی  در  و  یك ”سردار“  به  متعلق  آرامگاهی  در   .(۱۱۷-۱۱۹
کشف  جنس  این  از  مُهره  تعدادی  نیز  است  بوده  ثروتمندی“  بسیار  و  جوان  خانم  شاهزاده  یا  ”ملکه 
شده است که یك گروه با مهره های طلا و گروه دیگر با مهره های شیشه ای همراه بوده اند. در آرامگاه 
دیگری،  به احتمال متعلق به یك زن و مرد، مهره های بدل چینی با مهره های گچی همراه بوده اند و در یك 
آرامگاه که جنسیت گورخفتۀ آن مشخص نیست، در میان زیورها به کشف مهره های بدل چینی همراه 
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با مهره های گچی اشاره شده است (نگهبان ۱۳۷۸:  ۱۰۲-۱۰۳، ۱۱۹-۱۲۲، ۱۲۳-۱۲۴، ۱۲۹-۱۳۰ 
,Negahban 1996: 159-160, pls. 71-72). همچنین کشف ۱۸ دکمۀ پوسیده از جنس بدل 

چینی در آرامگاهی متعلق به یك ”سردار یا پادشاه“ و چند دکمۀ دیگر در آرامگاهی متعلق به یك ”ملکه 
ثروتمند“ و یك دکمه از این جنس در یك آرامگاه  متعلق به یك ”ملکه یا شاهزاده خانم جوان و بسیار 
 Negahban ۱۲۲-۱۱۹؛   ،۱۱۷-۱۱۸  ،۱۱۲-۱۱۳  :۱۳۷۸ (نگهبان  است  شده  گزارش  ثروتمند“ 

  .(1996: 182, pl. 92: 441-443

همچنین قرقرۀ بزرگی که ”سر میله گردونه“ بوده است در یکی دیگر از آرامگاه های مارلیك به 
 Negahban 1996: دست آمده است. جنسیت گورخفتۀ آن معلوم نیست (نگهبان ۱۳۷۸: ۱۳۳؛

pl.137: 958 ,310)، (تصویر ۵).  

در دورۀ عیلام میانی، آثار بدل چینی برای تزیین کاخ ها و معابد و نیز به احتمال برای خانه های 
مهم تر عیلامی به کار می رفته است. به گفته پُرادا این آثار بدل چینی و همچنین آثار گلی لعاب دار 
آثار  بیشتر  نبوده اند.  هم  کم اهمیت تر  ولی  نداشته اند  بیشتری  اهمیت  فلزی  آثار  به  نسبت  اگرچه 
همگی  شیشه ای  آثار  با  هم زمان  آثار  این  شده اند.  کِدِر  و  داده  دست  از  را  خود  شفافیت  باقی مانده 
در دورۀ عیلام میانی ظاهر شده اند و در میانۀ هزارۀ دوم در سراسر آسیای غربی به طور گسترده در 
محوطه های باستانی آثاری از این ماده به دست آمده است (پُرادا ۱۳۵۷: ۸۵). هفت تپه، چغازنبیل و 
محوطۀ شوش از دورۀ عیلام میانی و عیلام جدید از مهم ترین مراکز استقراری این حکومت دیرپا تا 

پیش از ورود نورسیدگان آریایی است.  

هفت تپه: از کاوش های هفت تپه (کَبَنك عیلامی) متعلق به دوران عیلام میانی در سده های ۱۴-۱۵ پ م، 
کشف چند پیکرك کوچك به شکل سر مرغابی، سر اسب و میمون، اشیاء تزیینی شامل مهره ها، دکمه، 
یك تنگ کوچك و قرقره، قطعات موزاییك از مواد ترکیبی و تعدادی مُهر استوانه ای گزارش شده است. 
ناگفته نماند که به گفتۀ کارتر تزیینات معماری (کاشی ها و قبه ها) از بدل چینی که در پایان دورۀ عیلام 
میانی رایج بوده است در بناهای هفت تپه تقریباً به ندرت به کار رفته است. نگهبان در نوشتۀ اصلی خود 
که به زبان انگلیسی است برای معرفی آن ها از واژۀ فریت استفاده کرده و در برگردان آن به فارسی واژۀ 
بدل چینی را در مقابل فریت قرار داده است که درست تر به نظر می رسد. برخی از مهره ها را نیز که وی 
”آبی مصری“ معرفی کرده است می توان در این گروه قرار داد. همچنین وی در گزارش اجمالی خود در 
سال ۱۳۵۵، به کشف آثار متفرقۀ کوچکی از جمله پیکرك های جانوری از آبی مصری اشاره دارد و در 
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زیرنویس یکی از تصاویر این گزارش و نیز در متن انگلیسی خود، سر اسبی را به نمایش می گذارد و آن را 
از جنس فریت می خواند و همان را در برگردان فارسی بدل چینی معرفی می کند. قطعات موزاییك همگی 
می گوید  نگهبان  شده اند.  ترکیب  چینی  بدل  با  و  شده  ساخته  نیز  دیگر  مواد  از  بلکه  نیستند  چینی  بدل 
مُهرهای استوانه ای که تعداد آن ها اندك است «از گِل ورزداده ساخته می شد و بر روی سطح آن ها لعاب 
نازکی داده شده بود و به عبارت دیگر از نوع بدل چینی ابتدایی ساخته شده بودند. لعاب سطح این مُهرها 
روی  نقوش  و  شده  پوسیده  کلی  به  زمان  گذشت  از  پس  نمونه ها  از  بعضی  در  و  مقاوم  موارد  بعضی  در 
به  می گشت،  تهیه  آسانی  به  که  مُهرها  نوع  این  است.  گردیده  مضطرب  اندازه ای  تا  چینی  بدل  مُهرهای 
زودی کاملاً رایج شد و تا اندازه ای جای مُهرهای قبلی را فراگرفت.» به نظر نگهبان سطح مُهرهای بدل 
چینی برای حك نقوش ریز و ظریف و صحنه های زیبا و دقیقی که روی مُهرهای سنگی و یا استخوانی 
قابل اجرا هستند، مناسب نیست از این رو این گونه مُهرها دارای نقوش ساده تر هندسی خطی هستند و یا 
با سبك سوراخ های مته ای نقش اندازی شده اند که چهار مُهر از هفت تپه، از آن میان هستند که دو نمونه 
از نوع هندسی و دو نمونه از نوع مته ای هستند. نگهبان و آمیه دو نمونه مته ای را که صحنه ای نیایشی را بر 
آن ها حك کرده اند از نوع میتانی می دانند که در نیمۀ دوم هزارۀ دوم پ م بسیار متداول بوده است. نگهبان 
آن ها را با نمونه هایی از مارلیك و گیان ۲ و شوش و مُهرهایی مکشوفه در میان رودان مقایسه کرده است 
 ،۴۱۴-۴۱۵ صص   ،۱۴۲ تصویر   ،۳ رنگی  تابلو   ،۱۳۹ تصویر   ۱۸۸  ،۱۷۹-۱۸۱ ۱۳۷۲ب:  (نگهبان 
۴۲۹-۴۲۸، تصویر ۳۹۹، ۴۰۰،۴۰۳، تابلو رنگی ۵۱، صص ۴۲۶-۴۲۵، ۴۳۱، تصویر ۴۰۹، ۴۱۷ 
الف، صص ۲۰۸-۲۰۷، ۲۱۳-۲۱۲، ۲۱۸-۲۱۷، ۳۲۲، تصویر ۱۶۶، ص ۳۴۵، طرح های ۵۰، ۵۲؛ 
 Negahban 1991: 42-43, pl.27 (191, 193, 195); pp.50-53, pl.33 (236, 238, 241,

 242), pp. 113, 117, pl.57 (488), Negahban 1975: 174, fig.7, Carter 1999: 120,

 Amiet 1999: 102) (تصویر ۶).

چغازنبیل: در چغازنبیل در شوش، در عصر طلایی عیلام میانی، در زمان اونتاش گَل در سده ۱۳ پ م، 
بزرگ ترین سازۀ معماری این عصر، زیگورات اینشوشینَك (چغازنبیل) برپا شد و آثار ارزشمندی از 
تمدن عیلام را به جهانیان عرضه کرد. همان گونه که پیش تر دربارۀ همسان نگاری بدل چینی و خمیر 
شیشه (فریت) اشاره شد، اغلب آثاری که در چغازنبیل به دست آمده و گیرشمن آن ها را از جنس 
خمیر شیشه خوانده است، بهتر است در میان گروه بدل چینی طبقه بندی شوند. این آثار عبارت اند 
از ظروف و درپوش ها، پیکرك های انسانی و جانوری، مهره ها و آویزها به اشکال گوناگون، دُکمه با 
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خطوط کنده به شکل مُهر استامپی و به شکل بیضوی، قاشق ها، قُبّه ها، رزم ابزاری به شکل سرگرز 
ساخته شده  چشم های  چون  دیگری  مختلف  اشیاء  همچنین  شده اند.  خوانده  تعلیمی  که  آثاری  و 
برای نشاندن در حفرۀ چشم های پیکرك ها و قطعات ترصیعی دسته های خنجر و سایر ابزار و روی 
کاشی های لعاب دار و دیوارکوب های بدل چینی و عاج که لازم به ذکر است ممکن است برخی با 
مطالعۀ نزدیك و تجزیه شیمیایی شیشه مات باشند (گیرشمن ۱۳۷۳، نمونه های ذکرشده در الواح 
الواح  در  ذکرشده  نمونه های   ،۱۳۷۵ گیرشمن  ۹۷؛   ،۹۴-۹۵  ،۸۷  ،۷۵-۸۲  ،۷۰-۷۳  ،۶۷  ،۶۵
۷۷-۶۹، ۸۰-۷۹، ۸۵-۸۲، ۹۲-۸۹، ۹۵؛Carter 1999: 121). از آن جمله تعدادی ظرف از 
جنس خمیر شیشه به شکل سرِ زن که از کاوش های معبد پی نی کیر به دست آمده اند نمونه های بسیار 
جالبی هستند که برای نذر در معابد ساخته می شده اند و به احتمال برای مواد آرایشی بوده اند که در 
مراسم نیایش به کار می رفته اند (گیرشمن ۱۳۷۵: الواح ۸، ۷۰؛Carter 1999: 121).  پاتس در 
شرح مجموعه ای تدفینی که در جنوب معبد اینشوشینَك پیدا شده به تعدادی پیکره به شکل نیایشگران 
مرد اشاره کرده و جنس آن ها را بدل چینی دانسته است (پاتس ۱۹۸۵: ۳۳۸). این پیکره ها، از جمله 
آثاری هستند که گیرشمن جنس آن ها را خمیر شیشه معرفی کرده است. پیکره بدون سر یک زن با 
لباس آراسته نیز نمونه ای از پیکره سازی زنانه از این جنس است که در چغازنبیل به دست آمده است 

.(Amiet 1966, p.361, no.268)
همچنین کاشی هایی که جنس آن ها گل لعاب دار خوانده شده است و نظایر آن ها در محوطه های 
دیگری از جمله ملیان نیز به دست آمده، ممکن است از جنس بدل چینی باشند. چنان که کارتر چنین 

آثاری را که در ملیان پیدا شده به عنوان بدل چینی شرح می دهد (بنگرید به سطور بعدی).
را  چینی  بدل  واژۀ  از  استفاده  چغازنبیل  از  مکشوفه  مُهرهای  جنس  تعیین  برای  نیز  پُرادا  ادیت 
هستند،  لاجوردی  آبی  رنگ  به  اغلب  که  شیشه ای  مُهرهای  از  را  آن ها  ترتیب  این  به  و  داده  ترجیح 
جدا کرده و از هیچ مُهری از جنس خمیر شیشه۱ در متن فرانسه که دربارۀ مهرهای چغازنبیل است، 
یاد نمی کند. از این رو می توان تصور کرد که این مُهرها با سایر آثار یادشده با واژۀ خمیر شیشه۲ در 
پاتس  که  شده  باعث  دوگانگی  همین  و  بوده اند  چینی  بدل  یعنی  جنس  یك  از  گیرشمن  نوشته های 
ترجیح دهد که هر جا به این دوگانگی برخورد کند از عبارت ”بدل چینی یا خمیر شیشه“ استفاده کند. 
در میان انواع مُهرهای استوانه ای که در کاوش های چغازنبیل و در نیایشگاه های دوراونتاش به 
حیوانات  سر،  شیر  دیوهای  یا  اهریمنان  خدایان،  از  صحنه هایی  چینی  بدل  مُهرهای  آمده اند،  دست 

1. Fritte, Pate de verre  2. Fritte
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بر  را  هندسی  طرح های  و  حیوانات  ردیف های  و  رو  در  رو  ابوالهول های  کرسی،  درخت،  و  شاخ دار 
خود دارند. به گفتۀ گیرشمن مُهرهای استوانه ای از جمله اشیاء نذری بوده اند و مطالعۀ آن ها با در نظر 
هستند  مذهبی“  اشارات  و  بیان  دارای   

ً
آن ها ”احتمالا که  است  کرده  متقاعد  را  پُرادا  نکته،  این  گرفتن 

به  منحصر  را  چینی  بدل  استوانه ای  مُهرهای  حکاکی  پُرادا   .(۹-۱۰ مطالب:  فهرست   :۱۳۷۵ (پُرادا 
با  چینی  بدل  استوانه ای  مُهر  عدد  ده  وی  تقسیم بندی  در   .(۳۳  :۱۳۷۵ (پُرادا  می داند  عیلام  تمدن 
رنگ  سبز  لعاب  آثار  می گیرد.  قرار  سوم  گروه  در  شیشه ای  استوانه ای  مُهر  یك  با  همراه  خدایان  نقش 
روی برخی از آن ها دیده می شود و یکی نیز دارای آثاری از لعاب زرد تیره است (پُرادا ۱۳۷۵: ۵۰-
۴۱؛ پژوهش های باستان شناسی ۱۳۸۰: ۱۳۶، شماره ۴۳). شش مُهر بدل چینی و یك مُهر شیشه ای 
آثاری  مهرها  این  از  یکی  روی  فقط  می دهند.  نشان  را  قهرمانان  و  کمانداران  نقش  چهارم،  گروه  در 
شیرسر  دیوهای  یا  اهریمنان  نقش  به  پنجم،  گروه   .(۵۱-۵۸  :۱۳۷۵ است (پُرادا  باقی  سبز  لعاب  از 
 :۱۳۷۵ دارد (پُرادا  وجود  معدنی  قیر  از  مُهر  یك  و  چینی  بدل  مُهر  یک  مجموعه  این  در  دارد.  تعلق 
۶۶-۵۹). گروه ششم، دوازده مُهر بدل چینی را شامل می شود که نقش حیوانات شاخ دار و درخت را 
بر آن ها حکاکی کرده اند. یکی از آن ها آثار لعاب خرمایی رنگ و یکی سبز روشن دارد و یکی کاملاً 
 :۱۳۷۵ است (پُرادا  شده  پوشیده  زرد  لعاب  با  دیگر  یکی  و  سبز-خاکستری  دیگری  و  سبز  لعاب  با 
۷۶- ۶۷). گروه هفتم، مُهرهای بدل چینی با نقش کرسی ها که مهم ترین گروه مُهرهای چغازنبیل و 
شامل ۳۴ مُهر است. روی ۱۴ عدد از آن ها آثاری از لعاب سبز و روی یکی لعاب آبی-سبز باقی است 
(پُرادا ۱۳۷۵: ۱۰۰-۷۷؛ پژوهش های باستان شناسی ۱۳۸۰: ۱۳۶، شماره ۴۴). گروه هشتم، با نقش 
ابوالهول های رو در رو و ردیف حیوانات، همگی از بدل چینی و پانزده عدد هستند. برخی از مُهرهای 
این گروه آثاری از لعاب سبز و یکی از آن ها لعاب زرد دارد (پُرادا ۱۳۷۵: ۱۱۱-۱۰۱). در گروه دهم، 
یك مُهر بدل چینی با اندکی نشانه از لعاب سبز، نقش فردی نشسته در مقابل یك درخت و حیوانی 
شاخ دار را در مقابل دارد (پُرادا ۱۳۷۵: ۱۲۵-۱۱۷). در گروه یازدهم، نُه مهر بدل چینی وجود دارد 
به  نسبت  که  است،  شده  حك  آن ها  بر  هندسی  و  گیاهی  جانوری،  انسانی،  مختلف  موضوع های  که 
گروه های پیشین تنوع رنگ لعاب آن بیشتر است. سه عدد از آن ها لعاب سبز، یکی لعاب آبی، یکی 
زردآلویی دارد (پُرادا ۱۳۷۵: ۱۳۸-۱۲۷). در گروه دوازدهم، فقط یك مُهر بدل چینی سفید مایل به 
به  سیزدهم  گروه   .(۱۴۱  :۱۳۷۵ است (پُرادا  گرفته  قرار  مارپیچ  یك  به احتمال  ناخوانا  طرحی  با  زرد 
مُهرهای بدل چینی با طرح های هندسی تعلق دارد. در این گروه نیز لعاب سبز روی تعدادی از مُهرها 
دیگر  یکی  و  آبی  دیگری  و  زردرنگ  یکی  و  خاکستری-سفید  لعاب  دارای  دیگر  یکی  می شود.  دیده 
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صورتی-بنفش است (پُرادا ۱۳۷۵: ۱۵۳-۱۴۳). گروه پانزدهم، شامل مهرهای مسطح است که دو 
عدد آن ها از بدل چینی با نقش بز کوهی خوابیده است که مخروطی با قاعده مربع هستند و یکی از 

آن ها لعاب سبز چرك دارد (پُرادا ۱۳۷۵: ۱۶۲-۱۵۹) (تصویر ۷). 

ملیان، عیلام میانی: در میان بقایای معماری از محوطۀ باستانی ملیان در حوزه فرهنگی جنوب غرب 
که (انشان در پایان دورۀ عیلام میانی، حدود ۱۲۰۰ پ م) شناخته شده است، می توان به قطعه ای از 
نظایر  یا  پرده  زدن  کنار  برای  شاید  درها  ورودی  در  که  دیوارکوب ها  به  مربوط  قُبه  پنجاه  و  کاشی  یك 
آن عمل می کرده اند در نزدیکی در اصلی یکی از اتاق ها و تعداد کمتری از چنین قبه ها و یك کاشی 
دیگر که در کنار در دیگری در همان اتاق پیدا شده اند، اشاره کرد. به گفتۀ کارتر شاید این اتاق بسیار 
زینت یافته بوده یا انبار کالاهای لازم برای ضیافت های امپراتوری یا محل توزیع مجدد چنین تزییناتی 
بوده است. به قول پاتس کاشی و قبه ها نشان دهندۀ ”جایگاه اجتماعی برتر“ این سازۀ معماری هستند. 
کارتر در گزارش های نخست خود این کاشی ها و قبه ها را از جنس گل لعاب دار معرفی کرده بود. یك 
مهر استوانه ای نیز در میان بقایای معماری پیدا شده است که حرکت افرادی را نشان می دهد که به گفتۀ 
کارتر یکی از آن ها اسب سوار است، درحالی که به نظر می رسد وی بر پشت گوساله ای نشسته است که 
برای پیشکش به جلو رانده می شود. این مُهر را کارتر در گزارش های اولیه از جنس فریت و در آخرین 
نوشتۀ خود بدل چینی خوانده است. سامنر نیز در گزارش مقدماتی، آن ها را فقط کاشی ها و قبه های 
 Carter 1994: 18, 20-21, fig.5 (10), pl. لعاب دار توصیف کرده است (پاتس ۱۳۸۵: ۳۸۶؛
 Carter 1975: 165, fig.3, 2B, p. 22, pl. 3A-E, Carter & Stolper 1976: 37-38,

,p.165, fig.5, Sumner 1976: 112, figs. 2-4) (تصویر ۸). در نیمۀ نخست هزارۀ اول پ م 

نیز ساخت آثار بدل چینی در بسیاری از حوزه های فرهنگی فلات ایران ادامه یافت. 

میان  در  گیلان،  استان  در  جوبن  و  نصفی  چون  مناطقی  در  پ م:  اول  هزاره  نخست  نیمه  گیلان، 
 The) هستند  چشمگیر  نیز  چینی  بدل  مهره های  آمده اند،  دست  به  گورها  در  که  مهره هایی  انواع 

Glory of Persia, 2006-2007, nos.81, 86) (تصویر ۹).

در  گورستان هایی  کاوش های  در  ایران  فلات  غربی  شمال  فرهنگی  حوزۀ  در  پ م:   ۸ سدۀ  تالش، 
تالش در محل هایی به نام وسکه و میان رود که به احتمال مربوط به دورۀ آهن قدیم یا پس از آن هستند 
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و گوری در تول که به استناد یك اثر کتیبه دار سدۀ ۸ پ م، تاریخ گذاری شده است، به کشف تعدادی 
زیورآلات اشاره شده که در میان آن ها مهره هایی نیز به دست آمده است که به گفتۀ خلعتبری از خمیر 
شیشه هستند (خلعتبری ۱۳۸۳الف: ۸۳، ۹۳، ۱۰۷، خلعتبری، ۱۳۸۳ب: ۵۳، تصاویر، ۷۷، ۷۴-

۷۲). چنان که از تصاویر منتشرشدۀ آن ها به نظر می رسد، ممکن است این مهره ها یا برخی از آن ها 
بدل چینی باشند. 

ب  چهار  دوره  در  شمالی  زاگرس  فرهنگی  حوزۀ  در  پ م:   ۸۰۰ تا   ۱۱۰۰ حدود  ب   ۴ حسنلو 
(IVB) در حسنلو آثاری مربوط به حدود ۱۱۰۰ تا ۸۰۰ پ م (دورۀ آهن میانی) به دست آمده که 
کاربرد بدل چینی را در این زمان نشان می دهد. در میان آثار قدیمی تر در این دوره سه مُهر با نقش 
بیگانه  شیوه  نفوذ  با  دیگری  و  محلی  شیوه  به  آن ها  از  عدد  دو  که  استوانه ای  و  (استامپی)  مُهرزده 
نزدیك  یا  حسنلو  در  به احتمال  محلی  مُهرهای  هستند.  دسته  آن  از  شده اند  اجرا  فلسطینی  سوری- 
سواحل  کشورهای  از  مستقیماً  که  نیست  مشخص  سوری-فلسطینی  مُهر  اما  شده اند  ساخته  آن  به 
شرقی دریای مدیترانه وارد منطقه حسنلو شده یا از طریق آشوری ها. جنس مُهر محلی نخست که 
مخروطی قُبّه ای شکل است به صراحت ”ماده ترکیبی کوارتز (آبی مصری) که ممکن است لعاب دار 
همچنین  است.  شده  ذکر  ذوب شده“  کوارتز  ترکیبی  ”مادۀ  دوم  استوانه ای  مُهر  و  باشد“  بی لعاب  یا 
شده  ذوب شده)“ نامیده  (کوارتز  لعاب  بدون  ترکیبی  ”ماده  سوری-فلسطینی،  استامپی  مُهر  جنس 
بدل  اصطلاح  رایج  کاربرد  به  به ویژه  مارکوس   .(Marcus 1989: 57-60, figs.12-14) .است
چینی که از روی عادت با آبی مصری و فریت اختلاط یافته اشاره می کند و خاطرنشان می سازد که 
سرامیك  را  آن ها  که  می دهد  ترجیح  متروپولیتن  هنر  موزۀ  مرمت  و  حفاظت  بخش  از  ویلِر  جورج 
بخواند. از این رو وی نیز برای جلوگیری از اختلاط بدل چینی با فریت و آبی مصری از به کاربردن 
این واژه در این نوشته اجتناب کرده و در توصیف نمونه هایی که در دسترس داشته و آن هایی که در 
موزۀ ملی ایران نگهداری می شوند و با واژه های بدل چینی و فریت هر دو یاد شده اند و در دسترس 
 (Marcus 1996: 17, 81) وی نبوده اند، از عبارت ”ماده ترکیبی“ و گاه سرامیك استفاده کرده است

آشکار است که این ترکیبات با تعریف علمی بدل چینی در آغاز این نوشته همخوانی دارد. 
از جدیدترین آثار حسنلو، قطعه ای از یك ظرف آبی رنگ است که بر آن نقشی برجسته از بز 
کوهی و درخت زندگی با تأثیر از هنر آشور اجرا شده است. همچنین حفره های خالی چشم های 
قوچی در پایانه یك تکوك (ریتون)، با ماده ای آبی رنگ و مشابه پر شده است. این ماده چنان که در 
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آغاز سخن آمد ”آبی مصری“ شناخته شده است اما این قطعه ظرف و مادۀ پرکنندۀ چشمان قوچ، 
همگی به دلایل یادشده در آغاز سخن، ممکن است بدل چینی باشند. به گفته پُرادا آن ها ساخته شده 
از ماده ای شبیه شیشه هستند و رنگ آبی آن ها در اثر ترکیب هایی از مس است و از لاجورد در ساخت 
آن ها استفاده نشده است. جا دارد گفته شود که پُرادا دربارۀ جنس مُهرهای یافت شده در حسنلو نیز 
به شباهت مواد آن ها با نمونه هایی که ذکر شد، اذعان دارد (پُرادا ۱۳۵۷: ۱۶۹-۱۶۵، نقش ۳۳-

۳۲؛ Porada 1962: 117-121, figs. 32-33). مارکوس نیز چنان که در آغاز سخن آمد، یادآور 
می شود که تجزیۀ شکست اشعۀ ایکس، آبی مصری را ترکیبی از کلسیم- مس- تترا سیلیکات به 

.(Marcus 1996: 81) شناسایی کرده است CaO. CuO. 4Sio2 :فرمول
یکی از زیباترین نمونه های معروف به آبی مصری از حسنلو در موزۀ ملی ایران ظرفی به شکل 
پنجۀ شیر است که به عنوان بخورسوز به کار می رفته است. دایسون آن را ”ترکیبی از شیشه به نام آبی 
مصری“ نامیده است. پُرادا نیز آن را از نظر جنس مشابه با نمونه های دیگر حسنلو که در اینجا یاد 
شد، دانسته است گو این که رنگ آن تیره تر از بقیه و به لاجوردی نزدیک تر است (پُرادا ۱۳۵۷: ۱۶۹؛ 

Dyson 1989: 123-124, fig.22) (تصویر ۱۰). 

در  چینی  بدل  مهره های  از  نمونه هایی  پ م:  اول  هزاره  نخست  نیمه  آذربایجان،  تپه  دین خواه 
The Glory of) میان انواع مُهره که در قبور گورخفتگان این محوطه وجود داشت، پیدا شده اند

Persia 2006-2007, nos. 87) (تصویر ۱۱).

مُهرهای  برای  دلخواه  مادۀ  یك  به عنوان  چینی  بدل  میانی،  عیلام  دورۀ  از  پس  نو:  عیلام  شوش، 
شیشه  و  چینی  بدل  از  را  دوره  این  مُهرهای  اکثر  و  یافت  ادامه  جدید  عیلام  دورۀ  در  استوانه ای 
می ساخته اند. یکی از آن ها که از شوش پیدا شده است، مربوط به سده های ۹-۱۰ پ م است و صحنۀ 

تعقیب جانوری به وسیله شیر، بر آن حك شده است (پُرادا ۱۳۵۷: ۵۴-۵۵).
نمونه هایی از آثار بدل چینی از دورۀ عیلام جدید در سده های ۸-۹ پ م همچنین از شوش به 
دست آمده است. از این میان دو ظرف یکی به شکل جعبه ای مکعب و دیگری استوانه ای شکل با 
سرپوش با اشکال کندۀ گاو-مردها و سرهای افزودۀ زنانه به جای دسته و گل روزت، نمونه هایی بسیار 
زیبا از هنر ساخت بدل چینی را در این زمان نشان می دهند. این آثار با نمونه هایی هم عصر از سوریه 
و میان رودان قابل مقایسه هستند. پُرادا آن ها را ”به یك سبك عمومی“ متعلق می داند، «سبکی که با 
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گل های رزت و سایر پرکننده ها و جایگزین شدن آن ها در فاصله های بیشتری میان نقش ها نشان داده 
شده است. نقش ها با بینی های گوشتالو، چشم های بزرگ و دهان های گرد مشخص شده اند. شاید 
امکان داشته باشد این گونه چهرۀ برجسته و دیگر عوامل سوریه ای موجود در این دوره مسبك از قرن 
نهم تا هفتم پیش از میلاد را با حضور بسیاری از آرامی ها در اوایل هزارۀ اول پیشازمیلاد در ایلام 

مربوط دانست» (پُرادا ۱۳۵۷: ۸۹-۹۱) (تصویر ۱۲).

ملیان عیلام نو: تنها مکانی که در تل ملیان به نیمه نخست هزارۀ اول پ م قابل تاریخگذاری است، 
یك گور است که کارتر خود اذعان دارد که سفالینه موجود در آن هیچ ارتباطی با سفال های عیلام نو 
۲-۱ از شوش ندارد و تاریخ تدفین بر پایه «همانندی های کلی بین یك دَر استوانه ای از بدل چینی 
دورۀ  از  مُهری  و  بود،  جسد  گردن  دور  به  گردنبندی  شکل  به  شده  کشیده  رشته  به  مُهره  هفت  با  که 
آهن از مارلیك در شمال ایران، قرار دارد» (پاتس ۱۳۸۵: ۴۴۴). ناگفته نماند که به باور بسیاری از 
پژوهشگران شمار زیادی از آثار مکشوفه در گورستان مارلیك بر خلاف نظر نگهبان به نیمۀ اول هزارۀ 

اول تاریخ گذاری می شود و تاریخ نیمۀ دوم هزارۀ دوم پ م برای آن ها مردود است. 

جوبَجی، عیلام نو: در کاوش اخیر در محوطه جوبَجی در رامهرمز خوزستان به سرپرستی نگارنده 
یک  می کند،  معرفی  را  پ م)   ٥٣٩ تا   ٥٨٥ ب (حدود   ۳ مرحله  در  نو  عیلام  دوره  از  آرامگاهی  که 
مُهر کوچک سوسکی شکل از بدل چینی سفید به دست آمد که بر سطح آن نقش کنده یک انسان 
به سبک انتزاعی و به احتمال یک آتشدان کنده شده است. همچنین دو بازوبند زرّین با دو سر قوچ 
در این مجموعه به دست آمد که دارای پُرکردگی با موادی شبیه بدل چینی سفید در گل های شش پَر 
توخالی است که روی حلقه بازوبندها افزوده شده اند. یک دسته خنجر مفرغی نیز پیدا شد که دارای 

مشبک کاری پُر شده با همین ماده است (شیشه گر ١٣٨٧الف، ب) (تصویر ۱۳).

کوهدشت  در  لری  دُم  سرخ  محوطه  در  که  مُهرهایی  میان  در  پ م:   ۱۰-۹ سده های  لری،  دُم  سرخ 
به  که  مُهرهایی  آمده اند  دست  به  پ م   ۱۰-۹ سده های  از  مرکزی  زاگرس  فرهنگی  حوزه  در  لرستان 
عیلام،  مُهرسازی  شیوه  نفوذ  زیر  شاید  آن ها  از  نیمی  که  دارد  وجود  نیز  شده اند  ساخته  محلی  شیوه 
 
ً
بدل چینی هستند. ساخت آن ها مربوط به پیش از برپایی نیایشگاه سرخ دُم لری بوده است اما بعدا

به عنوان اشیاء نذری به این نیایشگاه پیشکش شده اند و این نشان از ارزش بدل چینی برای ساخت 
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Schmidt & et) مُهر و نیز استحکام این ماده دارد که مدت ها استفاده می شده و دوام داشته است
al. 1989: 418, pls. 247: 198-205, 248: 208-219, Maras 2005: 137) (تصویر ۱۴). 

لرستان، سده های ۸-۹ پ م: همچنین مُهرهای استوانه ای بدل چینی آشوری سده های ۸-۹ پ م 
که در لرستان در حوزۀ فرهنگی زاگرس مرکزی کشف شده اند وضعیت مشابهی با مُهرهای استوانه ای 
دارد  امکان  آمده اند. «لذا  دست  به  نیز  لرستان  در  که  دارند  پ م   ۱۵-۱۴ سده های  آشوری  و  میتانی 
اعتبار نیروی عظیمی چون امپراطوری آشور، بار دیگر با ارزانی نسبی چنان مُهرهای استوانه ای همراه 

شده و توزیع وسیع آن ها را موجب شده باشد» (پُرادا ۱۳۵۷: ۱۰۳).    

نوشیجان: آویزها و مهره هایی از بدل چینی به اشکال مختلف از نوشیجان در حوزۀ فرهنگی زاگرس 
مرکزی از سده های ۷-۸ پ م، هم زمان با دورۀ آهن III و دورۀ ماد به دست آمده است. نمونه هایی نیز 
مربوط به کسانی است که پس از ترك محل ساکنان اصلی، در طول سال های ۵۵۰ تا ۵۰۰ پ م، در 
Curtis 1984: 42-43, fig.12 (372-373, 376,)  آنجا به صورت خوش نشین ساکن شده اند

.(380-381, 383-387); Curtis  2005: 244

همچنین یك مُهر استامپی (نقش مُهرزده) در میان یافته های این محوطه از همین ماده به دست 
آمده که اگرچه مادی نیست و آشوری نیز فرض نشده، اما گفته شده از نوعی است که در دوران حکومت 
آشور اجرا می شده و به گروه مُهرهای سوری-فنیقی مربوط است و طبق آخرین تاریخ گذاری به روش 
Curtis 1984: 24, fig.4 (234), pl.XI,) است شده  منتسب  پ م   ۷ سده  حدود  به   ،۱۴ کربن 
را  پرسش  این  مُهر،  اثر  شکل  به  نه  و  مشخصات  این  با  مُهری  وجود   .(Curtis 2005: 234-235

وارداتی  است  کاری  است،  بوده  آن  اصلی  صاحب  اختیار  در  که  صورتی  در  مُهر  این  که  برمی انگیزد 
یا ساخته ای است تقلیدی، که در صورت اخیر و محلی بودن آن که کرتیس نیز خود آن را با توجه به 
تفاوت های شیوه ای و عدم شناخت هنرمند محلی از مفاهیم نمادهای خاستگاه اصلی آن ها عنوان کرده 
است (Curtis 1984: 24-25) نشان دهندۀ ساخت مُهرهای بدل چینی استامپی در این دوره و مرحلۀ 
انتقال از شکل استوانه ای به مسطح است که خود بحث مهمی را در تاریخ مُهر می گشاید (تصویر ۱۵).

یویه: یکی از زیباترین آثار به دست آمده از کاوش های قلعه زیویه مربوط به نیمۀ سده ۷ پ م، بخشی  ز
از یك ظرف آبی رنگ بیضی شکل است که با الهام از کبوتر یا عقاب به احتمال با قالب ساخته شده 
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است. دستۀ ظرف به شکل سر پرنده و سطح بیرونی آن با نقوشی شبیه بال و پر آن کنده کاری شده 
است. این ظرف را از جنس خمیر لاجورد معرفی کرده اند (ایران باستان، نگاهی به گنجینه موزه ملی 
ایران ۱۳۸۰: تصویر ۴۷) اما شباهت آن با قطعه ظرف حسنلو از نظر جنس غیرقابل انکار است و 
چنان که گفته شد لاجورد در ساخت چنین ماده ای به کار نرفته و رنگ آبی این دو ظرف به دلیل وجود 
مس در مخلوط اولیۀ آن هاست و از این رو بدل چینی یا آبی مصری هستند. این ظرف همراه با دو 
عقرب“  نقش  با  غلطان  سرگین  شکل  به  دکمه ای   مُهر  یا  یك ”مُهره  و  شکار  نقش  با  استوانه ای  مُهر 
که به صراحت جنس آن ها بدل چینی اعلام شده است و یك رشته گردنبند که مهره های بدل چینی 
مجمع  ششمین  باستان شناسی  کشفیات  آخرین  نمایشگاه  در  است،  داشته  وجود  آن ها  میان  در  نیز 
و  درآمده  نمایش  معرض  به   ۱۳۵۶ سال  در  ایران  در  باستان شناسی  پژوهش های  و  کاوش ها  سالانۀ 
 ،۳۲۹  ،۲۹۳ شماره های   :۱۳۵۶ (جعفرمحمدی  است  شده  زده  تخمین  پ م   ۶ سده  آن ها  قدمت 

۳۳۰،۳۳۵، ۳۴۳) (تصویر ۱۶).  

یکه: در کاوش های اخیر گورستان کول تاریکه در استان کردستان در حوزۀ فرهنگی زاگرس  کول تار
مرکزی در نزدیکی غار کرفتو که گورستانی مانایی معرفی شده است و آثاری بسیار مشابه با زیویه و 
قلایچی بوکان دارد، تعداد به نسبت زیادی مُهره و همچنین یك بادریسۀ کوچك از دورۀ آهن III، سدۀ 
۷ پ م به دست آمده است. مُهره ها از جنس های گوناگون هستند و در میان آن ها مهره هایی که از بدل 
 اثری لعاب دار 

ً
چینی یا فریت باشند نیز به چشم می خورد. رضوانی و روستایی بادریسه را منحصرا

معرفی کرده اند زیرا لعابی به رنگ آبی روشن با ترصیع آبی تیره، پوشش کاملی روی آن ایجاد کرده 
باشد،  چینی  بدل  از  بادریسه  این  که  امکان  این  زمان،  هم  مشابه  آثار  به  تـوجه  با  آن که  حال  است، 
Rezvani & Roustaei ۹۴-۹۲؛  است (رضوانی:۱۳۸۳   بیشتر  مطالعه  نیازمند  و  زیاد  بسیار 

pls. 8f, h, 20c ,151-150 :2007) (تصویر ۱۷).

برآیند
به  مقاله  این  در  که  گوناگونی  آثار  ساخت  در  که  موادی  و  ترکیبات  درباره  که  توضیحاتی  به  توجه  با 
که  می رسد  نظر  به  چنین  است،  رفته  کار  به  شیشه  خمیر  و  مصری  آبی  فریت،  چینی،  بدل  نام های 
نخست آنکه عدم آشنایی با ترکیبات و مواد به کار رفته در ساخت آثار مورد نظر، باعث نام گذاری های 
گوناگون و گمراه کننده برای چنین آثاری بوده است. دیگر آنکه بیشتر آنچه که پژوهشگران با نام های 
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مختلف مورد نظر، به آثار مکشوفه اطلاق کرده اند با پژوهشی موشکافانه، علمی و آزمایشگاهی با 
نامی واحد قابل شناسایی و نام گذاری خواهند بود.

کتاب نامه
الف) فارسی

آذرنوش، م
دومین فصل کاوش در محوطۀ باستانی سنگ شیر در همدان، ۱۳۵۴،  گزارش های چهارمین مجمع   ۱۳۵۵

سالانۀ کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی در ایران، زیر نظر فیروز باقرزاده، تهران: مرکز باستان شناسی ایران.
آریانپور کاشانی، ع

فرهنگ کامل انگلیسی فارسی، تهران: امیرکبیر.  ۱۳۷۶
ایران باستان، نگاهی به گنجینۀ موزۀ ملی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.  ۱۳۸۰

برنال، ج
علم در تاریخ، ترجمۀ اسد پورپیران فر، تهران: امیرکبیر، ج ۱.  ۱۳۵۴

پاتس، د. ت
باستان شناسی ایلام، ترجمۀ زهرا باستی، تهران: انتشارات سمت.  ۱۳۸۵

پُرادا، ا
هنر ایران باستان، ترجمۀ یوسف مجیدزاده، تهران: دانشگاه تهران.  ۱۳۵۷

پژوهش های باستان شناسی فرانسه در ایران، تهران: موزه ملی ایران.  ۱۳۸۰
چغازنبیل  (دور ـ اونتاش )، حکاکی ها، ترجمۀ  اصغر کریمی، تهران: سازمان  میراث  فرهنگی، ج  ٤.  ۱۳۷۵

جعفرمحمدی، ز
نمایشگاه آخرین کشفیات باستان شناسی ۲۵۳۶-۲۵۳۵، موزه ایران باستان، تهران، ۹ آبان – ۹ آذر   ۱۳۵۶
۲۵۳۶، ششمین مجمع سالانه کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی در ایران، تهران: مرکز باستان شناسی ایران.

خلعتبری، ر 
کاوش های باستان شناسی در محوطه های باستانی، وَسکه- میان رود تالش، گیلان: اداره کل میراث  ۱۳۸۳الف  

فرهنگی استان گیلان.
کاوش های باستان شناسی در محوطه های باستانی، تول گیلان، تالش، گیلان: اداره کل میراث فرهنگی  ۱۳۸۳ب 

استان گیلان.
رضوانی، ح 

داده های باستان شناختی کاوش گورستان کول تاریکه و مقایسۀ آن با محوطه های مانایی حوزۀ فرهنگی   ۱۳۸۳
تهران:  غرب،  شمال  حوزۀ  ایران:  باستان شناسی  بین المللی  همایش  مقالات  خلاصه  غرب،  شمال 

پژوهشکده باستان شناسی.
سیدسجادی، س.م 

جواهرسازی در شهر سوخته، تهران: معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی.    ۱۳۸۲
نخستین شهرهای فلات ایران، تهران: انتشارات سمت، ج دوم.    ۱۳۸۴

شهر سوخته، آزمایشگاهی بزرگ در بیابانی کوچك، تهران: پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر سوخته.    ۱۳۸۵
سیدسجادی س. م، سامانی، ن. ع 
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گزارش یك فصل کاوش در تپه نورآباد، لرستان، باستان شناسی و هنر ایران، ۳۲ مقاله در بزرگداشت   ۱۳۷۸
عزت الله نگهبان، به کوشش عباس علیزاده، یوسف مجیدزاده، صادق ملك شهمیرزادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  

شیشه گر، آ 
کشف آرامگاهی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر ایندَدَ، دوره عیلام نو، مرحله ٣ ب (حدود ٥٨٥ تا ٥٣٩  ١٣٨٧ الف 

پ م)، بروشور همایش بین المللی باستان شناسی ایران، بندرعباس، تهران، پژوهشکده باستان شناسی.  
گزارش اجمالی کاوش در محوطه باستانی جوبَجی، رامهرمز، خوزستان کشف آرامگاهی از خاندان شاه  ١٣٨٧ ب 
شوتور نَهونته پسر ایندَدَ، دوره عیلام نو، مرحله ٣ ب (حدود ٥٨٥ تا ٥٣٩ پ م)، آرشیو اسناد و مدارک 

پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور.
فوکائی، ش 

شیشۀ ایرانی، برگردان آرمان شیشه گر، تهران: مرکز میراث فرهنگی استان تهران.  ١٣٧١
گیرشمن، ر 

چغازنبیل  (دورـ اونتاش )، زیگورات، ترجمۀ  اصغر کریمی، تهران: سازمان  میراث  فرهنگی  کشور، ج ١.  ١٣٧٣
چغازنبیل  (دور ـ اونتاش )، تمنوس  (محله  مقدس )، معابد، کاخ ها، قبور، ترجمۀ  اصغر کریمی، تهران:   ١٣٧٥

سازمان  میراث فرهنگی، ج  ٢.  
مصاحب، غ 

دائره المعارف فارسی، تهران: فرانکلین و جیبی.    ١٣٤٥
ملك شهمیرزادی، ص

انتقال اندیشه: سوسك مصری در دشت قزوین، مجله باستان شناسی و تاریخ، شماره اول و دوم، شماره   ۱۳۷۲
پیاپی ۱۳ و ۱۴، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  

نگهبان، ع 
گزارش مقدماتی حفریات مارلیك، تهران: دانشگاه تهران.  ۱۳۴۳

جام موزاییک مارلیك، مجله باستان شناسی و تاریخ، شماره اول و دوم، شماره پیاپی ۱۳ و ۱۴، تهران:  ۱۳۷۲الف  
مرکز نشر دانشگاهی.  

حفاری هفت تپه دشت خوزستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. ۱۳۷۲ب 
حفاری های مارلیك، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، ج ۱.  ۱۳۷۸
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(Sajjadi, 2003,figs.37 (g.2600); The Glory of Persia, 2006- 2007, no.84) تصویر ٢. شهر سوخته

تصویر ٣. سیلک (پژوهش های باستان شناسی: ۱۴۵، شماره ۵۷)
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 (Contenau & Girshman 1935: pl.21, T.66(9)-67(5), pl.22, pl.69, pl.24,) تصویر ۴. گیان ٢
 T.77(12)-78 (5), 79(11), 80 (7-8)

  (Negahban 1996: pls. 30:65,31:68,96:473,71:288,92:442,137:958) تصویر ۵. مارلیك
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(Negahban 1991: pl.27 (191,193,195), pl.33 (236, 238, 241, 242), pl.57 (488, 492)) تصویر ۶. هفت تپه

 Amiet تصویر ٧. چغازنبیل (گیرشمن ١٣٧٥: تصویر ٢٢٢، لوح ٧٠، پُرادا ۱۳۷۵: ۶۵، شماره ۴۰: ۷۳، شماره ۴۶؛
.(The Glory of Persia 2006-2007, nos.91-94; 1966: p.361, no.268
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 (Carter 1994: 18, 20-21, fig.5 (10), pl.2B, p.22, pl.3A-E) تصویر ٨. ملیان

(Dyson 1989: fig.22 پُرادا ۱۳۵۷: ۱۶۷، نقش ۳۳؛) تصویر ۹. حسنلو
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 (The Glory of Persia  2006-2007, nos.81, 86) تصویر ١٠. گیلان
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(The Glory of Persia  2006-2007, no.87) تصویر ١١. دینخواه تپه آذربایجان
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تصویر ۱۲. جوبَجی، رامهرمز خوزستان (شیشه گر ١٣٨٧الف، ب)

تصویر ١٣. شوش (پُرادا ۱۳۵۷: ۸۹، ۹۱، اشکال ۴۵-۴۶)
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(Schmidt & et al. 1989: pls.247: 205, 248: 214-217)  تصویر ۱۴.  سرخ دُم لری

 (Curtis 1984: 24, fig.4 (234), pl. XI) تصویر ۱۵. نوشیجان
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یویه (جعفرمحمدی ۱۳۵۶، عکس روی جلد) تصویر ۱۶. ز

یکه (عکس از رضوانی) تصویر ١٧. کول تار



 پیكره های انسانی شهر سوخته

دکتر سیدمنصور سیدسجادی* و سعید پارسائیان**

*سرپرست گروه باستان شناسی شهر سوخته و دهانه غلامان
**كارشناس باستان شناسی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان

هنر پیش از تاریخ نه تنها از نظر زمانی مدتی بسیار طولانی را دربر می گیرد بلکه موضوعات وسیعی 
تا  گل  قطعه  یك  روی  انگشت  اثر  از  اعجاب آور،  رنگارنگ  نقاشی های  تا  استخوان  روی  خراش  از 
مجسمه های سه بعدی بسیار حساس و زیبا را نیز پوشش می دهد مشخص است براساس آنچه امروزه 
از ”هنر اولیه“ می دانیم، هنر پیش ازتاریخ می باید دارای اهداف چندگانه ای  بوده باشد که دربرگیرندۀ 
بازی و سرگرمی، اسطوره، حکایت، پیام، آفرینش، اسطوره و مذهب بوده است. یکی از این تظاهراتِ 
هنری پیکره سازی است که در همۀ جوامع و در هر جا به دلیل یا به دلایل مشترك رایج بوده است. 
بلکه  یافته  افزایش  نئاندرتال  انسان  هنر  مختلف  انواع  سادۀ  نمونه های  تعداد  تنها  نه  حاضر  حال  در 
نمونه های قدیم تر از آن نیز دیده شده است. مهم ترین و قابل توجه ترین این نمونه ها یك قلوه سنگ 
آتش فشانی است که در دهۀ ١٩٨٠ میلادی در بلندی های گولان در سوریه پیدا شده است. شکل 
فرورفتگی هایی  آن  بازوهای  روی  و  گردن  اطراف  در  اما  است  زن  یك  شبیه  قلوه سنگ  این  طبیعی 
وجود دارد و این پرسش را پیش آورده که آیا این خطوط فرورفته طبیعی بوده یا به دست انسان ساخته 
شده است. آزمایش های میکروسکپی انجام شده نشان داده که بدون هیچ شك و تردید این خطوط 
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مصنوعی بوده و انسان آن ها را ساخته است؛ بنابراین، این قلوه سنگ بدون شك یك پیکرۀ انسانی، یك 
شی هنری است و تاریخ آن دست کم به ٢٣٠ هزار سال پیش و به احتمال بیشتر از آن برمی گردد. این 
نمونه ها به طبع متعلق به زمان های بسیار دورتری است اما با نزدیک تر شدن زمان هنر پیکره سازی به 
زمان و دوره های مورد بحث ما قدیم ترین نمونه های انسانی را از دورۀ نوسنگی به بعد می شناسیم که 

این هنر بنا به دلایلی گسترش بسیاری پیدا کرد.
یکی از نمونه های جالب دورۀ نوسنگی پیکرۀ کوچك سنگی زنی با سینه و تهیگاه بسیار برجسته ای 

 الهۀ مادر می خوانند باشد.
ً
است که می تواند یکی از قدیم ترین نمونه های آنچه که آن را معمولا

از  دست کم  پیکره ها  این گونه  است.  صادق  نیز  جانوری  کوچك  پیکره های  دربارۀ  نکته  همین 
اوایل دورۀ هولوسن در اسکانگاه های خاورمیانه تولید می شده است. اگر پیکره های کوچك انسانی 
ارتباط  در  شك  بدون  دوم  دستۀ  این  بدانیم،  باروری  با  ارتباط  در  را  مؤنث  انسانی  پیکره های  به ویژه 
مناطق  در  ابتدا  همان  از  پیکره ها  از  دسته  این  زیرا  داشته  نزدیکی  بسیار  ارتباط  جانوران  پرورش  با 
Hole 1977:227;) می شوند  یافت  فصلی  اسکان گاه های  همچنین  و  نوسنگی  دورۀ  مسکونی 
سایر  همانند  پ م  هزاره  شش  از  پس  جانوری  پیکره های  این گونه  ساخت   .(Wright  1981:51

از  گروه  این  تولید  ایران  شرق  و  میانه  آسیای  در  می روند.  فراوانی  به  رو  کاربردی  غیر  مادی  فرهنگ 
پیکره ها بین سال های ۳۲۰۰ تا ۲۵۰۰ پ م به اوج خود رسیدند. از میان نمونه های این گروه می توان 

به پیکره های دورۀ عبید با نقوش رنگین روی پیکره ها نیز اشاره کرد.
دیده  ایران  فلات  در  بعد  به  نوسنگی  دوران  از  مختلف  شکل های  و  ابعاد  با  انسانی  پیکره های 
شده است. برای نمونه می توان به پیکره های تپه سراب که یکی از آن ها با نام ونوس سراب یا الهۀ مادر 
خوانده شده یا پیکرۀ پیداشده از شاه تپه اشاره کرد. همچنین در سرزمین های اطراف فلات و خارج از 
مرزهای سیاسی ایران امروزی نیز نمونه های متعددی مثلاً در موندیگاک (Casal J.M 1961) و 
محوطه های گوناگون ترکمنستان و ازبکستان (Masson & Sarianidi 1972) که شباهت های 
بسیاری با پیکره های شهر سوخته دارند دیده شده است. در مجموع تصور می شود ساختن پیکره ها 
از ویژگی های جوامع یکجانشین و کشاورز بوده است که به احتمال زیاد انعکاسی از چگونگی نشان 
به ویژه  مجسمه  ساخت  هنر  که  می سازد  خاطرنشان  است.  بوده  آنان  آیینی  باورهای  و  رفتارها  دادن 
شکل و شمایل بخشیدن به آن در هزارۀ سوم پ م حتی در میان طبقات فقیر جامعه نیز بسیار متداول 
زیاد  رشد  بودند.  یافته  دست  چشمگیری  پیشرفت های  به  زمینه  این  در  روزگار  آن  انسان های  و  بود 
تبادلات  وجود  آمد.  وجود  به  جامعه  طبقات  تمام  سطح  در  خرید  قدرت  افزایش  با  همراه  جمعیت 
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فرهنگی وسیع، مدیون پیشرفت های هماهنگ جوامعی است که اساساً همانند یکدیگر بودند و یك 
شبکۀ تجاری سازمان یافته بین آن ها وجود داشت.

در میان مواد و اشیاء پیداشده در کاوش های شهر سوخته پیکره های انسانی و جانوری پیدا شده 
است که به اشکال و اندازه های گوناگون و از مواد مختلف ساخته شده است و جایگاه خاصی دارند. 
تعداد این پیکره ها اعم از سالم، شکسته، ناقص و گاهی غیر قابل تشخیص دقیق از آغاز کاوش های 
این شهر تاکنون حدود ۵۰۰۰ عدد تخمین زده شده است. ازآنجاکه این گروه از اشیاء می توانند به 
مثابه برخی شاخصه های اجتماعی-فرهنگی عمل کنند شناسایی کاربری آن ها از اهمیت خاصی 
برخوردار است. اگرچه پیکره ها از مواد گوناگون و به اندازه های مختلف ساخته شده اند اما بیش ترین 
آن ها یا از گل خام یا از گل پخته ساخته شده بودند و روش ساخت آن ها نیز بسیار ساده بوده و از 
آنجا که نشان دادن جزییات دقیق آناتومیك بدن انسان یا جانوران هدف اصلی سازندگان آن ها نبوده 
 توده ای از گل نرم را در دست چپ گرفته و پس از ورزدادن بسیار به سرعت با یك دست سر 

ً
معمولا

و گردن، بدن، پا و دستان انسان یا جانور را شکل می داده اند که ساده ترین و بی پیرایه ترین شکل ها 
به شمار می رفته است. به این ترتیب به نظر می آید از آنجا که بیش ترین پیکره های گلی ساده با این 
وجود  آن ها  ساختن  برای  کارگاهی  یا  خاص  محل  که  گفت  می توان   

ً
ظاهرا می شده  ساخته  روش 

منقوش  سفال  یا  سنگ  چون  دیگری  مواد  از  پیکره ها  که  دیگری  وضعیت های  در  اما  است  نداشته 
ساخته می شده این کار را گروه متخصصان نیمه وقت انجام می داده اند.

اتاق ها  و  فضاها  کردن  پر  برای  که  خاکی  توده های  لابه لای  در  یا  زباله ها  میان  در  پیکره ها  بیشتر 
و  شده اند  پیدا  باستانی  مشخص  لایه های  از  اندکی  تعداد  فقط  و  است  آمده  دست  به  شده  استفاده 
بلوچستان  یا  آلتین تپه)  و  گئوکسیور  (همچون  مرکزی  آسیای  در  باستانی  محوطه های  برخی  برخلاف 
(مثل مهرگره) که تعداد زیادی از پیکره ها از درون گورها به دست آمده، که نشانگر وجود تفاوت هایی 
در سنت های تدفین و اعتقادات ساکنان شهر سوخته با مردمانی است که در آسیای مرکزی و بلوچستان 
زندگی می کرده اند، پیکره های شهر سوخته با چند استثناء همگی از منطقۀ مسکونی به دست آمده است.

چون  گوناگونی  مواد  از  و  می شوند  دیده  زنانه  و  مردانه  متمایز  گروه  دو  در  انسانی  پیکره های 
سنگ، چوب، فلز، سفال، گل پخته و گل خام ساخته شده اند.

پیکره های سنگی
است.  نیامده  دست  به  آن ها  از  بیشتر  نمونه  چند  تاکنون  و  هستند  نادر  بسیار  پیکره ها  از  دسته  این 
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یکی از این نمونه ها بخشی از بدن بدون سر یك زن است که از سنگ سفید تقریباً متخلخلی ساخته 
شده و در بررسی های سطح تپه پیدا شده است. در روی بخشی از گردن این زن قسمتی از یك مهرۀ 
بزرگ تزیینی به شکل آویز دیده می شود و در پشت گردن وی قسمت پایینی موهای بافته شده مشهود 
است. در مجموع زنی ایستاده با موهای بافته است که بازوبندی در دست چپ و یك آویز در روی 
گردن دارد. با آن که پیکرۀ مزبور شکسته است (شکل ۲-۴) اما بقایای موجود آن تفاوت آشکاری 
با پیکره های ترکیبی زنان و مردان نشستۀ آسیای مرکزی دارد و نشان از مجسمه کوچك زنی ایستاده 

دارد.
دیگر پیکرۀ انسانی سنگی متعلق به نیم تنۀ کوچك زنی به بلندی ۵/۵ سانتی متر است که سر و 
دست های وی از بین رفته است. در این مورد نیز نحوۀ نشان دادن پستان های بزرگ و گرد این زن شبیه 
زنان هندی است. در بالای پستان ها و روی سینه گردنبند ظریفی مرکب از هفت رشته سنگ قرار دارد 
و در زیر آن نیز چهار برجستگی مدور برجسته دیگری وجود دارد که این برجستگی های دایره شکل 
اعم از این که نشانی از مهره های گردنبند بزرگ دیگری باشند یا نمایش دهندۀ موضوع دیگری باشند 
در روی پیکره ها گلی نیز دیده می شوند (Tosi 1983: Fig. 61). هر دوی این پیکره ها به احتمال 
بسیار متعلق به دورۀ سوم استقرار در شهر سوخته بوده و شباهت بسیاری به پیکره های به دست آمده از 

بلوچستان پاکستان و درۀ سند دارند.
از  گروه  این  شده اند.  ساخته  بازالتی  و  آتش فشانی  سنگ های  از  سنگی  پیکره های  دیگر  گروه 
پیکره ها بین ٨ تا ١٢ سانتی متر بلندی دارند و هیچ کدام از آن ها سالم و کامل نیستند و همگی از روی 
سطح تپه به دست آمده اند. جز برخی از استثنائات که فقط برجستگی های سینه های زنان به خوبی 

باقی مانده است بقیه قسمت های بدن آن ها کاملاً صاف شده و از بین رفته اند.
برخی  در  حتی  و  نشده اند  داده  نشان  به خوبی  گردن  و  سر  که  گلی  پیکره های  بیشتر  برخلاف 
اگر  هستند  مشهود  کاملاً  پیکره ها  این  گردن  بسیار،  خردگی  و  صافی  وجود  با  ندارند،  وجود  موارد 
چه سر و صورت به خاطر استفادۀ بسیار زیاد کاملاً از بین رفته اند. صافی و خردگی روی بدنۀ این 
پیکره ها نشان از استفاده از آن ها برای صیقل دادن اشیاء سنگی دیگر به ویژه ظروف مرمری دارد و برای 
این کار از هر دو طرف پیکره استفاده شده است. ازآنجاکه هیچ یك از این پیکره ها از لایه های باستانی 
یا گورها به دست نیامده تعیین تاریخ آن ها مشکل به نظر می رسد، اما با توجه با تولیدات بسیار زیاد 
ظروف مرمری در دورۀ دوم و اوایل دورۀ سوم استقرار به نظر می رسد که در اصل به دورۀ دوم استقرار 

تعلق دارند اگر چه این تاریخ را باید با احتیاط تلقی کرد.
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آمده  دست  به  تپه  سطح  از  هم  آن  که  است  ترکیبی  مرد  یک  ترکیبی  سنگی  پیکره های  از  دیگری  نمونۀ 
بنابراین مشکل بتوان آن را به تاریخی نسبی بر اساس لایه نگاری نسبت داد. در این پیکره سوراخ های 
پیکرۀ  آخرین  شده اند.  گم  که  است  دیگری  قطعات  وجود  نشان دهندۀ  بازوها  و  شانه ها  روی  موجود 
انسانی سنگی به دست آمده متعلق به فردی است که اگر چه جنسیت آن کاملاً مشخص نیست اما به نظر 
می رسد متعلق به فرد مذکری باشد که قسمت بالای آن شکسته است. این پیکرۀ تقریباً مکعب مستطیلی 
با پایۀ صاف و یك دست است و همراه پیکرۀ پرندۀ نشسته، تنها پیکرۀ ساخته شده از سنگ صابون است. 
در شهر سوخته برخلاف سایر محوطه های نزدیك و تقریباً هم زمان مانند تپه یحیی، شهداد و جیرفت 
اشیاء سنگ صابونی کمی به دست آمده که منحصر به مهرهای مسطح و برخی مهره های تزیینی است.

جز نمونه های ذکرشده در بالا، تعداد دیگری قطعات سنگی بخش هایی از بدن انسان یا جانور 
نیز از سطح تپه پیدا شده که نشان از وجود پیکره های ترکیبی سنگی دیگر دارد. یکی از این قطعات 
 دست بسیار کوچك و ظریف انسانی است. در انتهای این مچ سوراخی وجود دارد که 

ِ
دست و مچ

نشان می دهد مچ به ساعد متصل می شده است. دست به شکل مشت است و هر پنج انگشت که 
به خوبی نمایان هستند بسته شده اند. در روی خود مشت نیز اثر یك فرورفتگی دایره وجود دارد که 

به احتمال نشان دهندۀ محل یك النگو یا مچ بند بوده است (شکل ۸-۵).

پیکره های چوبی
جز یك شاخ گاو چوبی که از کارگاه شماره ۱ به دست آمده تاکنون فقط یك پیکرۀ چوبی از کاوش های 
شهر سوخته پیدا شده است. سر و صورت این پیکره تقریباً کامل است، بینی کوچك و دهان او نشان 
داده شده است. در جای گوش ها برآمدگی کوچکی وجود دارد و حدقۀ خالی چشمان وی نیز بسیار 
درشت است و به احتمال با سنگ های نیمه گران بها پر شده بوده است. آثار مو و آرایش در روی سر 
دیده نمی شود. نوار پهن برجسته ای دور تا دور گردن و زیر گردن وی را پوشانده است. بدن و پاها 
یکی هستند و معلوم نیست که آیا این یکدست بودن به خاطر یکپارچه بودن ردای بلندی بوده که آن 

 بدن و پاها جداگانه نشان داده نشده است.
ً
 و تعمدا

ً
را پوشانده یا اصولا

پیکره فلزی
تاکنون سه پیکرۀ مفرغی در شهر سوخته پیدا شده که دو عدد از آن ها از تدفین شمارۀ ۱۶ و یك شیر 
و یك گاو کوهان دار (Piperno 1986: figs. 17-20) از بررسی های سطح تپه به دست آمده 
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است (Tosi 1983). درحالی که دو پیکرۀ معرفی شده توسط پیپرنو بسیار اکسیده و فرسوده شده 
است، پیکرۀ مفرغی زنی که در بررسی های منطقۀ مسکونی شرقی به دست آمده، با آن که قطعه قطعه 
 IV و III ،II بوده تقریباً کامل است. سفال های پراکنده در این بخش متعلق به دوره های استقراری
شهر سوخته هستند و از این جهت تاریخ گذاری دقیق آن امکان پذیر نیست (Tosi 1983). این 
پیکره زنی ایستاده به بلندی ۱۵/۲ سانتی متر، پهنای شانه ۲۳/۵ سانتی متر و کمر ۱/۸۶ سانتی متر 
است. این زن دست راست خود را روی سینه گذاشته و با دست چپ خود ظرف بزرگی را روی سر 
خود نگه داشته است. لباس پیکره ساده، بلند و چسبان است و تا زیر زانو و مچ پا را می پوشاند. 
موهای سر وی در پشت سر جمع شده و نواری در وسط موها بسته شده است و می توان تصور 
کرد موهای وی از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم شده و از هم باز شده است. گوش های پیکره 
و  گرد  به صورت  است.  چشمها  شده  داده  نشان  دقت  با  صورت  جزییات  است.  معلوم  به خوبی 
برآمده و ابروها کمانی نشان داده شده و بینی از نوع کشیده و برجسته است. دهان پیکره که با یك 
Tosi 1983:) خط نشان داده شده در مقایسه با بینی کوچك و دارای سینه های برجسته ای است

.(303-317

پیکره های سفالی
پیکره ها  گروه  این  شده اند.  ساخته  سفال  از  نیز  گروهی  سوخته  شهر  پیکره های  مجموعۀ  میان  در 
صرفاً به جانوران تعلق دارند و در میان آن ها نمونۀ پیکره های انسانی دیده نمی شود. پیکره های گلی 
و گل پخته بیش ترین میزان پیکره های مکشوفه در شهر سوخته را تشکیل می دهند که به شکل مذکر، 
مؤنث، قطعات بدن انسان مانند سر و پا یا جانور، مانند شاخ یا بدنه یا قطعات غیر قابل شناسایی 
دیده شده اند. تعداد پیکره های گلی جانوری نسبت به پیکره های انسانی بسیار بیشتر است و در میان 

پیکره های انسانی نیز نسبت پیکره های زنان بیشتر از پیکره های مردان است.
این پیکره ها هم از گل خام و هم از گل پخته ساخته شده اند. اگر ساخت پیکره های سنگی، 
فلزی یا چوبی و تا حدی گل پخته به برخی مهارت ها و تخصص ها نیاز داشته ساخت پیکره های گلی 
ساده بوده و تقریباً همگان به ساخت آن قادر بوده اند و این شاید یکی از دلایل فراوانی بسیار زیاد این 
دسته از پیکره ها بوده است. بلندی این پیکره ها بین ٣ تا ۱۰ سانتی متر است. این پیکره ها عمر زیادی 
نداشته اند و به سبب خام بودن و شکنندگی بسیار، ساخت آن ها مرتب تداوم داشته و با شکستن و از 

بین رفتن یکی از آن ها پیکرۀ دیگری به سرعت جای آن را می گرفته است.
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قابل  غیر  و  بدن  اعضای  مؤنث،  مذکر،  کرد:  تقسیم بندی  دسته  چهار  در  می توان  را  گلی  پیکره های 
تشخیص. درواقع میزان زیادی از پیکره های گلی جزو این دستۀ آخر هستند که بنا بر عللی شکسته 
تشخیص  آن که  با  نیستند.  تشخیص  قابل  به خوبی  بنابراین  شده اند  خارج  خود  اصلی  فرم  از  و  شده 
جنسیت بسیاری از پیکره های شکسته مشکل به نظر می رسد اما در پیکره های سالم یا کامل تشخیص 
جنسیت این پیکره ها امکان پذیر است و در مجموع به نظر می رسد تعداد پیکره های مؤنث بیشتر از 

پیکرۀ مذکرها بوده است.
پیکره های به دست آمده از مراحل فرهنگی دوره I شهر سوخته شبیه پیکره های جنوب ترکمنستان 
برجستۀ  سینه های  با  نشسته  شکل  به  زنان  پیکره های  بیشتر  هستند.   III نمازگا  دورۀ  مشخصاً  و 
پاها  هستند.  کوتاهی  استوانه ای  دست های  دارای  و  است  چسبیده  بدنه  به  که  است  مخروطی شکل 
نیز استوانه ای و به بدن چسبیده اند. جزییات صورت های پیکره ها بسیار ناقص بوده و در برخی موارد 
شکم  و  کفل  و  تهیگاه  زیاد  بزرگی  زنانه  پیکره های  این  دیگر  خصوصیات  از  نمی شوند.  دیده   

ً
اصولا

برآمده و باردار است. سبك ساخت پیکره ها جز از دورۀ I که شبیه به ترکمنستان است در دوره های 
بعدی رنگ محلی به خود می گیرد و ساخت این پیکره ها در دورۀ II نیز کماکان ادامه پیدا می کند. 
پیکره های مردان اگرچه به ظاهر لباس ندارند اما گاهی اوقات وجود شال یا کمربندی پهن در بخش 

میانی پیکره یا قسمت شرمگاه انسانی نشانی از نوعی پوشش دارند.
استاندارد  روش های  رعایت  عدم  خاطر  به  گونه شناسی  نظر  از  شده  اشاره  نیز  پیش تر  چنان که 
حد  از  فرسودگی بیش  از سوی دیگر  نیست و  آسان  ارائۀ طبقه بندی دقیق  پیکره ها  ساخت این  برای 
و شکستگی آن ها نیز کار طبقه بندی و گونه شناسی را دشوار می کند، بااین وجود تا حدی می توان به 

شکل و گونه های این پیکره ها پی برد.
بلندی این پیکره ها بین ۵ تا ۱۰ سانتی متر است و از گل پخته یا گل خام ساخته شده اند. مهم ترین 
به  توجه  با  آن هاست.  بدنۀ  بودن  کوتاه  به احتمال  و  بودن  عضلانی  گروه،  این  مردان  پیکره های  ویژگی 
ردۀ  جزو  قد،  سانتی متر   ۱۶۷ میانگین  با  سوخته  شهر  مردان  که  شده  مشخص  انسان شناسی  مطالعات 
اول  دستۀ  کرد.  کلی تقسیم  دستۀ  سه  به  می توان  را  گلی  مردان  نیم تنه های  می شوند.  محسوب  میان قدان 
افرادی را نشان می دهد که دست ها را به طرفین باز کرده اند. دستۀ دوم نیم تنه هایی هستند که دست های 
آنان در دو طرف بدن آویخته است و دستۀ آخر نمونه هایی هستند که یك دست آن ها به بالا و دست دیگر 
به سمت پایین نشان داده شده است. از نظر زمانی این دسته از پیکره ها به دورۀ دوم استقرار در شهر سوخته 

تعلق دارند و نمونه های فراوانی از آن ها از افغانستان، آسیای مرکزی و بلوچستان به دست آمده است.
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ایستایی و نمایش پیکره ها  
زائده ای  با  پیکرك  سر  فقط  و  نمی شود  دیده  نشان  صورت  و  بدن  جزییات  مردان  پیکره های  در 
کوتاه  به صورت  تنومند  بازوهای  و  است  استوانه  شکل  به  تنه  است.  شده  داده  نشان  مخروطی شکل 
به سوی طرفین بازشده یا آویزان هستند. اگرچه جزییات مردانه یا زنانه روی این گونه پیکره ها نشان 
داده نشده اما بر اساس شواهد و قرائن می توان گفت که بیشتر نشانگر جنس مذکر هستند. از  سوی 
دیگر شاید بتوان گفت هدف اصلی سازندگان این پیکره ها از عضلانی ساختن آن ها نشان دادن نیروی 
مردانه بوده است. در میان این گروه از پیکره ها شکل مردان نشسته دیده نمی شود بلکه بیشتر آن ها 
با  صلیبی شکل  موارد  برخی  در  و  ایستاده  شکل  به  آن ها  همۀ  تقریباً  عضلانی،  نیم تنه های  با  مردانی 

پایه های گرد به جای پاها هستند.
پیکره های  نشده اند.  داده  نشان  دقت  به  پیکره ها  بدن  جزییات  شد  اشاره  نیز  پیش تر  چنان که 
گلی شهر سوخته از سه قسمت اصلی بدنه یا نیم تنه، پایه که به جای پا آمده و زائده هایی چسبیده 
به بدن به جای دست تشکیل شده اند و به استثنای زنان که در مواردی سینه های برجسته یا شکم 
برآمده و نشیمن گاه بسیار بزرگ زنان نشسته با علامت تأنیث دارند بقیه جزییات مشخص نیست. 
زائدۀ  دیگری  موارد  در  و  هستند  گردن  و  سر  بدون  مردان  و  زنان  پیکره های  از  چشمگیری  شمار 
کوچکی توأمان جای سر و گردن را گرفته و مستقیماً به بالای تنه چسبیده شده اند. پیکره های بدون 
 سر و گردن در نظر گرفته 

ً
سر نیز خود به شکل های گوناگونی دیده شده اند. در برخی موارد اصولا

موارد  در  است.  شانه  نشان دهندۀ  که  دارد  وجود  منحنی  خط  یك  فقط  نیم تنه  بالای  در  و  نشده اند 
دیگری دیده شده که سر یا گردن وجود داشته است اما به خاطر نازکی گردن و در جریان جابه جایی 
پیکره های  دیگر  مورد  است.  رفته  بین  از  کلاً  و  شده  شکسته  بدن  از  قسمت  این  دیگر  حوادث  یا 
 در میان پیکره های فلزی یا چوبی وجود داشته اما استثنائاتی 

ً
ترکیبی هستند. این گونه پیکره ها اصولا

نیز در میان پیکره های گلی وجود دارد و جای سوراخی که سر و گردن جدا ساخته شده در آن جای 
می گرفته اند باقی مانده اگر چه خود سر یا گردن از بین رفته است.

در زائده های اغلب به شکل مثلث و گاهی استوانه ای که به جای سر و گردن روی تنۀ پیکره ها 
فقط  نمی شود.  دیده  آن  اجزای  و  گردن  یا  سر  یا  صورت  جزییات  از  دیگری  نشان  هیچ  گذاشته شده 
استثناها مربوط به چند سردیس جداگانه است که در سطور بعدی به آن ها اشاره خواهد شد. در چند 
مورد محدود نیز سر به طور کامل نشان داده شده است اما هیچ گونه جزییاتی از صورت پیکره معلوم 

نیست.
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گروه دیگری از پیکره ها به شکل چلیپایی و ایستاده نشان داده شده اند و نسبت به گروه پیشین بدنه ای 
نازك تر یا به عبارتی لاغرتر دارند. نحوۀ ایستایی این پیکره ها بر سه قسم است: ۱. با پایه های گرد و 
تقریباً دایره شکل مسطح؛ ٢. با پایه های گرد و توپی شکل؛ ٣. پایه های نوک تیز که به جای پا به کاربرده 
شده اند. درحالی که پیکره های دارای پایه های صاف برای قرار دادن روی طاقچه یا هر سطح صاف 
بوده است، پیکره های نوك تیز برای ایستایی در جایی روی دیوار یا هر سطح دیگر فرو می رفته است، 
درحالی که نحوۀ نمایش پیکره های با پایه های توپی شکل مشخص نیست اندازۀ این پیکره ها بین ۲ 
این  صورت  جزییات  است.  مردان  و  زنان  پیکره های  نشان دهندۀ  و  است  نوسان  در  سانتی متر   ۵ تا 
پیکره ها مشخص نشده است اما برخی از آن ها تزیینات بسیار جزیی و کمی دارند. این گونه پیکره ها 
فقط در سیستان دیده شده و به دورۀ دوم استقراری شهر سوخته تعلق دارند. پیکره هایی که روی پایۀ 
مسطح گرد قرار گرفته اند بیشتر متعلق به مردان است و نمونه های بسیار کمی از زنان در این حالت 

پیدا شده اند درحالی که پیکره های نشسته که تقریباً و فقط به زنان تعلق دارند.
به  نسبت  هستند.  توپی شکل  پایه های  با  یا  نوك تیز  شکل های  همان  ایستاده  پیکره های  دیگر 
پایه های گرد و مسطح تعداد این گروه کمتر است. پیکره های با پایه های نوك تیز یا توپی شکل تقریباً 
دربارۀ  به ویژه  موارد  از  برخی  در  است.  شده  تقسیم  مؤنث  و  مذکر  پیکره های  میان  برابر  به صورت 
پیکره های با پایه های نوك تیز این احتمال وجود دارد که شکستگی پایه های این پیکره ها در زمان پس 
از استفاده این شبهه را به وجود آورده باشد که پایۀ پیکره ها شکسته شده و به شکل نوك تیز درآمده 
باشد اما آزمایش و بررسی این دسته از پیکره ها این احتمال را بسیار ضعیف می کند و به نظر می رسد 

 با نوک تیز ساخته شده که در جایی بر دیوار یا سطح صاف فرو بروند.
ً
که در واقع این پیکره ها تعمدا

به صورت  است  سانتی متر   ۸ تا   ۲ بین  آن ها  اندازۀ  که  پیکره ها  نمایش  وضعیت  گونۀ  آخرین 
به صورت  و  گوناگون  شکل های  به  که  است  زنان  مختص  نمایش  این گونه   .(٨ است (شکل  نشسته 
نشسته نشان داده شده اند. بخش بالاتنۀ این پیکره ها به شکل استوانه یا مثلث است و پاها به شکل 
مخروط و در حالت درازکش نشان داده شده اند. در میان مجموعه پیکره های نشسته هیچ نمونه ای از 
 ویژۀ زنانی با تهیگاه بزرگ، شکم های برآمده و پاهایی 

ً
پیکرۀ مردان وجود ندارد و همۀ آن ها منحصرا

به جلو کشیده شده است. پاها زائده ای بلند در جلوی بدن پیکره ها هستند که جزییات آن ها نشان 
بیشتر  در  و  است  گسترده  بسیار  پیکره ها  این  جغرافیایی  توزیع  شکسته اند.  آن ها  اغلب  و  نشده  داده 
محوطه های باستانی شرق ایران، آسیای مرکزی و دشت سند دیده می شود. در شهر سوخته بیشتر این 

پیکره ها از لایه های دورۀ دوم استقرار به دست آمده اند.
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سایر جزییات بدن پیکره ها
به  خاصی  توجه  بدون  و  عمومی  و  کلی  شکلی  به  سوخته  شهر  پیکره های (گلی)  شد  اشاره  پیش تر 
اجزاء بدن ساخته شده اند و هدف اصلی نشان دادن شکل کلی از انسان یا جانور بوده است. با آن که 
این نکته یعنی نشان ندادن جزییات بدن انسانی در بیش از ٩٩ درصد پیکره های گلی رعایت شده، 
بسیار  انسانی  سردیس  تعدادی  یافت شده  گلی  پیکره های  میان  در  دارد.  وجود  نیز  استثناء  چند  اما 
کوچك نیز پیدا شده که نسبت به سایر پیکره ها جزییات بیشتر و بهتری را نشان می دهند. در این دسته 
پیکره ها برخی از جزییات مانند دهان، بینی و چشم نشان داده شده است. چشم های پیکره ها به دو 
 افراد بینی های بسیار 

ً
صورت مورب و باریك یا بسیار درشت نشان داده شده است (شکل ۱۹). ظاهرا

بزرگ و در مواردی عقابی دارند (شکل ۲-۱۹). در یك نمونه پیکرۀ گلی پیدا شده از یکی از گورها که 
نیم تنۀ بالای فردی نشان داده شده محل حدقۀ چشمان خالی به صورت بسیار بزرگی نشان داده شده 
است (شکل ۶-١٩) و همین نکته را می توان روی سردیس یك پیکرۀ گلی و پیکرۀ چوبی نیز ملاحظه 
کرد. اگر چه تشخیص جنسیت افراد بسیار مشکل است اما دست کم در دو مورد مشخص است که 
پیکره ها متعلق به زنان است که در یکی از این موارد صورت زن با نوعی نوار یا چشم بند پهن پوشیده 
شده است. از بقیۀ اجزای بدن انسانی می توان به قطعات شکسته ای که پنجۀ پا را نشان می دهند یا یك 
پای سفالی یا دست بسته و مشت کرده بسیار ظریف از سنگ لاجورد اشاره کرد. حالت و چگونگی 
نشان دادن دستان پیکره ها به دو نوع آویخته به پایین یا صلیبی شکل منحصر است. در هر دو حالت 
زائده هایی به صورت نوك تیز یا شکل صاف به شانه های پیکره وصل شده است. تاکنون دست کاملی 
از پیکره های گلی یا گل پخته به دست نیامده است. نمونه های مشابه پیکره های گلی شهر سوخته از 
محوطه های باستانی جنوب ترکمنستان و در امتداد کوهپایه های شمالی کپه داغ از جمله گئوکسیور، 

.(Sarianidi and Masson 1972) الغ تپه و قره تپه نیز به دست آمده است

علائم جنسیتی
در میان هزاران قطعه گل شکسته یا پیکرۀ نیمه سالم به دست آمده علائم و نشانه های جنسیتی به صورت 
واضح قابل تشخیص نیستند، اما در تعداد دیگری که تقریباً کامل باقی مانده اند، به ویژه زنان می توان 
به جنسیت آنان پی برد. زنان شهر سوخته به دو شکل نشسته و ایستاده نشان داده شده اند. زنان نشسته 
 استوانه ای و گاهی مثلث، نشیمنگاه بسیار بزرگ و زائده ای در مقابل و جلوی بدنه به جای 

ً
تنۀ معمولا

پا دارند. برخی از پیکره ها شکمی برآمده دارند و هیچ کدام سر ندارند. به احتمال بسیار زیاد سرهای 
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این پیکره ها فقط زائده ای تقریباً مثلثی بوده که بدون گردن به بدنه چسبیده بوده است و سپس شکسته 
و از بین رفته است. پاهای این پیکره ها نیز کامل نیستند و تمام آن ها شکسته شده اند. غیر از نشیمنگاه 
بزرگ و شکم برآمده، برخی از این پیکره ها یك برجستگی دایره شکل بزرگ روی سینۀ خود دارند و 
در برخی موارد تعداد زیادی پولك برجستۀ گلی پستان به نشانۀ باروری به روی سینه چسبیده است. 
تقریباً تمام پیکره های ایستاده که روی پایه ای استوانه ای استوار شده اند دو پستان برجسته دارند (شکل 
۴-٩ :٢٠). این دسته از پیکره های ایستاده نیز با استثناهایی بدون سر هستند و نشانۀ شکستگی سر 
که  می دهد  نشان  را  زنی  گلی،  پیکره های  جالب ترین  از  یکی  است.  مشهود  کاملاً  آن ها  بدنۀ  روی 

کودکی را به پشت خود بسته است (شکل ٢٠:١٠).

تزیینات و لباس
نوك  با  که  است  شده  دیده  مواردی  در  هستند.  تزیین  بدون  و  ساده  اغلب  سوخته  شهر  پیکره های 
نمونۀ  دو  است.  شده  نقر  آن ها  روی  هندسی  ساده  بسیار  نشانه های  یا  خطوطی  نوك تیز  شی ای  یك 
استثنایی، یکی نیم تنه سنگی زنی است که روی سینۀ خود گردنبندی مرکب از هفت رشته مهره های 
گران بها دارد (شکل ٢٢:١). مورد دیگر پیکرۀ گلی زنی است که به صورت ایستاده نشان داده شده و 
دارای سر و گردن است. این زن نیز دور گردن خود گردنبندی دارد که از قطعات گلی نیم دایره تشکیل 
نگهداری  زابل  مردم شناسی  موزۀ  در  که  است  پیکره ای  خاص  مورد  یك   .(٢٢:٣ است (شکل  شده 
می شود (شکل ۲۲:۲). محل پیدا شدن این شی معلوم نیست و شباهتی نیز با پیکره های شهر سوخته 
ندارد. محل چشمان، بینی و دهان این پیکره با سوراخ هایی نشان داده شده است و زیر گردن و روی 

سینۀ آن نیز سوراخ هایی در دو ردیف نشانگر دو رشته گردنبند است.
از روی پیکره های شهر سوخته اطلاعات چندانی دربارۀ لباس های مردم به دست نمی آید و فقط در 
چند نمونه می توان به برخی از جزییات پوشش مردم پی برد. دربارۀ مردان در چند پیکره می توان نوار یا شال 
پهنی را دید که در روی کمر فرد قرار دارد و پس از زدن یك دور در روی بدن از جلو به پایین آویزان شده 

است و این چنین به نظر می رسد که نیم تنۀ بالای مردان عریان نشان داده شده است.
پا  پایین  در  که  است  بلندی  پوشش های  کرد  تعبیر  لباس  به  می توان  آن ها  از  که  دیگری  نمونه های 
پهن شده و دارای چین است. قطعۀ شکسته دیگری از یك پیکرۀ گلی پیدا شده است که با آن که جنسیت 
آن به علت شکستگی قسمت بالای آن روشن نیست اما به قرینه رداهای چین دار سراسری دیگر که بر 
پوشانده شده است به نظر می رسد که این نیز قطعه ای از پیکرۀ یك مرد باشد و دست کم در  مردان  تن 
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یك مورد نشانی از پنجه های پای پیکره نیز دیده می شود. در یك مورد پیکرۀ به نسبت بزرگ (بلندی ۱۱ 
سانتی متر) مردی تنومند با گردن مایل و کج دیده می شود که به نظر می آید تواضع نشان می دهد و شاید 
پیکرۀ یك مرد روحانی بوده است (شکل ۲۴:۲). با آن که مشخصات ویژه ای از لباس وی در دست نیست 

اما یکپارچگی پیکره نشان می دهد که مرد ردای بلند ساده ای داشته است.
در مورد زنان وضعیت متفاوت است و دست کم در سه مورد مشخص می توان به نوع لباس زنان 
پیکره ها  پی برد. مورد نخست پوشش پیکرۀ فلزی است که پیش تر به آن اشاره کردیم. موارد بعدی 
لباس شبیه به ساری رایج در شبه قارۀ هندوستان و پیکرۀ گلی زنی با پیشبند پولك داری است که داخل 
 
ً
سه نوار موازی با یکدیگر نشان داده شده است. این مورد آخری پیکرۀ زن ایستاده ای است که ظاهرا
پیشبندی دارد که با سه نوار موازی فاصله دار از هم جدا شده است و کل پیشبند با پولك های ریز گلی 
پوشیده شده است. این پولك ها شبیه دکمه دوزی های رایج روی لباس زنان بلوچ است اما از سوی 
دیگر به دلیل پیدا شدن تعداد محدود دیگری پولك روی پیکره زن نشسته و شباهت آن ها با برخی از 
مجسمه ها و پیکره های هندی که نشانۀ باروری هستند این پولك ها این چنین نیز می توانند تعبیر شوند 
اما در وضعیت پیکره مورد بحث (شکل ۲۳:۶) نوارهای موازی موجود تأییدکنندۀ وجود پیشبند یا در 
هر صورت لباسی است که با پولك های بسیار تزیین شده است. مورد دوم یك پیکرۀ سنگی است. 
این پیکرۀ شکسته زنی است که از روی نیمی از شانه چپ بخشی برجسته تر از بدن که بخش بالایی 
دست چپ را نیز در بر گرفته به صورت مایل به پایین و به طرف بخش راست بدنه دیده می شود و 
روبه رو  از  بازوبند  و  برجستگی  همین  می شود.  دیده  بازوبند  از یك  قسمتی  وی  راست  بازوی  روی 
نیز دیده می شود. برجستگی پهن شانۀ چپ روی سطح روبرویی بدنه نیز دیده می شود و تمام این 
برجستگی شانۀ چپ و بخشی از بدنه به روشنی تمام نشان دهندۀ وجود نوعی پوشش روی بدن این 
زن است که شباهت تامی به ساری زنان هندی دارد (شکل ۲۴:٣). سومین نمونه پیکرۀ فلزی زنی 
است که بالاتر به آن اشاره شد (شکل ٢٤:١). لباس این پیکره لباس بلند و ساده ای است که تا قوزك 
پا را پوشانده و به نظر می رسد لباسی چسبان باشد و حلقه ای که به دور گردن وی پیچیده شده است 

حالت یك یقه را القاء می کند.
طی کاوش های سال ۱۳۹۴ در تدفین سردابه ای شمارۀ ۹۱۴۰ یك پیکره استثنایی به دست آمد. 
چنان که پیش تر نیز اشاره شد همۀ پیکره های شهر سوخته با استثنای یکی دو مورد از مناطق مسکونی 
به دست آمده اند. در تدفین مورد نظر که متعلق به یك فرد مذکر بزرگ سال و یك کودك است پیکرۀ 
گلی زنی نشسته با نشیمنگاه بزرگ و پاهای کشیده به جلو پیدا شده است. این پیکره در اصل از سه 
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قسمت جداگانۀ سر و دو نیمۀ چپ و راست بدنه ساخته شده بوده که با چسباندن به یکدیگر پیکرۀ 
خط  دو  است.  مثلث  شکل  به  سر  قاعدۀ  و  مستطیل  صورت  و  سر  نیم رخ  داده اند.  تشکیل  را  اصلی 
راست عمود بر هم شاید نشانه ای از موی سر پیکره باشد. چشمان پیکره با دو دایرۀ برجستۀ بزرگ 
نشان داده شده که هر کدام حفره ای در وسط دارد که به احتمال بسیار زیاد محل جای گذاری دو سنگ 
نیمه گران بها بوده است. از ویژگی های این پیکره می توان به دو نکته اشاره کرد. نخست آن که سبك 
ساخت این پیکره به پیکره های مکشوفه در شهر سوخته شباهتی ندارد و این شبهه را به وجود می آورد 
جزو  آن که  دوم  است.  بوده  مرکزی  آسیای  محصولات  از  قوی  به احتمال  و  وارداتی  مزبور  پیکرۀ  که 
معدود پیکره هایی است که از گورستان شهر به دست آمده است. به شیوۀ مألوف باستان شناسان شاید 
بتوانیم آن را الهۀ باروری بخوانیم اگر چه گروه باستان شناسی شهر سوخته و دهانه غلامان ترجیح داد 

او را با نام بانوی هئتومنت بخواند.
در مجموع می توان گفت پیکره های مردانه عموماً در حالت ایستاده و زنان به شکل نشسته نشان 
داده می شدند. روند ساخت پیکره ها به ویژه پیکره های زنانه از ویژگی های جوامع یکجانشین کشاورز 
و دام پرور بوده که روند ساخت آن ها از دورۀ نوسنگی و احداث نخستین مراکز یکجانشینی و روستاها 
رو به افزایش گذاشت و به احتمال زیاد برای تحقق آرزو و جامع عمل پوشاندن به حاصلخیزی بیشتر 

زمین های کشاورزی و باروری هر چه بیشتر جانوران بوده است.
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تصویر ۱۷. پیکره هایی با پایه های توپی شکل: ۱. کارگاه ۱ کاتالوگ ۱۸۸۳؛ ۲. کارگاه ۱۴ کاتالوگ ۸۶۲۴؛ ۳. کارگاه ۵ کاتالوگ 
۳۹؛ ۴. کارگاه ۱ کاتالوگ ۴۵۸؛ ۵. کارگاه ۵ کاتالوگ ۴۶ با پایه های نوک تیز؛ ۶. کارگاه ۱ کاتالوگ ۱۸۷۰؛ ۷. کارگاه ۱ 

کاتالوگ ۵۸۹؛ ۸. کارگاه ۱؛ ۹. کارگاه ۵ کاتالوگ ۵۰؛ ۱. کارگاه ۱۱ کاتالوگ ۱۰۰۱
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تصویر ۱۸. کارگاه ۱: شماره های ۱. کاتالوک ۵۲۳؛ ۲. کاتالوگ ۴۹۳؛ ۳. کاتالوگ ۱۸۱۴؛ ۴. کاتالوگ ۱۸۰۲؛ 
۵. کاتالوگ ۵۹۳؛ ۶. کاتالوگ ۵۲۴؛ ۷. کاتالوگ ۱۸۸؛ ۱۰. کاتالوگ ۱۵۵؛ ۱۱. کاتالوگ ۲۷۶؛ ۱۲. کاتالوگ 
۲۹۵؛ ۱۳. کاتالوگ ۴۰۳؛ ۱۴. کاتالوگ ۵۹۳؛ ۱۵. کاتالوگ ۶۰۴؛ ۱۶. کاتالوگ ۳۶۹؛ ۸. کارگاه ۱۵ کاتالوگ 

۸۷۰۰۹۴؛ ۹. کارگاه ۴ کاتالوگ ۴۲۵۱
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کاتالوگ   ۶ کارگاه   .۵ ۵۰۷؛  کاتالوگ   ۱ کارگاه   .۴ ۱۸۲۸؛  کاتالوگ   ۱ کارگاه   .۳ و    ۲ و   ۱ بدن.  اجزای   .۱۹ تصویر 
۷۲؛ ۷. کارگاه ۱ کاتالوگ ۴۷۸؛ ۸. کارگاه ۱ کاتالوگ ۲۹۰۴؛ ۹و ۱۰ و ۱۱. سطحی؛ ۱۲. کارگاه ۱ کاتالوگ ۲۲۲
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تصویر ۲۰. ۱. ؟؛ ۲. کارگاه ۲۰ کاتالوگ ۲۰۰۱۰؛ ۳. کارگاه ۱ کاتالوگ ۵۸۷؛ ۴ و ۵. دست های باز و صلیبی شکل؛ 
۶. کارگاه ۱ کاتالوگ ۵۹۲؛ ۷. کارگاه ۱؛ ۸. کارگاه ۵ کاتالوگ ۳۸
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تصویر ۲۱. ۱. کارگاه ۱ کاتالوگ ۵۲۳؛ ۲. کارگاه ۱ کاتالوگ ۶۰۳؛ ۳. کارگاه ۱۱ کاتالوگ ۲۶۴۴؛ ۴. کارگاه ۵ 
کاتالوگ ۵۳۹؛ ۵. کارگاه ۱ کاتالوگ ۱۸۵؛ ۶. کارگاه ۲۹۱۵؛ ۷. سطحی؛ ۸. کارگاه ۴ کاتالوگ ۴۲۵۱؛ ۹. کارگاه ۱ 

کاتالوگ ۵۹۳؛ ۱۰. کارگاه ۱ کاتالوگ ۳۶۹
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تصویر ۲۲. نیم تنۀ سنگی با هفت رشته گردنبند (Cortesi et al. 2008)؛ ۲. پیکرۀ گلی تزیین شده (موزۀ مردم شناسی 
زابل)؛ ۳. پیکرۀ گلی زن ایستاده با گردنبند
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تصویر ۲۳. لباس های پیکره های گلی؛ ۱. کارگاه ۱ کاتالوگ ۱۹۰۸؛ ۲. کارگاه ۱ فضای ۲۵؛ ۳. کارگاه ۱ کاتالوگ 
۹۴۴؛ ۴. کارگاه ۱ کاتالوگ ۶۶۴؛ ۵. کارگاه ۱ کاتالوگ ۵۵۹؛ ۶. کارگاه ۱ کاتالوگ ۵۸۹؛ ۷. کارگاه ۱ کاتالوگ 

۸۸۱؛ ۸. کارگاه ۴ کاتالوگ ۴۱۱۴
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تصویر ۲۴. لباس های پیکره های فلزی، گلی و سنگی: ۱. پیکرۀ فلزی (سطحی)؛ ۲. پیکرۀ گلی کارگاه ۱ کاتالوگ 
۶۴۳؛ ۳. پیکرۀ سنگی (سطحی)
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تصویر ۲۵. بانوی هئتومنت



تحلیلی دربارۀ جایابی اروای عیلامی در دشت دهلران
بر پایه داده های مکتوب و مطالعات باستان شناختی

محسن سعادتی*، خدیجه درویشی بان**

*دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 **دانش آموختۀ کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

  
چکیده

مکان یابی و تعیین موقعیت یک جای نام همواره یکی از راه های مهم در مطالعات میان باستان شناسی 
و متون تاریخی است. با مطالعۀ داده های مکتوب و متون باستانی و تطبیق آن ها با داده های حاصل 
از کاوش و حتی بررسی های باستان شناسی می توان تا حدود زیادی به این نوع پژوهش کمک کرد. 
در این میان منطقه یا شهر اروای باستانی (URU×Aki) یکی از مناطق مهم در کتیبه های عیلامی، 
در بازۀ زمانی ۲۵۵۰ تا ۲۰۰۰ پیش ازمیلاد است که پژوهشگران کمتر به آن توجه کرده اند. در این 
مقاله سعی شده است تا با کنار هم قرار دادن داده های مکتوب و مستند پژوهشگران و تجزیه و تحلیل 
داده های باستان شناختی منطقۀ دهلران به نتیجه گیری کلی در رابطه با جای نام اروا در منطقۀ دهلران 
دست یابیم. به نظر می رسد تپۀ باستانی موسیان در دشت دهلران اروای باستانی در کتیبه های عیلامی 

باشد.
واژگان کلیدی: اروای (URU×Aki) باستانی، عیلامی، مکان یابی، دهلران، تپه موسیان.
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درآمد
همواره مطالعۀ متون کهن و ردیابی نوشته های تاریخی از طریق پژوهش های باستان شناسی، سبب 
کشف رمز مکان های تاریخی بسیار و نیز به دست آوردن اطلاعات مناسبی در این زمینه شده است. 
مکان یابی مناطق در هر دورۀ تاریخی به روش های خاص آن دوره و آن منطقه نیاز دارد. محققان و 
باستان شناسان در هنگام مطالعه هر یک از داده های مکتوب و باستان شناختی از روش های مطالعاتی 
در  داده هاست.  از  دسته  دو  این  از  یک  هر  متفاوت  ماهیت  نیز  آن  دلیل  که  می کنند  استفاده  خاصی 
این میان استان ایلام به خاطر قرار گرفتن در منطقۀ جغرافیایی بین میان رودان و خوزستان همواره در 
دوران تاریخی نقش مهمی داشته است. در بسیاری از متون به مناطق دوران عیلامی در این محدوده 
اشاره شده است. مطالعات باستان شناسی  که از دهۀ ۶۰ میلادی تاکنون صورت گرفته موجب شد تا 
محوطه های مهم دوران عیلامی کشف و مطالعه شود. در سال های اخیر در رابطه با دوران عیلامی و 
انتساب محوطه های باستانی در این منطقه به شهرها و مناطق مهم عیلامی مطالعاتی صورت گرفته 
حاصلخیزی  دلیل  به  دهلران  دشت  میان  این  در   .(۱۳۹۳ کرمی  و  مظاهری  ۱۳۹۳؛  است (مرادی 
پژوهشگران  بیشتر  است.  بوده  مناسب  حاضر  زمان  تا  پیش ازتاریخ  دوران  از  استقرارها  ایجاد  برای 
علت استقرار در این دشت را بیشتر به خاطر حاصلخیزی آن بیان کرده اند، شرایط جغرافیایی دشت 
Hole, Flannery and Neely 1969, Wat-) دهلران را بیشتر باستان شناسان مطالعه کرده اند
 son and Wright 1969,Kirkby and Kirkby 1969,Neely 1974, Kirkby 1977,

آبرفتی  شرقی  شمال  لبۀ   (Redding 1981, Neely 2003, Wright and Neely 2010

دجله و فرات را جبل حمرین که بالاترین ارتفاع آن به ۴۰۰ متر می رسد مشخص کرده است. دشت 
منطقۀ  در  زاگرس  در  چین  بزرگ ترین  و  اولین  و  الحمرین  جبل  بین  کوچک  فرورفتگی  یک  دهلران 
پشتکوه است. در شمال شرق این چین خوردگی یک سراشیبی تقریباً پیوسته از رسوبات نرم دوران 
سوم وجود دارد که سطح بالای این رسوبات روکشی گچی در حدود ۱۳۰۰ متر دارد. دشت دهلران 
شامل جلگه های آبرفتی با میانگین حدود ۲۰ کیلومتر در عرض از جبل حمرین و در جنوب غربی به 
سیاه کوه در شمال شرق منتهی می شود که تقریباً ۶۸ کیلومتر از شمال غرب به جنوب غرب گسترش 
می یابد (Wright and Neely 2010: 2). موضع نگاری دشت را دو رودخانۀ کوچک شکل داده 
است؛ رودخانۀ میمه از طریق سراشیبی قطع می شود و وارد گوشۀ شمال شرقی دشت می شود و در 
جنوب شرق تا اواسط دشت جریان می یابد سپس به طور ناگهانی به سمت غرب تغییر جهت می دهد 
طریق  از  دویرج  رودخانۀ  می شود.  ناپدید  دجله  آبرفت  در  و  یافته  کاهش  حمرین  جبل  سراسر  در  و 
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جنوب  مسیر  در  آن  جهت  سپس  می شود  دشت  شرقی  شمال  قسمت  وارد  و  یافته  کاهش  سراشیبی 
رودخانه ها که به صورت  غربی عوض می شود و به انتهای جنوب شرقی دشت جریان می یابد. این 
هموار بوده بر اثر رسوبات ته نشین شده بر سطح دشت در طول دورۀ طولانی اوایل و میانۀ هولوسین 
ایجاد شده اند. بسترهای این رسوبات در قسمت پایین در برخی از نقاط در طول هزارۀ دوم پ م قطع 
 Kirkby 1977:) و کانال های محکم تری ایجاد شده که در آن ها رودخانه های امروزی جریان دارند
متون  در  پ م   ۲۰۰۰ تا   ۲۵۵۰ زمانی  بازۀ  در  که  مهمی  باستانی  مناطق  از  یکی   .(۱ 253) (شکل 

عیلامی به آن اشاراتی شده منطقۀ اروا یا URU×Aki است. نویسندگان این مقاله سعی دارند که با 
کنار هم قرار دادن داده های مکتوب و باستان شناختی در پایان به نتیجه ای مناسب در زمینۀ مکان یابی 

این منطقه مهم باستانی در دشت دهلران برسند.

روش پژوهش
روش پژوهش در این نوشتار بدین صورت است که ابتدا واژۀ URU×Aki از نظر واژه شناسی بررسی 
شده،  اشاره  آن ها  به  متون  در  که  باستانی  اروای  زمینۀ  در  مکتوب  داده های  بیان  به  سپس  می شود 
ارائۀ  با  سپس  و  می شود  بیان  باستانی  اروای  دربارۀ  پژوهشگران  نظرهای  ادامه  در  می شود.  پرداخته 

داده های باستان شناختی مرتبط با موضوع، نتیجه ای کلی در این زمینه به دست می آید.

واژه شناسی اروا
از نظر واژه شناسی در کلمۀ URU×Aki نشانه ای با عنوان ”A“ وجود دارد که به احتمال این کلمه 
نشان دهندۀ محل یا شهر است. پس از آن حرف تعیین کنندۀ ”ki“ تحت عنوان یک محل است. اگر 
این حرف ”ki“ امروز وجود ندارد، علامت ترکیبی URU×A در متون سارگونی به احتمال نمی تواند 
Thureau-Dang-) نام محل باشد. به نظر می رسد که این کلمه قسمتی از نام یک شخص باشد

از  بسیاری  سوم،  سلسلۀ  در  اور  به  مربوط  اشارات  آخرین  در   .(in,1910:Texet 1075, 1174

و    URU×Aki با  برابر  که  است   kiURU×U عنوان  برگردان  که  می کنند  ذکر  را  مکانی  نام  متون، 
منطقه ”U r u a“ است. هرچند به نظر می رسد که این r u m kiU خوانده می شود که به عنوان 
یک شهر نزدیک کیش در جنوب غرب جلگه آبرفتی بین النهرین که مرتبط با URU×Aki بوده است 
 Dahl) خوانده می شود URU×GU همچنین مکان دیگر که .(Sigrist 1988:  Text 927)
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18 :2007) جایی است که مستغلات کشاورزی متعلق به یکی از ملکه های حاکم شولگی۱ در آنجا 

قرار دارد که تحت عنوان ”U r u a“ خوانده شده است، اما نشانۀ متغیر ”GU“ بسیار متفاوت از 
”A“ است هر چند ما نمی دانیم که در کجا واقع شده اما به احتمال زیاد شبیه URU×Aki نیست. از 
سوی دیگر نام های دیگر مکان اور III نیز تحت عنوان U.URU×A.Aki ترجمه شده است. فقط در 
متون مسافرتی گیرسو۲ به احتمال زیاد شبیه به عنوان URU×Aki است که به این دلیل است که هر دو 
 Steinkeller,) در ارتباط با شوش و دیگر شهرهای امروزی در جنوب غرب ایران ذکر شده است
U” .(1982:244-45, n. 26“ ابتدایی و ”A“ آخری به احتمال برای گفتن هر چیزی مرتبط با تلفظ 

به  است  پ م  دوم  هزارۀ  اوایل  به  متعلق  سومری  ادبیات  است.  میشده  استفاده  خواننده  توسط  نام  و 
عنوان  بیان کنندۀ  آوایی  لحاظ  از   URU×Aki که  است  این  نشان دهندۀ  می رسد  نظر  به  دلیل  همین 
اروا۳ بوده (Van Dijk 1978; Frayne 1992) که همان تلفظی است که متخصصان زبان سامی 
 Michaloutski 2010:) نیز با آن آشنا هستند.. این کلمه نباید اکدی یا سامی یا عیلامی بوده باشد

.(107

مطالعه و بررسی داده های مکتوب
در طول محدودۀ زمانی مربوط به این پژوهش، باستان شناسی  فقط یکی از چندین منبع مطالعاتی 
است. در اینجا ما می توانیم از منابع مکتوب پراکنده و شفاهی دورۀ مورد نظر استفاده کنیم. متأسفانه 
بسیاری از متون باقیمانده منتشر نشده اند و خوشبختانه متون منتشرشده دارای موضوعاتی از جمله 
نسل و نژاد بوده که در نتیجه تفکرات عمیق و نقد تفسیری متخصصان بیشتر دارای موضوعاتی با فهم 
 Steinkeller) است بوده  متون  ماهیت  دربارۀ  کلی  طور  به  و  مردگان  زبان  از  فزاینده ای  و  ماهرانه 
248 :1982). با این حال مشکلات زیادی در این رابطه وجود دارد از جمله مسئلۀ عمومی مربوط 

به بازنمایی و تفسیر نام محل ها. نمی توان به آوانگاری و تفاسیری که محققان مختلفی انجام داده اند 
کید کرد اما باید به نسخه و تصاویر متون آنان نگاه انداخت. برای این کار یک نمونه کفایت می کند.  تأ
در ادامه به متونی که به نام محلی تحت عنوان URU×Aki اشاره شده و بیشتر اواخر دورۀ سلسله سوم 

او را شامل می شوند پرداخته می شود. 
دهلران  جغرافیای  و  تاریخ  نزدیک،  خاور  در  اسناد  نگهداری  از  سال  هزار  پنج  از  بیش  وجود  با 
هرگز به خوبی ثبت نشده است. حتی مستندات در دسترس در سدۀ ۱۹ و ۲۰ برای محققان نیز ضعیف 

1Šulgi              2.Gurus                3.Arawa  
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هستند. با این حال در طول این زمان، اغلب با حدس و گمان هایی که هنوز ثابت نشده اند، می توانیم 
ارزیابی کنیم و دانش باستان شناسی  را با بینش موجود در اسناد گسترش دهیم. در اواخر سلسلۀ اول تا 
پایان سلسلۀ سوم اور حدود ۲۵۵۰ تا ۲۰۰۰ پ م دانش ما تا حد زیادی مرتبط با حساب های خرید 
واگذاری  تبلیغات  قبیل  از  موضوعاتی  متون  از  برخی  در  است.  کار  و  کسب  و  معاملات  در  فروش  و 
سلطنت، آثار ادبی کمیاب، تعدادی نامه و تصمیمات حقوقی و فهرستی از شهرها نوشته شده است که 
همه را کاتبانی که زبان سومری و ادبی را در بین النهرین جنوبی آموزش می دادند ثبت شده است. ما تا 
حدود زیادی خوشبخت هستیم که در دهه های اخیر زبان شناسان گوناگونی تلاش بسیاری برای درک 
  Selz 1991;  Frayne  1992;) جغرافیایی و اصطلاحات نژادی موجود در این متون انجام داده اند

.(Steinkeller  2007; Vallat 1980, 1993;  Stolper 1984

واژه ها  فهرست  در  است  عیلام  نام  نشان دهندۀ  که   /(e l a m)NIM/ مخفف شده  علامت 
 ۳۱۰۰ اوایل  در  عیلامی  نام های  و  شخصی  فهرست های  در  عنصر  یک  به عنوان  نیز  و  می شود  ذکر 
در  کیش  پادشاه  انمبرگسی  فهرست ها،  این  کنار  در   .(Potts 1999: 87) می شود داده  نشان  پ م 
بین النهرین در سال ۲۶۵۰ پ م به عیلام حمله کرد. ممکن است وجود انمبرگسی (انیشبارگاسی)۱ 
در اسناد معاصر اذعان شود (Postgate 1992: 28-30). هرچند اشاراتی به تهاجم او به عیلام 
 Rowton 1960:) در فهرست شاهان سومری وجود دارد که بعد از ۲۱۰۰ پ م را  شامل نمی شود
158) و به احتمال بیشتر شبیه به یک حکایت تاریخی است. با این حال نسخه ای از متون متعلق به 

هزارۀ دوم پ م وجود دارد که دارای موضوعی است که پادشاه ناشناختۀ کیش ”ان نا ایل“ ادعا کرده 
که پادشاه عیلام را شکست داده است (Goetze, 196l:107). بعد از آن ”اِآناتوم“۲ پادشاه یکی از 
ایالت های منطقۀ لاگاش در حدود ۲۴۶۰ پ م در متونش ادعا کرده که با ارتش عیلام مبارزه کرده 
مخالفانش  به عنوان  اِآناتوم  فهرست  در  عیلامی  شهرهای  از  تعدادی   .(Selz 1991: 125) است 
ادعاهای  چنین  این  بر  علاوه  است.  شده  بحث  نیز   URU×Aki آن ها  میان  در  که  شده اند  فهرست 
سیاسی در متون مردمی لاگاش همراه با انتساب عیلام به صورت /e l a m/ ظاهر می شود. برخی 
از این افراد نام های تحت اللفظی مشخص به نام عیلامی دارند (Zadok 1994: 38). با این حال 
میچالوفسکی معتقد است که این اصطلاح در زمان اور III دست کم یک اصطلاح نژادی نیست اما 
برای نوعی از شغل های نظامی، به صورت دقیق تر برای محافظان نمایندگانِ فرستاده شده و دیپلمات 
شمال  تا  شمالی  بین النهرینی ها  زمان  این  در  که  می رسد  نظر  به  حال  این  با  است.  می شده  استفاده 

1Enmebargesi(EniŠibbargaei)         2 Eannatum 



 114 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

شرق بین النهرین جنوبی همچون منطقۀ عیلام دیدن کرده اند، اما واژه های متفاوتی برای مردم واقع در 
.(Michalowski et al. 2008: 111- 112) دره های کوهپایه ای استفاده شده است

دو مکان ذکر شده به عنوان محل های اواسط هزارۀ دوم پ م در متون بعدی شوش و اوان هستند. 
هر دوی این مکان ها به عنوان مراکز سیاسی در متون بعدی ظاهر می شوند. در طول اواخر هزارۀ سوم 
پ م شوش یک مرکز شهری ۴۰ هکتاری بود که بر بیشتر استقرارهای کوچک دشت شوشان تسلط 
فرمانروای  و  بودهاند  شوش  فرمانروایان  چهارم،  سارگن  و  سوم  نارامسین  و  مانیشتوسا  است.  داشته 
اوان  اینکه  با   .(Potts 1999: 106-8) است  داده  اختصاص  خود  به  معبد  یک  اینجا  در  دومی 
متن  از  آخر  نسخۀ  در  داده،  قرار  اور  حملۀ  مورد  ریموش  را  پ م   ۲۴۵۰ حدود  در  سومر  جنوب  در 
که  پ م   ۲۳۰۰ حدود  در  کابیلتوم۱  آبراه  توسط  نبرد  یک  در  که  می کند  ادعا  او  سوم)  دوم (یا  سارگن 
بین شوش و اوان قرار دارد پیروز می شود (Gelb and Kienast, l990:207ff).۲ در اواخر هزارۀ 
سوم پ م شرایط سیاسی تغییر پیدا کرد و اطلاعات جغرافیایی نیز گسترش یافت. دو نام جغرافیایی 
اوان و شیماشکی۳ مهم شدند. با وجود متون هخامنشی به دست آمده از تخت جمشید و حفاری های 
هیئت دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۹۷۵، شهر انشان با اطمینان در حوزۀ رودخانۀ کر در مرکز فارس 

.(Hansman 1972; Reiner 1973;  Sumner 1974) مکان یابی شده است
در حدود ۲۴۶۰ پ م اِآناتوم پادشاه لاگاش یک حکومت بزرگ منطقه ای در جنوب بین النهرین 
 URU×Aki پست و در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غرب دهلران متمرکز کرد و مبارزه هایی ائتلافی علیه
انجام داده است. در کتیبه های اِآنتوم ادعاهای پیروزی او بر دو ائتلاف بزرگ خارجی که مرزهای او 

1Qablitum 
پاتس   .(Vallat 1993: 97) است  داشته  پوشش  تحت  را  مرکزی  زاگرس  بیشتر  اوان  که  کند  می  پیشنهاد  والا   .2
 .(Potts 1999: 97-98) استدلال می کند برای منطقۀ محدودتر لرستان که هم شامل پشتکوه و نیز پیشکوه است
شاید  شرق،  شمال  در  سیاسی  واحد  یک  اوان  که  می زند  حدس  موجود  متون  از  استفاده  با  به تازگی  میچالوفسکی 
قاطعیت  با  استدلال ها  این  از  یک  هیچ  است.  می کرده  کنترل  را  زاگرس  مرکز  و  شوشان  شرق  شمال  از  قسمت هایی 
 Michalowski et) نیست. موقعیت اوان که آیا شهر بوده یا ناحیه یا یک ائتلاف زودگذر مشخص و معلوم نیست

.(al, 2008: 270
3 یکی از موارد بحث برانگیز مربوط به شیماشکی، تشخیص موقعیت جغرافیایی آن است. به طوری که نظرهای فراوانی 
در این رابطه مطرح شده است. گروهی موقعیت جغرافیایی شیماشکی را جایی در اطراف دشت خوزستان می دانند و 
 Herzfeld) عده ای نیز در منطقه ای دورتر قرار می دهند از جمله هرتسفلد آن را در منطقه ای میان گلپایگان و اصفهان
80-179 :1968)، زادورک آن را بین فارس و دریای خزر (Potts 1999: 103) و فرانسوا والا آن را در منطقۀ کرمان 
های جدید رد کرده است (نیکنامی و رفیعی ۱۳۸۸:  (Vallat 1985: 50-2) قرار داده است که نظریۀ والا را داده 

.(۲۱۲
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را تهدید می کردند ثبت شده که این دو ائتلاف یکی در شمال که شامل حکومت های بابل شمالی از 
کشاک۱ و ماری و دیگری مناطقی که در امتداد شرق کانال فرات قرار دارد. لاگاش شکست  کیش و آ
خورده و شامل عیلام، سوبیر۲ و اروا (Frayne 1991: 148 vi 17-20) می شده است. عیلام و 
سوبیر از نظر جغرافیایی گسترده هستند که مکان آن ها جنوب غرب و شمال شرق مناطق کوهستانی 
یک  از  بیش  چیزی  اروا  اِآناتوم،  کاتبان  افکار  در  همچنین  است.  شده  پیشنهاد  بین النهرین  مرز  در 
شهر بوده است. شواهد آن زمان بر این نکته تاکید می کنند که اطلاعاتی از یک بیانیه از انسی مرتبط 
است  بوده  اِآناتوم  گروهان  انتظار  در  شهرش  پیشگام  کنار  در  شو-نیر۳  و  دارد  وجود   URU×Aki با 
معتقد  سزارزیسکی   .(Sollberger 1956: Eannatum  BrickA 1 III 10 to 1 IV2)
است که موقعیت حکومت URU×Aki در نبردی که رخ داد نشان دهندۀ اهمیت سیاسی ائتلاف های 
 Szarzyiiska 1996:) است بوده  مسالمت آمیز  روابط  اوقات  برخی  حال  این  با  است  منطقه ای 
4). برای مثال در زمان حکومت اِنتیمینا۴ از لاگاش در حدود ۲۴۵۰ پ م رئیس یک معبد متعلق به 
خدای نین گیرسو سنگ آهک قیردار را از URU×AAi برای میخکوب کردن این دروازه استفاده کرده 
است (Sollberger 1956: 76; Frayne 1991: 232-33). در یک متن مربوط به تجارت با 
عیلام که از گیرسو یافت شده بیان شده که اینجا شهری بزرگ در زمان حکومت لاگاش بوده که از 
 Selz) می کند صحبت   URU×Aki از  انسی  برای  قلع  از  مانا  یک  و  جو  پیمانه   ۱۲۰ دادن  تحویل 
539 :1989). این متن تاریخ گذاری نشده اما این سند نشان می دهد که در اواخر دورۀ سلسله اولیه و 

به احتمال در طول حکومت لوگالاندا۵ یا اوروکاگینا در حدود ۲۴۰۰ پ م مدت ها بعد از اِآنتوم نوشته 
شده است. در متنی بدون تاریخ از سلسلۀ اولیه پنج مانا از نقره از  URU×Aki  آورده شده است 
(Foxvog 1980: 68-71: Text UCLM 9-1798: v 66-vi 73). این متن شامل یک سفر 
زمینی دست کم در فاصله ۳۴۰ کیلومتری از URU×A.ki  به نقطه ای در جنوب دجله، شاید سفری 
به مدت دو هفته پس از آن یک سفر با کانال به آداب صورت گرفت. با توجه به دادوستد این همه نقره 
از شهری کوچک در کوهپایه ها به شهر بزرگ آبرفتی نشان می دهد که در حقیقتURU×A.ki  مکان 

کوچکی نیست.
اسناد نشان می دهند که URU×A.ki تحت حکومت سارگن تصرف می شود و تا حد زیادی در 
حکومت های شاهنشاهی سارگن، بنیان گذار این سلسله در حدود ۲۳۵۰ پ م گنجانده شده است. 
Gelb and Kie-) نامگذاری کرد  URU×A.ki سارگن یکی از اولین سال های حکومتش را به نام

     1Akšak         2. Subir       3. Šu-nir        4 Entemena        5 Lugalanda
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معنی  به  زمان  این  در  که  سارگونی  انسی  کرد،  تصرف  را  عیلام  آن  از  پس   .(nast 1990: 49-50

فرماندار به جای حاکم است، مکانی در شوش در طول سلطنت پسر سارگن، مانیشتوسو۱ در حدود 
 Stopler, 1984:) ۲۳۰۰ پ م بوده است و پس از آن نوۀ او نارامسین همه عیلام را سرکوب کرد
Potts, 1999: 107-8 ;14-13) و فرماندارانی را منصوب کرد. جانشین نارامسین، شارکالیشاری۲ 

تسلط  که  می رسد  نظر  به  و  بوده  پ م   ۲۲۵۰ حدود  در  بین النهرین  در  ها  عیلامی  با  جنگ  حال  در 
سارگن بر شوش در زمان حکومت شارکالی شاری از بین رفته است. URU×A.ki درمتون این دوره 
بوده  شوش  شهر  نیازهای  کردن  برطرف  برای  محلی  به عنوان  است  ممکن  و  می شود  دیده  ندرت  به 
تاریخ  بدون  متن  شوش،  و    URU×A.kiبین نزدیک  رابطۀ  دربارۀ  موجود  نشانه های  از  یکی  باشد. 
 Scheil 1913:) به شوش را ثبت کرده است  URU×A.ki شوش است که حمل ۱۹۵ کیسه جو از
شوش  از  روزه  پنج  یا  چهار  زمینی  سفر  یک  بوده،  دهلران  منطقۀ  در    URU×A.kiاگر  .(Text 21

با ۱۰۰ دسته حیوان وجود داشته است. در طول فترت، بعد از تسلط سارگن در زمانی که گوتی ها 
قسمت هایی از بین النهرین را اشغال کردند، هیچ اشاره ای بهURU×A.ki  نشده است.

امپراتوری  اقتصادی  و  دولتی  ساختار  با  نزدیکی  یکپارچگی  سوم  سلسلۀ  زمان  در    URU×A.ki

داد  شکست  را  اینشوشیناک  پوزور  شوش،  پادشاه   
ً
ظاهرا اورناما  سلسلۀ  بنیانگذار  است.  داشته 

شمال  آبرفتی  شهرهای  از  عیلامی  سربازان  و   (potts 1999: 122-25; Wilke 1987: 108)
شوش،   ،URU×A.ki شهرهای  فتح  به  اورناما  های  کتیبه  در  اشاره ای  هیچ  اما  شده اند  رانده  بیرون 
اوان یا هر مکان دیگری در عیلام وجود ندارد. پوزور اینشوشیناک از کتیبه های وقفی شوش شناخته 
شده است و در متنی مربوط به ۱۸۰۰ پ م تحت عنوان آخرین پادشاه سلسله اوان از شوش نام برده 
شده است (Stolper 1984: 12). با این حال حفظ کردن عنوان انسی شوش توسط فرمانداران 
سال های  تا   پ م   ۲۰۸۰ حدود  در  سولگی  جانشینان  و  اورناما  پسر  حکومت  سال های  اواسط  به 
دولت  کارکنان  که  می شود  ذکر  متون  در  شود.  می  مربوط  پ م   ۲۰۳۰ در  شوسین  حکومت  آخرین 
 Jones and Snyder 1961: 124,) حقوقی دریافت می کردند  URU×A.ki به خاطر رفتن به
Text 212; Sigrist 1990: Texet 74:8, 165:3)، همچنین فرمانداران همراه با عنوان انسی 

تا  آمار-سین  سال  هشتمین  در   .(Sigrist 1990: Text 171:6) هستند  گواه    URU×A.ki از 
هشتمین سال سلطنت شو-سین، حدود بیست سال استفاده از عنوان URU×A.ki  از انسی پایان 
یافته است (Steinkeller 1982: 246, n.30). آمار-سین در هشتمین سال سلطنتش با عنوان 
  Legrain 1912 Text 126, Lines) ظاهر می شود  URU×A.ki1    آگلا یا مسئول ادای تکریمManištusa         2.arkališrriš  
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گون  می آورد.  دست  به  گون۱  عنوان  با  نقره  از  مانا  یک  سلطنتش  سال  هفتمین  در  شو-سین   .(l-3
است    URU×A.ki انسی  عنوان  با  داگان  پوزریش  به  مرزی  شهرهای  ضروری  تکریم  از  فرم  یک 
(Genouillac 1911: Text 5515, Line 8). انسی شوش از ششمین سال سلطنت آمار-سین 
زیستگاهی  به  مربوط  شوش  از  تاریخ  بدون  متن  یک  روی  بر  شو-سین  سلطنت  سال  هشتمین  تا 
با  صرفاً  او   .(Scheil 1939: Text 242: 12) است  آمده  دست  به  رعیت  موضوع  با  شوش  از 
عنوان u.lu. URU×A.ki/ňolgi-zi-S/ به عنوان ”مردی از URU×A.ki“ شناخته شده است؛ 
اما این کلمه در مدتی از اواخر سلسلۀ سوم اور تا تعیین یک فرماندار استفاده شد که این یک بار 
بدون  قبل  دورۀ  همانند  زمان  این  در  است.    URU×A.ki با  آن ها  نزدیک  رابطه  نشان دهندۀ  دیگر 
شکURU×A.ki  در حوزۀ شوش بوده است. کنترل بر دشت شوشان بعد از سومین سال سلطنت 
 Steinkeller 2007:) ایبی-سین۲ وقتی که شیماشکی بر منطقه مسلط شده، از دست داده شد
ذکر  ایبی-سین  تا  سولگی  دورۀ  اواخر  متون  در  عیلامی  نام های  با  محلی  شخصیت های   .(239

شده اند و برخی از این ها بر یک متن نوشته شده از شوش مربوط به ۱۸۰۰ پ م در میان دوازده پادشاه 
 Stopler 1984: 19-21; Gelb and Kienast 1990: 317-18;) دارند وجود  شیماشکی 
Potts 1999: 144-46). سومین پادشاه شیماشکی ابارات۳ یا یابرات۴ است، کسی که اغلب به 

بین النهرین با حالت تکریم آمده است (Steinkeller 2001:218-27). با این حال در زمان بعد 
 De Graef,) از سومین سال سلطنت ایبی-سین، ابارات به صورت مختصر بر شوش کنترل داشت
Stein-) است  ابارات  پسر  کینداتو۵  شیماشکی،  پادشاه  ششمین   .(2005:99,105-6, 112-13

keller 2007: 221) و رهبر ارتش عیلامی که پایتخت اور را نابود و سلسلۀ سوم اور را سرنگون 

کرد (Van Dijk 1978). اکنون هیچ اشاره ای از URU×A.ki  در متون مبنی بر گزارش ضعف و 
قدرت سال های آخر کنترل اور III  در زاگرس و ظهور سلسلۀ شیماشکی وجود ندارد.

پیدا  تغییر  اطراف  مناطق  و  بین النهرین  در  موجود  مدارک  و  اسناد  انواع  پ م  دوم  هزارۀ  آغاز  با 
نیز  اشاره  چند  اما  دارد،  وجود  شوشان  شرقی  مکان های  بر  اشارات  یک سری  دوره  این  در  می کند. 
از مکان هایURU×A.ki  یا سومر وجود دارد (Cameron 1936; Stopler 1984). ولی در 
اواسط هزارۀ دوم پ م در اشاره ای کوتاه به ”آراوا“ که به احتمال URU×A.ki ذکر شده دریک متن ادبی 
متعلق به پادشاه ایشبی-ارا وجود دارد که اشاراتی از وابسته به یک محل نادر در طول هزارۀ سوم پ م 

.(Scheil 1939: Texts 454:5,424:12) است

1Gun          2.Ibbi-Sin         3.Ebarat           4.Yabarat         5.Kindattu 
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دیدگاه ها دربارۀ جایابی اروای باستان
استینکلر  پیتر  کرده،  اشاره  شوش  غرب  جنوب  در  شهری  عنوانی  با   URU×Aki نام  به  که  کسی  اولین 
بود. وی دلایلی را مطرح می کند که در متون نوشته شده در بین النهرین جنوبی به URU×Aki با عنوان 
«/ma[sag-Kul. e l a mki]/» یا مستقیماً به نام عیلام اشاره دارند. وی اشاره می کند همان گونه 
که هوهنوری۱ در برخی منابع در کوهپایه های زاگرس در شرق خوزستان قرار گرفته، نام انشان هم هنوز 
به  جنوبی  بین النهرین  قدیمی  زمینی  مسیر  که  آنجا  از  است.  ایران  غرب  جنوب  از  فراتر  منطقه ای  در 
سمت شوش از طریق سومر به طرف جنوب و در امتداد کوهپایه های شمالی حدود خوزستان امروزی 
خوزستان  مرکز  در  شوش  و  عراق  امتداد  در  جایی  و  سومر  بین  جایی  باید   URU×Aki می گیرد،  قرار 
 URU×Aki باشد که با این استدلال دشت دهلران تنها مجرای بزرگ آبیاری در این مسیر بوده بنابراین
می بایست در دشت دهلران بوده باشد (Steinkeller 1982: 240). همچنین وی اشاره می کند که نام 
URU×Aki با قیر و چشمه قیر همراه بوده است (Marschner et al. 1978). در واقع یک چشمۀ 

دوران  قدیم ترین  از  که  است  گرفته  قرار  موسیان  به  نزدیک  دهلران  دشت  شمالی  حاشیۀ  در  قیر۲  بزرگ 
Car-) الیزابت کارتر .(Gregg et al. 2007: 126) نوسنگی تا همین اواخر نیز استفاده شده است
است.۳  کرده  بیان   URU×Aki را  موسیان  به صراحت   (ter and Stolper 1984: 212, n. 275

هرچند کارتر برای یکی دانستن اوان و تپه موسیان در دشت دهلران مدارک قانع کننده ای ارائه داده است 
(Carter 1971: 230). این شواهد باعث شده که داگلاس فراین بپذیرد که این مکان در دشت دهلران 
قرار گرفته است (Frayn 1992: 71). چند سال بعد او دقیق تر بیان کرد «که پژوهش این نویسنده به 
 .(Frayne 1997: 233) «در فرخ آباد  دشت دهلران قرار گرفته است URU×Aki شدت نشان داد که
در ادامه بحث در ارتباط با دو تپۀ موسیان و فرخ آباد در دشت دهلران ادامه می یابد تا نتیجۀ مناسبی در 

جهت نسبت دادن هر کدام از آن ها به اروای باستانی از دیدگاه باستان شناسی  مشخص شود.

مطالعه و بررسی داده های باستان شناختی 
دشت دهلران همواره یکی از مناطق مهم برای مطالعات باستان شناسی  از گذشته های دور بوده است. 

1Huhnuri 
2. یا عین القیر؛ این چشمه هم اکنون در دشت دهلران در جریان است و سازمان میراث فرهنگی آن را به یک منطقۀ 

گردشگری برای بازدید علاقه مندان تبدیل کرده است.
3 البته در برخی منابع ترجمه شده به فارسی این اظهار نظر برعکس ترجمه شده است. بدین گونه که استینکلر (١٩٨٢) 
از روی کارهای کارتر (١٩٨٤)، موسیان را با اروای باستان یکی دانسته است“ (شاخت ١٣٨٢: ٣٥٤). آنچه که از این 
مطلب استنباط می شود این است که استینکلر در مقالۀ سال ١٩٨٢ که به چاپ رسیده از مقالۀ کارتر در سال ١٩٨٤ 

به عنوان منبع استفاده کرده است!
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جی. ای. گوتیر و جی. لامپر نمایندۀ هیئت باستان شناسی  در ایران برای اولین بار دشت دهلران را 
در سال ۱۹۰۳ بررسی کردند. آنان در این بررسی مسیری را ادامه دادند که اولین بار ژاک دمورگان 
چند سال قبل از آنان این منطقه را بررسی کرده بود که این بررسی به سمت غرب تا منطقۀ کرمانشاه 
همچنین  آنان  بود.  موسیان  بزرگ  تپۀ  بررسی  آنان  اصلی  وظیفۀ  که  بود  شده  انجام  پشتکوه  طریق  از 
در  واقع  محوطه های  از  دیگری  تعداد  کردند.  حفاری  و  بازدید  را  علی آباد  تپه  نزدیکی  در  قبرستانی 
شده اند  ارائه  نقشه  یک  و  مختصر  توصیف  یک  به صورت  که  شد  بررسی  نیز  دشت  مرکزی  بخش 
بریدوود  رابرت  بعد،  سال   ۶۰ به  نزدیک   .(Gautier and Lampre 1905:60-62,Fig.94)
رئیس پروژۀ پیش ازتاریخ و هربرت رایت سرپرست یکی از پروژه های زمین شناسی دانشگاه شیکاگو، 
دارای  و  است  اولیه  روستاهای  به عنوان  که  محوطه هایی  تعداد  احتمالی  تخمین  هدف  با  را  دهلران 
 .(Wright and Neely 2010: 3) فرایند اهلی سازی گیاهان و حیوانات هستند بررسی کردند
در سال بعد فرانک هل و کنت فلنری با هدف بررسی و کاوش آزمایشی در محوطه ای که امروزه تپه 
علی کش خوانده می شود از این دشت بازدید کردند. (Hole and Flannery, 1962). در سال 
۱۹۶۳ هل پروژۀ باستان شناسی  دانشگاه رایس را ایجاد کرد و با فلنری و جیمز نیلی دوباره به ایران 
بازگشت. هدف نیلی انجام حفاری های بزرگ در تپه علی کش و همچنین تپه سبز بود که مرتبط با آغاز 
کشاورزی بودند (Hole, Flannery and Neely 1969) (شکل ۲ و ۳). در این دشت تا این 
زمان بررسی رسمی انجام نگرفته بود. در اوایل سال ۱۹۶۹ هنری رایت از طرف موزۀ مردم شناسی 
هیئت   .(Wright 1981) آمد دشت  این  به  فرخ آباد  در  حفاری  فصل  یک  برای  شیکاگو  دانشگاه 
فرخ آباد از تعدادی از محوطه ها بازدید کردند اما تعداد کمی از آن ها را شماره گذاری کردند. در عوض 
بیشتر این محوطه ها را در سال ۱۹۶۹ هیئت نیلی بازدید و شماره گذاری شدند. (Hole 1977) در 
ادامه محوطه های باستانی را که با توجه به دادههای حاصل از کاوش های باستان شناختی و بررسی ها 

می توانند اروای باستانی باشند معرفی می شوند.۱

تپه فرخ آباد
تپه فرخ آباد یا فروخ آباد در عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ شمالی، طول جغرافیایی ۴۷ درجه و 
۱۱ شرقی و در مجاورت رودخانۀ میمه قرار دارد. این تپه حدود ۲۵ متر از سطح زمین های اطراف 
 .(۴ (شکل   (Wright and Neely 2010: 51) است  متر   ۱۴۵×۲۰۷ آن  ابعاد  دارد.  ارتفاع 

1. با توجه به دورۀ مورد نظر در این پژوهش و برای جلوگیری از پراکنده گویی فقط دوران عیلامی این محوطه ها مطالعه 
شده است.
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گزارش رایت (1981) از حفاری سال ۱۹۶۸ در تپه فرخ آباد اطلاعات مفصلی مرتبط با ویژگی های 
نشان  شواهد  تحلیل  و  تجزیه  و  میدانی  کارهای  است.  کرده  روشن  را  دیگر  موضوعات  و  معماری 
می دهد که محوطه به صورت نامتناوب در طول ۱۵ مرحلۀ فرهنگی استقرار داشته است. در مرحلۀ 
اولیه III (Wright 1981: 164- 94) ارتفاع تپه به ۱۵۶ متر بالاتر از سطح دریا یا ۲۲ متر بالاتر 
از سطح استقرارشدۀ آن زمان قرار گرفته است. به احتمال تا حدودی اندازۀ تپه در اوایل سلسلۀ اولیه ۱ 
و ۲ کاهش یافته اما هنوز هم خانه هایی استادانه ساخته شده اند و نیز خانه هایی در حد متوسط وجود 
داشته اند. فرخ آباد آشکارا تا پس از مرحلۀ شیماشکی رها شد، سال ۲۱۰۰ پ م زمانی است که این 
تپه تا حدی به صورت یک روستای متوسط استقرار شده است. استقرار عیلامی در این محوطه بیشتر 
در ادامۀ مرحلۀ سوکلمخ ادامه پیدا کرد (Carter 1981: 200-223)، اما این تپه بسیار کوچک تر 
و متمرکز بوده و دست کم در اواخر این دوره بیضی شکل و دارای برج و بارو بوده و در حدود ۱۶۰۰ 
از  متشکل  که  میانه  عیلام  اوایل  مرحلۀ  از  کوچکی  استقرار  توسط  مشابه  طور  به  وضعیت  این  پ م 
خانه های متوسط بود، ادامه پیدا کرد. این مرحله که در حدود ۱۵۰۰ پ م پایان یافت تپه به کمی بیش 
 Wright and Neely) از ۱۶۰ متر بالاتر از سطح دریا و ۲۶ متری از سطح دشت رسیده است

.(2010: 52

تپه موسیان
تپه موسیان یا ماوسیان  در عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۳ شمالی، طول جغرافیایی ۴۷ درجه و ۱۲ 
شرقی واقع شده است. این محوطه با ۱۷/۵ ارتفاع از سطح زمین های اطراف بزرگ ترین تپه باستانی 
 Neely and) دشت دهلران و حتی جنوب غرب ایران است.۱ مساحت آن ۵۵۰×۵۵۰ متر است
Wright 1994: 57) (شکل ۵). تنها کاوش های این تپه را گوتیر و لامپر در سال ۱۹۰۳ تحت عنوان 

گرفته  صورت  محوطه  غرب  شمال  در  بزرگ  فرسایشی  برش  از  کالدول  جوزف  خلاصه  و   E کاوش 
است که در مجموع مشخص شد که تپه موسیان از مرحلۀ محمد جعفر (حدود ۷۰۰۰ پ م) تا اوایل 
 Gautier and Lampre 1905: 69;) دورۀ اسلامی (۱۲۵۰ میلادی) دارای استقرار بوده است
Caldwell 1968: 349). در طی بررسی نیلی و رایت مشخص شد که بسیاری از جزییات سطحی 

این محوطه مربوط به تمام هزارۀ دوم پ م و ساخت و سازهای بعدی روی این محوطه است، اما شکل 
 .(Neely and Wright 1994: 57-66) است پ م  سوم  هزارۀ  به  مربوط  آن ها  اصلی  ترکیب  و 

1. دکتر ملک شهمیرزادی در کتاب خود عنوان می کند که «تپه موسیان جزو بزرگ ترین تپه های باستانی خوزستان است» 
(ملک شهمیرزادی ۱۳۸۲: ۱۸۹).
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همچنین در طی بررسی آنان آجرهای پخته به احتمال مربوط به هزارۀ دوم پ م به صورت گسترده بر 
سطح محوطه به دست آمده است. تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که موسیان در اواخر استقرار خود 
در نقاط مختلفی با دیوار بزرگی احاطه شده و راه ورودی به صورت واضح در غرب آن قابل مشاهده 
سوکلمخ  عیلامی  مرحلۀ  طول  در  محوطه  زمان  آخرین  به  متعلق  دیوار  این  پایه های  آیا  این که  است. 
در اوایل هزارۀ دوم پ م بوده یا متعلق به زمان قدیم تر از مرحلۀ عیلامی شیماشکی یا متعلق به سلسله 
اولیه یا قبل تر بوده فقط با کاوش حل می شود. با این حال این احتمال وجود دارد که این دیوار در طول 

.(Neely and Wright 2010: 25) مرحله های عیلامی حفظ شده باشد

بحث و برآیند
در متون عیلامی بین تاریخ ۲۵۵۰ تا ۲۰۰۰ پ م به منطقۀ باستانی اروا اشاره شده است. اروا مرکز 
زمان های  در  شهر  این  است.  بوده  بزرگ  مناطق  ایالات های  دیگر  با  ارتباط  در  کوچک  ایالت  یک 
مختلف به ائتلاف های گوناگون پیوسته است، برخی زمان ها شاهد درگیری، جنگ و کشتار بوده و 
در زمان های دیگر محل مبادله و صادرات بوده است. بعد از پایان سلسلۀ سارگون، کنترل بر دشت 
شوشان (حدود اواخر این دوره) برقرار شد و اروا فرماندار مخصوص به خود را داشته، هر چند روابط 

نزدیکی با شوش هنوز هم وجود داشته است.
به طور کلی با دلایلی که پژوهشگران بیان کرده اند و همچنین در این مقاله ذکر شده، منطقۀ 
دهلران با توجه به ویژگی ها و شواهد اشاره شده در متون به عنوان اروای باستان مکان یابی شده است. 
در بعضی از منابع نام اروا با صادرات قیر به دیگر مناطق همراه بوده است که باید اشاره کرد که فقط 
چشمه ها و منابع قیر در این محدوده در قسمت شمالی دشت دهلران واقع شده است. همچنین شهر 
یا منطقۀ اروا در بیشتر متون به صورت منطقه ای پر رونق بوده به طوری که از این منطقه نقره، قلع، جو 

و گندم و سایر اقلام به سایر مناطق صادر می شده است. 
ما در این پژوهش دو تپۀ مهم باستانی موسیان و فرخ آباد را در دشت دهلران بررسی کردیم که 
عیلامی بر سطح آن ها بوده است. به نظر  وجود استقرار  نشان دهندۀ  فرهنگی آن ها  مواد  ساختارها و 
می رسد که تپه موسیان در طول بیشتر سلسلۀ اولیه، شهر مرکزی غالب در دشت دهلران بوده است. 
در منطقۀ دهلران قیر استخراج شده و سنگ چرت، چوب و دیگر تولیدات را به صورت محلی صادر 
نفر   ۵۰۰۰ اولیه  سلسله های  طول  در  دهلران  در  مستقر  جمعیت  نیلی  و  رایت  به گفتۀ  بنا  می کردند. 
بوده است که ۳۰۰۰ نفر از آن ها در موسیان ساکن بوده اند (Neely et al. 2010: 107)، که خود 
با  دهلران  دشت  در  کوچک  ایالت  یک  در  نتیجه  در  است.  زمان  آن  در  محوطه  این  اهمیت  بر  دال 
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توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی مناسب، مسیری مهم برای رونق تجارت و صادرات شکل گرفته 
است. با توجه به شواهد موجود، موسیان در دورۀ شیماشکی دوباره به عنوان مرکز دشت انتخاب شده 
است. در صورتی که محوطۀ فرخ آباد و تعدادی روستای کوچک تا دوران جدیدتر به حیات خود ادامه 
دادهاند. با توجه به شواهد و مدارک ناچیز از حفاری در فرخ آباد در رابطه با امرار معاش یا صنایع و 
مواد فرهنگی به ویژه سفال در دوران جدیدتر جمعیت آن را حفاران بالغ بر ۴۶۰۰ نفر تخمین زده اند 
(Redding 1981: 238). در جدول پایین دو محوطۀ موسیان و فرخ آباد از نظر داده های سفالی در 
طول دوران اواخر سلسلۀ اولیه تا عیلام نو با یکدیگر مقایسه شده اند (جدول ۱). شواهد باستان شناسی  
را  خود  مانده و رونق  باقی  آباد  موسیان  شیماشکی و سوکلمخ،  دوران های  طول  در  می دهد که  نشان 
داشته است. همچنین تعدادی شهر کوچک و دهکده هایی شامل تپه بولاه و تپه پتک در جنوب شرق 
تپه ای  به  موسیان  از  دشت  اصلی  مرکز  میانه،  عیلام  اوایل  طول  در  اما  است؛  داشته  وجود  نیز  دشت 
مانند  دیگر  برخی  و  می شوند  متروک  دهکده ها  برخی  می شود،  منتقل  گاران  تپه  یعنی  آن  نزدیکی  در 
فرخ آباد به دهکده ای بسیار کوچک تبدیل می شوند. فرخ آباد در طول استقرار مرحلۀ شیماشکی به نظر 
می رسد که روستای کوچک تحت پوشش را شامل می شده است. به نظر می رسد انتساب تپه فرخ آباد 
به اروای باستانی بعید به نظر می رسد زیرا با توجه به گفتۀ حفاران آن، فرخ آباد در طول این دوره به طور 
 .(Wright et al. 1981: 97-99) کامل کوچک شده و قابلیت انتساب به یک شهر باستانی را ندارد
به طور کلی محتمل ترین گزینه برای انتساب به اروای باستان، تپه موسیان است که در طول این دوره 
موسیان به عنوان پایتخت و واحد سیاسی مستقلی در منطقه تبدیل شده بود، به طوری که بیشتر متون 

و شواهد دال بر صحت این موضوع هستند. 
در پایان باید اشاره کرد که با توجه به اهمیت این موضوع به نظر می رسد انجام یک کاوش هدفمند با 

چنین موضوعیتی در دشت دهلران می تواند راهکار مناسبی برای پی بردن به این پرسش باشد.
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 پیشکش به همۀ زنان سرزمینم

جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر

 مطالعات قوم باستان شناسی

 در میان کوچ نشینان غرب زاگرس مرکزی (ایل خزل، کلهر و ملک شاهی)

دکتر علی نوراللهی

دانش آموختۀ دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده
 تاکنون گورستان های متعددی متعلق به عصر آهن در غرب زاگرس مرکزی کاوش شده و در آن ها 
آمده  دست  به  زنان  خاص  تدفینی  اشیاء  آن ها  در  که  است  داشته  وجود  نیز  زنان  به  متعلق  گورهای 
است. اما کاوشگران این گورها جز توصیف داده های حاصل از این گورها و شکل تدفین به موضوع 
جایگاه زنان در این دوره نپرداخته اند. این موضوع ناشی از این بوده که در میان اشیاء تدفینی هیچ 
کتیبه یا نوشته ای در ارتباط با این گورها به دست نیامده است و همچنین مطالعات مربوط به زنان 
به تازگی در ادبیات باستان شناسی مطرح شده است. پژوهشگران این گورستان ها را که هیچ ارتباطی 
قالب  در  معیشت  نوع  این  که  داده اند،  نسبت  نیمه کوچ نشینان  به  نداشتند  استقراری  محوطه های  با 
جغرافیایی  همسانی  به  توجه  با  که  گفت  می توان  بنابراین  دارد.  رواج  نیز  تاکنون  منطقه  این  در  ایلی 
و تا حدود زیادی معیشت این مردمان با ایل ها (خزل، ملکشاهی و کلهر) که در این منطقه ساکن 
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تدفین  شیوه  جمله  از  آن ها  به  مقاله  این  در  که  مرکزی  زاگرس  در  سنت ها  تداوم  همچنین  و  هستند 
اشاره شده، به بررسی جایگاه زنان در عصر آهن از منظر قوم باستان شناسی پرداخته شده است. در 
این مقاله گورهای متعلق به زنان در ۱۴ گورستان (تولکه نام آوه زا، دارون B، چال اسد درگه، کان گنبد، 
کل والی، چم چغل، دورویه، پاکل، پشت کبود، بردبل، ورکبود، کتل گل گل، چم ژی مومه، شورابه، 
جوب گوهر، کولاشگ گیلان غرب) بررسی شده با توجه به اینکه در میان این ایلات جایگاه زنان در 
قالب خانواده نمود می یابد که خود تابع عوامل متعدد اجتماعی-سیاسی و اقتصادی است.  به همین 
منظور بعد از معرفی گورستان ها، به بررسی نظام اجتماعی و خانواده در میان این ایلات پرداخته شده 
و سعی شده با استفاده از این داده ها وضعیت زنان و جایگاه آنان در سلسله مراتب ایلی و خانوادگی 
نشان داده شود و سپس برای بازسازی جایگاه زنان در دورۀ مورد نظر، از این داده های گردآوری شده 

برای بررسی قوم باستان شناسی جایگاه زنان بهره برد.

واژگان کلیدی: قوم باستان شناسی، غرب زاگرس مرکزی، جایگاه زنان، خانواده.

مقدمه
در غرب زاگرس مرکزی کاوش ها و پژوهش های زیادی دربارۀ عصر آهن انجام گرفته که به کشف 
و شناسایی گورستان های متعددی منجر شده که در میان این گورستان ها گورهای متعلق به زنان نیز 
کاوش شده، اما دامنۀ این پژوهش ها از توصیف اشیاء تدفینی و چگونگی تدفین فراتر نرفته است. 
توجه  و  جمشید  تخت  خزانۀ  از  به دست آمده  کتیبه های  مانند  مکتوب  منابع  نبود  امر  این  دلایل  از 
کمتر باستان شناسان به جایگاه زنان در این دوره بوده، که خود متأثر از شرایط و نوع این پژوهش ها 
در  زنان  به  مربوط  مطالعات  هنوز  دیگر  سویی  از  و  بوده اند  نجات بخشی  به صورت  بیشتر  که  بوده 
دیگران  و  نیکنامی  به  (بنگرید  داشت  قرار  راه  ابتدای  در  و  بود  نیافته  را  خود  جایگاه  باستان شناسی 
۱۳۹۰: ۵-۱۷). بنابراین نگارندگان در این مقاله بر اساس شواهد باستان شناختی به دست آمده، ابتدا 
به بررسی گورستان های عصر آهن در غرب زاگرس مرکزی و چگونگی توزیع قبور زنان در این منطقه 
تدفینی  اشیاء  فقط  نیامده  دست  به  اسکلتی  هیچ  گورها  از  بسیاری  در  که  آنجا  از  و  است  پرداخته 
جایگاه  از  زیادی  اطلاعات  تدفینی  اشیاء  این  که  است  گرفته  قرار  مرد  یا  زن  به  گور  انتساب  ملاک 
گرفته  صورت  پژوهش های  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  نمی دهند.  ارائه  حیات  زمان  در  دفن شده  زنان 
این  بتوان  که  دوره  این  به  مربوط  استقراری  محوطه های  یا  محوطه  تاکنون  مرکزی،  زاگرس  غرب  در 
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گورستان ها را به آن ارتباط داد شناسایی و کاوش نشده است بنابراین پژوهشگران این گورستان ها را 
 VandenBerghe؛ Vanden Berghe 1987: 203) متعلق به جوامع نیمه کوچ نشین می دانند
غالب  شیوۀ  گذشته  در  معیشت  و  زیست  شیوۀ  این   .(Godard 1931: 21 et al,1982: 14؛ 

زندگی این مناطق بوده و در حال حاضر با وجود تغییرات زیاد، این سبک زندگی هنوز ادامه دارد و 
می توان گفت این اقوام با فراز و نشیب های فراوان از عصر آهن و پیشتر از آن تاکنون در این مناطق 
حضور داشته اند؛ بنابراین با توجه به همانندی شیوۀ تدفین و زیست و معیشت این اقوام یا صاحبان 
این گورها، بررسی جایگاه زنان از نظر اجتماعی و اقتصادی در زندگی کوچ نشینان امروزی می تواند 

بسیاری از جنبه های تاریک و مبهم جایگاه زنان را در این دوره روشن کند.

محدودۀ مورد پژوهش
شمال  و  غرب  بخش های  امروزه  که  است  مرکزی  زاگرس  غرب  دربرگیرندۀ  پژوهش  این  محدودۀ 
غرب استان ایلام یعنی قلمرو ایل های خزل، ملکشاهی و طوایف کلهر ساکن در شهرستان ایوان را 
دربرمی گیرد. این مناطق به طور کلی پشتکوه نامیده می شود۱. در این مقاله از شیوۀ بررسی میدانی به 
ویژه گفت وگو با زنان عشایر برای گردآوری اطلاعات و همچنین مطالعات کتابخانه ای برای تکمیل 

داده های حاصل از بررسی میدانی استفاده شده است (شکل ۱ و ۱۷).

گورستان های غرب زاگرس مرکزی
گورستان تولکه نام آوه زا۲:  این گورستان در بخش چوار، نزدیک روستای آوه زا  قرار دارد و با خط مستقیم 
در حدود ۱۰ کیلومتری شمال غرب چوار واقع است. سه گورستان در آنجا شناسایی شده که عبارت اند از 
تولکه نام  گورستان  در   .(B تولکه نام (گورستان  و   (C بان باریک (گورستان   ،(A بان بنی (گورستان  گورستان 
آوه زا، یک تدفین متعلق به زنان کاوش و گور شمارۀ ۵ نامیده شد، در آن علاوه بر ابزار سنگی، یگ تنگ و 
بشقاب از سفال خاکستری، یک پابند آهنی سالم؛ ۶ قطعۀ شکسته پابند آهنی؛ یک پابند مفرغی و دو حلقۀ 
مفرغی نیز به دست آمد که متعلق به عصر آهن IIB است (VandenBerghe 1968). از گورهای شماره 

.(Overlaet 2003: pl.15) ۱ و ۲ جز ظروف سفالی هیچ سلاحی به دست نیامد

1. جغرافی دانان دو منطقۀ لرستان و ایلام امروزی را که با رشته کوه کبیرکوه از هم جدا می شوند را به پشتکوه (ایلام) و 
پیشکوه (لرستان) تقسیم کرده اند.

2. این نام برگرفته از نام روستای آوه زا است که هیئت بامی اشتباهی تولکه نام آوازه ثبت کرده بود.
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نام  به  چادرنشینی  روستای  غرب  در  و  ایوان  غرب  در  درگه  اسد  چال  درگه۱:  اسد  چال  گورستان 
گورستان  است.  شده  واقع  گنگیر  رود  فصلی  و  فرعی  شاخه های  از  یکی  کنار  در  که  دارد  قرار  درگه 
چال اسد در سال ۱۳۵۵ و در طول بررسی بخش شمال غربی بخش ایوان کشف شد. سه گور در 
۲۵ آگوست همان سال کاوش شده بود. گورهای ۱ و ۳ را با توجه به وجود سلاح، خنجری با قبضۀ 
زهواردار، تعداد سرپیکان های مفرغی و سنگ چخماق باید گورهای متعلق به مردان در نظر گرفت. 
آن ها را می توان صرفاً به عصر آهن I و II تاریخ گذاری کرد. اما در گور شمارۀ ۲ هیچ نوع سلاحی به 
 Overlaet 2003:) دست نیامد. شاید بتوان آن را یک قبر زن دانست که با تردید زیاد همراه است

.(305, pl.14

گورستان دارون B: در کرانۀ چپ رود گنگیر، در جنوب غربی روستای پلیه در بخش زرنه قرار 
بامی۲ (در سال ۱۹۷۰ و ۱۹۷۷) کاوش کرده، در گور شماره ۳  دارد. در میان ۱۴ گور که هیئت 
زیورآلات زنانه شامل سه حلقۀ مفرغی، یک دکمۀ مفرغی، ۹ پابند آهنی، یک حلقۀ آهنی، یک 
حلقۀ سنگی و تعداد ۲۲ مهره از جنس سنگ، صدف و خمیر چینی در کنار دیگر اشیاء سفالی به 
 Overlaet 2003: 279,) دارد III دست آمد. این گورستان گورهایی از دورۀ مفرغ تا عصر آهن
 (Ibid) از گور شماره ۱، ۲، ۴، ۶، ۷ و ۱۲-۱۴ جز سفال چیز دیگری به دست نیامده است .(pl.3

(شکل ۲).

ارکواز  به  ایلام  راه  مسیر  در  و  ایلام  شهرستان  شرقی  جنوب  کیلومتری   ٣٠ در  گنبد:  کان  گورستان 
شد  کاوش  گورستان  در  آهن  عصر  تا  مفرغ  دورۀ  به  متعلق  گور  تعدادی  که  است  واقع  کلکشاهی 
(کابلی ۱۳۶۷: ۱-۳) اما فقط در میان خاک های گور شماره ۱۱، تعداد زیادی مهره های عقیق و یک 
حلقۀ فلزی و یک قطعه صدف به طول ۸ سانتی متر با مقطعی چهارگوش به دست آمد. این گور ۱۵۰ 
تا۳۰   ۲۳ ضخامت  به  دیواری  و  دارد  عمق  سانتی متر   ۵۶ و  عرض  سانتی متر   ۱۲۵ طول،  سانتی متر 
دارد.  قرار  قدیم  جاده  گود  میانۀ  در  غربی،  انحراف  درجه  ده  با  شمالی-جنوبی  جهت  در  سانتی متر 
دیوارهای آن از سنگ های کوهستان و با بدنۀ صاف ساخته شده اند. در این گور بقایای ۴ جسد یافت 
این  ندارد.  وجود  اجساد  بدن  استخوان های  بین  در  انسجامی  گونه  هیچ  و  ریخته اند  هم  به  که  شد 

1.  درگه نام صحیح روستایی است که گورستان چال اسد در غرب آن حفاری شده و هیئت بامی به اشتباه آن را دریکه 
یا با نام های دیگر معرفی کرده اند.

2. BAMI (Belgian Archeological Mission in Iran).
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گورستان باید به اوایل هزارۀ اول پ م متعلق باشند (کابلی ۱۳۶۷: ۷-۱۰). در بخش های کاوش شدۀ 
این گورستان نیز گور یا اشیا تدفینی مختص زنان (خلخال یا پابند) به دست نیامده است.

تپه کل والی: در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شرق ایلام و در طرف راست جادۀ منتهی به ایلام که از 
صالح آباد به مهران می گذرد و در ۲ کیلومتری روستای چشمه کبود واقع شده است. در این گورستان 
 Overlaet) ۲۱ گور کاوش شد و هیچ گور زن یا زیورآلاتی که مختص زنان باشد به دست نیامد
pl.23 ,340 ,335 :2003). این گورستان بر اساس اشیاء تدفینی به اواخر عصر آهن II متعلق است 

.(Overlaet 2003: 342)

جعفرآباد  پل  شمال  کیلومتری  یک  حدود  در  و  محمد آباد  روستای  نزدیک  در  چم چغل:  گورستان 
میشخاص و در درۀ میشخاص بین کبیرکوه و رشته کوه های چمن گیر واقع شده است. در این گورستان 
فقط دو گور کاوش شد که در گور شماره ۱ تعدادی ظرف سفالی و ابزار سنگی و در گور شماره دو تعداد 
۵ مهره دایره ای صدفی و تعدادی ظرف سفالی، تیغۀ خنجر و سرپیکان به دست آمد که نشان دهندۀ 
این است که این دو گور متعلق به مردان است (Overlaet 2003: 373, 374, pl.43). این گور بر 
.(Ibid 2003: 376) تاریخ گذاری شده است IA اساس گونه شناسی اشیاء تدفینی آن به عصر آهن

 ۲ حدود  و  ایلام  به  ارکواز  جادۀ  غرب  کیلومتری   ۱ حدود  و  ارکواز  بخش  در  رویه:  دو  گورستان 
کیلومتری روستای گل گل قرار داشته است (زمین میشخاص). واندنبرگ ۱۹ گور را کاوش کرد که سه 
عدد از این گورها فاقد اشیا تدفینی بودند (Overlaet 2003: 493). تنها در چهار گور زیورآلات 
و اشیاء تزئینی به دست آمد. در گور شماره ۱، یک حلقۀ مفرغی؛ گور شماره ۴ دو حلقۀ مفرغی و 
بیشترین زیورآلات تزیینی در گور شماره ۵ یافت شد که عبارت اند از یک دستبند مفرغی، دو حلقه 
دو   ۶ شماره  گور  در  همچنین  جوالدوز)؛  (به احتمال  سوراخ دار  مفرغی  سنجاق  دو  مفرغی،  موی 
 .(Ibid: pl.126-130) سنجاق سوراخ دار (به احتمال جوالدوز) با تزیینات کنده کاری به دست آمد
اما با توجه به اینکه این زیورآلات را هم زنان و هم مردان استفاده می کرده اند نمی توان با قطعیت این 
این  است.  نیامده  دست  به  گورها  این  در  سلاحی  هیچ  که  هرچند  دانست،  زنان  به  متعلق  را  گورها 

گورستان متعلق به عصر آهن I و II است.



 136 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

روستای  کیلومتری   ۶ و  ایلام  شهر  شرق  جنوب  کیلومتری   ۴۸ در  گورستان  این  پاکل:  گورستان 
سال  در  گورستان  این  دارد.  قرار  گراب  پاکل  روستای  کنار  در  و  بردبل  گورستان  نزدیک  چنارباشی 
۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ کاوش شده که در طی آن ۱۵ گور حفاری شد که فقط ۷ گور اشیاء تدفینی داشت 
(Overlaet 2003: 517) و از میان آن ها فقط گور شماره ۵ با توجه به دو عدد پابند آهنی به احتمال 
متعلق به یک زن است، در این گور هیچ گونه بقایای اسکلت به دست نیامد. همراه این پابندهای 
به  متعلق  که  آمد  دست  به  سنجاق)  و  مفرغی (حلقه  و  آهنی  زیورآلات  و  لوله دار  ظرف  چند  آهنی 
زیورآلات  سفالی  ظروف  بر  علاوه  دیگر  گورهای  در   .(Ibid: 521) هستند   II و   IB آهن  عصر 
(مهره ها، حلقۀ مو، حلقه، حلقۀ انگشتری و دستبند) و سوزن مفرغی به همراه سلاح به دست آمده 

است (شکل ۳).
 

 ۵ در  که  دارد  قرار  گله جار  روستای  نزدیکی  در  و  ایلام  شهرستان  چوار  بخش  در  کبود:  پشت  گورستان 
 Overlaet 2003:) شد  کاوش  گورستان  این  در  گور   ۵ تنها  است.  واقع  چوار  شرق  شمال  کیلومتری 
323). در یک گور اشیاء تدفینی مرتبط با زنان به دست آمد. از گور شماره ۲ یک قوری، کاسه و ملاقه 

و  ملاقه  تنگ،  قوری،  نیز   ۵ و   ۴ و   ۳ شماره  گور  در  و  آهنی (خلخال)  پابند  عدد  چهار  و  سفالی  تنگ  و 
صندوقچۀ سفالی به دست آمد (Ibid: pl.18-20). اما به دلیل نبود پابند یا خلخال، انتساب گور شماره 
۳ و ۴ به زنان با شک و تردید همراه است. هر چند که در این دو گور هیچ سلاحی یافت نشد. این گورستان 

.(Ibid: 325) است III و اوایل عصر II یعنی اواخر عصر III به II متعلق به دورۀ گذار از عصر آهن

گورستان بردبل: در شهرستان بدرۀ ایلام و در حاشیۀ رودخانه گراب، در نزدیکی چنارباشی و در ٤٥ 
 Vanden berghe 1973:) کیلومتری جنوب شرق ایلام قراردارد و سال ١٩٦٩ کاوش شده است
فرهنگ  سوداگران  پیشتر  را  گور   ١٥ که  شد  کاوش  گور   ٧٠ و  بود  متر   ٢٣×٣٠ محوطه  ابعاد   .(14

غارت کرده بودند. تدفین های متعلق به زنان از گورهای ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۹، ۶۲، ۶۸ و ٧٠ کاوش شد 
که در زیر به آن ها می پردازیم:

 Vanden berghe 1987:) گور شماره ٣: واندنبرگ این گور را متعلق به یک زن دانسته است
T.5). بخش های از دو جمجمه نشان دهندۀ دو اسکلت در این گور است. در این گور اشیاء تدفینی 

انگشتری  حلقۀ  چهار  مفرغی،  حلقۀ  یک  لوله دار،  ظرف  یا  قوری  یک  ناودانی  لولۀ  شامل  که  کمی 
.(Overlaet 2003: 555) صدفی و ٥٧ مهره از سنگ و صدف به دست آمده است
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گور شماره ١٠: بقایای ۴ اسکلت که شامل سه زن و یک مرد است در این گور به همراه ١٣٠ قطعه 
اشیا تدفینی شامل ۲۵ حلقۀ آهنی، ١ پابند آهنی، ٣ پابند مفرغی، ۴ صندوقچۀ سفالی و یک درپوش 
صندوقچۀ سفالی، ۵ سنجاق آهنی، ١ دستبند مفرغی، ١٨٧ عدد مهرۀ سنگی و صدفی و دیگر اشیاء 
تدفینی دربرگیرندۀ سرپیکان، خنجر، تیغۀ آهنی، بشقاب، کاسه، لیوان، فنجان و پیاله، تنگ، کاسه، 
 Overlaet 2003:) است II-III سینی پایه دار و قوری به دست آمد. این گور متعلق به عصر آهن

.(555-556

می دهد  نشان  که  بود  شده  ساخته   ١٠ شماره  گور  سرپوش  سنگ  روی  گور  این   :١١ شماره  گور 
متعلق به تاریخ جدیدتری است. در این گور یک پابند آهنی به همراه ظروف لوله دار و دو ابزار سنگی 
به دست آمد که پابند دلالت تعلق این گور به یک زن است. این گور متعلق به عصر آهن II است 

.(Overlaet 2003: 556)
گور  انتهای  در  آن ها  جمجمۀ  از  بخش هایی  با  اسکلت  چند  به هم ریختۀ  بقایای   :١٧ شماره  گور 
کشف شد که در میان آن ها فک پایین یک انسان وجود داشت. همچنین دو پابند (خلخال) مفرغی 
دو  جانسون  مطالعات  اساس  بر  شد.  کشف  قسمت  این  در  هم  کنار  در  پا  ساق  استخوان  دو  روی 
مرد و یک زن  بالغ در این گور دفن شده بودند. تعداد ٨٧ شیء در این گور به دست آمد که شامل 
زیورآلات (٣ دستبند مفرغی، ٣ دستبند آهنی، ۶ حلقۀ آهنی، ۱۵ سنجاق که ۶ عدد از آن ها مفرغی 
مفرغی،  پابند   ۲ هستند.  آهنی  بقیه  و  شکل  توتی  سر  با  آهنی-مفرغی  عدد   ۴ و  شکل  توتی  سر  با 
لیوان،  پایه،  با  علمک  سر  شامل  بقیه  و  سفال)  و  صدف  سنگ،  از  مهره   ۱۴ آهنی،  حلزونی  گیرۀ   ۴
اساس  بر  که  است  لوله دار)  قوری (ظروف  بشقاب،  پیاله،  و  فنجان  کاسه،  سرپیکان،  خنجر،  تنگ، 

.(Overlaet 2003: 556) تاریخ گذاری شده اند IIA-IB گونه شناسی اشیاء به عصر آهن
گور شماره ۲۹: جمجمه ای در نزدیک دیوارۀ شمالی (دیوارۀ پشتی) این گور کشف شد. اما بر اساس 
٢ پابند مفرغی و عدم وجود سلاح، این گور متعلق به یک زن است. در این گور ٣ دستبند مفرغی و 
یک دستبند آهنی، یک سوزن مفرغی، ٢ سنجاق آهنی-مفرغی و لیوان، کاسه، پیاله و فنجان، تنگ و 

.(Overlaet 2003: 557) قوری به دست آمد
گور شماره ۶۲: این گور از از چند تخته سنگ ساخته شده است. مدخل، با چند تخته سنگ مسدود 
شده و ساختار گور مستطیل شکل و فاقد درپوش است. ابعاد خارجی گور ٣/۴۵ متر طول و ١/٩٠ متر 
عرض و ابعاد داخلی نیز ١/۸۵ متر طول و ١/۱۶ متر عرض و ٠/٧٨ متر عمق داشت. در وسط گور، 
اسکلت دختر جوانی در وضعیت سالم حفظ و به صورت خمیده دفن شده است. در یکی از گوشه های 
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گور، تکه هایی از استخوان و دندان انسان وجود داشت. طبق مطالعات جانسون، بقایای استخوان، 
متعلق به مردی بیست وپنج ساله و اسکلت مربوط به دختر بیست ساله ای است. اشیاء تدفینی همراه 
مرده ها حدود بیست شیئ است. همچنین در کنار اسکلت موگیر مارپیچ شکل به قطر دو سانتی متر، 
انگشتری به قطر ۱/۵ سانتی متر، جامی به قطر ۱۴/۸ سانتی متر و ارتفاع ۶/۵ سانتی متر و سنجاق آهنی 
با سر لوله ای، دو مهر سفالی به قطر دو سانتی متر با نقوش حکاکی شدۀ بز کوهی، موجود افسانه ای 
(شیر بالدار با سر انسان) و گردنبندی با ۴۳ مهره به دست آمد که ۲۴ مهرۀ آن از عقیق سرخ و چهار 
مهره از سنگ آهک بود (Vanden berghe 1973: 27). این گور متعلق به عصر آهن IA بوده، 

.(Overlaet 2003: 558) دوباره استفاده شده است III که در عصر آهن
گور شماره ۶۸: بقایای استخوان دو اسکلت در نیمۀ شمال غربی گور به دست آمد که استخوان های 
آن ها درهم ریخته و آشفته اند. بر اساس سلاح ها (خنجر مفرغی، سرتبر شاخ دار و چاقو تیزکن) یک 
مرد و وجود پابندها (دو پابند مفرغی و یک پابند آهنی) نشان دهندۀ تدفین یک زن در این گور است 

 .(Overlaet 2003: 561)
گور شماره ٧٠: این گور متعلق به یک زن است، زیرا در گوشۀ جنوبی غربی این گور دو پابند مفرغی 
با تزیینات کنده کاری به دست آمده که در کنار هم قرار داشتند (Overlaet 2003: 210). این گور 
متعلق به عصر آهن IA است (Ibid: 561). در مجموع این گورها متعلق به عصر آهن II-I هستند، 
که گور شماره ۱۰ و ۱۱ در عصر آهن III دوباره مورد استفاده قرار گرفته اند (Ibid 2003) (شکل ۴).

گورستان ورکبود: در ۲۵ کیلومتری شمال غربی ایلام در منطقۀ هموار کوچکی بین کوه ها و کنار 
از  بزرگی  بخش  روستاییان  است.  شده  واقع  چوار -  رودخانه  از  کوچکی  شاخۀ  لشکان -  رودخانۀ 
قبرستان را غارت کرده بودند که در حدود ١٠٠٠ گور سرقت شده، قبل از بررسی محل تخمین زده 
شد. در مجموع ٢٠٣ گور ثبت شد (Fleming et al. 2006: 31). گورهای شماره١ ۸۵، ١٠٢ 
 ،١٠٢ شماره  گور  جمله  از  زنان  گورهای  در   .(Vanden berghe 1968) است  زنان  به  متعلق 
مفرغی  پابند  دستبندها،  انگشتری،  نقره ای،  و  طلایی  گوشواره های  گردنبند،  را  زینتی  اشیاء  بیشتر 
(خلخال) تشکیل می دادند (Ibid: 165, fig. 26-27). همچنین در گور شمارۀ ۸۵ سه عدد پابند 
 Ibid:) است  آمده  دست  به  گردنبند  مهرۀ  عدد  نه  شکل،  هلالی  گوشوارۀ  یک  (خلخال)،  مفرغی 
fig. 28-29). به طور کلی اشیا زیر از گور زنان به دست آمده است که شامل انگشترها، دستبندها، 

(Vanden berghe 1987: T.5) 1. واندنبرگ گورهای شماره۱۰ و ۱۷گورستان ورکبود را متعلق به زنان دانسته
درحالی که در میان اشیاء تدفینی این این گورها اشیا مختص زنان به دست نیامده است.



139  جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستان شناسى در میان کوچ نشینان غرب زاگرس

پابندها (خلخال)، سنجاق ها، دکمه ها، سنجاق قفلی ها، اشیاء زینتی شامل گردنبند و گوشواره های 
 Vanden berghe 1972:) نقره ای به شکل آویز و گوشواره های طلایی به شکل هلالی هستند

fig. 2). این گورستان متعلق به عصر آهن III است (شکل ٥).

گورستان چم ژی مومه: در فاصلۀ ۴۸ کیلومتری شمال غرب شهر ایلام واقع شده است و در فاصله 
یک کیلومتری گورستان، در پیچش (چم) رودخانه، دهکدۀ مومه قرار دارد. گورها در زیر لایه ای از 
رسوب خاک آبرفتی به ضخامت ٢ متر قرار دارند (معتمدی ۱۳۶۵: ۳۵) گورستان بر اثر فرسایش 
 Vanden Berghe) شد  کشف  رودخانه  حاشیۀ  در  گور  چند  آثار  شدن  پیدا  و  رودخانه  دیوارۀ 
مانند  تزیینی  اشیاء  زنان  گور  در  است.  متفاوت  مردان  و  زنان  گورهای  تدفینی  اشیاء   .(1977: 54

گردنبندها، مهره ها، دستبندها، پابند (خلخال) و گوشواره های نقره ای به دست آمد. ظروف سفالی و 
  Haerinck & Overlaet) فلزی هم در گورهای زنان و هم در گورهای مردان کشف شده است
1998). با توجه به اشیاء تدفینی (پابندها) داخل گورها، گورهای ۳، ۵، ۱۴، ۱۶، ۲۳، ۲۸، ۳۶، 

b۴۶ ،۴۲، ۶۷، ۷۶ ،۷۹ متعلق به زنان است. نکته ای که بایستی در اینجا به آن اشاره کنم در بیشتر 
گورها همراه با سلاح ها و سپرها و وسایل جنگی مردان، اشیاء تزیینی و زیورآلات نیز دیده می شود 
که به احتمال مردان استفاده می کرده اند. در گور شماره ۴۱ یک ظرف دوقلو و در گور شمارۀ ۷۲ یک 
ظرف سه قلو به همراه گوشواره و دستبند و دیگر اشیا تزیینی یافت شد. این گورها با توجه به ظرف 
دوقلو و سه قلو متعلق به زنان است (Haerinck & Overlaet , 1998: fig. 41,59) (شکل ۶).
است  شده  کاری  کنده  مفرغی  دسته دار  سطل  یک  روی  زنان  با  ارتباط  در  منقش  یافتۀ  مهم ترین  اما 
از  بعد  که  است  متحرک  دسته ای  با  و  استوانه  شکل   به  و  است  آمده  دست  به   ۴۳ شماره  گور  از  که 
حکاکی نقوش به بدنۀ میخ  پرچ شده است. روی بدنۀ این ظرف صحنۀ نبردی با ارابه و اسب و پیاده 
شبیه نقش برجسته های آشوری و یک قلعه با دروازه و چهار برج کنگره دار در دو طرف وجود دارد. 
پا  روی  تا  بلند  حاشیه دار  لباس های  با  اسیر  سه  بردن  حال  در  جنگجویی  دیگر  صحنۀ  در  همچنین 
است که دست های اسیران روی سینه به صورت ضربدری قرار دارد و از روبه رو نشان داده شده اند 
(Haerinck & Overlaet 1998: 27) (شکل ٧). با توجه به مقایسۀ لباس های این سه اسیر با 
صحنۀ مردان در حال جنگ و  لباس های دو مرد در حال شکار روی بدنۀ ظرف به دست آمده از گور 
 .(Ibid: 25,29, fig. 58-59 بنگرید به) ٣٧ می توان گفت که این سه نقش مربوط به زنان است

این گورستان متعلق به عصر آهن III است. 
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گورستان کتل گل گل: این گورستان در جنوب شرق شهر ایلام در بخش ارکواز ملکشاهی واقع شده 
که طی عملیات راه سازی کشف و در همان سال (۱۹۷۲م) کاوش شد. در این گورستان غارت شده، 
۱۷ گور سالم کاوش شد که از آن میان ۷ گور به عصر آهن I و ۹ گور دیگر به دورة انتقالی عصر آهن 
 ،A2 تعلق دارند (مدودسکایا ۱۳۸۳: ۹۹). بر اساس اشیاء تدفینی به دست آمده از گورهای II به I
A13 ،A10 ،A9 ،A6 ، A4 و B3 ،B2 این گورها متعلق به زنان است. از میان آن ها گور شمارۀ  

A4 جالب توجه است که اسکلت یک زن را به همراه اسکلت یک مرد در آن قرار داده بودند و اشیاء 

تدفینی زیر از این گور به دست آمد: یک صندوقچۀ سفالی؛ دو عدد سنجاق مفرغی با سر اردک در 
مهرۀ  دو  صدفی؛  انگشتری  حلقۀ  دو  مفرغی؛  پابند (خلخال)  چهار  مفرغی؛  دستبند  دو  شنا؛  حال 
عقیق جگری به همراه خنجر و تعدادی ظروف سفالی. همچنین شش پابند (خلخال) مفرغی از گور 
شمارۀ  A6 به دست آمد که دو عدد از آن ها در پای اسکلت قرار داشت که نشان دهندۀ این است که 
در این گور یک زن و یک مرد دفن شده بودند. این وضعیت یعنی تدفین زن و مرد در یک گور در گور 
 Overlaet 2003:) است II و I دیده می شود. این گورستان متعلق به عصر آهن A10 ،A9 شمارۀ

pl. 49-57 ,396-393) (شکل ۸). 

گورستان شورابه: در شهرستان شیروان چرداول و در غرب روستای دراشکفت و کرانۀ جنوبی رودخانه چرداول 
را  قبرستان  این  گورهای  همۀ  کرد.  کاوش  و  بررسی  بامی  هیئت  ۱۹۶۹م  سال  در  را  گورستان  این  دارد.  قرار 
سوداگران فرهنگ تخریب کرده بودند و تنها گور غارت نشده این گورستان آرامگاهی سنگی است که سه دیوار آن 
به غیر از دیوار شرقی اش با تخته  سنگ های عمودی روکش شده است. این گور جهت شرقی-غربی دارد و ابعاد 
بیرونی اش ۱/۲-۱/۶ متر و عمق اش ۰/۸ متر است (مدودسکایا ۱۳۸۳ :۹۸). در این گور دو سنجاق مفرغی با 
سر توت۱ مانند، دو سوزن (جوالدوز) مفرغی که یکی از آن ها شکسته، دو دستبند مفرغی، دو حلقۀ انگشتری 
 Overlaet 2003:) تزیین شدۀ صدفی به همراه دو خنجر، ۳۴ ظرف سفالی و تعدادی ابزار سنگی به دست آمد
212-211). این گور متعلق به عصر آهن I بوده که در عصر آهن III مجدد مورد استفاده قرار گرفته و بقایای 

.(Overlaet 2003: 634) اسکلت و تعدادی سفال متعلق به این دوره است

گورستان جوب گوهر: این گورستان در دشت ایوان استان ایلام در میان زمین های کشاورزی کنار 
رودخانۀ گنگیر، حدود ۲۰۰ متری شمال شرقی روستای جوب گوهر واقع شده است. در مجموع ۶۶ 

1.  این نوع تزیین الهام گرفته از طبیعت منطقه است که شبیه میوۀ بلوط داخل غلاف قبل از رسیدن است.
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گور از یک گورستان تقریباً غارت شده در جوب گوهر در سال ۱۹۷۷م هیئت باستان شناسی بلژیکی 
قطعات  با  که  سنگچین شده  دیوارۀ  با  گور   ۵۶ هیئت  این  کرد.  کاوش  واندنبرگ  لویی  سرپرستی  به 
شده  ساخته  لاشه سنگی  قطعات  با  آن ها  از  بعضی  که  را  گور   ۹ بودند،  شده  پوشیده  مسطح  سنگی 
بودند که یکی از آن ها گوری خمره ای بود - گور شماره ۲۱ - بررسی کردند. اکثر گورها، گورهای 
دارای تدفین تک نفره بودند اما تعدادی از گورهای سنگی  شامل حداکثر چهار اسکلت بودند و از 
نوع گورهای دسته جمعی بودند. این  گورستان به عصر آهن III (۷۵۰/۸۰۰-۶۰۰ پ م) تعلق دارد. 
در این گورستان اسکلت داخل قبور خوب حفظ شده بودند، طوری که فرصت مناسبی برای ارتباط 
دادن اشیاء تدفینی با جنسیت اسکلت ها (زن یا مرد) بود. ۱۱ گور از ۶۶ گور کاوش شده (گورهای 
شماره ۱، ۲، ۶، ۷، ۲۱، ۳۷، ۳۹، ۶۰،۵۳، ۶۲، ۶۳) جوب گوهر بر اساس پابند و خلخال هایی که 
از آن ها به دست آمده متعلق به زنان بوده است. این پابندها و خلخال ها از این نظر مهم هستند که در 
گور شمارۀ ۵۳ که در آن دو اسکلت به همراه سر گرز و تبر به دست آمده نشان داد که روی اسکت زن 

یک پابند قرار دارد و متعلق به یک زن است (Haerinck & Overlaet 1999: 11)(شکل ۹).

گورستان گلخنان مرده۱: این گورستان در بخش زرنه دشت میان کوهی ایوان در شمال غرب استان 
ایلام و در دامنۀ شمال شرقی کوه ورازانه واقع است (نوراللهی ۱۳۸۴ :۶۳) که ۸۰ گور در آن کاوش 
گورهای  بودن  مرد  یا  زن  جنسیت  تشخیص   .(Haerinck & Overlaet 1999) است  شده 
گلخنان مرده مورد اطمینان نیست، زیرا استخوان اسکلت ها خوب حفظ نشده است و اشیاء تدفینی 
داخل گورها نیز دربارۀ جنسیت اسکلت های دفن شده ابهام دارند. فقط گور ۵۹ متعلق به یک زن 
است که در آن ۱۰ پابند (خلخال) به دست آمده است (شکل ۱۰) و در دیگر گورها شاخص مهمی 
در این باره به دست نیامد (Haerinck & Overlaet 1999: 156). این گورستان به عصر آهن 

III تاریخ گذاری شده است.

غرب  در  و  گیلان غرب  شهر  جنوب  کیلومتری   ۶ در  کولاشگ  گیلان غرب:  کولاشگ  گورستان 
زاگرس مرکزی در استان کرمانشاه واقع شده است. این محوطه بین کوه میه خش و تق توق و در کرانۀ 
بودند.  کرده  تقسیم   A,B,C,D بخش  چهار  به  را  آن  کاوشگرانش،  و  است  واقع  کلاشگ  رودخانه 

1. گلخنان یکی از دختران زیبای ایل کلهر ایوان بوده که در این محل درگذشته است. به همین دلیل این نام بر این منطقه 
مانده است. شعرهایی در وصف زیبایی این دختر از خان منصور و شاکه دو شاعر نامدار ایوان در زمان نادر شاه باقی 

مانده است(بنگرید به قاسمی و خانی ١٣٧٩: ٦١).
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گورستانی در کنار جایگاه کوچ نشینان امروزی شناسایی شد که ۴ گور آن کاوش شد که ۲ گور در 
ترانشۀ  C؛ و یکی در ترانشۀ A4 و دیگری در ترانشۀ B1 قرار داشت. گور A4 و B1 متعلق به مردان 
بود. یکی از این گورهای ترانشۀ C از نوع گورهای چهارچینه ای بوده و دیگری بر اثر گود برداری برای 
سد کاملاً تخریب شده بود. در گور دست نخورده اسکلتی به دست آمد که سر در غرب و پاها در 
شرق قرار داشت (غربی-شرقی). سه انگشتر آهنی در انگشتان دست چپ، در نزدیک گردن اسکلت 
گوشواره یا آویزی از جنس طلا، چندین پابند (خلخال) در مچ پا و نیز تعدادی ظرف سفالی در کنار 
این اسکلت به دست آمد (Mohammadifar et al. 2014: 32-33). این زیورآلات و جای 
قرارگیری آن ها روی اسکلت نشان دهندۀ این است که شخص دفن شده زن بوده است (شکل ۱۱). 
 II این محوطه بر اساس سفال های به دست آمده و نوع قبور همزمان با دورۀ آشور نو یعنی عصر آهن

و III است.

ساختار گورها 
که  است  این  نشان دهندۀ  مرکزی،  زاگرس  غرب  در  باستان شناسی  کاوش های  گزارش های  نتایج 
در  و  مسکونی  محل های  با  ارتباط  بدون  شده  کاوش  منطقه  این  در  که  گورهایی  و  گورستان ها  همۀ 
می شوند:  تقسیم  زیر  گروه های  به  معماری  ساختار  نظر  از  و  بوده اند  استقراری  محل های  از  خارج 
۱. گورهای سنگی جعبه ای شکل؛ ۲.گورهای سنگی بیضی شکل؛ ۳. گورهای حفره ای؛ ۴. گورهای 
دایره ای شکل؛ ۵. گور خمره ای؛ ۶. گور  نیم دایره ای یا نعل اسبی شکل؛ ۷. گور مربع شکل؛ ٨. قبور 

دسته جمعی (کلان سنگی) و ۹. گور های چاله ای.

نشانۀ جنسیت در قبرها
وجود  ای  رابطه  می کند  تعیین  را  او  شغل  و  جنسیت  که  قبر  داخل  تدفینی  اشیاء  و  متوفی  بین  مسلماً 
مانده  باقی  استخوان  قطعه  چند  فقط  و  رفته  بین  از  آن  داخل  اسکلت  که  گورهایی  در  ویژه  به  دارد، 
است، به همین دلیل در گورستان های عصر آهن III، مطالعۀ نوع اشیاء تدفینی اهمیت بسیار زیادی 
نشان دهندۀ  فرم  و  شکل  نظر  از  چه  و  فن  نظر  از  چه  نمی تواند  سفال  اشیاء  این  میان  در  می یابد. 
در  سگ)  یا  حیوانی (گاو  پیکره های  فقط  که  کرده  اشاره  واندنبرگ  اما  باشد.  گور  صاحب  جنسیت 
گورهای مردان و ظروف دوقلو و سه تایی فقط در گورهای زنان به دست آمده است. هنگامی که اشیاء 
تدفینی داخل گور شامل ابزارها و سلاح هایی مانند سرتبرها، سرگرزها، سپرها، تیردان ها، سرپیکان ها 
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زینتی،  اشیاء  گوری  در  اگر  همچنین  بدانیم.  مرد  یک  به  متعلق  را  آن  می توانیم  باشد،  کلاه خودها  و 
سنجاق ها و حلقه های موی سر و لباس، سنجاق قفلی ها، حلقه های بینی (خزمه)، پابند (خلخال) 
و  گوشواره ها  حلقه ها،  که  صورتی  در  است.  زن  یک  گور  نشان دهندۀ  باشد  داشته  وجود  گردنبند  و 
دستبندها در گورهای مردانه نیز یافت شده است (Vanden berghe 1987: 201-266). بنابراین 
مطالعه اشیاء می تواند جنسیت صاحب گورها را در گورستان های این دوره مشخص کند. علاوه بر 
اشیاء داخل گورها سازندگان این گورها نشانه هایی در سطح زمین برای مشخص کردن جای گور و 
همچنین جنسیت شخص دفن شده قرار می داده اند که این نشانه به صورت سنگی ایستاده یا میله ای 
کتل  در  و  بوده   III و   II  ،I آهن  عصر  گورهای  مختص  سنگ ها  این  که  می رسد  نظر  به  است.  بوده 
گل گل (٩ گور با ١ تا ٣ سنگ میله ای)، در دورویه (یك گور با ١ سنگ میله ای)، در پای کل (۴ گور 
 Over Laet 2003: pl.) (میله ای سنگ   ۵ تا   ۱ با  گور  بردبل (٨  در  و  میله ای)  سنگ   ٢ تا   ١ با 
 (Haerinck & Overlaet 1998) 81,157,161,175-61,71,80) و در گورستان چم ژی مومه

و ورکبود (Vanden berghe 1968) دیده می شود. کاوشگران اغلب در طول کاوش به علت عدم 
گاهی از نقش این سنگ ها آن ها را ثبت نکرده و در گزارش خود به آن اشاره نکرده اند و در پلان آن ها  آ
نیز ترسیم نشده است. این احتمال را مطرح کرده اند که از آن سنگ های میله ای برای بستن چیزی به 
دیوارهای گور استفاده شده است (Overlaet 2003: 66). اما با مطالعۀ نوع تدفین و شکل و پلان 
جنسیت  نشانۀ  و  شاخص  به عنوان  که  سنگ ها  این  کاربرد  و  کارکرد  منطقه  این  کوچ نشینان  گورهای 
روی گورها می گذارند، آشکار می شود، بدین صورت برای نشان دادن مرد یا زن بودن صاحب گور 
گذاشته  کار  ایستاده  به صورت  سنگ  یک  مرده)  بالا (سر  قسمت  در  بود  مرد  شده  فوت  اگر   

ً
معمولا

می شد و چنانچه متوفی زن بود یک سنگ در قسمت بالا (سر مرده) و یک سنگ در قسمت پایین 
(پای مرده) به صورت ایستاده قرار می دادند (شکل ۱۲-۱۳). 

ساختار، شیوه، مراحل حفر گور و آیین ها
می کنند  گور  ایجاد  به  اقدام  سپس  و  مشخص  بستگان  نزدیک ترین  قبر  کنار  در  را  زمینی  قطعه  ابتدا 
که اندازۀ گورها برای دفن زن، مرد و کودک با هم فرق می کند. برای زنان عمق گور را تا سینه حفر 
می کنند، به همین منظور قبل از حفر گور با ریسمان اندازه های مرد یا زن متوفی مورد نظر را می گیرند 
 ۹۰ آن  عرض  و  سانتی متر   ۲۰۰ تا   ۱۸۰ بین   

ً
معمولا گور  طول  می کنند.  اقدام  گور  حفر  به  سپس  و 

سانتی متر است. هنگامی که گور به اندازۀ لازم و مورد نیاز برای زن یا مرد حفر شد، مرحلۀ حفر کردن 
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جای اصلی جسد که به عرض ۴۰ تا ۴۵ سانتی متر در کف قبر می رسد که لحد نامیده می شود۱ که 
از دو دیوارۀ طولی گور۲۰ تا ۲۵ سانتی متر فاصله دارد و عمق تقریبی آن حدود ۴۰ سانتی متر است. 
 کف این قسمت را با لایه ای از خاک نرم می پوشانند. این قسمت گور حالت صندوقی پیدا 

ً
معمولا

می کند، در این حال گور برای انجام تدفین آماده شده و برای پوشش لحد عده ای سنگ های ورقه ای 
یا  لحد  بالای  قسمت  بتواند  تا  باشد  سانتی متر   ۵۰ حدود  باید  آن  عرض  می آورند.  اطراف  از  پهن 
سانتی متر   ۳۰-۲۵ قطر  به  گلی  چانه های  تهیۀ  برای  مرحله  این  از  بعد  بپوشاند.  را  جسد  صندوق 
قسمتی از خاک حاصل از حفاری قبر را سرند کرده و با آب مخلوط می کنند تا بعد از قرار دادن جسد 
در لحد و پوشاندن آن با سنگ های ورقه ای، چانه های گلی آماده شده را روی این قسمت کوبیده و 
با دست صاف می کنند. این عمل برای جلوگیری از ورود گل و لای ناشی از باران و برف به داخل 
لحد یا صندوق گور انجام می شود و سپس قبر را با همان خاک پر می کنند (شکل ۱۴) و در پایان 
اطراف گور را به شکل مستطیل با سنگچین نشانه گذاری می کنند و سنگ های نشان دهندۀ جنسیت 
متوفی برای زنان را در داخل این سنگچین مستطیلی یا بیضی مستطیل به صورت ایستاده قرار می دهند 

(شکل ۱۵).
در بین عشایر رسم است که تا هفت شبانه روز روی قبر مرده آتش روشن کنند. آتش در فرهنگ 
کوچ نشینان غرب ایران جایگاه والایی دارد که در اینجا علاوه بر اهمیت روزمره در زندگی کوچ نشینان 
که شب های تاریک و سرد کوچ و زندگی زیر سیاه چادر را برای آنان قابل تحمل می ساخت، از جنبۀ 
قدسی نیز راهنمای بازگشت ارواح در گذشته به دنیای زندگان است که ریشه در آیین های کهن دارد 
که هنوز رگه هایی از آن در باورهای این مردمان سختکوش جریان دارد. از طرف دیگر نور و گرمای 
خاص  آیین های  از  دیگر  یکی  است.۲  می شده  قبر  از  گورکن  مانند  حیواناتی  شدن  دور  سبب  آتش 
شخص  مادر  همسر یا  خاکسپاری،  مراحل  و اتمام  دفن  از  پس  که  بوده  مناطق این  کوچ نشینان این 
متوفی گیس خود را بریده و بر چوبی ایستاده بسته و بر بالای گور قرار می دهد که نشانۀ اوج دلبستگی 
و آرزوهایی بوده که با مرگ عزیز به باد سپرده شده بود. این رسم تا دهۀ ۴۰ در بین ساکنان استان 
در  وی  منطقه  این  از  راولینسن  گذر  هنگام  چنان که  است.  داشته  رواج  پژوهش)  مورد  ایلام (منطقۀ 
سفرنامه اش به آن اشاره کرده است (راولینسون ۱۳۶۲). این رسم کهن در داستان اشیل (مختاریان 

Alhaee  1. الحه ای
2.  این رسم در میان ایلات و عشایر غرب زاگرس مرکزی یعنی ایل خزل، ملکشاهی، کلهر و دیگر ایلات کرد استان 
ایلام و حتی در جوامع شهری و روستایی از جمله شیروان چرداول، ایوان و ایلام و دیگر شهرهای استان ایلام هنوز به 

قوت خود باقی است. 
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۱۳۸۷: ۵۲) و در اسطورۀ گیلگمش (سانداراز ۱۳۸۳: ۱۳۰) آمده است و در شاهنامه فردوسی نیز 
به این رسم کهن یعنی بریدن گیسوی زنان و خراشیدن صورت در سوگ همسر و عزیزان سخن به 

میان آمده است.
خــروش برآمــد  ســیاوش  خــان  ــوشز  ــه ج ــد ب ــیوز آم ــی ز کرس جهان
بــاز کردنــد  مــوی  بنــدگان  درازهمــه  کمنــد  مشــکین  فریگیــس 
ببســت گیســو  بــه  را  میــان  و  بــه فنــدق گل و ارغــوان را بخســتبریــد 

 (شاهنامه، چاپ خالقی مطلق، دفتر دوم/ ابیات ۲۲۹۸-۲۲۹۶).
این رسم و شیوۀ سوگواری هنوز در مناطق ایلام، لرستان و کرمانشاه رایج است که زنان در سوگ عزیز 
ازدست رفته به طور دسته جمعی صورت خویش را همراه با گفتن وایی (وایی همان وای زبان فارسی 

است) می خراشند که به آن شین گفته می شود.
کمنــد گسســته  ماهرویــان  نژنــدســر  بمانــده  و  روی  خراشــیده 

 (همان، دفتر دوم ۲۲۹۹).
امروزه جز کفن با شخص متوفی هیچ چیز دیگری دفن نمی شود، ولی در حدود ۵۰ تا ۶۰ سال پیش 
به همراه جسد متوفی نان خاصی دفن می کردند که پَپِگه می گفتند. علاوه بر آنچه گفته شد بر اساس 
پژوهش های باستان شناسی یکی از مهم ترین باورهای دینی جوامع پیش ازتاریخ، اعتقاد به دنیای پس 
از مرگ است، به همین منظور برای تامین حیات واپسین، غذا و مایحتاج مورد نیاز زندگی روزمرۀ فرد 
را با تشریفات ویژه با او دفن می کرده اند (طلایی ۱۳۸۱: ۱۷۷). در بسیاری از موارد عشایر به خاطر 
احترامی که برای فرد متوفی (به ویژه زنان) قایل بودند اگر در زمان حیات از زینت آلات یا اشیایی که 
جنبۀ شخصی داشته استفاده می کرده آن را در زمان مرگ با او دفن می کرده اند. این نوع تدفین به همراه 
اشیا تدفینی در مناطق غرب ایران ریشه در سنت های گذشته دارد. کاوش های باستان شناختی در این 
مناطق امروزه روشن کرده که این شیوۀ تدفین که تا چند دهه پیش (البته مراحل کندن گور امروزه هیچ 
تفاوتی با گذشته ندارد) در میان عشایر رایج بوده ریشه در سنت های عصر مفرغ و آهن و حتی پیشتر 
دارد که مردگان در قبور چارچینه ای با دیوارۀ سنگچین که سقف را با تخته سنگ های بزرگ می پوشانند 
 Overlaet 2004, Haerinck & Overlaet 1996; 1998; 1999; دفن می کرده اند (بنگرید به
2003 ;2002; ). همین مطالعات بیانگر این است که گورستان های مس سنگی، مفرغ و عصر آهن 

غرب زاگرس مرکزی با محوطه های استقراری دائمی ارتباط نداشته و متعلق به نیمه کوچ نشینان بوده 
بوده  منطقه  خاص  جغرافیایی  شرایط  و  زیست محیط  با  سنت ها  این  سازگاری  نشان دهندۀ  که  است، 
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است  گرفته  خود  به  جدیدی  شمایل  و  شکل  اقوام  این  دینی  و  فرهنگی  تحولات  با  زمان  گذر  در  که 
(نوراللهی ۱۳۸۴: ۱۲۳).

خانواده
با مطالعۀ زندگی کوچ نشینان و ایل های ساکن در غرب زاگرس مرکزی مشخص می شود که فردیت 
کمتر به چشم می آید. جایگاه افراد در یک نظام درهم تنیده و منسجم به نام خانوار یا خانواده بروز 
می یابد که فعالیت هر کدام از اعضاء در واقع مکمل فعالیت دیگر اعضاء است و در سلسله مراتب 
اجتماعی است. بسته به  واحد  مال کوچ کترین  خانوار یا  اجتماعی ایلات این منطقه  قدرت و نظام 
اینکه این خانوار در کدام مرتبه یا سلسله مراتب قدرت ایلی واقع شده جایگاه اجتماعی اعضای آن 
و  خانواده  به  سپس  و  ایلی  ساختار  به  زیر  در  بنابراین  شد.  خواهد  مشخص  مردان  و  زنان  جمله  از 
معیشت  شیوۀ  و  اجتماعی  نظام  می پردازیم.  منطقه  این  زنان  جایگاه  با  مرتبط  مسایل  و  کار  تقسیم 
و سازمان اقتصادی کوچ نشینان غرب زاگرس مرکزی متکی بر محیط جغرافیایی آنان است. به این 
ترتیب می توان گفت که بستر و مهد چنین نظام اجتماعی همان محدودۀ قلمرو جغرافیایی است که 
خصوصیات چنین محیط بدون تردید در آن اجتماع موثر افتاده است. نظام اجتماعی طوایف کوچ گر 
مال   .۵ (خاندان)،  بنه مال   .۴ تیره،   .۳ طایفه،   .۲ ایل،   .۱ شامل:  شد  گفته  چنان که  مطالعه  مورد 

(خانواده) یا ۱. ایل، ۲. تیره، ۳. طایفه، ۴. خیل - تخمه - هوز - بنه مال، ۵. مال.  
ساختار قدرت در میان این این ایلات به صورت ۱. ایلخان یا خان، ۲. توشمال، ۳. کدخدا یا کوخا، 
۴. پدر خانواده یا سرپرست خانواده بوده است. ساختار و نظام اجتماعی کوچ نشینان ایران (به طور عام) و 
کوچ گران مورد مطالعه (به طور خاص) بر اساس نظام خویشاوندی و پدر سالاری استوار است. خانواده یا 
مال زیربنای اصلی جامعۀ ایلی است و در سلسله مراتب تمرکز اجتماعی و روابط گروهای خویشاوند همخون 
علاوه بر کارکرد اصلی آن که حفظ نسل و ادامۀ بقای جامعه با زاد و ولد و کارکردهای تولید اقتصادی است، 
خانواده بیشترین نقش را بر عهده دارد، زیرا خانواده به منزله نوعی جامعۀ کامل است که سایه ای بر فعالیت 

اقتصادی و فعالیت های دیگر (مذهبی-اجتماعی) اعضا گسترده است (طبیبی ۱۳۸۰: ۱۹۶).
خانواده و نظام خویشاوندی در ایران از گذشتۀ بسیار دور مراحلی را پشت سر گذارده و تغییراتی 
که متاسفانه از چگونگی مراحل تطور آن نشانه و اطلاع دقیقی در دست نیست (طیبی ۱۳۸۰: ۲۰۴). 
خانواده در بین کوچ نشینان این منطقه کوچک ترین و اساسی ترین واحد اجتماعی و همچنین یک واحد 
تولید و مصرف است، که اعضای آن زیر نظر یک سرپرست فعالیت می کنند و دارای یک هدف مشترک 
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ً
اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی هستند (بنگرید به امان اللهی بهاروند ۱۳۸۴: ۱۲۹). سرپرست معمولا
یک مرد یا زن۱ است که نه تنها هماهنگی سایر اعضاء را بر عهده دارد بلکه به عنوان رئیس و نمایندۀ 
خانوار نیز شناخته می شود که وظیفۀ انجام امور داد و ستد و شرکت در فعالیت های اجتماعی-سیاسی 
بر عهدۀ او است. به طور کلی از نظر ترکیبات اعضاء پنج نوع خانوار در میان ایلات و کوچ نشینان این 
منطقه وجود داشته است: ۱. خانوادۀ هسته ای، ۲. خانوادۀ چندهمسری، ۳. خانوادۀ گسترده، ۴. خانوادۀ 
بر  کردها  خویشاوندی  نظام  ازآنجاکه   .(۱۲۹  :۱۳۸۴ بهاروند  ناقص (امان اللهی  خانوادۀ   .۵ پیوسته؛ 
نوع  از  کل  در  خانواده  مطالعه،  مورد  جامعۀ  در  است،  استوار  دودمانی (پدرسالاری)  خانوادۀ  اساس 
پیوسته و گسترده است۲. یکی از ویژگی های خانواده در میان ایلات و طوایف این منطقه تقسیم کار است 
که بر اساس سن و جنس استوار است. برخی از کارها مختص زنان و برخی مشترک بین زنان و مردان 
است. کارهای زنان۳ شامل بچه داری، تهیه آب، پخت و پز و نظافت خانه، دوخت لباس، ریسندگی، 
رنگرزی و بافندگی (سیاه چادر، چیت، خورجین و دیگر ملزومات زندگی عشایری)، سفالگری (تا چند 
دهه پیش سفالگری در بین عشایر این منطقه را زنان به صورت محدود انجام می دادند که امروزه از بین 
رفته است)، تهیه مشک (کُنه، دورگ یا مشکه و هیزه (روغن دان) که از پوست بز، بزغاله و گوساله تهیه 
می شوند)، تهیۀ فرآورده های لبنی، جمع آوری گیاهان خوراکی (کنگر و غازیاغی)، قابلگی، همچنین 
پذیرایی  و  فرزندان  برای  همسر  و  زن  سنت ها، گزینش  انتقال  سنتی۴)،  طب  از  استفاده  درمانگری (با 
از مهمانان است. علاوه بر این کارها، یک سری کارها به صورت همکاری با مرد صورت می گیرد که 

ها این وظیفه یعنی نظارت بعد از مرگ یا ناتوانی، بزرگ  1. در میان کوچ نشینان و عشایر سایر مناطق مانند بختیاری 
خانوار به فرزند ارشد یا عموی خانواده منتقل می شود، ولی در میان ایلات مورد پژوهش این زن (همسر) است که این 

نقش را بر عهده گرفته و هماهنگی را صورت می دهد.
2.  البته گاه خانواده های گسسته و هسته ای نیز در میان آنان مشاهده شده است. چنین عاملی عموماً در نتیجه تحصیل 
فرزندان، دعواهای خانوادگی، مشکلات اقتصادی-اجتماعی و همین طور شرایط عصر حاضر است. البته بدین معنی 
نیست که همۀ خانواده با خانوادۀ فرزندانشان در یک سیاه چادر به سر می برند بلکه به محض ازدواج هرکدام از فرزندان 

سیاه چادر و دوار وی جدا می شود ، ولی در سایر امور دیگر تابع خانواده اند.
 دارای ندیمه بوده و بسیاری از کارهای آنان را ندیمه ها در ازای دستمزد انجام می داده اند. جایگاه 

ً
3. زنان خانواده معمولا

و حتی دخالت در امور سیاسی نیز بیشتر این زنان صورت می داده اند.
4. مانند درمان انواع میگرن (سردرد که به آن سر و گرتن یا سرگردن)، شکم درد (افتادن ناف که به آن ناوک و گرتن یا 
ناوک گردن) و درمان بچه ها و همچنین درمان احشام مریض را نیز زنان انجام می داده اند. امروزه نیز با وجود در دسترس 
طوطی تکاپویی  نازپرور ناصری،  دولت ناصری،  مرحوم ننی  دهند.  ها را زنان انجام می  درمان  بودن پزشک، این نوع 
و عزت صیدی نژاد در روستای گدمه تیره قلی وند خزل سه نفر از زنان حاذق در زمینه این نوع درمان های سنتی اند که 
بدون استفاده از داروهای گیاهی و فقط با انگشتان دست این درمان ها را انجام می دهند. متأسفانه این شیوه درمانگری 

در آستانۀ فراموشی است.
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عبارت اند از شیردوشی، پشم چینی (جمع آوری و شستن برای ریسندگی) و کشاورزی (عدس چینی، 
جمع آوری بافه غلات). البته این به آن معنا نیست که زنان در تصمیمات خانوادگی دخالت ندارند بلکه 
در بسیاری از موارد زنان کاردان و شایسته اختلافات خانوادگی و  طایفه ای را حل می کرده اند که در 
این منطقه اصطلاحاً گیس دار گفته می شوند. علاوه بر این در میان ایل های خزل، ملکشاهی و کلهر و 
طوایف آن در این منطقه زن جایگاه خاصی دارد که علاوه بر وظایف سنتی که نام برده شد، بعضی از 
زنان ریاست و سرپرستی ایل و عشیرت را بر عهده گرفته اند، از جملۀ آنان حلیمه خانم، خان هکاری 
و عادله خانم، خان حلبچه و کدخدا نرگس شوان بوده اند (طبیبی ۱۳۸۰: ۲۰۷)، همچنین مردمان این 
منطقه از زنانی می گویند که در غیاب شوهران خویش که برای سرکشی و کنترل قلمرو ایلی یا جنگ های 
فرامنطقه ای ماه ها در جنگ و گریز بودند، با درایت و توانایی سرپرستی ایل و جانشینی و رتق وفتق امور 
را در دست داشته اند۱ (قاسمی و خانی ۱۳۷۹: ۲۶). برخی از طوایف منطقۀ مورد پژوهش به نام زنی 
خاص شناخته می شوند و نام و نام خانوادگی خود را از آنان گرفته اند، که در برهه ای ریاست طایفه را در 
دست داشته اند۲. در کل خانواده کارکردها و وظایف متعددی دارد (امان اللهی ۱۳۸۴) و جایگاه زنان 
بسته به قرارگیری در کدام رده یا نوع خانواده با هم تفاوت هایی دارد. علاوه بر این در گذشته بر اساس 
 دختری 

ً
رسم خون صلح که برای برقراری بین آشتی بین خانواده های مقتول و قاتل برگذار می شد معمولا

از خانوادۀ قاتل را به عقد یکی از اعضای خانوادۀ مقتول درمی آوردند. در اکثر موارد این زنان از هر نوع 
حقوق اجتماعی و حتی انسانی برخوردار نبوده و بایستی با شرایط سخت و دردناک این گونه وصلت ها 
کنار بیایند. این رسم تقریباً در میان ایل های مورد پژوهش (خزل، ملکشاهی و کلهر ) ملغی شده است. 
یا  تک همسری  شیوۀ  دارد،  تنگاتنگی  ارتباط  زنان  جایگاه  و  پایگاه  با  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
چندهمسری است. در مناطق مورد پژوهش شکل غالب تک همسری است، ولی در بین خان ها و 
کدخدایان و گله داران بزرگ شکل چندهمسری نیز وجود داشته که غالباً این امر جنبه سیاسی داشته و 
 
ً
برای تقویت روابط بین ایل ها و طوایف بوده است. در مواردی که زن نازا باشد یا پسردار نشود معمولا
مردان هوو سر آنان می آورند. در بین ایلات و عشایر طلاق و جدایی امری مذموم به حساب می آمده 
کوچ نشینان  و  ایلیاتی  نظام  در  زنان  جایگاه  است.  بوده  کم  بسیار  آنان  میان  در  موضوع  این  بنابراین 
منطقۀ مورد پژوهش بسیار پیچیده و تابع شرایط مختلفی است. اما جدای از موارد یادشده زنان در 

1. شاه پرور همسر خان منصور خان کلهر بوده که در مدت ٧ سال که خان منصور به عنوان یکی از سرداران همراه نادرشاه 
 .(۲۶  :۱۳۷۹ خانی  و  قاسمی  به  (بنگرید  است  داشته  برعهده  را  ایل  ریاست  خود  کند  می  شرکت  قندهار  جنگ  در 
2. از جمله نرگسی، گوهر، زلیخا در شهرستان ایوان و گلزار در ایلام، فرخینوند در شهرستان شیروان چرداول، نرگس 

صالح آباد، این طایفه ها و بنه مال ها امروز یکجانشین شده اند و در روستا زندگی می کنند.
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بسیاری از نزاع ها واسطه و شفیع می شوند و حتی می توانند جان شخص در معرض خطر را از مرگ 
 پر دامن (داوان= قسمت 

ً
نجات دهند زیرا به خاطر احترامی که دارند شخص مقصر و خطاکار معمولا

پایین لباس کردی) را گرفته و تقاضای بخشش می کند که اصطلاحاً ”دس وه داوان بوه ن“ (دست به 
دامن شدن) می گویند. از امور دیگر این که زنان برای شفاعت فرزندان یا نزدیکان خود روسری را از 
 به خاطر حرمت او بخشش 

ً
سر در آورده درخواست خود را مطرح می کنند که در این حال معمولا

لازم صورت می گیرد. 

لباس نماد جایگاه و موقعیت فردی زن
در فرهنگ ایلیاتی و ایلات غرب زاگرس مرکزی لباس جزیی از بدن محسوب می شود. در واقع لباس 
نماد بیرونی شخص محسوب می شود بنابراین در نزد عشایر لباس به عنوان بخشی از بدن فرد از حرمت 
رنگی  تنوع  از  مردان  لباس  برعکس  زنان  لباس  زنان.  تیرۀ  و  سیاه  لباس  مانند  است  برخوردار  خاصی 
بالایی برخوردار است و  لباس پوشیدن آنان نشانگر موقعیت فردی و اجتماعی و سن و سال آنان است. 
زنان سرشناس سربند (سه رون۱) ابریشمی موسوم به تاکاری که ریشه های آن از پشت تا زمین می رسد 
بر سر دارند. اما می توان گفت زنان در هر مرحله از زندگی از رنگ های خاصی برای پوشش استفاده 
و  مادربزرگ  و  مادر  عروس،  دختر،  به عنوان  آنان  موقعیت  نشان دهندۀ  همچنین  و  مناسب  که  می کنند 
همسر است که در زیر به آن پرداخته شده که البته در این مورد استثنائاتی هم وجود داشته چنان که برخی 

از زنان، مردانه می پوشیدند و کارهای مردانه انجام می دادند.
روشن؛  حدودی  تا  و  شاد  رنگ های  از  و  می پوشند  گلدار  و  برق  و  پرزرق  لباس های  دختران 
درشت  گل های  با  شادتر  حدودی  تا  و  روشن  لباس های  همان  رسیده  بلوغ  به  یا  بخت  دم  دختران 
(شکل ۱۶)؛ زنان پس از زناشویی و پیش از زایمان، از رنگ های روشن و روسری های گلدار روشن 
ساله،   ۵۰ تا   ۳۰ زنان  تیره تر؛  اندکی  و  گلدار  لباس های  از  شدن  بچه دار  از  پس  زنان  وه نی۲)؛  (گل 
از لباس هایی با زمینۀ سیاه یا سبز تیره و قهوه ای با گل های ریز (شکل۱۷-۱۸)؛ زنان سالخورده از 

لباس های یکسره تیره سیاه یا سرمه ای و سربندهای سیاهی که به قتره معروف هستند (شکل ۱۹).۲

1. Sar van 2. Golvani
2. همۀ لباس ها با سکه های نقره و در مواردی با سکه های طلا تزیین می شود که علاوه بر جنبۀ نگهداری از پول نقد 
نوعی نماد تفاخر و ثروت زنان نیز به شمار می رود. این سنت که رنگ و نوع لباس با سن و سال زنان تغیر می کند در 
میان سایر ایلات زاگرس (لرستان و چهار محال بختیاری) نیز در گذشته وجود داشته و امروز کمتر شده است (بنگرید 

به شاهمرادی، بیژن،١٣٨٣، زن و جایگاه آن در فرهنگ بختیاری، فرهنگ مردم، شماره ١٠: ٦٢ تا٧٤.
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برآیند
از آنجا که سازندگان این گورستان ها چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر شیوۀ معیشت با ایلات منطقۀ 
مورد پژوهش مشابه و یکسان هستند، این امکان را به ما می دهد که از داده های امروزی برای بازسازی 
جایگاه زنان در عصر آهن بهره ببریم. بررسی جایگاه اجتماعی زنان در عصر آهن از آنجا که تاکنون 
استقرار یا استقرارهای در ارتباط با گورها کشف و کاوش نشده، فقط بر اساس گورها و اشیاء داخل 
آن ها بسیار مشکل و پیچیده است. از طرف دیگر گورها و محتویات داخل آن ها چون تا حدود زیادی 
ملهم از حیات این افراد است بخشی از جایگاه آن ها را مشخص خواهد کرد. به ویژه که در قبور زنان 
و همچنین مردان زیورآلات فراوانی یافت شده است که بخشی از آن ها مختص زنان بوده و بخشی 
نیز بین زنان و مردان مشترک بوده است. در برخی از قبور اسکلت زن و مرد یا اشیاء مختص زنان 
نیز به دست آمده که می توان آن ها را با چندهمسری در بین این مردمان در ارتباط دانست. با مطالعۀ 
زندگی کوچ نشینان و ایلات این منطقه چنان که در این مقاله به آن اشاره شد زن جایگاه خاصی داشته، 
به طوری که از سرپرستی خانوار تا ریاست ایل را نیز بر عهده داشته اند. با بررسی این گورستان ها و 
مقایسۀ نوع تدفین آن ها با شیوه های امروزی کوچ نشینان می توان گفت که جایگاه زنان در عصر آهن 
نیز  آنان  جایگاه  و  داشته  نزدیکی  مشابهت های  کوچ نشین  امروزی  جوامع  در  زنان  جایگاه  با  تقریباً 
متاثر از قرارگیری زن در هر کدام از رده های قدرت ایلی یا وابستگی به آن تعریف می شده است. اشیاء 
تدفینی یافت شده در گورها نوعی برابری بین مردان و زنان را نشان می دهد، اما این بدان معنا نیست 
که در زمان حیات نیز از حقوق برابری برخوردار بوده اند. نکته ای که بایستی به آن اشاره کرد این است 
که در گور شمارۀ ۶۲ بردبل مهرهای مسطح منقوش به دست آمد که نشان دهندۀ مالکیت است، ولی 
در هیچ کدام از گورهای دیگر متعلق به زنان این نوع مهر به دست نیامده است. می توان گفت مانند 
نداشته اند.  مالکیت  زنان  شد -  اشاره  اجتماعی  جایگاه  بخش  در  چنان که  مواردی -  در  جز  امروز 
است  این  نشان دهندۀ  پژوهش  مورد  منطقۀ  اجتماعی  ساختار  در  زنان  مختص  کارهای  به  نگاهی 
که زنان طیف وسیعی از مسئولیت ها را بر عهده داشته اند و بیشتر سنگینی این نوع زندگی بر دوش 
آن ها بوده و در جنگ ها نیز قربانی خشونت و اسارت و بردگی می شده اند ولی در کل جایگاه زنان به 
علت اینکه این شیوۀ معیشتی بر کارهای سخت بدنی و نوعی آمادگی دائمی برای برخورد با حوادث 
غیرمترقبۀ طبیعی و غیرطبیعی از جمله جنگ یا تهدیدات ایلات دیگر و دشمنان خارجی همراه بوده 
زنان  موقعیت  از  تابعی  زنان  پوشش  نوع  دیگر  طرف  از  است.  کرده  زنان  از  پررنگ تر  را  مردان  نقش 
است و نشان دهندۀ این است که زنان در چه مرحله و جایگاهی قرار دارند که این موضوع را در پوشش 
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مردان نمی توان دید. به دلیل اینکه ما اطلاعی از شیوۀ پوشش زنان در عصر آهن (I-III) در این منطقه 
نداریم نمی توان در این مورد نظری ارایه داد.

کتاب نامه
الف) فارسی

ابوالقاسم فردوسی
شاهنامه، دفتر دوم، تصحیح جلال خالقی مطلق، تهران، مرکز دائره المعارف اسلامی.  ۱۳۸۶

بهاروند، سکندر امان اللهی 
گاه .  کوچ نشینی  در ایران، پژوهش  دربارة  ایلات  و عشایر، تهران، آ  ١٣٨٤

ساندارز، ن. ک
حماسۀ گیل گمش، ترجمۀ محمد اسماعیل فلزی، تهران، انتشارات هیرمند.  ۱۳۸۳

شاهمرادی، بیژن 
زن و جایگاه آن در فرهنگ بختیاری، فرهنگ مردم، شمارۀ ١٠: ٦٢ تا ٧٤.  ١٣٨٣

قاسمی، محمدعلی، علیرضا خانی
دیوان کامل شاکه و خان منصور، ارومیه، انتشارات صلاح الدین ایوبی.  ۱۳۷۹

طلایی، حسن
سنت ها و شیوه های تدفینی در عصر آهن ایران (حدود ۸۰۰-۱۴۵۰ ق م) مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم   ۱۳۸۱

انسانی، دانشگاه تهران.  
کابلی، میرعابدین

گزارش حفاری گورستان کان گنبد ایلام، میراث فرهنگی ایلام، منتشر نشده.  ۱۳۶۷
طیبی، حشمت الله

جامعه شناسی ایلات و عشایر. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.   ۱۳۸۰
راولینسون، هنری 

سفرنامۀ راولینسون، گذر از زهاب به خوزستان، ترجمۀ سکندر امان اللهی بهاروند، تهران.  ۱۳۶۲
مختاریان، بهار

موی بریدن در سوگواری، نامۀ فرهنگستان شمارۀ ۴۰: ۵۰- ۵۵.  
مدودسکایا، یانا 

ایران در عصر آهن ۱، ترجمۀ علی اکبر وحدتی، تهران، پژوهشکده باستان شناسی.  ۱۳۸۳
نیکنامی، کمال الدین، محمدرضا سعیدی هرسینی، مریم دژم خوی

درآمدی بر تاریخچۀ مطالعات زنان در باستان شناسی، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، دورۀ ۲،   ۱۳۹۰
شمارۀ ۳: ۱۷-۵.  

نوراللهی، علی
سومین فصل بررسی باستان شناختی شهرستان ایوان، میراث فرهنگی ایلام، منتشر نشده.  ۱۳۸۴



 152 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

ب) غیرفارسی
Fleming, S .J, V. C. Pigott. C. P. Swann, S. K. Nash , E. Haernck & B. OverLaert
2006 The Archaeometallurgy of WarKabud,Western iran,Iranica Antiqua,
  Vol,XLI,pp.31-57.
Godard, Andre
1931 Les Bronzes du luristan, Paris.
Haerinck, E and B. overlaet
1996 The chalcolithic period parchinah and Hakalan, Royal museums of art and
  history, Brussels.
Haerinck, Ernie and Bruno Overlaet
1998 “Chamahzi  Mumah: An Iron Age III Graveyard, Luristan excavation 
 documents 2 “ , Leuven: Acta Iranica 33.
1Haerinck, Ernie and Bruno Overlaet
1999 “Djub-i Gauhar and GulKhanan Murdah: Iron Age III Graveyards in 
 the Aivan Plain, Luristan excavation documents 3” , Leuven: Acta Iranica 36.
Haerinck, E., & Overlaet, B
2002 The Chalcolithic and the Early Bronze Age in Pusht-i Kuh, Luristan 
  (West-Iran): Chronology and Mesopotamian contacts, Akkadica 123, 
  2002, pp. 163-181, 9 fig.
Haerinck, Ernie and Bruno Overlaet
2004 “The Iron Age III Graveyard at War Kabud, Pusht-i Kuh, Luristan, 
 Luristan excavation documents 5” , Leuven: Acta Iranica 42.
Mohammadifar,Yaghoub, Peyman Mansouri & Hassan Rezvan
2014 Preliminary Report on the Salvage Excavation at the Kolàšeg, Guilan- 
 E Gharb of Kermanshah, Iran, Global Journal of HUMAN-SOCIAL 
 SCIENCE, History, Archaeology & Anthropology, Volume 14 ,Issue 2, 
 Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X.
Ovelaet, Bruno
2003 The early Iron Age in the pusht - I kuh, Luristean, (Luristan- Excavtion 
 Documents 1, 2, 3, 4), Acta Iranica, 3e serie, Leuven.
VandenBergheh, L
1987 Les pratiques funéraires à l’âge du Fer III au Pusht-i Kūh, Luristān: les 
  nécropoles ‘genre War Kabūd’, Iranica Antiqua 22, pp. 201-266.
1982 Luristan.Een verdwenen bronskunest uit West-Iran, Gent, 231p.ill.
1977 la necropole de Chamzhi Mumeh.une grande foulle de I age du fer au 
  luristan,iran, archeologia,n108,pp52-63,19fig.
1973 Recherches Archeologiques dans Ie Luristan, Fouilles a Bard -i- bal et a



153  جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستان شناسى در میان کوچ نشینان غرب زاگرس

 payikal,prospections dans le district d Aivan, Iranica Antiqua, Vol X, 
 p.1-79,28fig.,pl.I-XXXI. 
1972 Recherches archeologiques dans le luristan Cinquieme campagene 
  1969. Prospections dans le Pusht-kuh centeral, Iranica Antiqua,vol.
  IX,pp.1-48,12fig.,XXpl.
1968 Het Archeologisch onderzoek Noor De Branscultur Van Luristan, Opgravingen 

In pusht-ikouh, kalwale En warkabud (1965 en 1966) Les Recherch-
es Archeol giques Dans le Luristan Fouilles Dans Le pusht-i- kouh 
kalwali et warkabud, Brussel.

تصویرها

شکل ۱: گورستان های مورد پژوهش: ۱.کولاشگ؛۲.گلخنان مرده؛۳.دارونB؛۴.جوب گوهر؛۵. پشت کبود؛ 
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یاد). برد بل (Fleming et al. 2006 نقشه۱با تغییرات ز
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.(Overlaet 2003) و اشیاء تدفینی داخل آن  B شکل ۲: پلان گور شماره ۳ دارون

.(Overlaet 2003) شکل ۳. پلان گور شمارۀ ۵ گورستان پاکل به همراه اشیاء داخل آن
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.(Overlaet 2003) شکل ۴: پلان گورهای ۳، ۶۲ ،۶۸، ۷۰ گورستان بردبل

.(Vanden berghe 1968) شکل ۵: پلان گورهای زنان گورستان ورکبود



 156 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

.(Haerinck & Overlaet 1998) شکل ۶. پلان گورهای متعلق به زنان گورستان چم ژی مومه

.(Haerinck & Overlaet  1998) شکل ۷. سطل مفرغی به دست آمده از گور ۴۳ گورستان چم ژی مومه
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.(Overlaet 2003) 4؛ گورستان کتل گل گلA6؛A9؛A 3؛B2؛B شکل ۸: پلان گورهای

.(Haerinck & Overlaet  1999) شکل ۹. تصاویر و پلان گورهای متعلق به زنان گورستان جوب گوهر
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(Haerinck & Overlaet 1999) شکل ۱۰. پلان گور شماره ۵۹ گورستان گلخنان مرده به همراه اشیاء تدفینی

.

.(Mohammadifar et al. 2014: fig 22) کولاشگ گیلان غرب C1 شکل ۱۱. گور شمارۀ ۲ ترانشۀ
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.(Haerinck& Overlaet 1998:pl.9) شکل ۱۲. سنگچین نشانه و سنگ میله ای در گورهای چم ژی مومه
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شکل ۱۳. گور یک زن در گورستان روستای گدمه با سنگچین و نشانۀ زن بودن (علی نوراللهی)

شکل ۱۴. مراحل ایجاد گور توسط عشایر مناطق مورد مطالعه (طرح علی نوراللهی).
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شکل ۱۵. طرحی از گور زنان (سمت راست) و گور مردان (سمت چپ) (طرح از علی نوراللهی)

شکل ۱۶. لباس زنان کوچ رو (علی نوراللهی)
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شکل ۱۷. یکی از زنان در حین مصاحبه در سیاه چادر بخش پلیه ایوان (علی نوراللهی).

شکل ۱۸. زن میانسال ایل کلهر در حال پخت نان و پوشش وی (علی نوراللهی)



ایـن کوچـک تـرین سـپاس از آمـوزگار روی در خاک کشیده است
 کـه بسیار از او آمـوختم. به یاد دکتر سـیمین دانشور، هرچند با 

دیگر افکار او و مرحوم جلال آل احمد همسو و همخوان نبوده ام

یک خاک سپاری ویژه در تپه حصار دامغان*

 اسماعیل یغمایی

سازمان میراث فرهنگی و موزه های بنیاد مستضعفان

پیشگفتار
زایمان، این ویژگی جنس ماده همواره با درد و ترس و مرگ آمیخته بوده است. هراس زنان از مرگ 
- با همۀ چند بار زایمان - باز بر جای است و گاه بیشتر. هراسی که جایی برای درد نمی گذارد. این 
مرگ  پزشکی،  دانش  پیشرفت  همۀ  با  هنوز  چه  نیست،  هم  نابه جا  چندان  دل شوریدگی  و  تشویش 
زایمانی کمی کمتر از بیماری های خطرناک و مرگ آفرینی چون سرطان، ایدز و یا از دست رفتن های 

ناگهانی (سقوط، سکته، تصادف) جای دارد.
بر پایۀ آمار سازمان بهداشت جهانی، هر سال بیش از نیم میلیون تن از زنان جهان در اثر زایمان 
جنوب  زنان  از  سوم  یک  تقریباً  می بازند.  جان  زایمان  هنگام  در  بهداشتی  خدمات  نارسایی های  یا 
آسیا از خدمات پزشکی در زایمان محروم اند. این نسبت در امریکای لاتین ۶۷ درصد و در افریقا 
و  جدی  مشکلات  و  مسائل  با  را  زن  میلیون   ۳۲ سال  هر  بهداشتی  نارسایی های  است.  درصد   ۲۴
خطرآفرین در هنگام زایمان روبه رو می کند (کیهان ۱۳۷۵) با نگرش به این که در سال ۱۹۸۰، فقط 
یا  زایمان  هنگام  در  زنان  رفتن  دست  از  می یابیم  در  بوده اند،  مبتلا  ایدز  ویروس  به  زنان  درصد   ۲۰

کاستی های خدمات بهداشتی پس از آن چه اندازه قربانی دارد.

* از بخش خاک سپاری کتاب کاوش های نجات بخشی باستان شناسی تپه حصار دامغان آورده شده است.
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بی گمان مرگ دردناک زنان هنگام زایمان، در گذشته های دور بسیار بیش از امروز بوده است. هرچند 
از  بسیاری  اما  نپرداخته اند،  مهم  این  به  ایران  در  خود  کاوش های  در  بیگانه  و  ایرانی  باستان شناسان 

یافته ها، اشارۀ روشنی بر اهمیت زایمان در هزاره های پیشین دارد.

زایمان در مدارک باستان شناسی
گاهی و دانسته ای نداریم. فقط از آنجا که  از گونه های زایمان زن عصر پارینه سنگی در ایران، کمترین آ
انسان های این عصر فلز را نمی شناخته اند، به گمان بسیار قطع بند ناف با تیغه های سنگی بوده است. 
در  چند  نشانه هایی  کرمانشاه  هرسین  گنج درۀ  در  زایمان،  گونه های  از  بعد  های  دوره  در 
دست است. در کاوش های این تپه، پیکره های گلی زنان با سینه های بزرگ ، کپل های برجسته و 
کید و تشدید هنرمند در پرداخت اعضای  ران های چاق به دست آمده است (Smith 1975). تأ
زنانه ، بی گمان نمایانگر این اندیشه و باور است که این گونه زنان ، زایمانی آسان و بی خطر دارند. 
تقریباً هزار سال پس از پیکرک های گنج تپه ، در  تپه سراب کرمانشاه نیز تداوم این اندیشه دیده 
می شود . تپه سراب نمایانگر دهکده های کشاورزی در آغاز دوران نوسنگی است. پیکرۀ یک زن 
از گل خام که از کاوش های این تپه به دست آمده به ونوس تپه سراب مشهور شده است (1990 
Broman Morales) این پیکره هرچند نمایانگر زایمان نیست، اما از آن جا که در ساخت 

کید و مبالغه شده است، می توان به درستی دریافت که  و پرداخت اعضای باروری زن بسیار تأ
اندیشۀ مردمان گنج تپه و تپه سراب چه اندازه نزدیک و همسان بوده است. 

پیکرک های گلین بسیاری از بَغ بانو ایشتار و اینانا در کاوش های باستان شناسی خاور نزدیک 
کید هنرمند در پرداخت  به ویژه در ایران به دست آمده است که بیشترین آن ها کاملاً عریان هستند. تأ
اعضای باروری زنان به روشنی دیده می شود و این بی هیچ گمان پیروی و ادامۀ خط و اندیشه ای است 
بغ بانوی  این  اینانا  یا  ایشتار  پیکره ها  این  در  است.  بوده  دورتر  هزاره های  پیشینیان  و  اجداد  باور  که 
شیر  بسیاری  و  باروری  نشانۀ  به  را  خود  برجستۀ  و  عریان  پستان های  دستانش  با  زایمان،  و  تناسل 
این  استثنای  بدون  های  ویژگی  از  گوشت آلود  و  چاق  ران های  و  برجسته  و  بزرگ  سرین   . می فشارد 

پیکرک ها هستند.
به  ایشتار  پیکره های  بیشترین  شوش،  هفت تپۀ  عیلامی  معبد  همچون  نیایشگاه ها،  کاوش  در 
دست آمده است که بدون سر یا تنه هسستند که دقیقاً گویای ویژگی گونۀ ”نیاز“ است. زنان عیلامی 
که به نیت ازدواج، زایمان سبک و بی مرگ، پسرزایی و حتی کامیابی در عشق، بخشی از پیکره های 
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بغ بانوی ویژۀ خود را نذر این نیایشگاه کرده اند، بر این باور بوده اند، که پس از ادای نذر، دیگر بار 
به نیایشگاه آمده و به نشانۀ ادای شکر و سپاسگزاری، بخش دیگر پیکره را که خود نگاه داشته اند، به 

نیایشگاه پیشکش کنند. 
در آغاز هزارۀ اول پیش از مسیح و سده هایی چند پیش از آن (نزدیک به سه هزار و چند صد سال 
گاهی ما از زایمان زن ایرانی به مراتب بیش از گذشته است. ارزنده ترین مدارک از کاوش های  پیش)، آ
باستان شناسی در نیایشگاه ”سُرخ دم“ (یا به گویش لری سُور دُم، سور=سرخ) کوهدشت لرستان به 
دست آمده است. معبد سرخ دم را در سال ۱۹۳۸ میلادی / ۱۳۱۷ خورشیدی اریک اشمیت، استاد 
باستان شناسی دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا کاوش کرد و امروزه ارزشمندترین یافته های فرهنگی آن در 
مجموعۀ ”کرافر“ است. اشمیت در بین درزهای سنگی این نیایشگاه که بدون ملاط (خشکه چین) 
روی یکدیگر چیده شده بودند، به چندین سنجاق دست یافت که نقوش آن ها گویای زایمان است. 
بخش  که  هستند،   ( فنجانی  زیر  یک  اندازۀ  به  مدوری (تقریباً  پهن  فلزی  ورقه های  سنجاق ها،  این 
زیرین آن ها به یک میلۀ بلند و باریک ۱۰ یا ۱۲ سانتی متری ختم می شود. ساخت و پرداخت آن ها به 
گونه ای است که نمی توان کاربرد آن ها را تزیین لباس یا سنجاق گیسوان به شمار آورد، از این روی با 

نگرش به نقوش آن ها به یقین زنان آن ها را به معبد سرخ دم پیشکش و ارزانی داشته اند.
روی یکی از سنجاق ها، بانویی در حال زایمان نقش شده است. او با دستانش سینه هایش را 
شی) بغ بانوی بارداری و تناسل هستند که 

َ
می فشارد و نقش دو بز کوهی در دو سویش، نماد حامیان (ا

گاه به گونۀ فرشتۀ بالدار نیز آمده است. 
این  پایۀ  بر  است.  شاهنامه  در  رستم  زادن  ایران،  در  سزارین  زایش  مکتوب  اسناد  قدیم ترین  از 
شاهکار ادب پارسی، چون رودابه بار برداشت و زادن بر او دشوار شد، زال همسر او، برای رهاندن 
رودابه از دردهای کشنده و بی امان، پر سیمرغی که او را در کوهستان البرز پرورش داده بود، آتش زد 
و از او چاره خواست. سیمرغ به او نوید داد که فرزندش پسر است و نه به شیوۀ معمول، بل با شکافتن 
پهلوی رودابه به دنیا خواهد آمد. پس دستور داد رودابه را با می بی هوش کرده و پهلوی او را دریده و 

کودک را بیرون بیاورند.
آبگــــون خـــــنجر  یکـــــی  یکـــــی مـــرد بـــینا دل پـــر فســـــونبیـاور 

کن مست  را  ماه   ، مـی  به  ز دل بــــیم و انــدیشـــه را پســـت کــننــخستین 

کنـد افســون  دل  بـینا  که  بــنگر  ز پــهلـــــوی او بــــــچه بــــیرون کــنـــدتــو 
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نــبــاشـــد مــــــر او را ز درد آگــــهــــیشــکــافـــــد تهــی گـاه ســــرو سهــی

چاک کرد  کــجا   بــدوزد  پـــس  بــاکوزان  و  وانــدوه  تــرس  کـن  دور  دل  ز 

مشک و  شیر   با  گـویمت  که  خشکگیاهی  سایه  در  سه  هر  بکن  و  بکوب 
..............................................                         ...........................................

کـه کـودک ز پهـــلو کـــی آید بـــــرون؟فرو ریخت از دیدۀ سیندخــت خون

مــــر آن مــاهرخ را بـه مـی کـرد مســـتبــیامــد یک مــوبد چــیره دســت

بــتــابــید مــر بـــچـــــه را ســـــر ز راهشـکافــید بــی رنــج پــهلــوی مــاه

کــه کـَـــس در جـهان این شــگفتی ندیدچـــــنان بـــی گزنـــــدش بــرون آوریــد

پهلوی  کرده،  تجویز  سیمرغ  که  داروهایی  و  معجون  از  بهره گیری  با  رودابه  مادر  سیندخت 
شکافتۀ دختر خویش را مداوا می کند. رودابه پس از زایمان و هشیار شدن می گوید: ”از درد رَستَم“، 

و از این روی نوزاد را رُستَم نام نهادند. 
نــهـــادنــدش رســتمــش نــام پــســربــرستـــم بــگفتــــا غـــم آمـــد بسر

نـژاد سـد  تـا  گــفت  انــــگهی  زال  یـادبـه  بـه  نیـارد  ایـن  کــســـی  بپرســـی، 

آورنـد بـــرون  پـــهلو  ز  کـــودک  آورنــدکـه  چــون  چــاره  نیکویــی  بـــدان 

(شاهنامه ۱۳۱۲)             
این داستان با همۀ گونۀ اساطیری اش حاکی است که ایرانیان این روش زایمان را می شناخته اند، اما 

در به کارگیری آن چه اندازه مهارت و استادی داشته اند ، روشن نیست.
مورد دیگری از زایمان سزارین و توأمان (دوقلو) که در داستان های اساطیری ایران آمده، زادن 
اهورامزدا و اهریمن است که چکیدۀ آن چنین است: زروان، خدای زمان بی کرانه، قربانی ها کرد تا 
فرزندی بیابد. سرانجام پس از هزار سال دو پسر در شکم او به وجود آمدند. یکی اوهرمزد که برایش 
قربانی ها کرده بود و دیگری اهریمن که زادۀ شک، تردید، دودلی و بدگمانی او بود. زروان پادشاهی 
دنیا را از آن کسی می دانست که نخست به حضورش بیاید. پس اهریمن، پهلوی پدر خویش (یا مادر 
خویش) را درید و در برابر او آمد. زروان پرسید: تو کیستی ؟ اهریمن پاسخ داد، منم، پسر تو! زروان 
اندیشید و گفت: پسر من نورانی، خوش بوی و زیباست، ولی تو سیاه و ظلمانی، بدبوی و گندیده و 
زشت هستی. در این هنگام اوهرمزد پهلوی دیگر پدر یا مادر خود را شکافت و بیرون آمد. زروان به 
درستی او را شناخت، چه او نورانی، خوش بوی و خوش روی بود. پس به او گفت: تا امروز من برای 
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تو قربانی های بسیار کرده ام، از این پس تو باید قربانی کنی. اهریمن وعدۀ پدر را به یادش آورد. پس 
زروان نه هزار سال اهریمن را پادشاهی داد. پس از پایان این مدت اوهرمزد باید تنها پادشاهی کند. 
در درازای این نه هزار سال است که اهریمن و اهورامزدا همواره در پیکارند و نیکی و بدی در جدال 

و سیاهی و سپیدی در تضاد.
زروان پرستان، خدای قدیم را زمان (در برابر خدای مکان) می دانستند . با گذشت زمان این آیین 
پیروان میترا آن را پذیرا شدند، بعدها میتراییسم چندان ریشه گرفت که تا قلب  چندان پای گرفت که 
اروپا پیش رفت و بر آیین مسیحیت تاثیر گذارد. به هر گونه یکی از نخستین و کهن ترین مدارک زایمان 
سزارین و توأمان در ایران زایش زروان است. این زایمان روی یک لوحۀ سیمین که از لرستان به دست 
آمده و اکنون در موزۀ هنر سینسیناتی آمریکا نگهداری می شود، نقش شده است. هر چند که اندیشۀ 
آن  نقش  جزییات  به  بتوان  که  نیست  گونه ای  به  و  بوده  اساطیری  و  آیینی  نمادهای  بیشتر  آن  هنرمندان 

پرداخت، اما به درستی می توان آن را نشانه ای از زایمان سزارین و توأمان به شمار آورد.
قواعد  اجتماعی،  زندگی  اصول  از  بسیاری  شدند،  پذیرا  را  مزدیسنی  آیین  ایرانیان  آنکه  از  پس 
خانوادگی، رسوم و اعیاد و ... نظم گونه در اوستا گرد آوری شد. هرچند اوستایی که امروز در دست 
است، حتی نیم آنچه در زمان هخامنشیان بوده، نیست، اما همین اوستای امروزین چندان ارزشمند 
است که برای دست یابی به گونۀ اندیشه، باور، فرهنگ و زندگی ایرانیان در درازایی نزدیک به سه هزار 

سال، باید بر واژه واژۀ آن درنگ کرد، چه این نیز ریشه در هزاره های دورتر دارد.
در اوستا، اردویسور آناهیتا به معنی رود نیرومند پاک یا آب توانای بی آلایش، چهره ای بارز 
دارد. آناهیتا یا ناهید امروزین بغ بانویی است که از دیدگاه های بسیار می توان او را الهۀ ویژۀ زنان به 
شمار آورد. نقش او بر سنگ ها، بر سکه ها، بر ظروف و بر هر جایی که می توانسته جاودان و زنده 
بماند، آمده است. در نقش رستم، به نرسه شاه ساسانی تاج می بخشد، در تاق بستان کنار خسرو 
نقش برجستۀ  در  می کند.  عطا  مودت  و  پیوند  حلقۀ  او  با  همتراز  و  اهورامزدا  روبه روی  و  ساسانی 
تنگ قندیل کازرون کنار شاه ساسانی ایستاده است و در پشت سکه ها نگهبان آتش روشن و فروزان 
اهورایی است. آناهیتا، بغ بانوی زنان، با چهرۀ زیبا و ستایش برانگیز، جاویدان و همیشگی است. او 
همان چهرۀ ”ونوس تپه سراب“، ”الهۀ باروری تپه حصار دامغان“، بغ بانوی ”تورنگ تپۀ گرگان“، 
”زن ایزد زایندۀ املش“، ”ایشتار نیایشگاه عیلامی هفت تپه“ و... بی هیچ گزافه گویی، چهرۀ هزاران 
بغ بانو، زن ایزد و الهۀ دیگر است که دست نیاز و تمنای همۀ زنان آسیای باختری به سوی او دراز 

شده بوده است.
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خوش اندام،  برومند،  زیبا،  بسیار  دوشیزه ای  بسان   ...» است:  آمده  آناهیتا  ستایش  در  آبان یشت  در 
 «... پوشیده  زرین  بندهای  با  درخشان  کفش های  و  بسته  میان  بر  کمر  پاکدامن،  آزادنژاد،  بلندبالا، 
زایش،  برای  را  زنان  همۀ  زهدان  و  کند  پاک  را  مردان  همۀ  ی  نطفۀ  که  [اوست]   .(۶۴  / (آبان پشت 
بی آلایش سازد. [اوست] که زایش همه زنان را آسان گرداند و به هنگام نیاز، شیر در پستان زنان باردار 
آورد (کردۀ یکم /۲) ... اردوی به خواست من [اهورامزدا]، آب و نطفۀ مردان و زهدان و شیر زنان را 
پاک کند (کردۀ یکم /۵). در جای دیگر چنین وصف می شود: «... باید دوشیزگان کوشا و شایستۀ 
شوهر از تو خواستار سروری [خوب] و خانه خدایی دلیر شوند. باید زنان جوان [باردار] به هنگام 
زایمان از تو خواستار زایشی آسان گردند. ای اردویسور آناهیتا ! تویی که این همه را به جا توانی آورد ، 

تو! [ای آناهیتا]»! (آبان یشت /۸۷).
بیشترین گمان این که چندان زایمان دشوار بوده، که حتی از ”فروهر“ ها هم یاری خواسته شده 
است، چه آمده است: « ... از پرتو فروهرهاست که زن به نعمت فرزند و شوهر رسد و به آسانی زایش 
کند ...» (فروهرها /۵۹۹). با نگرش به آن چه آمد، این اندیشه که زنان با استخوان های درشت لگن 
و طبعاً سرین بزرگ ، آسان زا و بسیارزا هستند از دورترین و دیرترین هزاره ها در باور ایرانیان بوده است. 

بدون استثنا همۀ پیکره های گلی یا فلزی الهه ها یا نقوش آناهیتا این گونه است.
این موردی است که در ادبیات مذهبی، داستانی نوشتارهای اندرزگونه بارها به آن برمی خوریم. 
در کتاب دادستان مینوی خرد به معنی ”رای روح عقل“ که کتابی است به زبان پهلوی ساسانی از یک 
شخصیت خیالی که دانا نامیده می شود، پرسش هایی می شود و مینوی خرد به آن ها پاسخ می دهد. 
در بخش شست این کتاب آمده است: «پرسید دانا از مینوی خرد که رَد (سرکرده) مردان کیست و رَد 
زنان کیست و رَد اسبان و رَد پرندگان ... مینوی خرد پاسخ داد که مرد دانای معتقد به دین، سپاسگزار، 
راست گو بر همالان رَد است. زن جوان درست گوهر استوار (=معتمد)، نیک نام، خوش خیم خانه افروز 
که شرم و بیمش (=ملاحظه) نیک، پدر و نیا و شوهر و سالار خویش را دوست بدارد و زیبا و [بزرگ 

سرین] است، بر زنان همال خویش رَد است» (تفضلی ۱۳۶۴: ۷۹-۷۸ ).

زایمان در تپه حصار 
حصار با چند تپه بزرگ و کوچک ، با وسعتی نزدیک ۳ هکتار در جنوب خاوری دامغان قرار گرفته 
در  دوباره  و  کرد  پاره  دو   ۱۳۱۸ سال  در  را  ارزشمند  محوطه  این  تهران-مشهد  آهن  راه  خط  است. 
پروژه های دو خطه شدن همین راه و کانال فیبر نوری با خودروهای سنگین راهسازی شبانه به گونۀ 
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بسیار بدی تخریب شد، آن طور که امروز بین شمال و جنوب این محوطه نزدیک ۲۰ متر فاصله افتاده 
و این شکاف تخریبی تمامی پیوندهای فرهنگ این تپه را با یکدیگر قطع کرده است. 

توسط  خورشیدی   ۱۳۱۱-۱۳۱۰ سال های  در  آن  نخستین  است،  شده  کاوش  بار  سه  حصار 
همین  توسط  نیز  بار  دومین   .(Schmidt  1937) اشمیت  اریک  سرپرستی  به  پنسیلوانیا  دانشگاه 
بالاخره  و   (Dayson and Howard  1989) دایسون  رابرت  سرپرستی  به   ۱۳۵۵ در  دانشگاه 

سومین بار در سال ۱۳۷۴ توسط سازمان میراث فرهنگی کشور به سرپرستی نگارنده. 
پیش  سال  حدود ۲۱۰۰  پیش تا  سال  از ۶۶۰۰  در حصار، تقریباً  ایران  مردم  پیش ازتاریخ  زندگی 
این  از  یکی  می شوند.  تقسیم  چند  دورانی  به  خود  هزاره ها،  این  که  است  داشته  ادامه  وقفه  بدون  تقریباً 
دوره ها که به اصطلاح حصار IIIB نامیده می شود، با آزمایش های بسیار دقیق، زندگی ۲۲۵۰ سال پیش 
را دربر می گیرد. در این زمان زندگی مردم حصار بر پایۀ کشاورزی، دامپروری، ذوب فلزات به ویژه مس 
برای  اهلی  چهارپایان  پرورش  است.  می گذشته  خاوری  شمال  و  خاور  ثروتمند  شهرهای  با  تجارت  و 
و  دارد  آغلی  مسکونی  واحد  هر  کم وبیش  است.  بوده  استفاده  مورد  پشم  و  گوشت  کشاورزی،  کارهای 
چهارپایانی چون گاو، گوسفند و بز در آن ها نگهداری می شده است. درصد استخوان های به دست آمده 
و  داشته  رواج  بسیار  جو  و  گندم  چون  غلات  کشت  است.  گوسفندسانان  بیشترین  نگهداری  نمایانگر 
این  یقین ”نان“  به  و  است  پیشرفته  کشاورزی  یک  از  نشانه ای  تاپوها  در  غلات  دانه های  آمدن  دست  به 
ارزشمندترین غذا برای همه فراهم بوده است. تجارت سنگ لاجورد از بدخشان افغانستان یک امر عادی 
بوده و این سنگ گرانبها به گونۀ دست بند و گردن بند زینت عموم زنان حصار بوده است. در این زمان ، 
مردگان -به ویژه زنان- چون هزاره های پیشین در کف اتاق های مسکونی با بیشترین ثروت خود به خاک 
سپرده شده اند . عقیده ی  این مردم به زندگی پس از مرگ و امید ادامۀ آن در دنیای دگر بیشترین دلیل 
خاکسپاری ثروت های مادی و ظروف غذا با مرده است. در این زمینه یکی از یگانه ترین خاکسپاری ها در 
کاوش های باستان شناسی تپه حصار دامغان به دست آمد که به انگیزۀ ویژگی آن همان گونه در موزۀ سمنان 
نگهداری و در دید بازدیدکنندگان است. این خاکسپاری به روشنی گویای زایمانی است که مادر و فرزند 

را به کام مرگ کشانده است. اینک پرسش این است که چرا؟
مردمان  دیگر  همچون  ایرانیان  پیش،  هزاره های  از  که  کرد  اشاره  باید  شتاب زده  گونه ای  به 
گاه بودند که زایمان بچه ای که با سر به این جهان خاکی  سرزمین هایی چون مصر، هند و میان رودان آ
پا  گذارد، بی دردسرتر، بی مرگ تر و آسان تر است و بچه ای که با پا به این جهان خاکی پا گذارد سخت 
زنان  یا  روستایی  قابله های  امروز  تا  حتی  و  پیش  دهه  چند  تا  است.  دردناک  و  مرگ آور  خطرناک تر، 
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سالخوردۀ دانا با دست زدن به شکم زن ابستن و چرخش دست ها، سر بچه را به سوی کانال زایمانی 
گاه های مردمان به  ویژه زنان  کشانده تا گریز از مرگ کمتر باشد. اما در خاکسپاری تپه حصار، با همۀ آ
دنیا  به  نوزاد  سر  نمی دهد.  روی  بودند،  آموخته  را  تجربه  این  گمان  بیش ترین  به  که  گاه  آ و  ساخورده 

نیامده، در استخوان حفرۀ لگن گیر می کند و مادر و فرزند هر دو از دست می روند.
زن حصار که این گونه جان سپرده است جوان و همان گونه در کف اتاق مسکونی با ثروت ها و 
ظرفی از غذا به خاک سپرده شده است. با نگرش به چسبندگی استخوان های کاسۀ سر و مواج بودن آن ها 
۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر از سن او نمی گذرد. بیشتر دندان هایش برجای هستند، شاید همۀ ۳۲ دندان، و هنوز 
همچون بیشتر خاک سپردگان حصار ریشه ای سیاه ندارد که انگیزۀ آن خوردن پسته های وحشی است. از 
بسیاری درد، چندان آن ها را به هم فشار داده که بر این گمانیم فک زیرین جدا شده است. او از درد و ترس 
رفتن جان از تن، انگشتان دستانش را به یکدیگر چفت کرده و زیر چانه اش گذاشته است. بر این گمانیم 
او را همان جا و شاید همان گونه که جان سپرده در کف اتاق نشیمن به خاک سپرده اند. گو این که بیش از 
۴۰ سانتی متر دور و بر او را بیش کندوکاو نکردیم، اما چون دیگر زنان حصاری، دارایی چندانی ندارد. 
از آنجا که در آن هزاره زنان برتر و زن سالاری چیره بوده یافته های بسبار از آرایه های مفرغی و آوندهای 

سفالین در خاکسپاری زنان به دست آمده و در گور مردان فقط یک سفالینه و گاهی هیچ چیز!
به  نزدیک  حدس  این  می توان  او،  سن  درعین حال  و  پشت  مهره های  لگن،  استخوان  گونۀ  از 
یقین را زد که این نخستین زایمان او نبوده است، چه جداماندگی غضروف استخوان لگن، مهره های 
سومین  یا  دومین  بر  است  شواهدی  او  بالای  سن  حال  عین  در  و  خاجی  استخوان  و  کمر  زیرین 
زایمان، اما آن چه سبب مرگ این زن حصاری شده که نشانه های آن بعد از گذشت چهار هزار سال 
به درستی بر جای است، گونۀ زایمان است. بزرگی کم وبیش غیر طبیعی سر بچه و گیر افتادن آن 
در حفره های لگن، زایمان با اندام های زیرین بچه که دست ها و پاهایش بیرون از حفرۀ لگن هستند 
و در نتیجه یک زایمان دشوار که به خونریزی مادر منجر شده است، همه نشانه هایی است از یک 

زایمان غیرطبیعی و دشوار است که مرگ مادر را در پی داشته است. 
اسکلت این زن حصاری پس از کاوش این گونه می نمود: خوابیده به پهلوی راست، چهره رو 
به شمال، زانوها و ران ها خم شده روی هم، دندان ها فشرده و فک زیرین جدا شده، حدقۀ چشم ها 
درشت تر از دیگر خاک سپرده های حصاری با گونه های برجسته و نگرشی از سر تا پا گویا و بازتاب 

دردی سخت و جانکاه. بر این گمانیم که پس از مرگ او را این گونه خوابانده بودند.
ستبری  و  سانتی متر   ۲/۱ قطر  با  حلقه  هفت  مفرغی  مارپیچی  انگشتر  یک  فقط  او  دارایی های 
۰/۲۵ سانتی متر، و یک کاسۀ سفالین سادۀ لب پریده به بلندی نزیک به ۹/۵ سانتی متر و قطر دهانه 
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دو  شامل  که  یافتیم  را  آن  مهرۀ  سه  فقط  که  است  گرد ن بند  رشته  یک  و  سانتی متر،   ۱۰/۶ به  نزدیک 
کوهی است. بر این گمانیم که یافته های دیگر به ویژه مهره های بیش تر  آهکی و یک مهرۀ در  مهرۀ 
گردن آویز همچنان در خاک های این مادر جان سپرده است که برای از دست نرفتن گونۀ ویژه و ریخت 

خاکسپاری از برداشتن آن ها چشم پوشیدیم. 
یک  گویای   CIII حصار  و   CII حصار  دورۀ  در  ما  یافته های  کم وبیش  خاکسپاری،  چند  جز 
گاه و یک پزشکی و جراحی بسیار پیشرفته است. نشانه های بارز و روشنی از جراحی کاسۀ  جامعۀ آ
سر (به باور مردمان آن زمان برای بیرون راندن ارواح ناپاک) به گونۀ برداشتن یک چهاربر برابر (اندازۀ 
هر بر ۴ سانتی متر) از استخوان پشت جمجمه و گذاشتن دوبارۀ آن بر جای نخستین و با مهار تودۀ 
آبسۀ فک، تراش استخوان فک و نمونه هایی چند از این دست. از این رو به بیش ترین گمان مردمان 
گاهی داشته اند. امروز اسکلت های این مادر و فرزند  حصار آن زمان به زایمان رستم زا (سزارین) نیز آ

جان باخته در موزۀ سمنان (حمام پهنه) پیش چشم بینندگان است.
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اهداف داریوش در بیستون

سعید دوستانی*، شهرام پارسه**

*کارشناس ارشد باستان شناسی و مسئول محور ساسانی کرمانشاه-قصرشیرین؛
 **کارشناس ارشد باستان شناسی و کارشناس میراث فرهنگی شهرستان قصرشیرین

چکیده
بیستون در ۳۳ کیلومتری شرق کرمانشاه، در کنار جادۀ قدیمی کاروان رو از جلگۀ میان رودان به سوی 
مورد توجه  جغرافیایی مناسب،  موقعیت  دلیل  دوران پارینه سنگی به  همدان قرار دارد. این منطقه از 
بوده که آثار باستانی برجای مانده از دوران مختلف، گویای اهمیت این موضوع است؛ اما شاید بتوان 
بازمانده  سنگ نوشتۀ  بزرگ ترین  که  دانست  داریوش  سنگ نوشتۀ  را  منطقه  این  تاریخی  اثر  مهم ترین 
طی  است.  برخوردار  بالایی  اهمیت  از  زبان شناختی  و  تاریخی  نظر  از  و  است  هخامنشیان  دورۀ  از 
قان بسیاری این اثر بسیار مهم و کتیبه های آن را مطالعه کرده اند و هم اکنون نیز 

ّ
قرون گذشته، محق

این مطالعات ادامه دارد؛ اما پرسش اصلی این پژوهش این است که هدف داریوش بزرگ از ساخت 
چنین اثر مهمی، فرسنگ ها دور از مرکز فرماندهی هخامنشی چه بوده است؟ و اینکه کوه بیستون به 
چه دلیل جایگاه مناسبی برای ساخت سنگ نوشته عظیم داریوش است؟ در این نوشتار و برای رسیدن 
به پاسخی برای پرسش های فوق، ابتدا این منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت آن در طول 
تاریخ مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس اهداف سیاسی داریوش از ساخت کتیبه بررسی و با موقعیت 
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داریوش را  می توانسته  اندازه  اثر تا چه  موقعیت  نشان داده شود که  می شود تا  جغرافیای آن سنجیده 
در رسیدن به اهدافش کمک کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بیستون از نظر موقعیت 
جغرافیایی، سیاسی و تا حدودی مذهبی می توانسته بهترین مکان برای ساخت کتیبه داریوش بزرگ 

باشد.
 

واژگان کلیدی: هخامنشی، بیستون، کتیبۀ بیستون، داریوش بزرگ

مقدمه
و  قوم  هر  فرهنگی  تاریخ  مطالعۀ  در  موثر  و  مهم  باستانی  آثار  جمله  از  کتیبه ها  و  برجسته  نقوش 
ها  سنگ نبشته  برخی،  عقیدۀ  به  است.  بسیار  هزینۀ  و  وقت  نیازمند  آن ها  ایجاد  که  هستند  تمدنی 
بیان مکتوب تاریخ و سنگ نگاره ها نماد و نمایش رفتارهای قهری و سرکوب است (کامبخش فرد 
۱۳۸۰: ۱۴۰) یکی از مهم ترین و یا شاید مهم ترین نقش برجسته های واقع در ایران، نقش برجستۀ 
داریوش بزرگ در بیستون است. اولین نمونۀ نوشتن زبان پارسی باستان به خط میخی است که شرح 
قهرمانی های داریوش در ماد است (ویسهوفر ۱۳۸۰: ۲۵). داریوش به عنوان شخصی که به یکی 
قدرت  توانست   (۱۲۲  :۱۳۴۶ است (دیاکونوف  منتسب  هخامنشی  سلسلۀ  فرعی  خاندان های  از 
سلسلۀ هخامنشی را به دست گیرد و چگونگی به قدرت رسیدن خود را در بیستون به نمایش گذارد. 
این اثر بسیار مهم بر سر راه بسیار کهن واقع شده است که ایران را به میان رودان متصل می کند. 
سایکس دربارۀ اهمیت این راه می نویسد: قدیم ترین راه بزرگ ایران آن است که از بابل شروع شده 
و از تنگه های زاگرس گذشته به کرمانشاهان و همدان که اکباتان قدیم باشد می رسید (محمدی فر 
اما  داشته  تبلیغاتی  هدف  منطقه ای،  چنین  در  مذکور  اثر  دادن  قرار  با  داریوش  مطمئناً  ۱۳۸۴ب). 
وی علاوه بر جنبۀ تبلیغاتی نقش برجسته، اهداف دیگری نیز داشته است که دستور ساخت اثری 
به این عظمت را صادر کرد؛ زیرا کتیبۀ بیستون کیلومترها دور از مرکز حکومت هخامنشیان و نیز 
طی چند سال و با هزینۀ فراوان ساخته شده است. نگارندگان در این پژوهش سعی دارند با مطالعۀ 
به  زمان  وقایع  نیز  و  سیاسی  و  مذهبی  اهمیت  بیستون،  در  داریوش  نقش برجستۀ  مکانی  موقعیت 
قدرت رسیدن وی و تا حدی اهداف داریوش را از ساخت نقش برجستۀ بیستون روشن سازند؛ چرا 
که برای ساخت نقش برجسته و کتیبه ای با این اهمیت مطمئناً دلایل مهم تری وجود داشته است که 

نیاز به تبیین دارد.
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وقایع زمان به تخت نشستن داریوش 
همان طور که در تاریخ آمده است، هنگامی که کمبوجیه قصد فتح مصر را داشت، برای جلوگیری 
وی  که  زمانی  اما  می رساند؛  قتل  به  را  بردیا  خود  برادر  وی،  غیاب  در  برادرش  نشستن  تخت  بر  از 
در مصر بود مغی به نام گوماته بر او شورید و خود را برادر راستین کمبوجیه شناساند و مردم چون 
به  خبر  که  هنگامی   .(۱۶۱  :۱۳۸۶ (فرای  کردند  پیروی  مغ  گئومات  از  بودند  بی خبر  بردیا  قتل  از 
کمبوجیه رسید وی قصد بازگشت به ایران کرد. در ژوئیۀ ۵۲۲ پ م کمی قبل از اینکه مغ در پارس 
تاج گذاری کند، کمبوجیه در سوریه با شمشیر کوتاهش خود را زخمی کرد و در نتیجۀ مسمومیت 
خونی وفات یافت. با مرگ کمبوجیه دوران فرمان فرمایی شاخۀ قدیمی سلسلۀ هخامنشی نیز به پایان 
رسید. پادشاه پسری از خود باقی نگذاشته بود، تنها برادرش بردیا هم به فرمان او کشته شده بود، فقط 
یک دختر داشت به نام پارموش؛ بنابراین فقط یکی از هخامنشیان شاخۀ جوان تر ممکن بود بر تخت 
همراه  نیز  مصر  به  حمله  در  برخی  عقیدۀ  به  و  بود  کمبوجیه  نیزه دار  که  داریوش  بنشیند.  فرمانروایی 
وی بود۱، بی آنکه لحظه ای تأمل کند تصمیم گرفت قدرت را به دست گیرد (هینتس ۱۳۸۸: ۱۵۶). 
پدر داریوش، ویشتاسب ساتراپ پارت بود (همان: ۱۵۸). داریوش بعد از مرگ کمبوجیه، دو ماه و 
نیم را تا آنجا که ممکن شد برای جمع کردن لشکریان پراکندۀ پارسی صرف کرد تا آن ها را به ایران 
پدر  کرد.  می  جست وجو  مغ،  ضد  بر  اقدام  برای  همکارانی  کامل  پنهانی  در  درعین حال  بازگرداند. 
 اعلام آمادگی کرد. علاوه بر او پنج پارسی دیگر از اشراف 

ً
زنش، ساتراپ سابق بابل، گئوبروه، فورا

تراز اول با او هم عهد شدند: وینده فرنه، هوتانه، ویدرنه، بگه بوخشه و اردی منش (همان: ۱۵۸). در 
این بین گئوماته با درباریانش از پارس به ماد به ییلاق رفت. برای اقامت محلی را که به قلعه ریگی، 
به مادی سیکهیه خوتیش، شهرت داشت در نزدیکی بیستون انتخاب کرده بود. در ۲۹ سپتامبر سال 
۵۲۲ پ م داریوش با شش هم عهدش ضربه را وارد ساخت (همان: ۱۵۹) و در مقام شاهنشاه ایران 
تاج گذاری کرد. در سال اول تاجگذاری داریوش، نوزده جنگ رخ داد (همان: ۱۶۴) اطلاعات مربوط 
به این تحولات اجتماعی و مذهبی را ما مرهون شخص داریوش هستیم. او در گزارش بزرگ خود در 
دروازۀ آسیا، ریشه های پنهان این عصیان را هویدا می سازد (همان: ۱۵۵). داریوش پس از چیرگی بر 
گئوماته مغ و بر شورش های فراوان آغاز فرمانروایی اش، پیروزی اش را با ساختن نقش برجستۀ بزرگی 
از پادشاهان دروغین، در سر راه بین النهرین به ماد جاویدان کرد که سنگ نوشتۀ سه زبانه همراه با آن 

نشان  که  می شود  دیده  تصاویری  بیستون  نقش برجستۀ  در  چون  بوده  وی  همراه  مصر  در  داریوش  می رسد  نظر  به   .1
می دهد بانی اثر با هنر مصر بیگانه نبوده است. 



 178 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

کهن ترین فهرست ملل ایران را دربر دارد (والزر ۱۳۸۸: ۳۷) (شکل ۱). در این دامنه نقش داریوش 
در  شده اند.  بسته  طناب  با  درحالی که  می کنند  عبور  شورشیان  روسای  او  مقابل  از  که  می شود  دیده 
مدت یک سال از ۵۲۱ تا ۵۲۰ پ م داریوش قدرت خود را در تمام ایالاتی که کورش و کمبوجیه به 
دست آورده بودند برقرار کرد و بقیۀ زمان سلطنت او برای دادن تشکیلات به شاهنشاهی جدید صرف 
شد. داریوش اولین پادشاه هخامنشی است که کتیبه هایی در دامنۀ کوه ها نقش کرده و جانشینان او 

خشایارشا و اردشیرها از او تقلید کردند (بهنام ۱۳۸۶: ۳۶).
در شرح و نقر این کتاب تاریخ، ابتدا داریوش از شجره و نژاد خود می گوید و اینکه نهمین شاه 
هخامنشی است. سپس با معرفی هر یک از شاهان سرکش و یاغی که اسیر و دربند شده اند به تشریح 
و ترسیم قلمرو و سرزمین اقوام ساکن در این سرزمین های تصرف شده پرداخته است. نقش و نماد 
حائز  شکست خورده  مردم  آرایش  و  لباس  نژاد،  هیئت،  شکل،  تاریخی،  مردم شناسی  زمینۀ  در  اسرا 
اهمیت زیادی است. نگاره ها در برش های پیشانی و ستیغ کوه، در ارتفاع هفتاد و پنج متری از سطح 
جاده با شیوه و روش برجسته حجاری شده و نبشته ها به سه خط میخی پارسی باستان در ۴۱۴ سطر 
پنج ستونی و ۱۱۲ سطر به خط میخی بابلی در سطوح جانبی کوه و ۵۹۳ سطر هشت ستونی به خط 
میخی ایلامی کنده و منقور شده است. مجموع سطحی از صخرۀ کوه بیستون که نقوش و کتیبه آن را 
فرا گرفته است تقریباً هجده متر عرض و در حدود ۷/۸۰ متر ارتفاع دارد. مجموع نبشته ها یک هزار 

و یک صد و نوزده سطر است (کامبخش فرد ۱۳۸۰: ۱۴۰). 

دلایل اهمیت بیستون 
و  نهرها  سراب ها،  وجود  منطقه،  سوق الجیشی  و  جغرافیایی  موقعیت  همچون  متعددی  عوامل 
رودخانه های پرآب، منابع طبیعی فراوان، چشم اندازهای زیبا و در نهایت شکوه و عظمت کوه بیستون 
سبب شد تا از روزگاران کهن، مجموعۀ ارزشمندی از پیش ازتاریخ تاکنون در دشت بیستون پدید آید. 
قداست کوه بیستون، شرایط مطلوب آب و هوایی، نزدیکی این محل به مناطق مهمی چون همدان، 
کنگاور، کرمانشاه و حتی بین النهرین و واقع شدن بر سر جادۀ مهمِ موسوم به خراسان بزرگ سبب شد 
تا در دوران تاریخی، شاهان و فرمانروایان مختلفی به این منطقه توجه کرده و از خود آثار و یادگارهای 
متعددی برجای بگذارند و بر اساس آن سیاحان، مورخان و جغرافی دانان زیادی در نوشته های خویش 
به کرات از بیستون و آثار آن یاد کرده اند (علی بیگی ۱۳۸۹: ۴۰). شهرت جهانی بیستون و غنای آثار 
آن سبب شده است تا از دهۀ ۴۰ میلادی این محدوده توجه باستان شناسان خارجی و ایرانی را به خود 
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جلب کند؛ چنان که تاکنون بیش از ۲۰ هیئت در این محدوده فعالیت های را انجام داده اند (همان: 
۴۰)؛ اما به نظر می رسد عوامل مهمی در انتخاب مکان ساخت نقش برجستۀ داریوش وجود داشته 

که در این نوشتار سعی شده به آن ها پرداخته شود. 

اهمیت تاریخی 
با اینکه شهرت بیستون به سبب قرار داشتن مهم ترین کتیبه و نقش برجستۀ داریوش اول در آنجاست 
اما باید اذعان داشت که این محدوده آثار ارزشمندی از هر دوره ای از طول حیات بشری را در خود 
حاکی  بیستون  در  انجام شده  باستان شناسی  مطالعات   .(۱۰۸  :۱۳۹۰ (خانمرادی  است  داده  جای 
دربردارندۀ  به تنهایی  بیستون،  صخرۀ عظیم  محدودۀ  در  باستانی  آثار  که فقط  است  امر مهم  از این 
حیات انسان از دوران پارینه سنگی میانی تا عصر حاضر است   (مترجم و محمدی فر ۱۳۸۴: ۹۷) 
در  میانی  پارینه سنگی  دورۀ  در  بار  اولین  برمی آید  باستان شناسی  مدارک  و  شواهد  از  که  گونه  آن  و 
این  بر  علاوه   .(٣٧٨  :١٣٩١ شدند (خانمرادی  ساکن  محدوده  این  صخره ای  پناهگاه های  و  غارها 
در دوران ماد و هخامنش نیز آثار بسیار ارزشمندی همچون دژ مادی، نیایشگاه مادی و نقش برجستۀ 
داریوش در این منطقه وجود دارد. اعتبار این منطقه پس از دوران ماد و هخامنشی، در زمان اشکانیان 
و ساسانیان همچنان محفوظ مانده و اثری از یک کاخ ساسانی در بیستون و نیز تاق بستان از شکوه 
و جلال دوران پارت و ساسانی در این خطه خبر می دهد (کامبخش فرد ۱۳۸۰: ۱۴۰) (شکل ۲). 
بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۱۷۰ اثر تاریخی در این محدوده شناسایی شده است (خانمرادی 
۱۳۸۸). این مجموعه آثار متعدد از دوران پارینه سنگی تا دوران متأخر به صورت متوالی قرار گرفته اند 
و در واقع بیستون را می توان کتاب جامعی از تاریخ ایران زمین محسوب کرد (محمدی فر ۱۳۸۴الف: 
۳۲۴). به هر حال می توان به نکته ای پی برد که دیگر شرایط، از جمله موقعیت ارتباطی بسیار مناسب 
و شرایط محیطی در طول تاریخ، توانسته اند محیطی ایجاد کنند که این منطقه از دیرباز مورد توجه 

قرار گیرد. 

اهمیت ارتباطی 
از تمام حاشیه های کوهستانی که فلات ایران را محصور کرده اند حاشیۀ غربی مداوم تر و حجیم تر 
است. این حاشیه از ارمنستان تا نواحی مجاور خلیج فارس در حدود ۲۰۰۰ کیلومتر درازا دارد و 
پهنای آن از جلگۀ بین النهرین تا فلات ایران به ندرت از ۲۰۰ کیلومتر کمتر است (بهنام ۱۳۸۶: ۵). 
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به طور کلی رشته کوه های زاگرس صعب العبور است ولی با این حال تنها راه بزرگ واقعی ایران غربی 
از جنوب آن می گذرد و بین النهرین را به تهران متصل می کند (همان: ۶). راه قدیمی، رشته کوه های 
کشیده شده از شمال غربی به جنوب شرقی رشته کوه های زاگرس را قطع میکند. این منطقه در دوران 
قدیم ”های توزاگروپیلایی۱“ نام داشته و در سال ۱۹۲۰ هرتسفلد آن را به دروازۀ آسیا تغییر نام داد 
(کلایس ۱۳۸۵: ۱۵). سایکس دربارۀ اهمیت این راه می نویسد: قدیم ترین راه بزرگ ایران آن ست 
که از بابل شروع شده و از تنگه های زاگرس گذشته به کرمانشاهان و همدان که اکباتان قدیم باشد 
می رسید (محمدی فر ۱۳۸۴ب). جادۀ بسیار کهن کاروان رویی از اینجا می گذشت، محلی که حتی 
ایران  مرتفع  سرزمین  به  را  بغداد  و  بابل  پیرامون  حوزۀ  یعنی  بین النهرین،  کم ارتفاع  سرزمین  اکنون 
پیوند می دهد. این جاده سپس به خاور دور متصل شد و نام جادۀ ابریشم را به خود گرفت (ویسهوفر 
یا  بغستانا  و  آن  به  نیز  پ م  اول  قرن  در  ایزودورخاراکسی  که  است  راهی  همان  این   .(۳۰  :۱۳۸۰
تلاقی  محل  در  و  شاهراه  این  کنار  در  بیستون   .(۱۰۸  :۱۳۹۰ است (خانمرادی  کرده  اشاره  بیستون 
راه های مغرب ایران قرار گرفته است (محمدی فر ۱۳۸۴الف: ۳۲۴). بیستون از دوران باستان، بابل 
و هگمتانه را به یکدیگر مربوط می ساخت و در رشته کوههای زاگرس که از شمال غربی به جنوب 
زاگرس  دروازۀ  باستان  عهد  در  و  می آمد  شمار  به  سهل العبور  موضع  تنها  شده،  کشیده  ایران  شرقی 
دروازۀ  معنی  به  توبلیس  یا  توگلیش  معتقدند  نیز  برخی   .(۱۰۸  :۱۳۹۰ (خانمرادی  می شد  نامیده 
زاگرس، درست پس از عبور از قصرشیرین در سرپل ذهاب شناسایی شده است. این راه مهم ترین راه 
ارتباط به غرب و از آنجا به داخل فلات ایران است، همان راهی که در دوره های مختلف تاریخی به 
شکل شاخه ای از جادۀ ابریشم و نیز در دورۀ اسلامی به نام جادۀ خراسان بزرگ۲ شناخته شده و اینک 
نیز یکی از راه های اصلی کشور به سوی عراق است. از طریق همین راه کالای تجاری میان ایران و 
میان رودان در گذر بوده، لشکرکشی های شاهان میان رودان به ایران نیز که به منظور نظارت بر این راه 
بازرگانی و دستیابی به معادن مواد خامی که در سرزمین پست میان رودان پیدا نمی شده و با غلبه بر 
دولت عیلام فراهم می شد و همچنین جلوگیری از نفوذ دولت عیلام به میان رودان و مقابله با مردمانی 
می کردند  دست اندازی  میان رودان  سوی  به  همواره  و  می زیسته اند  ایران  غرب  کوهستان های  در  که 
بنابراین  ۳)؛  ۱۶۵) (شکل   :۱۳۸۶ گر  شیشه  و  نوبری  است (هژبری  می گرفته  صورت  راه  همین  از 
داریوش با ساخت نقش برجستۀ مذکور در این نقطه، به خوبی می توانست داستان به قدرت رسیدنش 

را به همۀ افراد و ملت هایی که از این شاهراه عبور می کنند، خبر دهد. 
1.Hai TouZagrouPylai

2. نگارندگان معتقدند اگر گفته شود جادۀ بزرگ خراسان بهتر می تواند معنای اصلی را منتقل کند. 
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اهمیت مذهبی
زمان  از  همواره  واقع شده  کرمانشاه  و  همدان  بین  الوند  کوه  دامنه های  در  که  خرمی  و  سبز  سرزمین 
مادها معتبر و مقدس بوده است. این منطقۀ با طراوت و پر از چشمه و سراب، در تاریخ به دشت 
کوه   .(۱۳۹  :۱۳۸۰ (کامبخش فرد  است  بوده  اسب  پرورش  خاص  مکانی  و  داشته  شهرت  نیسایه 
بیستون که روی هر مسافری تأثیر می گذارد همواره احساس شگفت را در انسان ایجاد کرده و به همین 
سبب نیز این مکان از عهد باستان محل نیایش بوده و نام آن در کوه خدایان گویای این موضوع است 
(کلایس ۱۳۸۵: ۲۵). چنان که از نام آن برمی آید، بی تردید از دیرباز و سپس در زمان هخامنشیان 
از اهمیت دینی و آیینی برخوردار بوده است (ویسهوفر ۱۳۸۰: ۳۰). دیودور مورخ یونانی، بیستون 
گوناگون  نسخ  در  ترتیب  به  بیستون  و  بهستون  بهستان،  بغستان،  و  آورده  خدا  جای  یعنی  بگستان  را 
بر  پارسیان  اینکه  بر  مبنی  هرودت  گزارش  همچنین   .(۱۴۰  :۱۳۸۰ (کامبخش فرد  است  شده  ثبت 
قلۀ کوه ها برای خدایانشان قربانی می کرده اند به احتمال نشان دهندۀ حرمتی است که این کوه داشته 
است (ویسهوفر ۱۳۸۰: ۳۰). در حواشی این دشت و در بلندی ها و صخره ها نیز جایگاه هایی برای 
پرستش آتش در فضای باز و نیز استودان ها و دخمه هایی در رابطه با آیین مزدایی وجود دارد که از 
همه مهم تر استودان خورزن، خسروشیرین و سکاوند است (کامبخش فرد ۱۳۸۰: ۱۳۹) که نشان از 
اهمیت مذهبی این منطقه در دوران تاریخی دارد. کتیبۀ بیستون بر تارک تاریخ هخامنشی و بر پیکر 
ستیغ این کوه مقدس کنده شده و نگاره ها در مرکز و متن نبشته ها نمادی از یک پیمان ابدی سیاست 
و مذهب فراهم آورده است. داریوش به سابقۀ انجام فرایض مذهبی در پرستشگاه های فراز کوهی، 
پیمان خود را با اهورامزدا مستحکم کرده و متعهد می شود که در پناه این فروهر، آیین یزدانی، بنیاد 
بی ایمانی، دروغ و شورش را تقبیح و منکوب کند. ایرانیان عهد هخامنشی در فضای باز بالای این 
کوه به نیایش ایزد یکتا می پرداختند و بدین سبب بوده که به خواست داریوش، حجاران چیره دست در 
بالاترین جبهۀ ستیغ این کوه مقدس، ابتدا نماد فروهر را حجاری کرده و در پناه آن صحنه های قهری 

شاه و سران شورش و آیین را نقش کرده اند (کامبخش فرد ۱۳۸۰: ۱۴۰).

اهمیت سیاسی 
و  است  بوده  وی  سیاسی  اهداف  بیستون،  کتیبۀ  ساخت  از  داریوش  هدف  گفت  می توان  جرأت  به 
به همین منظور نیز بهترین مکان را برای آن انتخاب کرده است. ابتدا اینکه بدون تردید سنگ نبشته 
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جنبۀ تبلیغی دارد و توصیف شاه از خویشتن است و از این لحاظ بسیار همانند کارنامۀ اوگوستوس۱ 
است. هم داریوش و هم امپراتور روم مشتاق بودند که دربارۀ مشروعیت حکومت خود تبلیغ کنند و 
حکومت خود را داروی آشوب و بی نظمی و بی سامانی و نا ایمنی بنمایانند و هر دو نیز برای این کار 
از روش مشابهی استفاده کردند. اعلامیه ای رسمی با زبان اول شخص مفرد به صورت روایتی اصیل 
در  متعدد  نسخه های  در  را  آن  سپس  و  پیروزی  محل  جایی  در  و  آرامگاه  جایی  در  مهم،  محلی  در 
سراسر امپراتوری توزیع کردند (ویسهوفر ۱۳۸۰: ۳۰). به غیر از صخرۀ بیستون، بی شک لوحه های 
و  اطراف  به  و  شده  نقر  پادشاه  احوال  شرح  آن ها  بر  که  بودند  شده  ساخته  کم دوام  مواد  از  دیگری 
جوانب شاهنشاهی فرستاده می شده است (کالیکان ۱۳۸۵: ۶۶)؛ اما مورد مهم تر اینکه همان طور 
در  که  بودند  ماد  شش گانۀ  قبایل  از  یکی  هرودت  گفتۀ  به  مغ ها  و  بود  مغ  یک  گئومات  می دانیم  که 
طول دوران تاریخی مناسک مذهبی را به جای می آوردند. از اینکه داریوش در ماد درگیر می شود و از 
اینکه داریوش دربارۀ شورش گئومات فقط نام پارس و ماد را ذکر می کند، بدون اینکه از سایر نقاط 
امپراتوری خود به تخصیص نام ببرد (بلکه آن ها را به طور کلی ”استان های دیگر“ می نامد) معلوم 
می شود که این مغ بیشتر بر قبیلۀ خود در ماد تکیه داشته است، یعنی به قبیلۀ مغ ها (ذاکری ۱۳۷۹: 

 .(۱۱۴
داریوش در بین اقدامات منفی گئومات خرابی معابد را مورد توجه قرار داده و تجدید بنای معابد 
را جزو اقدامات مثبت خود قلمداد می کند (داندامایف ۱۳۸۶: ۳۰۴). از اینجا معلوم می شود که در 
زمان سلطنت گئومات، یک مبارزۀ شدید مذهبی جریان داشته است. همچنین به اثبات رسیده است 
که در زمان هخامنشیان سه مذهب وجود داشت: مذهب تودۀ مردم، مذهب پادشاهان هخامنشی و 

مذهب مغ ها (داندامایف ۱۳۸۶: ۳۰۴). 
داریوش می گوید گئومات آتشکده ها را ویران و اموال مردم را مصادره کرد و هرودت دریافت که 
نظام جدید بیشتر طرفدار مادها و کمتر طرفدار اشراف پارس بوده است (کوک ۱۳۸۴: ۱۰). داریوش 
پیشین  برجای  را  سلطنت  اساس  دوباره  گرفت،  پس  گئومات  از  را  سلطنت  آنکه  از  پس  می نویسد 
خود بازنهاد و پرستشگاه هایی را که گئوماته مغ خراب کرده بود دوباره ساخت. از این عبارت چنین 
برمی آید که کار گئوماته به احتمال زیاد جنبۀ مذهبی و دینی هم داشته است و معابدی را که گوماته 
خراب کرده بود به اقرب احتمال معابدی بوده که در آن ها فقط اهورامزدا پرستیده می شد و مغان پیرو 
 .(۱۱۴  :۱۳۷۹ بودند (ذاکری  آن ها  جز  و  ناهیدپرستی  و  مهرپرستی  مثل  زرتشت  از  پیش  های  آیین 

1. res gstac
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آنچه  اما  است  پوشیده  ما  بر  گئومات  دست  به  پرستشگاه  تخریب  و  سخنان  این  نادرستی  و  درستی 
مهم است این است که محل فرمانروایی وی در نزدیکی شهرهای همدان و کرمانشاه امروزی بوده 
است. دیاکونوف معتقد است گئوماته در پایان حکومت خود در ماد اقامت داشته و اگر به سخنان 
گزنفون اعتماد کنیم بردیا نیز در زمان حیات خویش حاکم آنجا بوده است؛ ضمناً در کتیبۀ بیستون 
آمده است که گئوماته پارس را شورانید نه ماد را (دیاکونوف ۱۳۸۸: ۲۹۳). همچنین آمده است که 
هم ”مردم سلحشورها“ عاصی شدند و هم پارس و هم ماد و هم دیگر کشورها از کمبوجیه جدا شدند 

و به دست او (گئومات) افتادند (همان: ۳۹۳).
و  ماد  در  داریوش  حملۀ  زمان  در  و  جنگید  داریوش  با  ماد  در  گئومات  که  ثابت شده  همچنین 
به احتمال در ییلاق تابستانی به سر می برد. داریوش از دژی به نام سیک ووتیش (دژ گلی) در ناحیۀ 
نیسایه اسم می برد، بعید نیست که دژ همان محل پرورش اسب های جنگی نیسایی بوده که پنج یا 
شش روز با اکباتان فاصله داشته و اسکندر در راه خود به اکباتان پس از دور کردن راه خود برای دیدن 
کوه بیستون از آنجا دیدن کرده است (کوک ۱۳۸۴: ۱۰۶). داریوش به اتفاق ۶ نفر از بزرگان پارس، 
پنهان وارد منزل او در دژ سکایااوتیش از ناحیۀ نیسای (نیشای) ماد شد و دهم ماه باگایادیش (۲۹ 
سپتامبر) ۵۲۲ پ م او را کشت (دیاکونوف ۱۳۸۸: ۴۰۰). به نظر می رسد مادی بودن گئومات و نیز 
سنگ نگارۀ  مکان  انتخاب  برای  داریوش  دلایل  از  یکی  می تواند  ماد  خاک  در  وی  خوردن  شکست 

بیستون باشد. 
اما پایان یافتن کار گئوماتا در نظر پادشاه جوان، هنوز مفهوم استقرار صلح را در کشور نداشت 
از  پس  یکی  شاهنشاهی  ایالات  تمام  رسید  پادشاهی  به  داریوش  وقتی   .(۱۵۱  :۱۳۶۸ (گیرشمن 
دیگری قیام کردند (بهنام ۱۳۸۶: ۳۶). در مدتی قریب به دو سال، وی مجبور بود اسلحه در دست، 
با اغتشاشاتی که در همۀ جوانب شاهنشاهی او ایجاد شده بود بجنگد. داریوش خاطرۀ موفقیت خود 
را پایدار کرد، بدین معنی که دستور داد در حدود چهل متر بالای زمین، لوحه ای برجسته و عریض 
طریق  از  را  بین النهرین  که  اصلی  جادۀ  بر  مشرف  نقش برجسته ای   .(۱۵۱ (همان:  کنند  حجاری 
زاگرس به اکباتان متصل می کرد و همراه آن سنگ نبشته هایی در گرامی داشت سرکوب شورش هایی 
که در آغاز سلطنت بر پا شده بود (نارکاس ۱۳۸۷: ۷۹۲). به گفتۀ دیاکونوف شورش های بسیاری 
در زمان حکومت داریوش صورت گرفت، یکی از این شورش ها در خاک ماد و به رهبری فرورتیش 
مادی که خود را خشریه دوم از خاندان هوخشتره (کیاکسار) می خواند، بود. ساکنان ماد و پارث؟ 
 مردم ارمنستان که شاید پیشتر دست به شورش زده بودند نیز وی را 

ً
وهرکانه نیز به او پیوستند. ظاهرا
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یاری می کردند (دیاکونوف ۱۳۸۸: ۴۰۰). در سال ۱۲ ژانویه سال ۵۲۱ پ م جنگی میان ویدارنه و 
یکی از سرداران فرورتیش در مرز جنوب غربی ماد صورت گرفت که ویدارنه شکست خورد و در 
کامپاندا (تقریباً همان ایالت پیشین بیت هامبان الی پی) منتظر داریوش و نیروهای نظامی وی شدند. 
قوای داریوش در ۷ مه ۵۲۱ با فرورتیش در کوندوروش جنگ کرد و فرورتیش به سمت ری در قسمت 
شرقی خاک ماد گریخت؛ اما داریوش هنوز موفق به خاموش کردن عصیان ماد نشده بود. فرورتیش 
۷ ماه بیشتر از گئومات مقاومت کرد و مدتی مدید از قلمرو خویش در برابر لشکریان داریوش دفاع 
کرد (همان: ۴۰۲). داریوش می گوید که به همراه لشکر خود و در کوندوروش توانست فرورتیش که 
مدعی بود شاه ماد است را شکست دهد و ۱۸۰۰۰ مادی را اسیر کند. برخی معتقدند که کوندوروش 
باید مکانی نزدیک کنگاور باشد (هینتس ۱۳۸۸: ۱۶۹). اهمیت این شورش از این لحاظ است که 
هرودت علاوه بر شورش بابل، فقط از شورش ماد اطلاع یافته است. دربارۀ اهمیت این شورش همان 
بس که در کتیبۀ بیستون شرح کامل اعدام فرورتیش و همچنین عدۀ زیادی از مادها داده شده است 
که  کندوروش  نبرد  است  معتقد  کالیکان   .(۲۹۵  :۱۳۸۶ گرفت (داندامایف  اسارت  به  داریوش  که 
در جلگۀ بیستون برای داریوش اهمیت بسیار داشت و از این جهت صخره های بیستون را که شاهد 
پیروزی او بود برای نقر نوشته های خود انتخاب کرد (کالیکان ۱۳۸۵: ۶۵). اقدام دیگر داریوش در 
ماد، از میان برداشتن چیستن تخمه سگرتی بود، «او به مردمانش گفته بود من شاه سگرتی هستم، من 
از دودمان هوخشتره ام». داریوش پس از پیروزی در مقابل شورش وی، دستور داد تا او را در اربلا 
(اربیل امروزی در شمال کردستان عراق) به دار زنند (هینتس ۱۳۸۸: ۱۷۲) ساگارتاین قبیلۀ هفتم ماد 

(فرجامی ۱۳۸۸) و به عقیدۀ برخی اعقاب کردهای امروزی هستند (هینتس ۱۳۸۸: ۱۷۲).  
در  که  شد  یادآور  باید  (گئوماتا)  بردیا  شورش  اجتماعی  حقیقت  به  نسبت  مطالعه  موقع  در 
تألیفات مربوطه این طور جلوه گر شده که شورش گئومات عکس العمل اشراف و اعیان ماد نسبت به 
فرمانروایی ایران بود و گئوماتا درصدد بود سلطۀ مادها را بر ایرانیان تجدید کند و سلطنت ماد را دوباره 
اظهارات  این  با  می توان  اختصاص یافته  ایران  تاریخ  به  که  اثری  هر  در  تقریباً  بخشد.  جدید  حیات 
مواجه شد که در زمان حکومت گئوماتا مادها دوباره جزو ملل فرمانروا درآمدند و امتیازهای گذشتۀ 
خویش را اعاده کردند (داندامایف ۱۳۸۶: ۱۹۴). بسیاری این طور نتیجه می گیرند که گئومات قبل 
از اینکه کشته شود در ماد و در ایالت نسایا و در قلعه ”سیکااوواتیش“ به سر می برد و این طور تصور 
می کنند که چون گئومات اقامت خویش را در ایران در خطر دید بنابراین پایتخت خود را به ماد انتقال 
داد (همان: ۱۹۸). ترس داریوش از احیای پادشاهی ماد را نمی توان دور از ذهن خواند زیرا کمتر از 
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چهل سال قبل از تاج گذاری وی، مادها بر این سرزمین حکومت می کردند و اعقاب آنان هنوز در 
گوشه و کنار این سرزمین و به ویژه در زاگرس میانی دارای مناسب حکومتی بودند. شاید بتوان گفت 
به همین دلیل داریوش از تصاویر و نمادهایی استفاده کرد که برای مردمان این سرزمین آشنا باشد 
و نشان دهد که پاسخ به هر گونه سرپیچی از فرمان شاهنشاه، فرجام خوشایندی نخواهد داشت و 
همین دلیل وی از نقش برجسته ای در همان حوالی الگوبرداری کرد. گویا وی در جریان لشکرکشی 
سرپل  نزدیکی  در  است  ممکن  بابل،  در  گرفته  صورت  شورش  فرونشاندن  و  بابل  سمت  به  ماد  از 
امروزی پیکرۀ مسطح شاه آنوبانی نی و نه اسیر او را دیده باشد و بعدها خاطرۀ این پیکره مسطح او را 
بر آن داشت که خودش نیز نظیر آن فتح نبشته را بر دیوارۀ صخره بیستون حجاری کند (هینتس ۱۳۸۸: 
 داریوش این تقارن را که آنوبانینی نیز بر ۹ دشمن چیره شده بود را به فال نیک گرفت. 

ً
۱۶۴). ظاهرا

به تقلید از آنوبانی نی او دستور داد تا در حاشیۀ همان راه یعنی در نزدیکی کرمانشاه، نگارۀ او بر سینۀ 
کوه نقر شود (کخ ۱۳۸۷: ۱۹) (شکل ۴).  

زمان  در  پارس ها،  قومی  بستگان  از  و  آریایی  اقوام  از  یکی  عنوان  به  مادها  اینکه  دیگر  مسئلۀ 
کورش و کمبوجیه و دیگر شاهان هخامنشی از جایگاه ممتازی در دربار و در امور کشوری و لشکری 
جایگاه  پادشاه،  این  دورۀ  از  کوتاهی  مقطع  در  داریوش  کتیبه های  به  توجه  با  اما  بودند،  برخوردار 
پادشاهی  اولیه  دوران  در  غربی  سرزمین های  به  داریوش  توجه  شد.  دگرگونی  دچار  قوم  این  سیاسی 
کتیبه ها  این  نویسندگان  غفلت  یا  سهل انگاری  از  ناشی  نباید  مرحله،  این  در  مادها  به  کم توجهی  و 
او  خاص  سیاست  و  وی  قلمرو  غربی  و  شرقی  اقوام  به  نسبت  داریوش  نگرش  بازتاب  بلکه  باشد، 
نسبت به سرزمین های غربی و مادها در اوایل پادشاهی وی است (ایمان پور ۱۳۸۸: ۳۵). دیاکونوف 
معتقد است ماد بر اثر قیام فرورتیش، مقام رسمی خویش یعنی اولین ایالت شاهنشاهی را از دست 
سوم  و  نهم  دهم،  ردیف های  در  مادها  نام  آوردن  موضوع  با  رابطه  در   .(۴۵  :۱۳۴۶ داد (دیاکونوف 
داریوش  کتیبه های  دیگر  برخلاف   ،(DSm) شوش و   (DPe) پرسپولیس  ،(DB) بیستون کتیبۀ  در 
بر  علاوه  می تواند  است  آمده  پارس  سرزمین  از  پس  و  دوم  ردیف  در  همیشه  ماد  سرزمین  نام  که 
تأثیر شورش های پیاپی در سرزمین ماد در اوایل روی کار آمدن وی، ناشی از عوامل متعدد دیگری 
باشد که به احتمال در چنین تصمیمی نقش عمده ای داشته باشند (ایمان پور ۱۳۸۸: ۳۶). برخی نیز 
معتقدند احتمال دارد که فهرست بیستون در اصل دو فهرست جداگانه بوده که کنار هم آمده، یعنی 
فهرست یکم از پارس تا یونان و فهرست دوم از ماد تا مکه. چرا که در فهرست هرودت نیز ناحیۀ ماد و 
اکباتان بخشی از ناحیۀ مالیاتی دهم شمرده شده است (دیزجی ۱۳۸۷: ۲۵). نمونه ای که خشایارشا 



 186 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

تکرار کرد این است که ... بابل پس از آنکه در سال ۵۳۹ پ م زمان پادشاهی بالتازار، پسر نبونید، به 
دست کورش بزرگ گشوده شد، یکی از استان های مهم هخامنشی شد تا سال ۴۸۱ پ م، یعنی سال 
پنجم خشایارشا، عنوان یکی از پایتخت های شاهان هخامنشی را داشت. ولی چون پیوسته از طرف 
این کشور شورش هایی می شد بر حسب نوشتۀ تاریخ نویسان در سال ۴۸۱ پ م، خشایارشا شورشیان 
را سرکوب و حصار محکم شهر را ویران و پیکر مردوک، خدای خدایان بابلی را از آنجا به ایران آورد و 
عروس آسیا را از افتخار پایتخت بودن عاری ساخت و از آن پس به منزلۀ یک ایالت بزرگ شاهنشاهی 
ساتراپ نشین های  از  یکی  به صورت  اندک اندک  واقع  در  ولی   .(۸۴  :۱۳۸۹ شد (سامی  هخامنشی 
عادی هخامنشی درآمد (دیاکونوف ۱۳۴۶: ۴۵) و همان طور که گفته شد نام آن ها در ردیف دوم و 
سوم ایالات هخامنشی جای گرفت و از نظر مناسب حکومتی نیز جایگاه آنان تغییر یافت؛ برای نمونه 
فرنکه مادی که در زمان کمبوجیه فرماندار ایالت اوروک بود، در زمان داریوش سپهبد دربار وی شد 

و در نقوش برجستۀ تخت جمشید تصویر وی آمده است (هینتس ۱۳۸۸: ۱۴۵). 
اما به نظر می رسد به نحوی قصد تحقیر مادی ها را نیز داشته است، چرا که در کتیبۀ وی به کرات 
از شورش در پارس و ماد نام می برد و دیگر ایالات را با لفظ ”سایر“ نام می برد (ذاکری ۱۳۷۹: ۱۱۴) 
و سپس با نقر این کتیبه می گوید که شورش ها را مهار کرده و شورشیان را این گونه تنبیه کرده است. 
داریوش می گوید هشت نفر از خاندان وی قبل از وی شاه بودند و او نهمین است. این درست است، 
شاخۀ او در حقیقت شاخۀ بزرگ تر خاندان بود و در زمان اریارمن پیشی داشت، ولی کشورگشایی 
مادی،  آستیاگ  ضد  بر  شورش  در  کامیابی  بود.  ساخته  هم ردیف  و  زیردست  را  شاخه  دو  هر  مادی 
شاخۀ جوان تر کورش، کمبوجیه و بردیا را به فرمانروایی رسانده بود (اومستد ۱۳۸۴: ۱۴۷). کورش 
به واسطۀ فتح ناحیۀ ماد توانست سلطنت هخامنشی را آغاز کند و داریوش با نقر این نقش برجسته 
به نوعی سند مالکیت آن را به نام خود می زند و به مادی هایی که سلطنت را برای شاخۀ کوچک تر 

(کورش و بازماندگان وی) می دانند می گوید که سلطنت از آن وی و خاندان وی بوده و هست.
علاوه بر این ها ساتراپی ماد یکی از بزرگ ترین ساتراپی های دورۀ هخامنشی بود و از این نظر 
اهمیت فراوان داشت. بنا بر رأی والزر این سرزمین در سوی خاور از رگه (ری) فراتر می رود و در 
ایالت  ماد،  ساتراپ  است  معتقد  نیز  پور  ایمان   .(۴۰  :۱۳۸۸ می رسد (والزر  دجله  رود  به  تا  باختر 
وسیعی بود که از ارتفاعات زاگرس در غرب و آذربایجان در شمال غربی و دروازه های خزر در شمال 
آتروپاتن  ماد  الف)  اصلی:  بخش  سه  شامل  سرزمین  این  بود.  شده  کشیده  شرق  در  نمک  دشت  و 
که شامل آذربایجان و کردستان بود. ب) ماد سفلا که از طرف شمال به کوه های البرز و از غرب به 
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بلندی های زاگرس محدود می شد و حد شرقی آن دشت کویر مرکزی ایران بود. ج) ماد پارتاکنا از 
شمال به اکباتان و از جنوب شرق به بیابانی در فارس و از سوی جنوب غربی به رشته کوه هایی در 
شرق عیلام محدود می شد. مرکز حکومت ماد اکباتان بود که راه های کاروان رویی از این شهر را در 
غرب به ماد آتروپاتن و میان رودان (بابل)، در شرق به سرزمین پارت، در جنوب به سرزمین عیلام و 

پارتاکنا (ناحیۀ اصفهان) وصل می کرد (ایمان پور و شهابادی ۱۳۸۹: ۴۵).

برآیند
با توجه به مطالب فوق مشخص می شود که نقش برجسته و سنگ نگارۀ بیستون که یکی از مهم ترین 
منطقه  این  در  داریوش  آن  بانی  تدبیر  با  و  مناسب  فکری  پیش زمینۀ  یک  با  است  ایران  تاریخی  آثار 
ساخته شده است. داریوش با ساخت این اثر در بیستون ابتدا در منطقه ای مهم که از دیرباز مورد توجه 
بوده این اثر را به شهرت می رساند. این اثر در مسیر مهم ترین شاهراه ایران قرار دارد و تا به امروز تعداد 
بی شماری از انسان ها از آن دیدن کرده اند چراکه این راه از هزاران سال قبل از داریوش تا به امروز 
مهم ترین راه عبور از زاگرس بوده و هست. داریوش در مقابل کوه مقدس بیستون پادشاهی خود را 
اعلام می کند و از اهورامزدا می خواهد سرزمینش را محافظت کند. مهم تر از همه اینکه داریوش این 
اثر را در سرزمین ماد و در مکانی که پیروزی های بسیاری کسب کرده می سازد. بنا بر روایت داریوش 
می توان نتیجه گرفت که مادی ها بیش ترین مشکلات را برای داریوش ایجاد کردند و پیش از هر چیز 
باید به مقابله با آنان می پرداخت و نیز با تدابیر هوشمندانه از تکرار آن ها جلوگیری کند که ساخت 
اثری با این موضوع که به تنبیه شورشیان می پردازد می توانست یک روش مناسب و آشنا برای مردمان 
زاگرس نشین باشد؛ چرا که پیش از این آنوبانی نی نیز از این روش برای سرکوب شورشیان استفاده 
کرده بود و داریوش با سرمشق گرفتن از این اثر با زبان گویا به مخالفان می فهماند که فرجام شورش 
در سرزمین وی، ناخوشایند خواهد بود. همچنین ترس داریوش از قدرت گرفتن دوبارۀ مادها را نیز 
می توان یکی دیگر از دلایل انجام این عمل داریوش دانست؛ چرا که کمتر از ۴۰ سال قبل از به تخت 
نشستن وی، مادی ها به این سرزمین حکومت می کردند و با برپایی شورش های اخیر نشان دادند که 

پتانسیل زنده کردن دوبارۀ حکومت ماد را دارند. 

کتاب نامه
اومستد، آلبرت تن آیک 

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، ترجمۀ محمد مقدم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.   ١٣٨٤
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ایمان پور، محمدتقی 
 :۶۱/۵ شماره  ایران،  تاریخ  کتیبه ها،  بر  تکیه  با  بزرگ  داریوش  دورۀ  در  ساتراپ ها  سیاسی  جایگاه  بررسی   ۱۳۸۸

 .۲۳-۵۸
ایمان پور، محمدتقی و علی اکبر شهابادی 

بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبۀ بیستون، مطالعات تاریخ   ۱۳۸۹
فرهنگی، پژوهش نامه انجمن ایرانی تاریخ، سال دوم، شماره پنجم: ۳۷-۶۳.   

ایمان پور، محمدتقی و علی اکبر شهابادی 
بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون، مطالعات تاریخ   ۱۳۸۹

فرهنگی، پژوهش نامۀ انجمن ایرانی تاریخ، سال دوم، شماره پنجم: ۳۷-۶۳.   
بهنام، عیسی 

تمدن ایرانی، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات عملی و فرهنگی.   ۱۳۸۶
خانمرادی، مژگان و سیروان محمدی قصریان

باستان شناسی دشت بیستون، مجموعه مقالات هشتاد سال باستان شناسی، به کوشش یوسف حسن زاده   ۱۳۹۱
و سیما میری، جلد اول، تهران: نشر پازینه: ۳۷۷-۴۰۵.   

خانمرادی، مژگان
آثار تاریخی دشت بیستون، آرشیو پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری بیستون، منتشر نشده.   ۱۳۸۸

شواهدی از فعالیت های پل سازی ساسانیان در دشت بیستون، مجلۀ پیام باستان شناس، سال هشتم،   ۱۳۹۰
شمارۀ شانزدهم: ۱۰۷-۱۲۳.   

داندامایف، محمد 
ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمۀ روحی ارباب، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات   ١٣٨٦

علمی و فرهنگی.   
دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ

تاریخ ایران باستان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.   ۱۳۴۶
تاریخ ماد، ترجمۀ کریم کشاورز، چاپ نهم، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.   ۱۳۸۸

ذاکری، مصطفی 
مغان و نقش آنان در فرهنگ ایران زمین، مجله معارف، دوره هفدهم، شماره ۳، ۹۵-۱۳۱.   ۱۳۷۹

سامی، علی 
پایتخت های شاهنشاهان هخامنشی، تهران، پازینه.   ۱۳۸۹

علی بیگی، سجاد
از سرگیری پژوهش های باستان شناختی در محوطۀ پارتی بیستون، نشریه پژوهش های باستان شناسی   ۱۳۸۹

مدرس، سال دوم، شماره سوم: ۳۹-۶۹.   
فرای، ریچارد نلسون 

تاریخ باستانی ایران، مترجم مسعود رجب نیا، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.   ١٣٨٦
فرجامی، محمد 

تأملی در باب منشأ و جایگاه ساگارتی ها در دورۀ هخامنشی، فصلنامۀ فرهنگ خراسان، سال سوم، شماره   ١٣٨٨
سوم و چهارم: ١٥٥-١٤.   

قدرت دیزجی، مهرداد 
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ماد کوچک در پایان دورۀ هخامنشی، پژوهشی در جغرافیای اداری، فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)،  ۱۳۸۷
سال هفدهم، شماره ۷۱: ۲۳-۳۱.   

کالیکان، ویلیام
باستان شناسی و تاریخ هنر مادها و پارسی ها، ترجمۀ گودرز اسعد بختیار، چاپ دوم، تهران: موسسۀ فرهنگی  ۱۳۸۵

و انتشاراتی پازینه.   
کامبخش فرد، سیف الله 

آثار تاریخی ایران، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ انتشارات تعاون سازمان میراث فرهنگی کشور.   ۱۳۸۰
کخ، هاید ماری 

از زبان داریوش، ترجمۀ دکتر پرویز رجبی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر کارنگ.   ۱۳۸۷
کلایس، ولفرام 

بیستون: کاوش ها و تحقیقات سال های ١٩٦٣-١٩٦٧، ترجمۀ فرامرز نجد سمیعی، تهران: انتشارات   ١٣٨٥
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.   

کوک، جان مانوئل
شاهنشاهی هخامنشی، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات ققنوس.   ١٣٨٤

گیرشمن، رومن 
ایران از آغاز تا اسلام، ترجمۀ محمد معین، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.   ۱۳۶۸

مترجم، عباس و یعقوب محمدی فر 
پیشنهادی برای تعیین محل شهر ایلخانی سلطان آباد چمچمال (بغداد کوچک) در بیستون کرمانشاه،   ۱۳۴۸

مجلۀ پیام باستان شناس، سال دوم، شماره سوم: ۹۵-۱۰۵.   
محمدی فر، یعقوب

بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی، رسالۀ دکتری باستان شناسی دانشگاه  ۱۳۸۴الف 
تربیت مدرس، منتشر نشده.   

١٣٨٤ب  جغرافیای تاریخی زاگرس مرکزی در دوران پیش از اسلام، مجلۀ پیام باستان شناس، سال دوم، شمارۀ 
چهارم: ٩٣-٨١.   

نارکاس، آن
ثاقب فر،  مرتضی  ترجمۀ  گرشویچ،  ایلیا  تألیف  هخامنشیان)،  دورۀ  ایران  کمبریج (تاریخ  تاریخ  مجموعۀ   ١٣٨٧

تهران: انتشارات جامی، چاپ دوم. 
هژبری نوبری، علیرضا و آرمان شیشه گر 

جغرافیای تاریخی زاگرس مرکزی از هزارۀ سوم تا آغاز هزارۀ اول پ م، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی،   ۱۳۸۶
دوره ۱۱، شماره ۱، پیاپی ۵۰: ۱۶۱-۱۷۹.    

هینتس، والتر
داریوش و پارس ها، ترجمۀ عبدالرحمن صدریه، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.   ١٣٨٨

والزر، گرلد
نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی، ترجمۀ دورا اسمودا خوب نظر، انتشارات پازینه، تهران.   ۱۳۸۸

ویسهوفر، یوزف
ایران باستان، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ققنوس.   ١٣٨٠
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تصویرها

شکل ۱. نقش برجسته و سنگ نبشته های بیستون (ویسهوفر ۱۳۸۰: ۱۱۴)

یان ۱۳۸۸: ۳۸۰) شکل ۲. نقشۀ محوطه تاریخی بیستون (خانمرادی و محمدی قصر
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شکل ۳. جادۀ ماد به بابل (ماری کخ ۱۳۸۷: ۱۸)

شکل ۴. نگارۀ آنوبانی نی شاه در سرپل ذهاب (ماری کخ ١٣٨٧: ١٩).





به یاد کهن سرو سیمین، استاد سیمین دانشور

 کـه از شاگردان و همکارانش بسیار آموخته ام.

معبد آناهیتا، کاخی ناتمام یا ساختاری سیاسی/ اداری (؟):

 سرنخی برای حل مشکل قدیمی کاربری بنای بزرگ کنگاور

دکتر سجاد علی بیگی  

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده
با اینکه بنای سنگی مهم و بزرگ کنگاور سال هاست مورد توجه باستان شناسان و محقیقن قرار گرفته، 
اما هنوز هم دربارۀ کارکرد بنا و حتی قدمت آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد 1. از این رو من 
در این مقاله کوتاه کوشیده ام تا نه بر اساس شکل و ظاهر بنا یا الگوی معماری آن، بلکه بر اساس 
بازبینی یافته های حاصل از کاوش ها و نگاهی مجموعه ای به آنها، نشان دهم که بنای مهم کنگاور را 
می توان برخلاف دیدگاه سیف الله کامبخش فرد و مسعود آذرنوش یک بنای استفاده شده دانست و نه 
معبد آناهیتا یا یک ساختار (کاخ) ناتمام. از این گذشته بر اساس کشف یک مُهر ارزشمند از خسرو 
شنوم، شخصی که بر اساس منابع متعدد ایرانی و عربی، آخرین حاکم دورۀ ساسانی بخشی از ایالت 
جبال بوده است، مایلم این احتمال را مطرح کُنم که بنای مورد بحث را ساختاری اداری یا حکومتی 

1 . دوست و همکار گرامی آقای دکتر میثم نیک زاد در مقالۀ مفصلی تمام نظرات و پیشنهادات دربارۀ بنا را گردآوری و 
به خوبی ارائه کرده است (نیک زاد ۱۳۸۹).
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مربوط به حاکم منطقۀ همدان تا قصر شیرین یعنی خسرو شنوم (منوچهر بن هرمزان) بدانیم. غیر 
منطقی است تصور کنیم مُهر حاکم مقتدر منطقه در کنار مجموعه ای از یافته ها همچون یکی دو مُهر 
دیگر، یک گل مُهر، شماری ظرف شیشه ای و قطعات متعدد ظروف سفالی دورۀ ساسانی در یک بنای 

ناتمام نهشته شده باشند.

واژگان کلیدی: دورۀ ساسانی، کنگاور، کاربری، خسرو شنوم (منوچهر بن هرمزان)، مُهر.

مقدمه
امروزی  شهر  میانۀ  و  بزرگ  خراسان  راه  امتداد  در  که  آناهیتا“  ”معبد  به  معروف  سنگی  بزرگ  بنای 
کنگاور در ۹۰ کیلومتری شرق شهر کرمانشاه در غرب ایران واقع شده، اکنون ساختاری شناخته شده 
به شمار می رود (نقشه ۱). اشارات تاریخی فراوان، بررسی های میدانی و کاوش های باستان شناختی 

دامنه دار جنبه های مختلفی از این بنای مهم را بر ما آشکار ساخته است.
این محوطۀ باستانی که ویرانه هایی یک ساختار سنگی بزرگ و با اهمیت را در شهر کنگاور  نشان 
می دهد، ساختار معظم و با اهمیتی است که با استفاده از لاشه سنگ های بزرگ و نمایی از سنگ های 
تراش خورده که اغلب دارای نشان حجار هستند و با بست های فلزی به هم متصل شده اند، ساخته شده 
است. بنا ۲۲۳×۲۰۴ متر ابعاد دارد و در وسعتی معادل ۴/۶ هکتار گسترده شده است. بر اساس نتایج 
کاوش ها و وضعیت توپوگرافی محوطه پیداست که بنا بر بستری طبیعی شکل گرفته است. بنای کنگاور 
نمونۀ مشابهی در ایران ندارد، اما همچون تخت جمشید و بنای معروف قصرشیرین بر روی صفۀ سنگی 
ساخته شده است. برخلاف قصرشیرین بنا دارای ساختاری ستون دار بوده و می توان ردیف ستون ها یا 
حجم  و  شده  تخریب  زلزله  اساس  بر  بنا   

ً
ظاهرا دید.  بنا  غربی  بخش  در  را  آنها  شدۀ  ساقط  نمونه های 

آوارها، نحوۀ تخریب ساختارها و الگوی سقوط بقایای معماری چون ستون ها و سرستون ها حاکی از 
وقوع یک زلزلۀ مهیب است. هر چند به علت ساخت و سازهای امروزی از وضعیت ساخت و سازهای 
کهن پیرامون مجموعه بی اطلاعیم، اما بر اساس دانسته های کنونی بنای مورد بحث ساختاری تک افتاده 

و مستقل است و از بناهای پیرامونی حول و حوش آن خبری نیست.   
زنده یاد سیف الله کامبخش فرد کاوشگر اصلی بنا بر=اساس چندین فصل کاوش  باستان شناختی، 
بنا را معبدی از دورۀ اشکانی و متعلق به آناهیتا، در حالی که مسعود آذرنوش دیگر کاوشگر بنا آن 
را ساخت و سازی (به احتمال کاخ) از دورۀ ساسانی (خسرو دوم) به شمار آورده است. به رغم این 
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تفاسیر، هنوز تفسیری قانع کننده در مورد کاربری بنا ارائه نشده و به پیشنهاد کامبخش فرد انتقادهای 
الگوهای  به ویژه  و  آن  ساخت  زمان  و  بنا  قدمت  مورد  در  اینکه  با  نیز  آذرنوش  است.  وارد  متعددی 
معمارانۀ ساخت و ساز در بنا به خوبی بحث کرده است، اما بنا را ساختاری ناتمام به شمار آورده که 

به بهره برداری نرسیده است.
کارکرد  برای  جایگزینی  تفسیر  می توان  که  است  این  از  حاکی  کاوش ها  از  حاصل  یافته های 
به  سازها،  و  ساخت  کارکرد  تفسیر  برای  باید  بناها،  معماری  نقشۀ  بر  علاوه  بی شک  کرد.  مطرح  بنا 
یافته های مکشوفه از آنها توجه ویژه ای داشت. از این رو من در این مقاله می کوشم با اشاره به شماری 
از یافته های کاوش های این مجموعه و اشاره به برخی از کاستی های نظرات پیشین تفسیر جایگزینی 

برای کارکرد بنا پیشنهاد دهم. 

تفاسیر پیشین
 =) آرتمیس  معبد  وجود  به   (Schoff 1914: 6) خاراکسی  ایزیدور  پارتی  ایستگاه های  کتاب  در 
(کامبخش فرد  می دانند  امروزی  کنگاور  را  آن  پژوهشگران  که  (کُنکوبار)  کنکُبار  شهر  در  آناهیتا) 
۱۳۸۶الف: ۱۰۲؛ Calmeyer 1996: 13)، اشاره شده است. کامبخش ویرانه های وسیع میان شهر 
امروزی کنگاور را بهترین گزینۀ برای این همانی بنای کنگاور با معبد آرتمیس مورد اشارۀ ایزیدور 
ارنست  تکسیه،  شارل  کُست،  پاسکال  و  فلندن  اوژن  پیشنهادات  و  موضوع  این  واقع  در  می داند. 
هرتسفلد، رومن گیرشمن و ... در رابطه با قدمت بنا به دورۀ سلوکی/ اشکانی (ن.ک: نیک زاد ۱۳۸۹) 
و یکسان پنداری بنا با معبد مورد اشاره در نوشتۀ ایزیدور خاراکسی، بیش از همه کامبخش فرد را برای 
بر  کامبخش فرد  کاوش های  در  که  کرد  اشاره  باید  حال  بااین  است.  کرده  ترغیب  پنداری  یکسان  این 
فراز صفه هیچ یافته ای از دورۀ اشکانی به دست نیامد، اما با شروع کاوش ها پیرامون دیوار خارجی 
(ن.ک:  شد  آشکار  تابوتی  گور  شماری  و  خمره  ای  گورهای  با  گورستانی  رفته رفته  بنا  شرقی  بخش 
بنای  که  می کرد  تصور  کامبخش فرد  که  بود  کشفیات  این  از  پس  واقع  در  ۱۳۸۶ب).  کامبخش فرد 
مورد کاوش وی دقیقاً همان معبدی است که در نوشتۀ ایزیدور به آن اشاره شده است. تفسیر نتایج 
کاوش ها از سوی وی باعث شد که او بقایای گورهای مکشوفه پیرامون بنا را بر اساس یک الگوی 
دورۀ اسلامی تفسیر کند. به طوری که کامبخش فرد اعتقاد داشت در دورۀ اشکانی پیرامون این بنا که از 
دید وی معبد بود، همچون زیارتگاه ها و بناهای مذهبی دورۀ اسلامی۱، گورستانی شکل گرفته که از 

1 .البته ایشان نمونه هایی از دورۀ باستان در سوریه و یونان و گورستان هزارۀ چهارمی شوش در پای صفۀ مرتفع 
کروپل را نیز به عنوان مثال آورده است (کامبخش فرد ۱۳۸۶ الف: ۱۹۰). آ
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برای تیمن و تبرک مومنان و درگذشتگان دفن می شده اند (کامبخش فرد ۱۳۸۶ الف: ۱۹۰، ۱۳۱). در 
واقع از همه پیچیده تر اینکه کامبخش فرد به استناد همین گورها بنا را تاریخگذاری نموده و با اشاره 
به منابع تاریخی که به وجود معبد آناهیتا در شهر کنکوبار (کنگاور امروزی) اشاره شده، بنا را معبد 
نادرست ایشان از روند شکل گیری  برداشت  پیامد  واقع  آناهیتا می داند. این تفسیر کامبخش فرد در 
اشارۀ  مورد  معبد  با  کنگاور  بنای  همانی  این  درستی  کردن  فرض  مطلق  واسطۀ  به  که  بود  محوطه۱ 

ایزیدور، بغرنج تر شده بود. 
درواقع کامبخش فرد بدون در دست داشتن هرگونه شواهدی از دورۀ اشکانی بنا را به این دوره 
در  بنایی  چنین  وجود  به  خاراکسی  ایزیدور  اشارۀ  بی شک  گذشته  این  از  است.  کرده  گذاری  تاریخ 
منطقۀ کنگاور و امتداد راه خراسان بزرگ اصلی ترین عامل این تفسیر بوده است. این در حالی است 
که وی هیچ شواهدی از مقدس بودن بنا و معبد بودن آن نیافته است چه رسد به اینکه وی مدارکی 
یافته باشد که بنای سنگی مذکور بقایای معبد آناهیتا است، اما در عوض مدارکی در دست است که 

 مربوط به دورۀ مورد نظر کامبخش فرد نیست۲.
ً
نشان می دهد قدمت ساخت بنا ابدا

با  ارتباطی  سازۀ  این  که  دارد  اعتقاد  بنا  کاوشگر  دیگر  آذرنوش  مسعود  کامبخش فرد،  برخلاف 
تاریخی  متون  اشارۀ  به  توجه  با  و  ساسانی  دورۀ  از  سازی  و  ساخت  و  ندارد  اشکانی  دورۀ  گورستان 
به احتمال بیشتر متعلق به دورۀ خسرو دوم است (Azarnoush 1981; 2009). آذرنوش به خوبی 
و با منطق علمی، اغلب دیدگاه های پیشین را به چالش کشانده است. به رغم تفسیر منطقی آذرنوش 
از قدمت بنا و کارکرد احتمالی بنای مشهور کنگاور، معضل دیگری همچنان حل نشده باقی مانده 
است. وی در آخرین مقاله اش در مورد این بنا که در سال ۲۰۰۹ در ایرانیکا آنتیکوا۳ منتشر شده به 
خوبی نشان داد بستری که بنای سنگی بر سطح آن ساخته شده، پشتۀ طبیعی ای بوده که قرن ها پیش از 
ساخت بنای دورۀ ساسانی یعنی در دورۀ اشکانی به عنوان گورستان مورد استفاده قرار گرفته و ارتباطی 

.(Azarnoush 2009) میان گورستان و سازۀ سنگی مورد بحث وجود ندارد
اما  است،  درست  کاملاً  اشکانی  دورۀ  متعدد  سکه های  وجود  با  گورستان  تاریخ گذاری های 
دورۀ  یافته های  همگی  و  نیاورده  دست  به  صفه  فراز  از  اشکانی  دورۀ  از  یافته ای  هیچ  کامبخش فرد 
اشکانی از جمله قبور، اشیاء، سکه ها و ... مربوط به کاوش  گورهایی است که در برجستگی طبیعی 
احداث  آن  روی  آناهیتا  معبد  به  موسوم  ساختار  و  صفه  ساسانی)  دورۀ  (در  بعدها  که  شده  ایجاد 

1 Site formation process 
2 برای تعابیر دیگری در مورد بنای کنگاور ن.ک: اکبری مفاخر ۱۳۸۶

3 Iranica Antiqua 
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نیز  آناهیتا  معبد  به  موسوم  بنای  گورستان  می کند  اشاره  آذرنوش  که  گونه  همان  درواقع  است.  شده 
شیر  سنگ  از  مرکزی  زاگرس  منطقه  اشکانی  دورۀ  گورستان های  از  متعددی  نمونه های  همچون 
 (۱۳۹۲ نهاوند (رشیدبیگی  گلشن  تپه  و   (Azarnoush 1979 ۱۳۵۴؛  ۲۵۳۵؛  همدان (آذرنوش 
گرفته تا بیستون و تاق بستان در کرمانشاه (کامبخش فرد ۱۳۷۷؛ علی بیگی ۱۳۸۹)، شیان اسلام آباد 
غرب (رضوانی ۱۳۸۵) و مریوان (محمدی فر و هژبری نوبری ۱۳۸۳) همگی روی برجستگی های 
نیز  آناهیتا  معبد  گورستان  شده اند.  ایجاد  بایر  اراضی  در  یا  ارتفاعات،  و  ماهورها  تپه  دامنۀ  طبیعی، 
مذکور  طبیعی  برجستگی  دامنۀ  بر  اشکانی  دورۀ  در  می رسد  نظر  به  و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از 
گورستان دورۀ اشکانی با تدفین های متعدد تابوتی و خمره ای شکل گرفته است. تا اینجا هیچ ایرادی 
به تفسیر آذرنوش وارد نیست و می توان آن را برخلاف نظرات کامبخش فرد، مستدل و منطقی دانست. 
همانگونه که آذرنوش اعتقاد دارد بعدها و در دورۀ ساسانی و زمانی که گورستان متروک و به احتمال 
مدفون بوده است ساختار معماری بزرگ کنگاور بر روی این برجستگی ایجاد شده است. این موضوع 
برخی  که روی  قاعدتاً بنا  می دهد که این دو، یعنی گورستان و بنا هم افق نیستند و  نشان  خوبی  به 
از قبور ایجاد شده، به دورۀ جدیدتری یعنی پس از دورۀ اشکانی تعلق دارد. به رغم تفسیر جالب و 
منطقی آذرنوش در مورد روند شکل گیری مجموعۀ معروف به معبد آناهیتا، تفسیر کارکرد و کاربرد 
بنا ابهامات جدیدی برانگیخته است. تاریخ گذاری پیشنهادی آذرنوش در مورد بنا به دورۀ ساسانی بر 
اساس بررسی های سبک شناختی معماری بنا ارائه گردیده و به کمک نمونه های سالیابی هم پشتیبانی 
که  بپذیریم  است  منطقی  ایشان  بحث های  به  توجه  با   .۱(Azarnoush 1981; 2009) می شود 
که  بنایی  که  دارد  اعتقاد  وی  حال  بااین  است.  ساسانی  دورۀ  از  سازی  و  ساخت  کنگاور  بزرگ  بنای 
کامبخش فرد آن را معبد آناهیتا می داند؛ نه یک معبد، بلکه یک بنای (کاخ) دورۀ ساسانی است که از 

.(Azarnoush 2009) قضا ناتمام رها شده و مورد بهره برداری و استفاده قرار نگرفته است

مدارکی برای فرضیۀ جدید
 آذرنوش در 

ً
نکتۀ مورد توجه در این مقالۀ کوتاه دقیقاً همین بخش پایانی تفسیر آذرنوش است. ظاهرا

اشاره ای  ها  آن  به  و  نداشته  توجهی  کاوش ها  از  مکشوفه  ساسانی  دورۀ  منقول  یافته های  به  تفاسیرش 
از  مجموعه ای  آن،  پیرامون  آوارهای  و  سازه  این  در  گرفته  صورت  کاوش های  از  واقع  در  نمی کند. 
یافت.  ناتمام  و  نیمه کاره  بنای  یک  در  را  آنها  بتوان  نمی رود  انتظار  که  آمده  دست  به  فرهنگی  مواد 

1. کتیبه های کوتاه پهلوی ساسانی سطح دیوارهای را هم می توان به این مدارک افزود (کامبخش فرد ۱۳۸۶).
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و  سنگی  مهره های  شیشه ای،  ظروف  سفال،  قطعات  از  متنوعی  مجموعۀ  بر  علاوه  کاوش ها  این  در 
است  آمده  دست  به  ساسانی  دورۀ  مُهر  گل  یک  و  مُهر  دو  یکی  پهلوی،  نوشتۀ  با  ظرفی  استخوانی، 

(ن.ک: کامبخش فرد ۱۳۸۶ ب؛ مهریار و کبیری ۱۳۸۳). 
نمی توان پذیرفت چنین بقایایی (مُهر، اثر مهُر و ظروف شیشه ای) متعلق به کارگران و دست 
اندرکاران ساخت و ساز بنا بوده باشد. درواقع اگر این بنا استفاده نشده باشد، چطور می توان انتظار 
داشت که چنین یافته هایی در این مکان به جا مانده باشد. به عنوان مثال در ساخت و ساز ناتمام دورۀ 
ساسانی بیستون که توسط مهدی رهبر و در مقیاس وسیع کاوش شده به جز قطعات یک ظرف هیچ 
یافته ای از دورۀ ساسانی به دست نیامده است (رهبر ۱۳۸۷؛ ۱۳۹۳). به روشنی پیداست که کشف 
چنین یافته هایی در یک بنای ناتمام انتظار واقع بینانه ای نیست. به راستی چنین بقایایی در یک بنای 

ناتمام چه می کند؟
به استنادِ گِل مُهر ساسانیِ مکشوفه از کاوش های کنگاور که با مُهر موبد آتشکدۀ مهم نیماوند 
(نهاوند) ممهور شده، بدیهی است که محموله ای از نهاوند به بنای کنگاور رسیده است، منطقی نیست 
تصور کنیم که از آتشکدۀ مهم نهاوند محموله ای به بنایی که هنوز ساخت آن به پایان نرسیده و کامل 
نشده، ارسال شده باشد. از این بگذریم مُهر سنگی با نقش عقاب و ظروف سفالی مکشوفه از کاوش ها 

را چگونه باید تفسیر کرد؟ ظروف شیشه ای که کالایی نفیس هم به شمار می رفته اند را چطور؟

مُهر حاکم دورۀ ساسانی: سرنخی جدید
علاوه بر مجموعۀ جالب و متنوعی از ظروف و قطعات شکستۀ سفال دورۀ ساسانی و همچنین ظروف 
شیشه ای این دوره، که از کاوش های کامبخش فرد و یا کاوش های مهریار و کبیری به دست آمده و 
حاکی از بهره برداری از بنا در دورۀ ساسانی است، مهمترین یافته منقول دورۀ ساسانی در بنای موسوم 
م) است. بر اساس 

ُ
به معبد آناهیتا، مُهر سفالی است که حاوی کتیبه ای به نام خسرو شنوم (خسرو اش

متون و نوشته های تاریخی خسرو شنوم (فداکار برای شاه) نام حاکم منطقۀ غرب ایران در سال های 
پایانی حکومت ساسانیان است۱. خسرو شنوم با نام واقعی ”منوچهر بن هرمزان“ در دورۀ فرمانروایی 
یزدگرد سوم حاکم منطقۀ وسیعی در غرب ایران از همدان تا قصرشیرین بوده و بارها و بارها در متون 
از وی یاد شده است (ن.ک: قوچانی ۱۳۸۵). در مورد محل حکمرانی و یا اقامتگاه های مختلف وی 
در منطقه چندان اطلاعی نداریم و نمی دانیم که آیا وی در کنگاور نیز اقامتگاه یا ساختار اداری داشته 

1. قوچانی این یافته را به خوبی بررسی و در یک بستر تاریخی مطالعه و ارزیابی کرده است. برای بحث مفصلی در 
این باره ن.ک: قوچانی ۱۳۸۵.
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یا خیر؟ اما قاعدتاً انتظار نداریم بتوان مُهر حاکم مقتدر منطقه میان همدان تا قصرشیرین را در یک 
ساخت و ساز ناتمام و رها شده کشف کرد. اگر چنین نیست این یافته ها را چگونه می توان تفسیر کرد 

و این مُهر در کنار سایر یافته ها چگونه می توانند در تفسیر کارکرد بنا به ما کمک کنند؟
به این یافته ها می توان اشارات نویسندگان ایرانی و عرب دورۀ اسلامی از بنا را افزود که اغلب 
از ساختار بزرگ کنگاور به عنوان یک کاخ متعلق به خسرو دوم یاد کرده اند (ابن حوقل،۱۳۶۶: ۱۰۵؛ 
۴۷۷؛   :۱۳۴۹ ابوالفداء،  ۱۹۶؛   :۱۳۶۵ ابن رسته،  ۳۴؛   :۱۳۴۹ ابن فقیه،  ۲۰؛  ابن خردادبه،۱۳۷۰: 
ابودلف، ۱۳۴۲: ۶۵-۶۶؛ حموی بغدادی، ۱۳۸۰: ۱۸۴؛ مقدسی، ۱۳۶۱: ۵۸۷؛ محمد قزوینی، 
۱۳۷۳: ۱۹۷؛ لسترنج، ۱۳۷۷: ۲۰۴). آیا یافته های کنونی و کشفیات آینده می تواند پرتویی بر این 

مساله بیفکند؟
هم  و  معماری  سبک شناسی  شواهد  هم  که  بنا  قدمت  مورد  در  آذرنوش  منطقی  تفسیر  با  اگر 
نمونه سن سنجی مطلق آن را تائید می کند موافق باشیم، می توان از این یافته های منقول نیز برای تفسیر 
را  ما  کاوش ها  از  مکشوفه  ساسانی  دورۀ  اواخر  مشهور  حاکم  مُهر  واقع  در  گرفت.  کمک  بنا  کارکرد 
حاکم  شنوم  خسرو  مدیریتی  مجموعۀ  یا  و  اقامتی  مجموعۀ  کاخ،  به احتمال  را  بنا  که  می کند  ترغیب 
منطقه طی اواخر دورۀ ساسانی بدانیم. در واقع این یافته ها به ویژه مهرها و اثر مهرها همگی مدارک 
مهمی مبنی بر دایر بودن و استفاده از بنا در اواخر دورۀ ساسانی توسط یک طبقۀ خاص از جامعۀ دورۀ 
ساسانی است. به عقیدۀ من بنای کنگاور به استناد این یافته های مهم بنایی نیمه کاره و رها شده نیست 
اشاره  ها  آن  به  آذرنوش  که  قوس ها  نظیر  بنا  سنگی  مصالح  قطعات  از  برخی  بودن  پراکنده   

ً
احتمالا و 

بر  دلیلی  تا  باشد  اسلامی  دورۀ  در  آنها  جایی  جابه  از  حاکی  شاید   ،(Azarnoush 2009) می کند 
ناتمام ماندن بنا. در واقع دو قطعه سنگ نیمه کاره نیز نمی تواند مدارک کافی برای ناتمام بودن کل بنا به 
شمار آید. به عنوان مثال مجموعۀ بزرگی همچون تخت جمشید در چندین مرحله ساخته شده و ناتمام 
بودن درگاه، رواق یا حتی بخشی از آن حاکی از ناتمام بودن کل مجموعه نیست. به نظر می رسد که 
قوس های سنگی ناتمام مورد اشاره آذرنوش در واقع می تواند حاکی از تداوم فعالیت ساختمانی تنها در 
بخشی از بنا باشد. این بدین معنا نیست که کل مجموعه ساخته نشده و یا به بهره برداری نرسیده است.

در پایان مایلم اشاره کنم که بعید نیست مجموعۀ مورد بحث نظیر سفال ها، ظروف شیشه ای 
مهرها و سایر اشیاء بخشی از مجموعۀ مورد استفاده در اقامتگاه خسرو شنوم طی سال های پایانی 
بخش های  بنا،  خارجی  بخش های  جز  به  که  می دانیم  حال  این  با  باشد.  بوده  ساسانیان  حکومت 
کاوش نشدۀ زیادی در سطح صفه باقی مانده است و می توان انتظار داشت تا یافته های بیشتری از 

دورۀ ساسانی در این بخش ها کشف کرد که می تواند در تفسیر دقیق تر این مجموعه کمک کند.
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سخن پایانی
بررسی های سبک شناختی معماری و ارزیابی الگوهای ساخت و ساز بنا توسط آذرنوش، و استنادهای 
شد،  اشاره  ها  آن  به  نوشته  این  در  که  بنا  از  مکشوفه  مدارک  همچنین  و  مطلق  سالیابی   نتایج  به  وی 

تردیدی در مورد قدمت بنای کنگاور باقی نمی گذارد.
با اینکه کامبخش فرد به درستی پیشنهاد خود اصرار می کرد، اما هیچ مدرکی برای این همسان 
انگاری در دست نداشت. در واقع تفاسیر وی از قدمت بنا و تعمیم دادن تاریخ گورهای قدیم تر به 
بنای سنگی خود حاکی از عدم درک صحیح ایشان از روند شکل گیری بنا بود که بعدها به خوبی 
توسط آذرنوش تبیین شده است. کشف شمار قابل توجهی ظروف سفالی، شیشه ای و اشیاء ریز و 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  و  شده  ساخته  ساسانی  دورۀ  در  باید  بنا  که  می دهد  نشان  مهم  اما  درشت، 
باشد. هر چند تاکنون بخش های عمدۀ بنا کاوش نشده و عملکرد بخش های مختلف معماری آن بر 
ما پوشیده است، اما به استناد یافته های کاوش می توان این فرض را مطرح کرد که به احتمال ساختار 
موسوم به ”معبد آناهیتا“ نه یک بنای مذهبی بلکه یک ساختار اداری یا اقامتی (کاخ، قصر، کوشک) 
مربوط به خسرو شنوم حاکم مقتدر منطقه طی اواخر دورۀ ساسانی بوده که در بخش های مرکزی و 
اداری  مرکز  یا  کاخ  شنوم  خسرو  که  نمی دانیم  هنوز  است.  شده  برپا  حاکمیتش  تحت  قلمرو  شرقی 
دیگری در منطقه داشته یا خیر، اما یافته های مورد بحث؛ بنای کنگاور را به عنوان یکی از گزینه های 
نیز  عرب  و  ایرانی  جغرافی نویسان  های  اشاره  با  تفسیر  این  می کند.  معرفی  رابطه  این  در  احتمالی 
همخوانی دارد و ممکن است نشان دهد بنیان بنا همان گونه که متون متفق القول برای ما نوشته اند، 
مربوط به زمان خسرو دوم باشد و حداقل تا زمان سلطنت یزدگرد سوم که توسط خسرو شنوم استفاده 

شده، سرپا بوده است.
دیگر  برای  نیز  سردرگمی هایی  کامبخش فرد  تاریخگذاری های  و  تفسیرها  اینکه  پایانی  نکتۀ 
پژوهشگران پدید آورده است. به عنوان مثال بربریان و ییتس (۱۳۸۸) با استناد به قدمت پیشنهادی 
شده  بنا  از  بخشی  ویرانی  و  تخریب  باعث  که  زلزله ای  وقوع  زمان  کنگاور،  بنای  برای  کامبخش فرد 
است را بین ۴۵۹-۲۲۴ میلادی (اوایل تا اواسط دورۀ ساسانی) می دانند، درحالی که این بنا اصلاً در 
آن دورۀ ساخته نشده بود که با زلزله ویران شود. در واقع احداث بنا در اواخر دورۀ ساسانی و تفاسیر 
ما از روند ساخت و سازها می تواند به اصلاح زمان وقوع زلزلۀ قدیمی و مهیبی که باعث ویرانی بنا 
شده و کامبخش فرد و بربریان به آن اشاره دارند، کمک کند. بر اساس ارزیابی جدید باید زمان وقوع 
این زلزله را متأخرتر دانست. به استناد یافته های اواخر دورۀ ساسانی در بنا و به ویژه مُهر خسرو شنوم 
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 باید پس از 
ً
که حاکی از استفاده از بنا تا سال های پایانی حکومت ساسانی است، این زلزله احتمالا

 در فاصلۀ زمانی پایان دورۀ فرمانروایی یزدگرد سوم (پادشاه روزگار خسرو 
ً
دورۀ ساسانی و احتمالا

ها ویرانه های بنا را  شنوم) تا اندکی پیش از اولین دیدار جغرافی نویسان دورۀ اسلامی که نخستین آن 
در حدود نیمۀ قرن سوم هجری دیده و توصیف کرده اند، رخ داده باشد.

سپاسگزاری
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پیشـکش به روان پــاک دکـتـر سیـمین دانـشور و جـلال

آل احمدکه آموخته هایم را مدیون این دو استاد می دانم 

نقوش مینیاتوری آیینی روی استودان های آتشکدۀ بندیان

مهدی رهبر

سازمان میراث فرهنگی کشور

در طاق نماهای شمالی آتشکدۀ بندیان، درگاهی به عرض ۱۰۰ سانتی متر وجود دارد که از آن طریق 
به اتاق E که ابعادی برابر ۴/۴۰ ×۵/۱۵ متر دارد، وارد می شدند. ناگفته نماند که تنها را ورود به این 
یا  پنجره  هیچ گونه  یادشده،  ورودی  درگاه  به جز  اتاق  این  در   .(۱ است (نقشۀ  آتشکده  طریق  از  اتاق 
حدود  آتشکده  کف  از  درگاه،  آستانۀ  است.  بوده  تاریک  کاملاً  دلیل  همین  به  ندارد،  وجود  نورگیری 
۲۰ سانتی متر بلندتر است. شواهد نشان می دهد که ورودی فوق در وضعیت عادی با دیواری مسدود 

می شده اما در مواقع لزوم آن را باز و دوباره مسدود می کردند (تصویر ۱).
در سمت شمال، شرق و غرب این اتاق، محفظه های صندوقچه مانندی وجود دارد که بی شباهت 
 .(۲ (تصویر  نیستند  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  ایران  نقاط  اغلب  در  هم اکنون  که  گهواره هایی  به 
درعین حال شباهت زیادی به تابوت های سفالی با درپوش های نیم استوانه ای دورۀ اشکانی دارند. با 
این تفاوت که در اینجا درپوش با بدنه به صورت یکپارچه ساخته شده است. این صندوقچه ها را که 
 خواهد آمد، استودان نام گذاری کرده ایم، کف پوشی از تخته سنگ دارند و روی این 

ً
به دلایلی که بعدا

اطلاعات  شرق،  و  غرب  سمت  استودان های  از  ما  است.  شده  گچ اندود  از  لایه ای  با  تخته سنگ ها 
ساخته اند.  درجا  را  اتاق  این  استودان های  همۀ  که  است  شده  مسلم  ما  برای  اکنون  داریم.  بیشتری 
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شواهدی ازجمله حجم و وزن زیاد آن ها و همچنین استفاده از دیوار این اتاق به عنوان دیوارۀ پشت این 
استودان ها، نشان می دهد که نمی توانسته، در محل دیگری ساخته شده و به این اتاق انتقال یافته باشند. 
اسکلت این استودان ها با خشت های کوچک ۲×۲۰×۲۰ سانتی متر ساخته شده و در دو سطح داخلی 
سانتی متر   ۵ حدود  و سقف،  بدنه  دیواره،  ترتیب  این  به  است.  شده  از گچ اندود  لایه ای  با  خارجی  و 
ضخامت پیدا کرده است. این عمل درعین حال که استحکام اسکلت این استودان ها را تضمین کرده، 
سطح صافی جهت ایجاد نقوش مینیاتوری فراهم آورده است. استودان بخش غربی ۴/۴۰ متر طول 
دارد که دقیقاً تمام عرض اتاق را اشغال کرده است. عرض این استودان حدود ۸۵ سانتی متر است که 
با تاق هلالی پوشیده شده است. ارتفاع آن از کف اتاق تا انتهای تاق استودان ۲۰۰ سانتی متر است. 
این استودان روی ۶ پایۀ زیبا که با خشت های ۴۰×۴۰ و ۲۰×۴۰ سانتی متر ساخته شده اند، قرار گرفته 
است. خاطرنشان می سازیم که پایه ها حدود ۵۵ سانتی متر بلندی دارند (تصویر ۳). بخش داخلی این 
استودان در جهت طول با دیواره هایی به ضخامت حدود ۵ سانتی متر به سه قسمت نامساوی تقسیم 
شده است (تصویر ۴). بخش مرکزی فقط ۶۵ سانتی متر طول دارد. طول بخش های جانبی هرکدام 
کف  از  سانتی متری   ۲۰ حدود  ارتفاع  از  بخش ها،  از  یک  هر  در  است.  سانتی متر   ۱۶۵ تا   ۱۶۰ بین 
استودان، دریچه ای تعبیه شده که دورتادور آن ها به صورت قاب درگاه ها حدود یک سانتی متر نسبت 
به سطح استودان گودتر است. درحالی که عرض این قسمت نیز حدود ۲ سانتی متر است. دورتادور 
عرض قاب ها، به فاصله های معین، سوراخ های کوچکی به قطر حداکثر ۲ میلی متر ایجاد کرده اند. 
ما تصور می کنیم این دریچه ها با صفحه ای از تخته به ابعاد خود دریچه ها که درعین حال دورتادور 
این صفحه نیز سوراخ هایی در انطباق با سوراخ های دور قاب وجود داشته، با میخ یا چوب هایی که به 

ضخامت سوراخ های ایجاد شده بود، مسدود می شده است.
سانتی متر   ۳۵ هرکدام  طرفین  دریچه های  درحالی که  است  سانتی متر   ۳۶×۳۵ مرکزی  دریچۀ  ابعاد 
استودان  از  کوچک تر  شده  ساخته  اتاق  شرق  سمت  در  که  استودانی  دارند.  طول  سانتی متر   ۸۰ و  بلندی 
بخش غربی است و طولی حدود ۱۵۰ سانتی متر و عرض ۷۰ سانتی متر دارد. استودان شرقی به دلیل ابعاد 
یک  فقط  بنابراین  است؛  شاهدیم،  غربی  بخش  استودان  در  که  آن طور  داخل؛  در  تقسیماتی  فاقد  کوچک، 
دریچه با همان مشخصات دریچۀ استودان غربی برای آن در نظر گرفته بودند. بلندی این دریچه بین ۳۰ تا 
۳۵ سانتی متر است، درحالی که طول دریچۀ استودان شرقی ۷۰ سانتی متر بیشتر نیست (تصویر ۵). استودان 
قطعات  جز  و  دیده  آسیب  به شدت  استودان  این  متأسفانه  است.  داشته  قرار  اتاق  شمالی  بخش  در  دیگری 

فروریختۀ بدنه و همچنین تخته سنگ های کف استودان چیزی از آن باقی نمانده است (تصویر ۲).
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درپوشی  که  آوردیم  دست  به  اتاق  این  داخل  مکعب شکل  استودان  یک  از  شواهدی  ما  همچنین 
تالار  ستون های  پایه  با  کاملی  شباهت  درپوش  این  دستۀ  است.  داشته  پله  سه  دسته ای  با  نیم کروی 
این  کشف  هنگام   .(۶ دارد (تصویر  محراب  داخل  گچبری شدۀ  آتشدان های  پایه  یا  بندیان  آتشکدۀ 
درپوش تصور می کردیم با یک آتشدان نیم کروی مواجه هستیم چراکه دستۀ این شی را به جای پایه 
دست  به   E اتاق  مرکزی  بخش  از  استودان  این  درپوش  قطعات  ازآنجاکه  بودیم  کرده  تصور  آتشدان 
آمده به احتمال زیاد جابه جایی زیادی صورت نگرفته، تصور این است که در وسط این اتاق نصب 
 Grenet) بوده است. این درپوش شباهت زیادی با درپوش یکی از استودان های آسیای مرکزی دارد

.(1984

بین  از  بود  شده  ساخته  خشت  با  زیاد  به احتمال  که  بندیان   E اتاق  مکعب شکل  استودان  بدنۀ 
رفته است، اما صفحۀ گچی بخش فوقانی این استودان که ابعاد آن ۷۰×۷۰ سانتی متر و ضخامت آن 
حدود ۷ سانتی متر بوده، به دست آمده است (شکل ۸). وسط این صفحه، به صورت دایره ای خالی 
استودان  این  دیواره های  ضخامت  گچی،  صفحۀ  این  زیرین  سطح  جانب  چهار  در  می توان  است. 

مکعب شکل را به خوبی تشخیص داد.
محل قرار گرفتن درپوش نیم کروی، بر سطح فوقانی صفحۀ گچی به صورت خطوطی مشخص 
است. خاطرنشان می سازیم که قطر درپوش فوق فقط چند سانتی متر از قطر دایرۀ وسط صفحۀ گچی 
بزرگ تر است. با توجه به اطلاعات و مدارک به دست آمده، توانستیم استودان مکعب شکل اتاق E را 

بازسازی کنیم (تصویر ۷).
وجود اتاق استودان ها در کنار آتشکده، بحث های زیادی را به دنبال داشته است. ازجمله فیلیپ 
ژینیو با پذیرش بی چون وچرای دیدگاه های برخی از محققان متقدم وجود استودان را در نزدیکی آتش 
با آیین زردشت مغایر می داند.۱ اما قرائن و شواهد نشان می دهد که استخوان های باقیمانده از جسد 
انسان، هنگامی که از گوشت زایل شده باشد، نجس قلمداد نشده اند. مری بویس دربارۀ قرار گرفتن 
دیگر  شود،  خشک  چون  مرده  جسم  می نویسد:  وندیداد  به  اشاره  با  آتش  نزدیکی  در  انسان  جسد 
نسو نیست و ملوث کننده محسوب نمی شود. از طرفی قرار داشتن جسد انسان با سه قدم فاصله تا 
آتش، مجاز شمرده شده است. طبیعی است قرار گرفتن استخوان انسان که پاک قلمداد شده با همین 
فاصله تا آتش نباید منع شرعی داشته و گناه محسوب شود. برخی اعتقاد دارند قرار دادن استخوان ها 
 جنبۀ تشریفاتی داشته و ضمناً به منظور اجرای احتیاط های لازم بوده 

ً
در استودان و دفن آن ها، ظاهرا

به  می داند (بنگرید  مرزبان  آذوقۀ  ذخیرۀ  محل  را  آن ها  و  می کند  رد  استودان  به عنوان  را  محفظه ها  این  ژینیو  فیلیپ   .1
ژینیو ۱۳۹۰).
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است (بویس ۱۳۷۶: ۴۰۷-۴۱۳). به اعتقاد این جانب استفاده از استودان ها هوشمندانه مطابق با 
تعلیمات زردشت بوده است تا به این وسیله از گسترش گورستان ها که موجب از بین رفتن زمینه های 
زراعتی می شده، جلوگیری به عمل آید. باوجود استفاده از استودان ها، از یک گور چندین بار استفاده 
می شده است (رهبر ۱۳۹۱) بنابراین با این تمهید تا حدی از زمین های قابل کشت محافظت می شده 

است.
است،  نیامده  دست  به  استخوانی   E اتاق  استودان های  داخل  از  اگرچه  این که  ذکر  قابل  نکتۀ 
استودان ها  این  این که،  نخست  چراکه  کرد،  رد  استودان  به عنوان  را  آن ها  وجود  نمی توان  بااین همه 
این  ساخت  زمان  از  بنابراین  عموم،  برای  نه  بودند  ساخته  خانواده اش  و  مرزبان  برای  اختصاصاً  را 
با  احیاناً  و  نگذشته  زیادی  زمان  شده،  ویران  هپتالی ها  دست  به  آتشکده  این  که  فیروز  زمان  تا  بنا 
تغییر مرزبان این منطقه یا عوامل دیگر، هرگز فرصتی جهت استفاده از استودان ها پیش نیامده بود 
سطح  مینیاتوری  نقوش  گفت  خواهیم  بعد  صفحات  در  که  همان طور  آن،  بر  افزون   .(۱۳۹۰ (رهبر 

استودان ها کاملاً آیینی است و حضور آیین مهر به وضوح قابل درک است.

بررسی نقوش مینیاتوری آیینی کنده شده بر استودان های آتشکدۀ بندیان
و  است  آتشکده  داخل  از  استودان ها  اتاق  یا   E اتاق  ورودی  تنها  دادیم.  توضیح  پیش تر  چنان که 
هیچ گونه پنجره یا نورگیری برای این اتاق پیش بینی نشده است، بنابراین با اتاق تاریکی مواجه هستیم 
که با توجه به نقوش کنده شده بر سطح صندوقچه های گچی (استودان ها) موجب طرح پرسش هایی 
می شود از قبیل این که چه عاملی موجب ایجاد نقوش ریز در فضای تاریک و فاقد نور شده است؟ به 

نظر می رسد در وهلۀ اول، ذهن به طرف مسائل آیینی سوق داده خواهد شد.
ریزنقش های کنده شده، تنوع موضوعی نسبتاً زیادی دارند. نقوش شامل جانورانی همچون بز 
کوهی، آهو، قوچ، گاو، اسب، مار، عقرب، گرگ، روباه، بوقلمون، پرستو و کبوتر است که در یک 
تقسیم بندی طبق آیین زردشت، به جانوران اهورایی و اهریمنی تقسیم می شوند. مار، عقرب، گرگ و 
روباه جزء جانوران اهریمنی (خرفستر) محسوب می شدند و دیگر جانوران در دستۀ جانوران اهورایی 

طبقه بندی می شدند.
علاوه بر جانوران یادشده، وجود چند گریفون که به جانوران اهورایی حمله کرده اند به اسطوره ای 
بودن نقوش، مهر تائید می زند. نقوش یادشده گاهی به صورت منفرد و گاهی به صورت دسته جمعی، 
است  شکار  مشغول  شکارگاه  در  که  اسب سواری  نقش  شده اند.  نقش  مرتبط  صحنه های  به صورت 
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ازجملۀ آن هاست (تصویر ۹ و ۱۰). همین جا یادآور می شویم که در وهلۀ اول ممکن است صحنۀ 
این  پرسش  است.  بوده  ساسانی  شاهان  علاقۀ  مورد  که  کرد  تلقی  شاهانه“  شکار  را ”صحنۀ  یادشده 
است که اگر این نقوش به منظور نشان دادن یک واقعۀ معمولی زندگی و یا حتی شکار شاهانه و نظیر 
رؤیت  قابل  نقوش  بودن  ریزنقش  باوجود  که  تاریک  محیط  یک  در  باید  چرا  باشند،  شده  ایجاد  آن 
نبوده اند، به وجود آمده باشد؟ طبیعی است هر نقشی که از طرف هنرمندی خلق می شود مایل است 
در معرض دید قرار گیرد تا حاصل کار او مورد تحسین واقع شود، بنابراین بدون هیچ شک و شبهه ای 

می توان صندوقچه های یادشده را استودان نامید که نقوش روی آن ها قطعاً آیینی و مذهبی هستند.
در اوستا به دو گروه از جانوران اشاره شده که گروهی اهورایی و گروهی دیگر اهریمنی تلقی شده اند. 
این دو گروه با هم در حال نبرد هستند و هر یک به منظور تفوق بر دیگری تلاش می کنند. درنهایت 
نیروهای اهورایی پیروز خواهند شد. ما به وضوح این تعقیب و گریز را در نقوش استودان مشاهده 
می کنیم. در ادامه کوشش می شود ضمن تشریح نقوش یادشده، به علل و چرایی ایجاد نقوش در این 

اتاق بپردازیم.

۱. نقش مهر شکارگر
به  اینجا  در  که  شکار  صحنۀ  نظیر  است.  شکارگر  مهر  نقش  مجموعه  این  مهم  صحنه های  از  یکی 
نمایش گذاشته شده در نقاشی های معبد مهری دورااروپوس دیده می شود که میترا سوار بر اسب، در 
حال شکار حیوانات است (تصویر ۱۱). در سطح استودان بندیان، میترا درحالی که لباس رزم - که 
لباس غیرتشریفاتی است - پوشیده و کلاهی که به احتمال از جنس چرم یا نمد است، به سر دارد و 
روبانی در پشت سرش گره خورده، در هوا به اهتزاز درآمده است. لباس او از یک نیم تنه که حالت 
زره دارد و شلواری تنگ که داخل چکمه فرورفته، تشکیل شده است (تصویر ۱۰). میترا درحالی که 
سر،  پشت  حیوان  است.  کرده  شکار  را  حیوان  دو  دست کم  و  کشیده  کمان  می راند،  جلو  تاخت  به 
لحظه ای قبل، شکار شده و در هوا معلق است و میترا حیوان دیگری را که در جلوی روی او است 
مهارت  و  اسب  زیاد  سرعت  نشان دهندۀ  می تواند  واحد  آن  در  حیوان  دو  شکار  است.  کرده  شکار 
شکارگر باشد. به نظر می رسد جانوران شکار شده آهو هستند. در توصیف مردم ایران گفته شده که در 
هنگام شکار، جامۀ رزم می پوشند (اعتماد مقدم ۲۵۳۵: ۳۳۰)؛ اما شاید این نقش از نادر مواردی 
از دورۀ ساسانی باشد که پادشاه یا یک شخصیت مذهبی هنگام شکار لباس رزم پوشیده است. با 
مطالعۀ نقوش دورۀ ساسانی به ویژه جام های نقره، شاهان هنگام شکار لباس رسمی تشریفاتی به تن 
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دارند نه لباس رزم (تصویر ۱۲). در بندیان، میترا شباهت کاملی با لباس جنگجوی جوشن پوش دورۀ 
اشکانی دارد که از دورااروپوس به دست آمده است (گیرشمن ۱۳۷۰: ۵۱ تصویر ۶۳). درعین حال 
به لباس رزم اردشیر در پیکار با اردوان پنجم در فیروزآباد بی شباهت نیست. کمان او شباهت بسیاری 
با کمان هایی دارد که در برخی از نقوش ظروف دورۀ ساسانی مشاهده می شود. این کمان ها از دو 
نیم دایره یا نزدیک به نیم دایره تشکیل شده اند که حدفاصل بین آن ها یعنی قسمتی که با دست گرفته 
را  زه  راست،  دست  با  و  گرفته  چپ  دست  با  را  کمان   .(۳۱ (تصویر  است  افقی  و  صاف  می شود، 
می کشیدند و تیر را به طرف هدف مورد نظر نشانه می گرفتند. دو سر کمان به صورت تقریباً مورّب 
نسبت به نیم دایره ها بوده و حالت ارتجاعی داشته است. با کشیدن زه که بستگی به قدرت جنگاور یا 
شکارگر داشته، دو سر کمان به هم نزدیک شده، به حالت عمودی یا نیمه عمودی درمی آمده است. در 
این زمان تیر رها می شده است. فردوسی در شاهنامه وقتی از شکار بهرام صحبت می کند، به کمان 
کیانی اشاره دارد. شکل کمان کیانی با کمان های متداول در آسیای مرکزی متفاوت است. کمان های 
نیم دایره  دو  از  کیانی  یا  پارسی  کمان های  برخلاف  مرکزی  آسیای  در  معمول  کمان های  یا  سغدی 
تشکیل نشده اند بلکه درمجموع به صورت قوس طراحی شده اند (Azarpay 1981) (تصویر ۱۲). 
شاید به همین دلیل است که پروکوپیوس می نویسد: «تقریباً همۀ ایرانیان، تیراندازان لایقی هستند و 
در این فن، از جمیع مردمان، ماهرتر و زبردست ترند. لیکن می گویند تیر آن ها قدرتی ندارد زیرا زه 
کمانشان به اندازۀ کافی کشیده نمی شود» (کریستن سن ۱۳۷۷: ۴۸۹). گفتنی است کمان در دست 

میترا در شکارگاه منقور بر استودان بندیان، از نوع کمان کیانی است.
در  راست  طرف  به  جوجه اش  سه  با  بوقلمونی  میترا،  حرکت  عکس  جهت  در  و  سر  پشت  در 
حرکت هستند. از نقوش دیگر شکارگاه، قوچی است که ساقه ای از گندم را به دهان گرفته و در حال 
فرار از پیش گرگی است که به او حمله کرده است (لوکونین ۱۳۷۳: ۲۱۵). گرگ که جثه ای کوچک تر 
علامتی  قوچ  کفل  روی  است.  گرفته  گاز  را  قوچ  کوتاه  دم  و  شده  بلند  خود  پای  روی  دارد،  قوچ  از 
وجود دارد که تشخیص آن مشکل است (تصویر ۱۰). در پایین این صحنه یک بز کوهی با شاخ های 
بلند هلالی شکلش، ساقه ای از گندم به دهان دارد. در همین حال ماری سهمگین از سمت مقابل 
با پیچ وتابی که به بدنش داده، در حال نیش زدن به پوزۀ این بز است (تصویر ۱۰). در سمت چپ 
بز کوهی، بز کوهی دیگری نقش شده که شاخ های بلند و کشیده دارد. این بز پاهای کوچکی دارد. 
از طرز حرکات او استنباط می شود که به او حمله شده و می خواهد با تمام توان خود را نجات دهد. 
گردن کشیده و سری که کاملاً بالا گرفته، حکایت از وحشت حیوان دارد. در مقابل این بز کوهی، دو 
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حیوان دیگر به طور ناتمام نقش شده اند. شاخ های خمیدۀ یکی از این حیوانات، نقش قوچ را تداعی 
می کند اما معلوم نیست چرا ناتمام رها شده است. در گوشۀ سمت چپ صحنه، قسمت قدامی حیوان 
عجیبی به چشم می خورد که متأسفانه بخش خلفی بدن او در اثر صدمه به استودان از بین رفته است.

گوش ها و گردن او به اسب و پوزۀ او به سگ شباهت دارد. دست های ظریفش را که شبیه پاهای 
 در حال حمله به یک 

ً
پرنده است بالا گرفته و سنگینی بدنش را روی دو پا منتقل کرده است و ظاهرا

حیوانی است که در تصویر دیده نمی شود. در بخش مرکزی این صحنه، حیوان خیالی دیگری دیده 
می شود که در حال جست وخیز است. روی دو دست خود بالانس زده و درحالی که پاهایش به طور 
عمودی در هوا قرار دارد، به طرف راست در حرکت است. این حیوان عجیب دمی سه شاخه دارد و 
دست هایش باریک و در انتها، شبیه پای مرغ نقش شده است. گوش های کوچک اما پوزه ای پهن و 
چشمانی نافذ دارد. آلت تناسلی مثلثی شکل او جنسیت او را نشان می دهد. در گوشۀ سمت راست 
فرار  حال  در  هم  مخالف  جهت  در  زیرین  دوتای  است.  شده  نقش  شکاری  حیوان  چهار  صحنه، 
 گوزنی است با شاخ های پیچیده، سری 

ً
هستند. حیوانی که به سمت راست در حال فرار است، ظاهرا

کوچک و پوزه ای باریک. دم کوچک او به صورت قوسی به طرف بدن چرخیده است. دست هایش 
متناسب با بدن نقش شده اند. حیوان مقابل او نیز شاخ هایی بلند و کشیده دارد. سر و پاهای کوچک 
و کوتاه او با بدن فربه اش تناسبی ندارد. آلت نرینۀ او نیز به صورت مثلثی کوچک نقش شده است و 
درمجموع بدن، شاخ ها و پاهای کوچک و نیز فرم نگاه داشتن سر حیوان، می تواند بز کوهی را تداعی 
کند. در قسمت بالای این صحنه، یک بز کوهی و یک قوچ به تصویر کشیده شده است. هر دو حیوان 
به سمت چپ در حرکت هستند. طبق معمول بز کوهی جثه ای چاق، پاهای کوتاه و گردنی دراز و 
صاف و سری کوچک دارد. قوچ که ساقۀ گندمی را به دهان گرفته، از انتهای سمت راست صحنه به 
طرف چپ در حرکت است. بدن این حیوان متناسب تر از بز کوهی است. بالاخره واپسین حیوانی که 
در قسمت بالای شکارگاه به صورت ناقص نقش شده است موجود افسانه ای و اساطیری است. انتهای 
دم این موجود به صورت توده ای از خطوط است و پاهایی همچون پای پرندگان دارد. این حیوان روی 
کرده  حمله  حیوانی  به  به احتمال  که  می دهد  نشان  او  حرکت  و  ژست  است.  شده  بلند  خود  پای  دو 

است (تصویر ۹ و ۱۰).

۲. حملۀ موجود اساطیری به گاو
قطعۀ دیگری از پوشش گچی استودان که از وصالی چند قطعه به دست آمده است، حیوانی عجیب 
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را در حال حمله به یک گاو نشان می دهد (تصویر ۹ و تصویر ۱۲). این حیوان یا موجود افسانه ای و 
اساطیری درحالی که سنگینی بدنش را روی دو پایش منتقل کرده، دو دستش فقط دم گاو را لمس کرده 
است. این جانور خیالی را پیش تر هم در صحنۀ شکار مشاهده کرده ایم. اعضای بدن این موجود، 
ترکیبی از حیوانان مختلف است. دو گوش مثلثی شکل دارد و پوزه ای مانند پوزۀ سگ و دست هایی 
همچون پای پرندگان. چشمان درشت و زبان از دهان درآمده و موهای سیخ سیخ شده پشت گردن 
و روی سینۀ او که شباهت به یال اسب دارد، حاکی از خشم این موجود عجیب است. دست و پای 
و  است  فرار  حال  در  گاوی  خیالی،  موجود  این  جلوی  در  است.  ضعیف  بزرگش،  جثۀ  به  نسبت  او 
گردنش  پشت  و  هلالی  شاخ  دو  گاو  این  دهد.  نجات  مهلکه  از  را  خود  سریع تر  چه  هر  می خواهد 
بر  می کند.  مجسم  را  او  فوق العادۀ  وحشت  فرار،  هنگام  گاو  نگاه  حالت  دارد.  کوهان  شبیه  زائده ای 
کفل او تصویری از سواستیکا (صلیب شکسته) نقش بسته که جهت حرکت آن موافق حرکت عقربۀ 
ساعت یعنی از چپ به راست است. دم بلند و افشان او، به زمین کشیده می شود. در همین حال ماری 

جرار با دادن پیچ وتاب به بدن خود در حال گاز گرفتن پستان گاو است.

۳. نقش گاو کوهان دار
یکی دیگر از نقوش کنده شدۀ سطح استودان تصویر ابتدایی از یک گاو است که شاخ هایش تقریباً 
هلال ماه را تداعی می کند. متأسفانه بخش پایینی بدن از بین رفته ولی آنچه وجود دارد، تصویری 
از یک گاو نر با عضلات قوی است. این گاو نیز بر پشت خود زائده ای همچون کوهان دارد (شکل 
۶). در سمت راست این نقش، حیوان دیگری که به احتمال آن هم باید گاو باشد به صورت ناتمام رها 

شده است.

۴. نقش اسب
نقش بسیار ساده و درعین حال زیبای یک اسب که سر و گردن و یال او نسبت به دیگر اعضای بدنش 
حالت طبیعت گرایانه تری از نقوش کنده شده بر سطح استودان دارد. اگرچه می دانیم یکی از نقوش 
کنده شدۀ سطح استودان است اما مطمئن نیستیم مربوط به چه قسمتی از سطح استودان بوده است. 
بدن اسب از خطوط راست و منحنی شکل گرفته است و اگرچه پاها و دست ها در وضعیت طبیعی 
نقش نشده اند اما در تجسم سم حیوان دقت به کار رفته است. این اسب در وضعیتی نقش شده که در 
حال تاخت است اما به دلیل ترس یا عوامل دیگری، ناگهان توقف کرده است (تصویر ۱۵). نقش این 
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اسب که از لحاظ اندازه، بزرگ ترین نقش های این مجموعه است ۲۵ سانتی متر طول دارد درحالی که 
طول اسب میترا در شکارگاه (تصویر ۹) فقط ۱۰ سانتی متر است. هیچ گونه علامت یا نشانه ای دال 

بر اساطیری بودن اسب وجود ندارد.

۵. نقش اسب در حال یورتمه
قطعۀ دیگری از پوشش استودان به ابعاد حدود ۳۰×۶۰ سانتی متر است که در سمت راست آن فضای 
حیوان به تصویر کشیده شده است  وجود دارد، اما در سمت چپ صفحه، دو  خالی و بدون نقش 
خطوط  با  اگرچه  بازشناخت،  می توان  را  اسبی  تصویر  است  کامل  که  نقوش  از  یکی   .(۱۵ (تصویر 
ساده به نمایش گذاشته شده است. این اسب سری بیضی شکل و کوچک دارد. گوش های کوچک 
و مثلثی او تناسبی با سر او ندارد. بدن چاق و بیضی شکل آن نیز با دست و پای به نسبت کوچک او 
کید شده است. آلت تناسلی  هماهنگی ندارد. در طراحی عضلات کفل و کتف، بر قوی بودن آن ها تأ
او با یک مثلث کوچک به همراه دو بیضۀ گرد مشخص شده است. از حرکات دست ها و پاها و گردن 
کشیده و سری که بالا گرفته است، می توان تصور کرد که به صورت چهارنعل در حال حرکت است. 
دم  می دهد.  نشان  را  حیوان  حرکت  سرعت  معلق اند،  هوا  در  که  دست ها  حرکت  و  پاها  روی  فشار 
بلند او به صورت ساقه ای از گندم به نمایش گذاشته شده است. تصویری از یک درخت برگ  سوزنی 
که ممکن است تجسمی از ساقۀ گندم اغراق شده نیز باشد در جلوی اسب نقش شده است. به نظر 
می رسد این اسب در تعقیب یک حیوان اساطیری و افسانه ای است. متأسفانه فقط بخشی خلفی این 
حیوان شامل کفل و دم آن با موهای افشان و دو پایش که به صورت پای مرغ تصویر شده، باقی مانده 
است. نقش پای مرغ برای یک حیوان درشت اندام، نشانه ای از یک موجود اهریمنی اسطوره ای است، 
بنابراین می توان تصور کرد برخلاف عرف که تاکنون موجود اهریمنی را در تعقیب یک حیوان اهورایی 
ناهید یا  ازجمله مهر،  ایزدان  برخی  اهورایی و نمادی از  حیوان  می شناختیم در اینجا اسب که یک 

تیشتر دانسته شده، در تعقیب یک موجود اهریمنی است.

۶. نقش روباه یا گرگ و آهو
به دلیلی نامعلوم، هنرمند، نقش های این صحنه را به صورت ناقص رها کرده و نسبت به تکمیل آن 
اقدام نکرده است. بااین همه باوجود نقص های موجود شناخت تصاویر این صحنه از پوشش استودان 
 .(۹ نامید (تصویر  گرگ  یا  روباه  بتوان  را  جلویی  حیوان  می رسد  نظر  به  است.  امکان پذیر  حدی  تا 
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بدن کشیده و بیضی شکل او با دو گوش بلند مثلثی شکل و پوزۀ باریک که سنگینی بدنش را روی دو 
پایش متمرکز کرده با تمام توان در حال فرار از دست آهویی است که در تعقیب او است. بر اساس 
همگی  که  گرگ ها  است.  شده  شمرده  چهارپایان  (دروغ)  دروج  گرگ،  زردشت،  دین  اسطوره های 
درمی آیند.  واحدی  گرگ  به صورت  و  شده  جمع  یکجا  در  می روند  شمار  به  اهریمنی  موجودات  از 
بهدینان باید به مقابله با گرگ ها برخیزند و آن ها را نابود کنند. به این ترتیب است که دروج چهارپایان 

نابود می شود (هینلز ۱۳۷۴: ۷۷).
با توجه به نشانه های موجود حیوان پشت سر، آهویی است که پوزه و سینۀ او ترسیم نشده و 
در  دارد.  بدن  با  متناسب  نسبت  به  دست وپاهایی  و  درشت  چشمانی  حیوان  است.  شده  رها  ناقص 
محل دم او خطوط فراوانی وجود دارد که مشخص نیست مقصود هنرمند از ایجاد آنچه بوده است. 
پستان حیوان به صورت مثلثی شکل در زیر شکم نقش شده است. به نظر می رسد مقصود هنرمند 
ایجاد پستان بوده است. روی کفل این آهو، نقش سواستیکا یا صلیب شکسته که نمادی از مهر دانسته 
شده است دیده می شود. در اینجا جهت حرکت سواستیکا عکس حرکت ساعت است. با توجه به 
جهت متفاوت حرکت سواستیکا که در نقوش مختلف این مجموعه ملاحظه می شود می توان گفت 

موضوع خاصی مدنظر نبوده است.

۷. نقش پرستو، بز کوهی، میش
روی این قطعه گچ، سه نقش کامل شامل یک پرنده، یک بز کوهی و یک میش دیده می شود. همچنین 
در بخش فوقانی تصویری از یک حیوان به صورت ناقص که به احتمال تصویری از یک گاو باید باشد 
به چشم می خورد (تصویر ۱۷). وضعیت پاهای این حیوان نشان می دهد که در حال فرار یا دویدن 

است. دم حیوان از چندین خط تشکیل شده و عضلات کفل را با خطوط منحنی مجسم کرده اند.
در بخش پایین این قطعه گچ، پرنده ای که به سمت چپ نگاه می کند تصویر شده است. پاها 
و دم او کاملاً متناسب با بدنش است. درحالی که سرش را بالا نگاه داشته، روبان مواجی را به منقار 
گرفته است. وضعیت بدن این پرنده، طوری ترسیم شده که می تواند هم لحظۀ به زمین نشستن او را 
تداعی کند و هم لحظۀ پرواز او را. ازجمله جانوران مفیدی که در سوتکر (نخستین نسک از ۲۱ نسک 
اوستا) کشتن آن منع شده، خروس و پرستوک است (پورداود ۲۵۳۵: ۳۲۱). علاوه بر نقش پرستو، 
نقش دو حیوان در اندازۀ کوچک از یک بز کوهی یا سگ و همچنین یک میش؟ که به سبک نقوش 
پیش ازتاریخ نقش شده اند، دیده می شود. پاهای حیوانی که تصور می کنیم میش باشد نشان داده نشده 
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است. این حیوان پشم بلندی دارد که پاها در زیر پشم پنهان شده است. در داخل شکم میش بچه ای 
وجود دارد بنابراین با یک حیوان آبستن روبه رو هستیم (تصویر ۱۷).

۸. نقش کبوتر
ازجمله پرندگان اهورایی، از قو، شاهین، خروس، طاووس و کبوتر نام برده شده است۱ (رضی ۱۳۷۱: 
۹۳). هاشم رضی نقش گاو، کبوتر، صلیب شکسته و قرص خورشید (سواستیکا) را از نمادهای مهری 
می داند  ناهید  نمادهای  از  را  کبوتر  چون  پرندگانی  لوکونین  درحالی که   .(۴۴۵ (همان:  است  دانسته 
(لوکونین ۱۳۷۳: ۱۵۷). پرنده ای که روی این قطعه استودان نقش شده با توجه به پاهای بلند و دم پهن و 
منقار کوتاه، به کبوتر شباهت دارد. دو نوار مواج که بر گردن دارد، نشانۀ اهورایی بودن او است. دو خط 

منحنی که از خط زمینه جدا شده اند نیز می تواند نشانۀ پستی وبلندی و کوهستان باشد (تصویر ۱۸).

۱۰. حملۀ گرگ به یک گاو
از وصالی چند قطعه گچ مربوط به استودان که نقوش مهمی دارند، این قطعه به وجود آمده است. در 
سمت راست لبۀ صافی دارد. با توجه به بقایای استودان های این مجموعه که فرم آن ها برای ما شناخته 
شده است، این قطعه می تواند مربوط به آن قسمت از بدنۀ استودان باشد که دریچه در سمت راست 
قرار داشته است. گفتنی است بلندی دریچه های استودان غربی حدود ۳۵ سانتی متر است. باقیماندۀ 
لبۀ صاف قطعۀ اخیر نیز به همین اندازه است؛ بنابراین به طور قطع این قطعه به بدنۀ استودان تعلق 

دارد که دریچه در آن واقع بوده است (تصویر ۱۴).
می شود. در بخش مرکزی این قطعه، گاوی قوی هیکل که  مشاهده  روی این قطعه چند نقش 
سری به نسبت کوچک دارد، در حال حرکت به سمت چپ است (تصویر ۱۹). در پشت این گاو 
زائده ای وجود دارد که به کوهان تعبیر شده است. پاهای او نسبت به بدن فربه اش کوچک نقش شده 
است. آلت تناسلی او که به شکل مثلثی نمایانده شده است حکایت از جنسیت نر او دارد. حیوان 
نمایش  به  گندم  ساقۀ  مانند  نیز  او  دم  است.  فرار  حال  در  دارد  دهان  به  گندم  از  ساقه ای  درحالی که 
برکت  و  شر  بر  خیر  پیروزی  نماد  که  گندم  خوشۀ  اسطوره ها،  اساس  بر  است  گفتنی  است.  درآمده 

کلاه های  با  مغ  سه  نشانده،  زانو  روی  را  کوچک  مسیح  که  مریم  حضرت  از  تصویری  ایتالیایی  مدل  یک  روی   .1
مخصوص مهری نقش شده اند. بالای سر آنان صلیب و خورشید و ماه و کبوتری که شاخۀ زیتون به منقار دارد، دیده 

می شود (رضی ۱۳۷۱: ۹۳).
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در   .(۱۳۰  :۱۳۷۴ می شود۱ (هینلز  سبز  است  کرده  قربان  را  آن  مهر  که  گاوی  دم  از  است،  زندگی 
سمت چپ نقش گاو، دو تصویر از دو حیوان وجود دارد که به دلیل آسیب رسیدن به استودان به طور 
ناقص به دست ما رسیده اند. یکی از نقش ها باوجود از بین رفتن سر حیوان، تصویری از یک بز که 
به صورت استلیزه نقش شده نمایان می کند. پاهای این حیوان نقش نشده که ممکن است سهوی از 
جانب هنرمند باشد. در عوض مثلثی کوچک در زیر شکم حیوان نقش شده که ممکن است آلت 
تناسلی یا پستان حیوان باشد. بقایای نقش دیگری که در سمت چپ مشاهده می شود حیوانی را نشان 
می دهد که ممکن است موجود اسطوره ای اهریمنی باشد. اگرچه بخش قدامی حیوان در این تصویر 
دیده نمی شود بااین همه پاهای این موجود مانند پای اسب و گاو که در تصویرهای پیشین مشاهده 
کردیم نیست بلکه با پاهای گرگ در همین تصویر شباهت دارد. دم بلندی دارد که به زمین کشیده 

 در حال فرار است.
ً
شده است. حیوان، سنگینی بدنش را روی پاهایش متمرکز کرده و ظاهرا

در گوشۀ سمت راست این قطعه گچ، گرگی خون خوار به گاوی حمله کرده و کفل او را به دهان 
گرفته است. آلت تناسلی گرگ نیز به صورت مثلثی نمایانده شده که نشان از جنسیت نرینۀ او است. دم 
او گرچه شباهت اندکی با دم گاوی که در مرکز این قطعه گچ به نمایش درآمده دارد اما با کمی دقت 
ملاحظه می شود که متفاوت است. دم موجودات اهریمنی صاف است ولی در انتها به صورت خوشه ای 
تجسم یافته است (تصویر ۲۰). گاوی که در حال فرار از دست گرگ است بدنی فربه دارد. دمش برگشته 
این  در  گاو  سم  و  گرگ  پاهای  تفاوت  است.  شده  نقش  کوچک  بدنش  به  نسبت  دست وپایش  و  است 
تصویر به خوبی نمایش داده شده است. متأسفانه سر حیوان از بین رفته است. در قسمت بالای صحنه 
صحنه  به  را  خود  دارد  سعی  افعی  یا  است -  سریع  خزندۀ  معنی  به  پهلوی  در  شیباک  شیبا -  مار  یک 

برساند. در اینجا مار به کمک گرگ آمده تا به هستی گاو پایان دهند (تصویر ۲۰).

۱۱. نقش گاو و اسب
یک  و  کوهان دار  گاو  یک  از  تصویری  استودان ها،  سطح  کنده شدۀ  مینیاتوری  نقوش  از  دیگر  یکی 
اسب بدون سوار اما زین شده است (تصویر ۲۱ و ۲۲). حالت و حرکات این گاو کاملاً طبیعی است 
طبیعی  اندازۀ  از  کمی  حیوان  این  دست های  گرچه  است.  شده  رعایت  بدن  اعضاء  بین  تناسبات  و 
چشم  به  نقص  این  دارد  وجود  مجموعه  در  که  تناسباتی  به  توجه  با  اما  است  شده  ترسیم  بزرگ تر 

1. هاشم رضی در کتاب آیین مهر چنین آورده است: «چون میترا گاو را می کشد، معجزۀ تکوین به وقوع می پیوندد. از 
بدن گاو خوشه های گندم و درخت تاک و انواع گیاهان روییده می شوند. گندم از دم و تیرۀ پشت گاو به وجود می آید و 

درخت انگور از خون او (رضی ۱۳۷۱: ۱۸۲).
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کید  نمی آید. حیوان را در حال تاخت به سمت چپ نقش کرده اند. در ضمن به چشم درشت آن تأ
صلیب  نقش  حیوان  این  چپ  سمت  کفل  روی  می شود.  کشیده  زمین  روی  او  بلند  دم  است.  شده 
داخل  در  دارد.  ساعت  حرکت  موافق  حرکت  که  می شود  خورشید دیده  گردونۀ  از  شکسته یا نمادی 
شکم این حیوان، تصویری از یک کژدم بزرگ وجود دارد که دم برگشته و جثۀ به نسبت بزرگ او نشان 
از جرار بودن او دارد. در نقوش برجستۀ مهری در اروپا، کژدم به بیضۀ گاو حمله می کند تا سرچشمۀ 

حیات را بخشکاند.
در نقوش بندیان وجود عقرب در داخل شکم گاو موضوع تازه ای است و تاکنون در نقوش مهری 
دیده نشده بود. وجود سواستیکا روی کفل این گاو و نقش عقرب در داخل شکم آن، قطعیت انتساب 
این نقوش را به آیین مهر به اثبات می رساند. گاو ازجمله حیوانات اساطیری است که نام او در اوستا 
 گاو دیگری است 

ً
آمده است. نقش حیوان دیگری که در جلوی نقش گاو به تصویر کشیده شده ظاهرا

که جز کفل حیوان و دو پای او چیزی باقی نمانده است. گفتنی است هیچ گونه نشانه ای از وجود دم 
در او دیده نمی شود.

نقش دیگری از این مجموعه که در پایین نقش گاو مورد بحث دیده می شود، اسب زین شده 
بدون سوار نقش شده است که به صورت چهارنعل به سوی چپ در حرکت است. حرکت این اسب 
گوش های  و  متناسب  سری  اسب  این  شد.  توصیف  بالا  در  که  است  گاوی  با  هماهنگ  و  هم سو 
کوچکی دارد. دم بلند او از چند رشته تشکیل شده است. روبان دراز و باریکی در کمر و دم او گره 
خورده اما دو سر آن آزاد است. این روبان که در هوا در اهتزاز است با شکستگی چندی که دارد به 
تجسم رعدوبرق بی شباهت نیست. اسب را ازجمله حیوانات اساطیری و اهورایی شمرده اند. وجود 
روبان در این تصویر تأییدی است بر این که مقصود هنرمند خلق یک اثر آیینی بوده است، نه اسبی 
یشت  بهرام  نهم  و  هفتم  بندهای  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  و  دارد  نقشی  روزمره  زندگی  در  که 
می خوانیم که اسب سفید زیبایی با گوش های زرد و لگام زرین، نمادی از بهرام است که به سوی 
زردشت روی آورده است (کویاچی ۱۳۵۳: ۴۷). «وقتی زردشت متولد شد، جادوگران، نوزاد را بر 
سر راه گاوان و اسبان نهادند تا لگدکوب آن ها شود؛ اما پیشوای اسبان و گاوان مانع شد که حیوانات 
(هینلز  ماند»  سالم  زردشت  و  نشد  عملی  جادوگران  دسایس  درنتیجه  بگذرند.  طفل  روی  از  فوق 
۱۳۷۴: ۱۴). در تیر یشت، تیشتر به پیکر اسب سفید و زیبایی با گوش های زرین و لگام زرافشان 
ظاهر می شود (جعفری ۱۳۴۵). از طرفی آتشکدۀ آذرگشسب به مناسبت چشمۀ جوشان و پرآبی که 
در کنار آن قرار دارد به ناهید اهدا شده و اسب سفید - که آتشکده از نام اسب به ویژه اسب سفید 

مشتق شده - مرکب ناهید است (فره وشی ۱۳۷۰: ۱۸۷).
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برآیند
چه تفسیری در بندیان درگز برای اتاقی تاریک با صندوقچه هایی که روی آن ها نقوش مینیاتوری نقش 
داد.  ارائه  می توان  است،  امکان پذیر  آتشکده  طریق  از  فقط  آن ها  به  دسترسی  درعین حال  و  شده اند 
ژینیو این صندوقچه های گچی را محل ذخیرۀ آذوقۀ مرزبان می داند و سوراخ های ریزی که دور قاب 
دریچه ها وجود دارند، جهت تهویۀ مواد غذایی داخل آن ها تصور کرده است (Gignoux 2008 و 

ژینیو ١٣٩٠ و رهبر ١٣٩٠).
باید پرسید چرا انبار آذوقه در جایی از آتشکده باید قرار داشته باشد که روزانه باید به آن دسترسی 
داشت. درحالی که این اتاق تقریباً دور از دسترس قرار دارد. افزون بر آن، این که شواهد بر این دلالت دارد 

که درگاه این اتاق در مواقع ضروری با مصالح ساختمانی مسدود بوده است (تصویر ۱).
به نظر می رسد عدم پذیرش اتاق E به عنوان استودان، نتیجۀ برداشت اشتباهی از آیین زردشت 
منع  آتش  نزدیکی  در  استودان  حتی  و  انسان  جسد  گرفتن  قرار  شده  گفته  کلاسیک  طور  به  که  است 
اساس  بر  بویس  مری  باشد.  معتبر  نمی تواند  فاصله  قید  بدون  کید  تأ این  است  بدیهی  دارد.  شرعی 
انسان  استخوان  پژوهشگر  همین  طرفی  از  است.  کرده  تعیین  قدم  سه  را  فاصله  این  خود  مطالعات 
جمع آوری  گوشت،  زائل شدن  از  بعد  انسان  استخوان های  اگر  می گوید  او  نمی کند.  تلقی  نجس  را 
می شود و در استودان قرار می گیرد، صرفاً به جهت احترام به متوفی و احتیاط های لازم است (بویس 
۱۳۷۵: ۷۵۳)؛ بنابراین کماکان ما اتاق E را اتاق استودان ها می دانیم و نقوش ایجادشدۀ سطح آن ها 

را آیینی و در ارتباط با آیین مهر تلقی می کنیم.
به  گاو  کشتن  حال  در  میترا  از  نقش برجسته ای  یا  مجسمه  اروپا،  مهرابه های  داخل  در  همواره 
نمایش گذاشته شده است. یک مار و یک عقرب و نیز سگ حضور دارند. تفسیری که از این صحنه ها 
ارائه شده چنین است: میترا گاو را که به غاری پناه برده بود می کشد. با مرگ گاو، معجزۀ آفرینش به 
وقوع می پیوندد و رستاخیز حیات تجدید می شود. از کالبد گاو، گیاهان درمان بخش روییده می شوند 
و سراسر زمین سبز می شود. از خون گاو تاک روییده می شود (پورداود ۱۳۴۷: ۴۱۷) و از دم و نخاع 
او گندم می روید (هینلز ۱۳۶۸: ۱۳۰). مار و سگ خود را به محل ریزش خون گاو می رسانند تا آن 

را بمکند و از بالندگی بهره مند شوند (رضی ۱۳۷۱: ۲۱۳).
عقرب از موجودات اهریمنی قلمداد شده است که به دستور اهریمن به بیضۀ گاو حمله کرده و 
می خواهد سرچشمۀ زندگی را بخشکاند (رضی ۱۳۷۱: ۲۱۸). گفتنی است در دین زردشت، مار و 
عقرب از موجودات اهریمنی تلقی شده اند درحالی که برخی از پژوهشگران بر اساس برداشت های 
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را  مار  واژۀ  پورداود،  داشته اند.  محسوب  اهریمنی  موجودات  از  را  مار  مهری،  صحنه های  از  اشتباه 
به معنی میراننده و کشنده تفسیر کرده است (پورداود ۲۵۳۵: ۱۷۸) و آن را همپای کژدم و مورچه 
می داند که اهریمن، موجودات پلشت خود را به سوی گاو روانه کرده است (پورداود ۱۳۴۷: ۴۱۷).

مبتنی  همگی  تقریباً  است  آمده  عمل  به  مهر  آیین  از  تاکنون  که  تفسیرهایی  و  تعبیر  طورکلی  به 
حضور  مار  و  عقرب  می کشد،  را  گاو  میترا  وقتی  آنجا  در  است.  بوده  اروپایی  مهرابه های  نقوش  بر 
دارند. عده ای عقیده دارند آیین مهر را سربازان رومی از ایران به اروپا برده اند. درحالی که عدۀ دیگری 
ازجمله مری بویس، اعتقاد دارند میترای ایرانی هیچ گونه ارتباطی با قربانی گاو نداشته است (بویس 
۱۳۷۵: ۷۵۳). باید بپذیریم اگرچه پژوهشگران و نویسندگان زیادی دربارۀ دین مهر مطالبی نوشته اند 
اما نه دربارۀ دین مهر و نه دربارۀ مهرابه های ایران، اطلاعات کافی در دسترس نداریم. تاکنون اغلب 
کافی  علمی  دلایل  و  مستندات  فاقد  تقریباً  شده،  داده  نسبت  مهری  معبد  به  ایران  در  که  مکان هایی 
است. احمد حامی فهرست مفصلی از مهرابه های ایران ارائه کرده است. در این فهرست هر ساختمان 
یا امام زاده یا کلیسا یا غار را مهرابه نامیده است. قدمگاه نیشابور، شاه چراغ شیراز، چاه مرتاض علی 
در شیراز، قره کلیسا، کلیسای سن استفانوس در جلفا، غار ملا معصومه، دکان داود در سر پل ذهاب، 
مسجد بیت الشتا در اصفهان، غار اصحاب کهف در سبزوار (حامی ۲۵۳۵: ۷ و ۶۳) و همچنین 
است بناهای خورهۀ محلات۱ و بنای کنگاور که معبدی تلقی شده است (رضی ۱۳۷۱: ۱۱۹ و رهبر 
از  که  است  برداشت هایی  پایۀ  بر  ایران  پژوهشگران  ارائه شدۀ  اظهارنظرهای   

ً
ظاهرا  .(۱۳۳  :۱۳۸۲

دورۀ  لباس  و  فریژی  کلاه  یک  با  اروپا،  مهرابه های  در  میترا  است.  گرفته  انجام  اروپایی  مهرابه های 
اشکانی ظاهر شده است درحالی که منخرین گاوی را گرفته، دشنه ای به بدن او فرو برده است. در 
ایران تاکنون چنین تصویری از میترا به دست نیامده است اما چند مدرک ازجمله مجسمه ای از گاو که 
شاهینی بر پشت آن نشسته از کلگه مسجد سلیمان کشف شده است (زارع ۱۳۸۹) و یا تصویری از 
یک گا و نشان داده شده که سکندری خورده و شاهینی بر پشت آن نشسته و پنجه های خود را بر بدن 
گاو فرو برده است (زارع ۱۳۸۹). به نظر می رسد در اینجا شاهین به عنوان نمادی از مهر جایگزین 
شخصیت انسانی میترا شده باشد (زارع ۱۳۸۹).عده ای نقش برجستۀ پلکان آپادانای تخت جمشید 
را که شیری به گاو نری حمله کرده است همان صحنۀ کشتن گاو به دست میترا تلقی کرده اند (حامی 
بنا  شده اند.  میترا  جایگزین  شیر  و  شاهین  ایران  در  باشد  چنین  اگر  الف)   ۵ تصویر   ،۱۴۳  :۲۵۳۵
دارند.  اروپایی  مهری  نقوش  با  آشکاری  تفاوت های  می شناسیم،  مهری  نقوش  از  تاکنون  آنچه  بر 

1 . در چند فصل کاوش در بنای خورهۀ محلات مشخص شد که این بنا نه یک معبد سلوکی (هرتسفلد ) و نه به گفتۀ 
هاشم رضی که آن را معبد مهری نامیده بلکه یک خانۀ اربابی دورۀ اشکانی است (رهبر ۱۳۸۲: ۱۳۳).
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کشف  با  اخیر  سال های  کاوش های  در  می شود.  مشاهده  دو  این  بین  نیز  مشترک  وجوه  درعین حال 
نقوش مینیاتوری سطح استودان های بندیان درگز (Rahbar 2004) تفاوت ها و وجوه مشترک آیین 
مهر در اروپا و ایران را آشکارا بیان می کند. همان طوری که مری بویس اشاره دارد در ایران کشتن 
گاو به دست میترا مطرح نیست اما شواهد دیگری ازجمله حضور گرگ و گریفون، مار و عقرب که 
نه تنها به گاو حمله کرده اند بلکه به حیوانات دیگر ازجمله آهو، بز کوهی و قوچ نیز چنین حمله ای 
صورت گرفته است. جالب است که در مواردی حیوانات اهورایی نیز به تعقیب حیوانات اهریمنی 
پرداخته اند. در تصویر ۱۰، بز کوهی در تعقیب گریفون است و یا در تصویر ۱۶ اسبی در حال حمله 

به گریفون نقش شده است و یا در تصویر ۱۷ آهویی در تعقیب گرگی است.
تفسیر دربارۀ چنین صحنه هایی بدون داشتن اطلاعات کافی از آیین مهر، خالی از ایراد نخواهد 
بود بنابراین اگرچه همۀ شواهد در نقوش مینیاتوری بندیان بر مهری بودن آن ها دلالت دارد اما به دلیل 
گاهی از ریزه کاری های این آیین و به دلیل پیچیدگی رازگونۀ آن، زمان بیشتری برای شناخت این  عدم آ

گاهی نسبی دست یافت. آیین لازم دارد تا با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بتوان به آ
در تفسیر کشتن گاو به دست میترا، تجدید حیات با روییدن خوشه های گندم و دیگر گیاهان مطرح 
 تاکنون تصاویری از نوع بندیان از نقوش مهری ایران به دست نیامده بود. در نقوش بندیان 

ً
شده است. ظاهرا

کید بر خوشه های گندم در دم حیواناتی همچون گاو و اسب دیده می شود. در مواردی  برای نخستین بار تأ
خوشۀ گندم در دهان حیوانات اهورایی مانند بز کوهی، گاو، گوزن و قوچ دیده می شود. از بررسی مجموعه 
نقوش ایجادشدۀ سطح استودان های بندیان به موارد جدیدی برخورد کرده ایم که ممکن است تفسیرهای 
کید  قبل را دربارۀ اسطورۀ میترا تغییر دهد. به هرروی با اطمینان می توان به جنبه های آیینی نقوش بندیان تأ
کرد. با توجه به میترای شکارگر (تصویر ۱۱) و جدال حیوانات اهورایی و اهریمنی با یکدیگر و نیز حضور 
گریفون و گردونۀ خورشید (بختورتاش ۱۳۵۱) و وجود عقرب در شکم گاو، می توان به این باور رسید که 

همگی نقوش این مجموعه در جهت اسطورۀ مهر شکل گرفته اند.
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تصویر ۲. فضای داخلی استودان ها و بقایای استودان های ساخته شده با گچ

 در سمت راست استودان شرقی و در بالا بقایای استودان شمالی دیده می شود.
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تصویر ۱۶. نقش گاو کوهاندار که ناتمام است.
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تصویر ۱۷. نقش اسبی که ناگهان توقف کرده است.

تصویر ۱۸. نقش اسبی که دم آن شبیه ساقۀ گندم است و در تعقیب یک موجود افسانه ای است.
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تصویر ۱۹. نقش آهو در تعقیب روباه یا گرگ

تصویر ۲۰. نقش پرستو، بز کوهی و میش
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تصویر ۲۱. نقش کبوتر با روبان بر دور کردن
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تصویر ۲۲. حملۀ گرگ به یک گاو در حضور افعی

تصویر ۲۳. نقش حملۀ گرگ به گاوی که خوشۀ گندم به دهان دارد در حضور افعی.
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تصویر ۲۴. گاو و اسب زین شدۀ سطح استودان با نقش عقرب و صلیب شکسته

تصویر ۲۵. نقش گاو و اسب زین شدۀ سطح استودان با نقش عقرب و صلیب شکسته



 بررسی نقوش ماندگار ساسانی در تاریخ هنر ایران

محمدتقی فاضلی*، علی باقربهرامی**، شاهین آریامنش

*استادیار گروه باستان شناسی و تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر؛
**کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

چکیده
تبلور و تجدید حیات هنر ایران در دورۀ ساسانی رسماً با برآمدن اردشیر بر تخت آخرین فرمانروای 
پارتی ایران در تیسفون در سال ۲۲۶ میلادی آغاز می شود. این هنر با تاریخی دیرپا ریشه در تمدن 
و  نقوش  می دانند.  هخامنشیان  وامدار  را  خود  ساسانیان  دلیل  همین  به  دارد.  هخامنشی  فرهنگ  و 
در  حیوانات  نقوش  از  استفاده  است.  داشته  اساطیری  و  نمادین  جنبه ای  آنان  آثار  در  به کاررفته  هنر 
کدام  هر  اسفنکس ها  و  جانوران  و  طبیعت  از  گرته برداری  و  گیاهان،  پرندگان،  و  شکار  صحنه های 
سکه ها،  مهر ها،  فلزی،  ظروف  نقش برجسته ها،  در  می توان  را  تصاویر  این  می کنند.  بازگو  را  نمادی 
منسوجات و دیگر آثار هنری دید. در این پژوهش سعی خواهد شد ضمن بررسی و تحلیل نقوش و 
نمادها در هنر دورۀ ساسانی به تأثیر و تأثر آن در مقایسه با هنر و فرهنگ های همجوار پرداخته شود. 

واژگان کلیدی: هنر، نقوش، نماد، ساسانی
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مقدمه
نوادگان  از  یکی  اردشیر  آن  مؤسس  که  است  ایرانی  سلسله های  مقتدرترین  از  یکی  ساسانی  سلسلۀ 
ساسان بود. در دورۀ ساسانی شاه مانند خدا پرستیده می شد و از جلال و شکوه بسیار برخوردار بود و 
این نکته را می توان از نقش های شکار و تشریفات مذهبی دید که روی ظروف سیمین و نقش برجسته ها 
و دیگر آثار این دوره است. بسیاری از نقش های دورۀ ساسانی به کهن ترین فرهنگ های فلات ایران 
تعلق داشته است. هنر ساسانی مانند هنر هخامنشی، هنری شاهانه و بیشتر در خدمت دربار و بزرگان 
کشور بوده است. هنر این دوره ریشه در تمدن و فرهنگ هخامنشی دارد. از همین رو ساسانیان را 
جانشینان هخامنشیان می نامند. می توان اظهار داشت که نقوش به کاررفته در این دوره جنبه ای نمادین 
داشته است. نماد چیزی است که به جای چیز دیگر به کار می رود و به عبارت دیگر یک اصطلاح، 
می تواند  چیزی  هر  و  باشد  روزانه  زندگی  در  مفهومی  یا  شیء  نمایندۀ  است  ممکن  تصویر  یا  نام 
و  شکار  صحنه های  در  حیوانات  نقوش  از  استفاده  ساسانی  دورۀ  هنر  در  کند.  پیدا  نمادین  معنای 
پرندگان، گیاهان، جانوران اسطوره ای هر کدام نمادی را بازگو می کنند که این تصاویر را می توان در 
نقش برجسته ها، ظروف فلزی، مهر ها، سکه ها، منسوجات و  دیگر آثار هنری دید. برای نمونه عقاب 
در حال شکار حیوانات را می توان در تصاویر این دوره دید که نماد قدرت و خورشید است. حتی 
پادشاه هم در هنر این دوره نماد قدرت و عظمت است و در نقوش به کاررفته در آثار هنری ساسانی 
بسیار استفاده شده و این به خاطر اقتدار و مهم بودن شاهان در این دوره است. در نقوش به کاررفته 
در منسوجات هم نقش پادشاه در حال شکار حیوانات را می توان دید؛ و همچنین نقوشی همچون 

سیمرغ، قوچ، پرندگان خیالی و واقعی و ... در تمام آثار این دوره دیده می شود. 
ساسانیان توانستند با ایجاد یک حکومت مرکزی و قوی حکومت اشراف زادگان را کنترل کنند 
و با ایجاد یک سازمان اداری کارآمد در شهرسازی، صنعتی کردن کشور و معماری نوین و پیشرفته 
توجه دنیای متمدن غرب را به طرف خود جلب کنند و با شکست امپراتوری روم توانستند اهمیت 
سیاسی خود را در غرب توسعه دهند. آثار و بقایای ویرانه های عظیم شهرهای این زمان وسعت و 
شهرها،  توسعۀ  در  توجه  نشانگر  باقیمانده  حجاری های  و  کوه ها  سینۀ  در  برجسته  نقوش  پراکندگی 
راه ها و ارتباط جاده ها و پل ها با کشورهای دور و نزدیک آن هاست. ساختن ظروف زرین و سیمین 
و بشقاب های زراندرود و بافت پارچه های ابریشمی و تزیین کاخ ها با طرح های مختلف گچبری 
نشان  را  ساسانی  هنری  ذوق  مهرها  روی  حکاکی  و  موزاییک  کفپوش های  بردن  کار  به  و  نقاشی  و 

می دهد.
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هنر ساسانی و تحلیل آن
و  ایران  قدیم  هنرهای  ادامۀ  هرچند  و  است  همراه  مذهبی“  با ”جهان بینی  اساساً  ساسانی  هنر 
هخامنشی و پارتی است و تحت تأثیر جریان های مختلفی شرق و غرب شکل گرفته است، اما 
ویژگی های خاص خود را نیز دارد (ابوذری ١٣٨٠). هنر این عهد گاهی از دورۀ هخامنشی الهام 
گرفته و بر سنن باستانی استوار است و گاهی نیز دنبالۀ هنر اشکانی و در نتیجه تا حدی تحت 
تأثیر هنر یونانی است (سامی ۱۳۸۹: ۱۸). دالتن دربارۀ هنر ساسانی می نویسد: معلوم نیست 
که مقاومت ملی در برابر نفوذ تمدن و هنر روم و یونان شدید یا ضعیف بوده است. اما الهام 
گرفتن از هنر روم و یونان در بعضی از آثار ساسانی آشکار است. خوشبختانه امپراتوری ساسانی 
جز  گرفت.  الهام  گاهی  فقط  بلکه  کرد  زیاده روی  نه  و  درآمد  زانو  به  نه  غربی  تأثیرات  برابر  در 
آثار تقلیدی چیزی به یادگار نمی گذاشت ولی سبک آثار هنری یونان با روحیات و احساسات 
ایران که دارای خصوصیات اصیل است سازگار نبود. هنر ساسانی منعکس کنندۀ ذوق و قریحۀ 
ذوق  نمودار  و  دربار  به  نسبت  مردم  احساسات  بیان کنندۀ  و  است  ایرانی  خالص  نبوغ  و  فردی 
هنر  بودند  مایل  ساسانیان   .(۱۹  :۱۳۸۹ (سامی  است  ایرانی  برگزیدگان  و  سلاطین  سلیقۀ  و 
هخامنشی را احیاء کنند و این امر از مناظر و تصاویر ساسانی و مناظر شکار روی ظرف نقره 
در  ساسانی  هنر  می شود.  معلوم  کرمانشاه  طاق بستان  همچون  کوه ها  روی  برجستۀ  نقوش  و 
عرصۀ مجسمه سازی همانند معماری با هنر یونانی یا هنر رومی اختلاف بسیار دارد. حدود ۳۰ 
مجسمه و نقش برجسته از این دوران بر جا مانده که غالباً به روال هخامنشیان بر صخره های دور 

از دسترس حجاری شده اند.

معماری ساسانیان با تکیه بر آثار و بقایای باستانی
باشیم  متکی  آن ها  به  باید  ساسانی  معماری  تحول  و  سیر  و  تاریخ  ارزیابی  برای  که  اصلی  بناهای 
مطمئن  و  دقیق  تاریخی  با  همیشه  نه  اما  گوناگون،  و  پراکنده  بسیار  شاهی  کاخ های  از  مجموعه ای 
کاخ  است.  شده  بنیاد  ساسانیان  روزگار  آغاز  از  پیش  بناهاست  این  کهن ترین  که  فیروزآباد  هستند. 
اردشیر در فیروزآباد که در شکل شکوهمند و با عظمت خود سبک و شیوه ای را باز می نماید که گویا 
بنیادی  عناصر  همۀ  از  تجسمی  بود  شده  پیدا  فارس  در  کوچک تر  اندازه ای  در  گذشته  سده های  در 
معماری ساسانی بود که مقدر بود تا بر افتادن امپراتوری ایشان را بپاید و روزگاری دراز در معماری 

اسلامی ایران به حیات خود ادامه دهد (پاکباز ۱۳۸۵: ۷۶۶).
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تیسفون
نمونه ای دیگری از آمیزش عناصر هنری روم و خاورمیانه را در کاخ شاپور اول در تیسفون می توان مشاهده 
کرد که تالار بارعام آن با طاق آجری عظیم و هلالی شکلش هنوز پابرجا ایستاده است. طاق نماهای جلوی 
ساختمان، بار دیگر نشان می دهد که توجه هنرمند ایرانی به رسم دیرین خود معطوف بوده که سطح خالی 
دشت  در  ساسانیان  زمان  از  که  بناهایی  مهم ترین   .(۲۹۰  :۱۳۴۵ کرده اند (گدار  پر  تزیینی  نگاره ای  با  را 
میان رودان مورد مطالعه قرار گرفته عبارت اند از طاق کسری و کاخی در کیش و چند بنای دیگر که به علت 
استفاده از موزاییک های رنگین به صورت کفپوش در تیفسون و گچبری های جالب توجه به ویژه در کیش و 

سایر نقوش تزیینی حائز اهمیت تاریخی هستند (سرفراز و فیروزمندی ۱۳۸۱: ۲۷۹).

حجاری و نقوش برجستۀ ساسانی 
هنرمندان  آن  طی  و  آمد  وجود  به  ساسانی  دوران  حجاری  در  جدیدی  سبک  پارت،  دوران  از  پس 
ایرانی در این دوره کوشیدند تا حجاری ها و نقش برجسته های عظیمی روی صخره ها به وجود آوردند 
حدودی  تا  تحول  این  آوردن  وجود  به  در  چه  اگر  باشد  هخامنشی  دوران  شکوه  و  عظمت  یادآور  که 
حجاران رومی سهیم بوده اند (سرفراز و فیروزمندی ۱۳۸۱: ۲۹۲). پادشاهان ساسانی بیش از سی 
نقش برجستۀ صخره ای به ویژه به مناسبت های گوناگون ساختند که شامل اعطای منصب، پیروزی 
تحولات  بود که این نقوش  خانوادۀ خویش  افراد  سواران یا  پادشاهان با  همراهی  بر دشمن، شکار، 

چشمگیری در هنر حجاری دورۀ ساسانی به وجود آورد.

نقش برجسته های اردشیر در فیروزآباد
جنوب  کیلومتری   ۱۰۹ در  فارس  استان  شهرستان های  از  فیروزآباد،  شهرستان  مرکز  فیروزآباد،  شهر 
شیراز و در مسیر جادۀ شیراز-لار است. در ۱۶/۵ کیلومتری جادۀ فیروزآباد به شیراز کنار رودخانۀ 
فیروزآباد نقشی از اردشیر بابکان و پیروزی آن بر دشمن دیده می شود. ۱/۵ کیلومتر بعد در محلی از 
رودخانه به نام تنگاب علاوه بر آثار پل ساسانی نقش دیگری از اردشیر است که حلقۀ قدرت را از 
اردشیر  از  نقش برجسته  دو  فیروزآباد  در   .(۶۱۹-۶۲۱  :۱۳۷۹ می دارد (سعیدیان  دریافت  اهورامزدا 

بابکان بر دل کوه نقش بسته است که عبارت اند از:
- نقش برجستۀ پیروزی اردشیر بابکان بر اردوان پنجم اشکانی (ابن بلخی ۱۳۷۴: ۳۳۵)؛

- نقش برجستۀ تاجگذاری اردشیر بابکان (رجبی ۱۳۸۳: ۶۷-۷۱).



245  بررسى نقوش ماندگار ساسانى در تاریخ هنر ایران

نقش تاجگذاری اردشیر بابکان در نقش رستم 
در نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید در زیر مقابر پادشاهان هخامنشی هفت اثر حجاری و نقش 
برجسته مربوط به دوران پادشاهی وجود دارد که قدیم ترین آنان متعلق به اردشیر موسس آن سلسله 
است که در این نقش برجسته مراسم اعطاء سلطنت از سوی اهورامزدا به اردشیر را نشان داده است 
و این در حالی است که هر دو سوار بر اسبانی هستند که بر دو پا بلند شده اند و در مقابل یکدیگر 
قرار گرفته اند. هر دو تاج بر سر داشته و هر دو جامه های بلند و گشاد ملبس دارند. تاجی که بر سر 
اردشیر است کروی شکل بوده و ویژگی های تاج های پادشاهان ساسانی را دارد. در این نقش برجسته 
اهورامزدا عصایی در دست چپ دارد و با دست راست تاج گلی یا حلقه ای که نوارهایی از آن آویزان 

است به پادشاه می دهد (سرفراز و فیروزمندی ۱۳۸۱: ۲۹۷).

اسطوره و نماد در نقوش ساسانی
اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه ای نمادین، تخیلی و 
وهم انگیز می گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد یا از میان خواهد رفت و در نهایت اسطوره 
 “Symbol” به شیوه ای تمثیلی، کاوشگر هسـتی اسـت (دادور و مـنصوری ۱۳۸۵: ۲۹-۳۰). واژۀ
، نمودگار و رمز است (آریان پور ۱۳۸۵: ج۲، ۲۲۵۸). و در عرف 

ّ
در لغت به معنای نماد، نشانه، دال

علمی، شناسه و نماد نیز برای آن به کار می رود (محسنیان راد ۱۳۸۵: ۲۰۲). نماد، نشانه ای است که 
میان صورت و مفهوم آن نه شباهت عینی است و نه رابطۀ همجواری بلکه رابطه ای است قراردادی 
نشانه های  و  قراردادی  نشانه های  و  طبیعی  نشانه های  را  نمادین  نشانه های  خودی  به  خود  و  ذاتی  نه 

وضعی نیز می نامند (محسنیان راد ۱۳۸۵: ۲۰۲).

فر کیانی
نماد فر کیانی که اشتباهاً به نماد فروهر مشهور است نشان پیکر بالداری است که در دیدگاه متداول 
در  و  خاورمیانه  فرهنگ  در  بالدار  خورشید  نماد  اهورامزداست.  نماد  ایران شناسان  و  باستان شناسان 
(شاهپور  است  آن  از  اقتباسی  کیانی  فر  نماد  و  دارد  طولانی  ،تاریخی  آشور  و  سوریه  مصر،  تمدن 
ایرانی  ریشۀ  از  را  واژه  این  ریشۀ  ایرانی  زبان های  زبان شناس  بیلی،  هارولد   .(١٨٧  :۱۳۸۴ شهبازی 
var- (پوشش، محافظت) و fra-  (پس راندن) می داند و معنی اصلی اولیه واژۀ فروهر را ”دلاوریِ 
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حفاظت کننده“ عنوان می کند. این واژه در زبان اوستایی فْـرَوَشی۱، در زبان پارسی باستان فْـرَوَرتی۲ 
و در پارسی میانه زبان پهلوی فْـرَوَهْـر۳ خوانده می شود (پورداود ۱۳۸۶: ۵۴-۵۳).

فروهر
فروهر که در اوستا فَرَوشی و در فرس هخامنشی فرور یا فرود گفته شده، یکی از نیروهای نهانی و 
معنوی است که در تمام مخلوقات و موجودات دنیایی بی کران وجود دارد؛ روح هستی است که در 
نهاد انسان و روییدنی ها و تمام ذات جهان موجود است. این عالم هستی، این محیط زیست، پر از 
دو  از  فروهر  واژۀ  می کنند.  نگهبانی  و  ساخته  آباد  را  گیتی  که  فروهران اند  این  و  است  نیکو  فروهران 
بخش ”فره“  فره ایزدی یا نیروی خدادادی و ”وهر“ یعنی پیش برنده و تعالی بخش است و به مفهوم 
برای  اهورامزدا  که  است  نیرویی  زرتشتی،  دین  در  فروهر  است.  انسان  پیش برندۀ  خدادادی  نیروی 
نگاهداری آفریدگان نیک ایزدی از آسمان فرو فرستاده است و آن نیرویی است که سراسر آفرینش از 

پرتو آن است (پورداود ۱۳۸۶: ۵۴). 

اهورامزدا
مشاهده  اهورامزدا  ایزد  سوی  از  تاج بخشی  و  تاج گذاری  صخره ها  روی  ساسانی  نقش های  همۀ  در 
نظر  از  را  اشکانیان  بر  اردشیر  پیروزی  رستم  نقش  در  ایزد  سوی  از  تاج بخشی  نقش های  و  می شود 
مظهری به خوبی تصویر کرده است شاه اشکانی در زیر اسب اردشیر و اهریمن که مظهر تاریکی 
شاهان  پارتی  ضد  روحیات  نمودار  نقش  این  است.  افتاده  اهورامزدا  اسب  سم  زیر  در  است  شر  و 
سکه های  بر  بار  اولین  برای   .(۷۶  :۱۳۸۴ است (لوکونین  زرتشتی  آیین  شکوه  و  پیروزی  و  ساسانی 
شاپور یکم اهورامزدا در حالی که تاج بر سر دارد تصویر شده است که برای همۀ سکه های شاهان 
ساسانی جنبۀ همگانی یافت. در این سکه ها شاهنشاه و اهورامزدا کنار آتشدان ایستاده اند که ایزدی 

بودن شهریار شاهنشاه ساسانی اعلام شده است (لوکونین ۱۳۸۴: ۱۱۰).

خورشید 
در مطالعۀ روایاتی که از منابع نصرانی در دست است، بیش از هرچیز یک نکته جلب توجه می کند و 
آن مقام فائقی است که خورشید در آیین مزدیسنی ساسانیان دارا بوده است. یزدگرد دوم به این عبارت 
خود  حرارت  از  و  منور  را  جهان  خویش  پرتو  از  که  بزرگ  خدای  آفتاب،  به  می کند «قسم  یاد  سوگند 

1. fravashi 2. fravarti 3. fravahr
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جمیع کائنات را گرم کرده است»؛ و این پادشاه سه چهار بار سوگند آفتاب را تکرار کرده است. در نقش 
اردشیر دوم که در طاق بستان است، اهورمزدا حلقۀ سلطنت به پادشاه عطا می کند. در پشت سر شاه، 
مهر ایستاده است و از انوار اشعه که بر گرد سرش هاله بسته، شناخته می شود، یک مهر ساسانی هم در 
موزۀ برلن محفوظ است که روی آن نام صاحب مهر به خط پهلوی نقر شده است. نام او هومهر است 
و به مناسبت این نام پیکرۀ نیم تنۀ مهر را با هالۀ نورانی در گرد سر نقش کرده و ارادۀ آفتاب را که دو اسب 

بالدار می کشند، طرح ریخته است (کریستین سن ۱۳۸۰: ۱۰۴-۱۰۳).

مهر 
مهر کهن ترین و اسرارآمیزترین خدای آریایی است. معنای لفظی میترا که با ارتباط و اتصال و دوستی 
مرتبط است. در فارسی متأخر ”مهر“ متحول شدۀ لفظ میتراست. مهر در اوستا، در کتیبه های پادشاهان 
هخامنشی ”میثرا“ و در سانسکریت میترا آمده است. این لفظ در پهلوی تبدیل به ”میترا“ شده و ما 
امروز آن را مهر می گوییم و معنای مختلفی از آن دریافت می کنیم و پیمان و محبت و خورشید از 
پابرجاست  هنوز  کرمانشاه  نزدیک  طاق بستان،  حجاری های  در  میترا  نقش  است.  معانی  آن  جمله 
(دادور و منصوری ۱۳۸۵: ۱۳۹-۱۳۸). مهر کسی است که از ”نظم“ یا ”راستی“ محافظت می کند. 
یکی از مهم ترین وظایف میترا، حفاظت از اقبال شاهانه یا خورنه یا فره است (دادور و مبینی ۱۳۸۸: 
۳۴). در نقش برجسته ای در طاق بستان نقش اردشیر دوم را می بینیم که تاج را از دست اورمزد (سمت 
راست) دریافت می کند. مهر در طرف چپ قراردارد که بر سر اشعۀ خورشید و در دست برسم دارد 
و بر نیلوفر ایستاده است که نماد مقدسی است. مهر در لباس موبدی دیده می شود، اما اردشیر دوم و 
اورمزد همانند قهرمانان فاتحی هستند که روی بدن دشمن مغلوب ایستاده اند. شاپورر شهبازی نفر 

سمت راست را شاپور دوم و نفر وسطی را اردشیر دوم می داند.

نقوش هندسی
دایره نماد آسمانی و مظهر آزادی است و اگر دایره شکل خود را به هر طریقی از دست بدهد و مربع 
شود، چاره ای جز توقف نخواهد داشت. دایره به معنای چرخ زندگی و حیات است. دایره از آن رو 
که فاقد آغاز و پایان و فراز و فرود است، نوعی کمال اولیه و تمامیت و کلیت را القا می کند. کارکرد 
دایره در اسطوره ها، رویاها، آیین های پرستش خورشید و نیز نقشه های قدیم شهرها، بیانگر توجه به 
”تمامیت“ به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین جنبۀ زندگی انسان است (گوستاو یونگ ۱۳۷۸: ۳۷۹) 

چنان که شهر گور یا اردشیرخوره به شکل دایره ساخته شده بود. 
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نقوش حیوانی
خاصی  اهمیت  شود،  بررسی  باستان  ایران  جهان  دیدگاه  به  توجه  با  اگر  ساسانی  هنر  در  تصویرپردازی 
نظر  از  خروس  و  قوچ  اسب،  گاو،  چون  جانوری  نقش مایه های  تزیینی،  هنرهای  در  ترتیب  بدین  می یابد. 
نمایدن،  معنای  در  است  اسب  مرکب،  بهترین  قطعاً  بسیارند.  اهمیت  حائز  مذهبی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
اسب به معنی آزادی، انرژی خورشیدی، پیروزی، تحمل، سرعت آمده است. در باورهای قومی و اساطیری 
در نشانه های نجابت خانوادگی، آماده برای هرگونه خدمت در زمان صلح یا جنگ است (دادور و منصوری 
۱۳۸۵: ۶۹-۶۸). دربارۀ نقش گراز و این که این حیوان در ایران باستان چه نقشی داشته، چیزی که باید به 
آن تکیه کرد اهمیت این حیوان در جنگ هاست و بیشتر روی مهرها و گچ بری ها نقش آن را به صورت نیم تنه 
یا به صورت کامل در حال جنگ با سربازان یا با شاه می توان مشاهده کرد، این جانور دارای نیرویی فوق 
طبیعی است و سر این حیوان تجسمی از ورثرغن، خدای جنگ و پیروزی است. در دورۀ ساسانی این نقش 
علاوه بر روی مهر و گچ در ایوان سنگی طاق بستان هم ترسیم شده که صحنۀ شکار گرازها به صورت جمعی 

به دست خسروپرویز را نشان می دهد (همان: ۸۹-۹۰).

نقوش حیوان بالدار
در  اسطوره ای  حیوانات  است.  محافظت  قدرت  نماد  و  ایزدی  علامت  حیوان،  یا  انسان  بدن  بر  بال 
بوده اند.  پاسداری  و  محافظت  از  نمادی  به احتمال  و  می رفته اند  کار  به  نگهبان  موجودات  حکم 
زرتشتیان به فره وشی (ملک محافظ روح انسان) اعتقاد دارند و بر آن اند که هر فرد در زندگی فره وشی 
خاصیی دارد که عنصر ابدی وجود اوست و پیش از حیات هر فرد موجود بوده و بعد از وفات نیز 
وجود خواهد داشت. در آثار و حجاری های ایران باستان اعتقاد به فره وشی را با تصویر ”روح بال دار“ 
نشان می دهند که با موضوع اسطوره و اساطیر در این بخش ارتباط نزدیکی دارداین اعتقاد ناشی از 
تصور حیات پس از مرگ است که در اندیشۀ مذهبی ایرانیان وجود داشته است (دادور و منصوری 

.(۱۴۳ :۱۳۸۵

نقوش گیاهی
اهمیت جانوران تزیین شده، گیاهان و نقش مایه های نمادین در هنر ساسانی موضوعی است که هنوز 
نیاز به اندیشۀ بیشتری دارد. مفهوم نمادین درخت از هر نظر، حتی امروز با بسیاری از شئون فرهنگ 
و زندگی مردم آمیخته است. برای گروه های مختلف، درختان متفاوتی، درخت زندگی تعریف شده 
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می شدند (دادور  شمرده  مقدس  ایران  در  چنار  و  زیتون  سدر،  درخت  انجیر،  نخل،  درخت  است. 
هستی،  مادینۀ  از  تصویری  هند  و  ایران  اساطیر  در  نیلوفر (لوتوس)  گل   .(۱۰۰  :۱۳۸۵ منصوری  و 

آفرینش و خلوص تجسم یافته است (پرادا ۱۳۵۷: ۳۰۸).
   

تاج و کلاه ساسانی
شاهان ساسانی هنگام نشستن بر تخت، علایم و نقش تاج خود را با اشکال ستارگان و ماه و خورشید 
و زمین می آراستند. در تاج شاپور اول نقش کرۀ سماوی به کار رفته حال آنکه روی تاج بهرام گور کرۀ 
خورشید در هلال ماه واقع شده است. این تاج چنان با فلزات و جواهرات بسیار آراسته و سنگین شده 
بود که به سختی می توانست آن را روی سر نگهدارد، ناچار تاج را با زنجیری به سقف آویخته بودند 

و شاه در موقع استفاده زیر آن قرار می گرفت (احسانی ۱۳۶۸: ۱۴۲).

ظروف و فلزکاری ساسانی
فلزکاران زمان ساسانیان، جام ها، لیوان ها، پیاله ها و ساغرهایی می ساختند که گویی خاص نسلی 
غول آسا بود، آن ها را چرخ گری و پرداخت می کردند، با اسکنه یا قلم بر آن ها نقش می زدند یا با 
چکش طرحی به روش معکوس از پشت به آن می انداختند و تصویرهای دلپذیری از حیوانات، از 
خروس گرفته تا شیر، بر آن ها می پرداختند. جام مشهوری که به نام جام خسرو در کتابخانۀ ملی 
پاریس هست، مدال هایی از شیشۀ کریستال بر خود دارد که در شبکه ای از طلای مضروب نشانده 
شده است. بنا بر روایات، این جام جزو هدایای هارون الرشید به شارلمان بوده است (براون 1390: 

(.184

ظروف زرین و سیمین
دوران  این  در  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ساسانی  دوران  در  سیمین  و  زرین  ظروف  ساخت 
ظروف فلزی پیشرفت زیادی کرده بود. ظروف فلزی دورۀ ساسانی از دو جنبه، فرم کلی ظرف و ایجاد 
نقوش روی آن قابل بررسی است. نقوش ایجادشده روی ظروف دورۀ ساسانی قالباً موضوعاتی مشترک 
در حجاری و مجسمه سازی و ... آن دوره است. قلم زنی و کنده کاری روی فلزات به ویژه روی سینی 
جام و فنجان و کوزه های زرین و سیمین از جایگاه ویژه ای برخوردار است و موضوعات متنوعی روی 
آن ها ایجاد کرده اند که موضوعات عبارت اند از شکار شاهی، شاه که سوار بر اسب و ملبس به جامه های 
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گرانبهاست و سروری که به تاجی آراسته شده درحالی که تیر پرتاب می کند یا در حال شکار حیوانات 
است و همۀ آن ها حاکی از قرابت با نقوش برجسته سنگی دارند (سرفراز و فیروزمندی ۱۳۸۱: ۳۰۳)  

همچنین دو تنگ نقره به شکل گلابی است که در سال ۱۹۳۷ در گورستانی در کلاردشت یافت شد و 
اکنون در موزۀ ملی ایران نگهداری می شود. بر بدنۀ یکی از این دو تنگ، بوتۀ گل نیلوفری در وسط دو ترنج 
به صورت برجسته نقش بسته و در کنار هر ترنج هم خروسی دیده می شود. روی تنگ دیگر که زمینۀ طلایی 
دارد، رقاص هایی با لباس ها و کلاه هایی زیبا در چهار طاق نما جدا از یکدیگر قرار گرفته اند. از طاق نماها 
شاخه های درخت مو و خوشه های انگور آویزان است. بر بدنۀ تنگ صورت جانوران و پرندگان دیده می شود. 
بر قسمت زیرین این تنگ که مانند عدسی محدبی است، دو جانور افسانه ای بالدار که شباهت به سر شیر یا 
اژدها دارند، بین تصاویر رقاص ها نقش بسته است. ته این ظرف سوراخ هایی برای صاف کردن شراب دارد. 
نمونه ای  از هنر زرگری ساسانی، جام زرین معروف به جام خسروپرویز به قطر ۳۰ سانتی متر است که در 
دیده  سلطنت  تخت  بر  نشسته  خسروپرویز  تصویر  جام  وسط  در  می شود.  نگهداری  پاریس  ملی  کتابخانۀ 
قرمز  و  سبز  طبیعی  کریستال های  و  درکوهی  قطعات  با  متحدالشکل  شبکه هایی  از  ظرف  سطح  و  می شود 

پوشیده شده که از نفاست و زیبایی خیره کننده ای برخوردار است (احسانی ۱۳۶۸: ۱۴۰).

منسوجات ساسانی
تزیینی  اشکال  سایر  و  سفال سازی  مجسمه سازی،  نقاشی،  طرح های  از  ساسانیان  نساجی  صنعت 
بهره مند بود. پارچه های حریر، دمشقی، گلیم ها، چادرها و قالی ها با حوصلۀ زیاد و مهارت استادانه 
بافته و آن گاه با رنگ های زرد، سبز و آبی رنگ آمیزی می شد. نجبا و اشراف زادگان ساسانی به داشتن 
فرش های فاخر و مجلل افتخار می کردند. پارچه های دورۀ ساسانی، در آن زمان، از مصر تا ژاپن با 
تحسین و تقلید روبه رو می شد و حتی در دورۀ جنگ های صلیبی برای پوشاندن آثار قدیسان مسیحی، 

منسوجات ایرانی ترجیح داده می شد  (براون 1390: 183).

ابریشم بافی در دوران ساسانی 
ابریشمی  گرانبهای  منسوجات  کنندۀ  مصرف  بزرگ ترین  روم  و  ابریشم  عمل آورندۀ  مملکت  چین  بین  که  ایران 
واقع بود حکم کشور صادرکنندۀ ابریشم خام و ابریشم کارشده را یافت. پادشاهان بزرگ ساسانی که مایل بودند 
این شعبه از تهیه منسوجات را در ایران توسعه دهند در تعقیب فتوحات خود در سوریه دسته های بزرگ نساجان 

را تغیر مکان دادند و در ایالات ایران به ویژه خوزستان مستقر ساختند (سرفراز و فیروزمندی ۱۳۸۱: ۳۰۴).
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سکه های ساسانی
سکه  خویش  نام  به  سلطنت،  اعلام  و  اشکانی  پادشاه  آخرین  پنجم،  اردوان  بر  غلبه  از  پس  اردشیر 
ضرب کرد و خود را شاهنشاه ایران اعلام داشت. ضرب سکه واکنشی بود در برابر مسکوکات پارتی 
که زیر نفوذ تمدن و فرهنگ یونانی قرار داشتند. روی سکه ای که اردشیر پس از تاج گذاری در تیسفون 
زده، چنین نوشته شده است: «مزدیستی یعنی از ارتخشتر شاهان شاه ایران منوچهر من یزتان» یعنی 
پهلوی  خط  به  کلمات  این  است.  خدایان  از  او  نژاد  که  ایران  شاهنشاه  اردشیر  خدایگان  خداپرست 
دور تصویر شاه نوشته شده است. در این تصویر شاه تاجی به شکل تاج های اشکانی بر سر نهاده 
است، در تصویر دیگر تاج کوچک و شب کلاه مانند است و موی سر در پوششی از حریر پوشیده 
شده است. تاج سوم که شش کنگره دارد را اورمزد به اردشیر بخشیده است. در پشت سکه آتشدانی 
بزرگ با شعله های مشتعل و نقش شده و این عبارت در یک طرف آتشدان خوانده می شود: ”نورازی 
ارتشختر“ یعنی فروغ اردشیر. در زیر آتشدان نیز محل ضرب سکه آورده شده است. پسر اردشیر، 
شاپور، تاج شش کنگرۀ مزبور را با کمی خمیدگی به طرف خارج و با پوششی از حریر بر سر می نهاد؛ 

این پوشش از حریر در همۀ تاج های ساسانی دیده می شود (احسانی ۱۳۶۸: ۱۴۴).
نشانه روی سکه: الف) نشانه هایی که به شکل نقره رو و پشت سکه ها ضرب شده است. ب) 
وجود  هستند (مظهر فره ایزدی، مظهر  گونه  چهار  بر  و  دارند  اهمیت ویژه (مظهری)  که  نشان هایی 
جسمانی، نشانۀ هلال ماه که ستاره ای بر آن قرار دارد، سه نقطه که یادآور مظهر بودایی س ه گوهر است 

(لوکونین ۱۳۸۴ ۲۵۸-۲۵۵).

پذیری و تاثیرگذاری هنر ساسانی تاثیر
به طور کلی ساسانیان پیشگام در احیای هنر ایران هخامنشی، پس از چهار قرن انحطاط در دوران 
اشکانیان، بودند. البته با قضاوتی محتاطانه دربارۀ آنچه از هنر ساسانی باقی مانده، می توان گفت که 
هنر ساسانی در کمال و عظمت به پای هنر هخامنشی نمی رسد. همچنین از حیث ابداع، ریزه کاری 
و ذوق، با هنر ایران بعد از اسلام نمی تواند برابری کند. هنر ساسانی قدرت و صلابت دوران کهن را 
در نقوش برجستۀ خود حفظ کرد و در موضوعات تزیینی خویش تا حدی نوید بخش غنای هنری 

آیندۀ ایران شد (ضابطی جهرمی ۱۳۸۹).
و  ترکستان  هندوستان،  در  شرق؛  در  خود  هنری  انگیزه های  و  شکل ها  اشاعۀ  با  ساسانی  هنر 
چین و در غرب؛ در سوریه، آسیای صغیر، قسطنطنیه، بالکان، مصر و اسپانیا توانست بر هنر جهان 
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تأثیر گذارد و شاید نفوذ آن به هنر یونانی یاری کرد که از نمایش تصویرهای کلاسیک دست بردارد 
و به روش تزیینی بیزانسی بگراید؛ اما معماری ساسانی به معماری مسیحیت لاتین معاضدت کرد 
کند.  توجه  خرپشته ای  دیوارهای  و  سنگی  یا  آجری  گنبدهای  و  طارم ها  به  چوبی  سقف های  از  تا 
هنر ساختن طاق ها، دروازه ها، بناهای یادبود و گنبدهای بزرگ که خاص معماری ساسانی بود، به 

مسجدهای اسلامی و کاخ ها و معابد مغول نیز منتقل شد.

برآیند
هنر ساسانی هنر تازه ای نیست. در واقع ریشۀ تمدن و فرهنگ هخامنشی مورد تقلید و اقتباس هنرمندان 
ساسانی قرار گرفته است. این هنر معرف یک تحول ناگهانی یا برداشت از هنر یونانی نیست که در عصر 
پارتیان در ایران قوام یافت. بلکه تلفیقی است از ریشه های هنر هخامنشی که بیش از هزار سال از دیرینگی 
علت ابتکار  مؤثر بوده، به  آن  خارجی در  مدت بعضی اقتباس های  طول این  آنکه در  بود و با  آن گذشته 
قرار  جوامع  سایر  همچنین  و  ایران  همسایگان  تقلید  و  سرمشق  مورد  مختلف  ادوار  در  ایرانی،  هنرمندان 
پادشاهان  احوال  و  اعمال  بازنمایی  به  بیشتر  که  چرا  دانست  شاهانه  هنری  باید  را  ساسانی  هنر  گرفت. 
مختلف اختصاص داشت، اما درعین حال به طیف گسترده ای از نگاره، نقوش گیاهی، جانوری و پرنده ای 
گاه با کاربردهای نمادین یا رمزی، نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است. شاید خصلت متمایز هنر ساسانی 
جنبۀ تزیینی آن باشد که بعدها بر هنر اسلامی اثر گذاشت. در دورۀ ساسانی طرح به تقارن بیشتری گرایید و 
کاربرد طرح های مدور و ترنجی رواج گرفت. غالباً نقش جانوران، پرندگان، و گیاهان، را در ترکیب زوجی 
سابقۀ  که  درختکاری  چون  نقش مایه هایی  از  بهره گیری  می بردند.  کار  به  پشت -  به  پشت  یا  رو  در  رو   -
هنرمند  همیشگی  گرایش  نشان دهندۀ  بال دار  اسب  و  طاووس  اژدها،  و  داشته اند  نزدیک  خاور  در  دیرینی 
شرقی به خیال پردازی بود. در طرح های گل و بوته از عناصر قدیم چون نقوش برگ نخلی و برگ کنگری و 
نیز از نقوش نیلوفر آبی و نخل بالدار استفاده می شد که نمونۀ این نوع تزیین را در ایوان طاق بستان می توان 
دید. بدون تردید دورۀ ساسانی را می توان یکی از درخشان ترین  دوره های فرهنگ و هنر ایران دانست که نه 
تنها معماری بی نظیرش  تجلی گاه اندیشه و ذوق و هنر، بلکه سایر مصنوعات آن نیز نشانۀ  بارزی از فرهنگ 
متعالی این عصر است که با آداب و رسوم و اعتقادات  مردم رابطه ای تنگاتنگ دارد. نقوش دورۀ ساسانی 
سیمین،  و  زرین  ظروف  همچنین  و  فارس  سنگ نگاره های  و  بستان  طاق  حجاری های  پهنۀ  بر  می توان  را 
هندسی   طرح های  ساسانی  دورۀ  نقوش  کرد.  مشاهده  پارچه ها  و  دیواری   نقاشی های  مهرها،  گچبری ها، 
اشکال جانوران، پرندگان و گل و گیاهان بومی و موجودات پنداری  و اسطوره ای را شامل می شود که از 
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مفاهیم بنیادی و شاید رازآمیزی  است که هنرمندان و صنعتگران به کار گرفته بودند. این  طرح ها نه تنها 
نیز  ایران  مردم  سنن  و  رسوم  و  آداب  ادبیات،  مذهب،  بلکه   بوده  ایران  متنوع  طبیعت  از  صادقانه  برداشتی 
به آفرینش  جنبه های رازآمیز آن کمک کرده است. شاهنشاهان ساسانی با تجدید عظمت ایران و مراعات 
و  بردند  بین  از  را  یونانی  نفوذ  باقیماندۀ  که  کردند  سعی  هخامنشی  دورۀ  اجدادی  و  باستانی  و سنن  آداب 
بهترین شاهد و گواه این مدعا سکه های این دوره است که نقش آتشدان مقدس و خط پهلوی روی آن نقش 

شده است.

کتاب نامه
ابن بلخی

فارسنامه، شیراز: بنیاد فارس شناسی ،چاپ اول  ۱۳۷۴
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فرهنگ ایران باستان، تهران، انتشارات اساطیر. چاپ دوم.  ۱۳۸۶

دادور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام
درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان،تهران: انتشارات کلهر؛ دانشگاه الزهراء.  ۱۳۸۵
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سامی،علی
تمدن ساسانی، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.  ۱۳۸۹

نامگانی علی سامی به کوشش محمود طاووسی، جلد دوم. چاپ سوم. شیراز: انتشارات نوید شیراز.  ۱۳۷۲
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باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، تهران: عفاف.   ۱۳۸۱
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فرهنگسرای میردشتی. 
ضابطی جهرمی، احمد

پژوهش هایی در شناخت هنر ایران، تهران: نشر نی.  ۱۳۸۹
کریستین سن، آرتور 

وضع ملت و دولت و دربار در دورۀ شاهنشاهی، مجتبی مینوی.  ۱۳۷۴
ایران در زمان ساسانیان، تهران، دنیای کتاب، چاپ نهم.   ۱۳۸۰

کریستین ویلسین
تاریخ صنایع ایران ترجمۀ عبدالله فریار، تهران: فرهنگسرا.  

گدار، آندره
هنر ایران، ترجمۀ بهروزحبیبی، تهران: دانشگاه ملی ایران.  ۱۳۴۵

لوکونین، ولادیمیر گریگورپویچ
تمدن ایران ساسانی، ترجمۀ عنایت الله رضا، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.  ۱۳۸۴

محسنیان راد، مهدی
ارتباط شناسی، تهران: انتشارات سروش، چاپ هفتم.  ۱۳۸۵
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تصویر ۱. کاخ اردشیر اول در فیروزآباد فارس
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تصویر ۲. ایوان مداین در تیسفون

تصویر ۳. نقش برجستۀ «دیهیم ستانیِ» اردشیر از اهورامزدا در فیروزآباد فارس
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تصویر ۴. نقش برجستۀ «دیهیم ستانیِ» اردشیر از اهورامزدا در فیروزآباد فارس

تصویر ۶. سکه اردشیر ساسانیتصویر ۵. سکۀ هرمز یکم

تصویر ۷. سیمرغ در دایره های متوالی



 258 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

تصویر ۸. جام شکار: پیروز در حال شکار قوچ

تصویر ۹. سکۀ هرمز دوم



معرفی، گونه شناسی و تحلیل

 مقایسه ای چهارتاقی کلم در استان ایلام

 خدیجه درویشی بان

 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده
چهارتاقی نویافتۀ کلم در استان ایلام، یکی از چهارتاقی های دورۀ ساسانی است که تاکنون ناشناخته 
ساسانی  دوران  چهارتاقی های  از  بسیاری  همانند  چهارتاقی  این  مصالح  است.  نشده  معرفی  و  بوده 
از سنگ و ملات گچ بوده است. بنای این چهارتاقی از گونۀ چهارتاقی های با دالان طواف و ایواندار 
است. نمونۀ مشابه پلان این چهارتاقی را می توان در غرب ایران از جمله در آتشکدۀ شیان اسلام آباد 
 ،(Huff 1974: 252) (رضوانی ۱۳۸۴) و همچنین در دیگر مناطق ایران نیز با چهارتاقی فراشبند
و   (۲۱۵  :۱۳۸۴ (آزاد  داور  چهارتاقی   ،(۹۶  :۱۳۹۱ دیگران  و  (محمدی فر  اصفهان  خرمدشت 
چهارتاقی نگار (آزاد ۱۳۸۴: ۲۸۲) قابل مقایسه است. در این پژوهش سعی شده است که علاوه بر 
معرفی این بنا به عنوان یک نویافته از چهارتاقی های دورۀ ساسانی در استان ایلام به تحلیل و مقایسۀ 

معماری در طیف زمانی مذکور پرداخته و سنجیده و تحلیل شود.

واژگان کلیدی: چهارتاقی کلم، استان ایلام، معرفی، گونه شناسی، دورۀ ساسانی.
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درآمد
استان ایلام یکی از مهم ترین مناطقی است که در زمینۀ آثار مربوط به دوران تاریخی و اسلامی آثار 
 کمتر مورد توجه قرار گرفته است، طوری که پراکندگی 

ً
در خور توجهی را در خود جای داده که معمولا

و تعداد بی شمار این آثار، نشان دهندۀ موقعیت سوق الجیشی این منطقه در دورۀ زمانی مورد بحث 
به صورت  تاکنون  ایرانی  باستان شناسان  که  است  استان  این  های  چهارتاقی  آثار،  این  ازجمله  است. 

جامع و تخصصی به آن ها توجه نکرده اند. 
نمونه  برای  می شود  مطرح  زیادی  مباحث  چهارتاقی ها  تاریخ گذاری  و  کارکرد  با  ارتباط  در 
دیتریش هوف در نوشته هایش بیان می کند که «اصطلاح چهارطاق در اصل یک بنای چهارگوش را 
می رساند که مشتمل بر چهار قوس در میان جرزهای گوشه ای است یا این که فقط به چهار دیوار ختم 
می شود و فضای میانی آن با کمک فیلپوش ها مسقف می شود. این بناها به اعتقاد آندره گدار و ک. 
اردمان، ویـرانه های آتـشکده های ساسانی هستند که به صورت چتری روی آتـش مـقدس کشـیده 
می شده است و آتش از فاصلۀ دور از میان دهانه های چهارطاقی قابل مشاهده بوده است. برخلاف 
است»  بوده  بسته  کاملا  بیرون  فضای  به  نسبت  ایرانی  کهن  معابد  می دهد  نشان  شواهد  نظر،  این 
(هوف ۱۳۶۶: ۴۰۱). به طور کلی فقدان سبک شناسی و تاریخ گذاری مشخص سبب شده است تا 
هر نوع بنای چهارطاقی مستقل که فاقد مدارک مشخص تاریخ گذاری است به عنوان آتشکده به این 

دوره نسبت داده شود.
دید  از  متأسفانه  تاکنون  که  است  بناهایی  جمله  از  ایلام  استان  در  کلم  چهارتاقی  پژوهش  این  در 
بسیاری از پژوهشگران و محققان به ویژه باستان شناسان پنهان مانده است؛ بنابراین، تحقیق حاضر تلاشی 
برای روشن کردن بسیاری از زوایای باستانی و تاریخی این بناست و به بسیاری از ملاحظات مانند موقعیت 

جغرافیایی آن، معماری و مصالح بنا، مقایسه پلان با دیگر چهارتاقی ها و ... توجه شده است.

روش پژوهش
اطلاعات  که  آنجا  از  است.  شده  استفاده  استنتاجی  رویکردی  در  تفسیری  روش  از  مقاله  این  در 
موجود در زمینه باستان شناسی این اثر وجود نداشته یا دست کم نگارندگان اثری از آن نیافتند، عمده 
داده های این پژوهش حاصل پیمایش و بررسی وضع بنای موجود است. سپس با استفاده از منابع 
کتابخانه ای به تحلیل، مقایسه و گاهنگاری این بنا پرداخته شده است. اسناد تصویری شامل تصاویر، 

پلان و نقشه ها را نیز نگارنده تهیه کرده است.
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موقعیت جغرافیایی
تا  آن  فاصلۀ  و  است  بدره  شهر  آن  مرکز  که  است  ایلام  استان  شهرستان  ده  از  یکی  بدره  شهرستان 
شهرستان دره شهر در حدود ٣٨ کیلومتر است. در این میان چهارتاقی کلم در فاصلۀ ٣٠ کیلومتری 
شمال غربی شهر بدره و در شمال روستای کلم قرار داشته که نام خود را از همین روستا گرفته است. 
چهارتاقی در مختصات جغرافیایی ۴۶ درجه و ۴۵ دقیقه طول شرقی و ٣٣ درجه و ٢١ دقیقه عرض 
شمالی و در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد. در ضلع شمال غربی بنا در فاصله حدود 
در  همچنین  می گیرد.  سرچشمه  کبیرکوه  دامنه های  از  که  دارد  قرار  کلم  فصلی  رودخانۀ  متری   ۵۰۰
ضلع شمالی بنا و در فاصلۀ حدود ٢٠٠ متری جادۀ خاکی قرار دارد که روستای کلم را به روستای 
چنارباشی وصل می کند. جادۀ دیگری در فاصلۀ ٣٠٠ متری در شمال بنا قرار دارد که روستای کلم 

را به روستای ولی عصر وصل می کند.

مصالح ساخت بنا
دارند.  قرار  آن  اطراف  در  پراکنده  به صورت  آن  مصالح  و  است  شده  تخریب  بنا  قسمت های  بیشتر 
مصالح به کاررفته در ساخت بنا قلوه سنگ، ساروج و گچ است. همۀ این مصالح بوم آورد هستند و 
در دیگر آثار این منطقه نیز استفاده شده اند. استان ایلام یکی از مناطق مهم از نظر سنگ های معدنی 
و گچ در منطقه است و استفاده از این نوع مصالح با توجه به وجود این گونه بناها مشخص می شود. 
اما  است؛  شده  ساخته  گچ  ملات  و  درشت  و  ریز  قلوه سنگ های  با  یکدست  بنا  قسمت های  تمام 
استفاده در این حجم و به بار آوردن وزن عمرانی بسیار بر بنا به دلیل علاقۀ ساسانیان به باشکوه و 
عظیم ساختن بناهای آنان، به ویژه بناهای سلطنتی و مذهبی است و خود سبک و نمادی شاخص از 
بناهای این دوره است که از جمله این بناها می توان کاخ اردشیر در فیروزآباد (هوف ۱۳۶۶: ۸۵) را 

نام برد. 

مشخصات بنا
با   ١٣٨٢ سال  در  چهارتاقی  این  است.  گرفته  قرار  متر   ٢٠٠ حدود  ارتفاع  به  تپه ای  روی  چهارتاقی 
شماره ثبت ۹۵۳۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مساحت بنا در حدود ٤×٨ 
قصرشیرین  چهارقاپی  و  موشکان  چهارتاقی  مانند  چهارتاقی های  دیگر  با  نظر  این  از  که  است  متر 
قابل مقایسه است. پلان چهارتاقی از نوع چهارتاقی با دالان طواف دار و ایوان مسقف است. بیشتر 
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ارتفاع  بلندترین  که  مانده  باقی  دیواره هایی  و  پایه ها  فقط  و  است  رفته  بین  از  چهارتاقی  قسمت های 
دیوارۀ باقیمانده حدود ٢ متر است و ضخامت دیوارۀ بنا حدود ١ متر است. بقایای مربع شکل یک 
اتاقک در قسمت شمال غربی چهارتاقی وجود دارد که اکنون فقط پی آن ها باقی مانده است. بنای 
مرکزی چهارتاقی فضایی مربع شکل دارد که ابعاد آن در حدود ۲×۲ متر است و پایه های آن تا حدود 
۱/۵ متری باقی مانده است. هیچ گونه شواهدی دال بر حفاری غیرمجاز در سطح چهارتاقی مشاهده 
در  که  بررسی ای  با  همچنین  نیست.  دسترس  در  آن  سقف  از  دقیقی  اطلاع  تخریب  علت  به  نشد. 

سطح محوطه صورت گرفت هیچ گونه سفال به دست نیامد.

مقایسه پلان
با  پلان  نوع  از  چهارتاقی  این  که  شد  معلوم  گرفت  صورت  چهارتاقی  این  دربارۀ  که  مطالعه ای  با 
دالان طواف و ایوان است که نمونه های قابل مقایسۀ فراوانی نیز برای کمک به دوره بندی آن وجود 
دارد. پلان این چهارتاقی قابل مقایسه با چهارتاقی های غرب ایران از جمله آتشکدۀ شیان اسلام آباد 
Huff) فراشبند  چهارتاقی  با  مقایسه  قابل  نیز  ایران  مناطق  دیگر  در  همچنین  و   (۱۳۸۴ (رضوانی 
252 :1974)، خرمدشت اصفهان (محمدی فر و دیگران ۱۳۹۱: ۹۶)، چهارتاقی داور (آزاد ۱۳۸۴: 

۲۱۵) و چهارتاقی نگار (آزاد ۱۳۸۴: ۲۸۲) قابل مقایسه است. لازم به اشاره است استفاده از پلان 
این نوع چهارتاقی در بیشتر نقاط ایران به صورت محدود مشاهده شده است.

برآیند
دوران  و  تاریخی  دورۀ  آثار  زمینۀ  در  که  است  مناطقی  مهم ترین  از  یکی  ایلام  استان  کلی  طور  به 
به  است،  شده  توجه  آن ها  به  کمتر   

ً
معمولا که  داده  جای  خود  در  را  توجهی  خور  در  آثار  اسلامی 

طوری که پراکندگی و تعداد بی شمار این آثار، نشان دهندۀ موقعیت سوق الجیشی این منطقه در دورۀ 
جمله  از  کلم،  چهارتاقی  که  کرد  اذعان  توان  می  انجام شده  مطالعات  با  است.  بحث  مورد  زمانی 
چهارتاقی های ساسانی ناشناخته در منطقۀ جغرافیایی استان ایلام است که با مقایسۀ گونه شناسی و 
سبک شناسی این اثر با چهارتاقی های هم دورۀ آن در منطقه غرب ایران و دیگر مناطق ایران می توان آن 
را اثری متعلق به دوران ساسانیان دانست. استفاده از گونه شناسی و سبک شناسی هنر و معماری دوران 
تاریخی، یکی از راه های تعیین گاهنگاری بناهای دوران مختلف است. آنچه که در استان ایلام بیشتر 
مورد توجه است، استفادۀ گسترده از قلوه سنگ و ملات گچ در دوران مختلف تاریخی به علت بوم آورد 
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بودن آن در منطقه است که البته این خود یک مشکل جدی برای گاهنگاری بناهاست. به همین دلیل 
از شیوه ها و سبک های معماری و همچنین پلان های چهارتاقی ها و آتشکده ها در انجام این مقایسه ها 
راهبردی به نظر می رسد. این بنا از نظر پلان جزو چهارتاقی های با دالان طواف دار و ایوان است که 
نمونه های قابل مقایسه با آن در غرب ایران همچون آتشکدۀ شیان اسلام آباد (رضوانی ١٣٨٤) و دیگر 
مناطق ایران همچون چهارتاقی فراشبند (Huff 1974: 252)، خرمدشت اصفهان (محمدی فر و 
دیگران ۱۳۹۱: ۹۶)، چهارتاقی داور (آزاد ۱۳۸۴: ۲۱۵) و چهارتاقی نگار (آزاد ۱۳۸۴: ۲۸۲) وجود 
دارد که نشان از سنت استفاده از این نوع چهارتاقی در ایران است. همچنین وجود رودخانه ای فصلی 
در نزدیکی این چهارتاقی نکتۀ بسیار مهمی است، زیرا تعداد بسیاری از چهارتاقی ها و آتشکده های 
ساسانی در کنار رودخانه ساخته شده اند، ازجمله این چهارتاقی ها می توان به چهارتاقی سرخ دره شهر 
(ساریخانی و دیگران ١٣٩١)، آتشکدۀ سیاهکل در ایوان اشاره کرد. به نظر می رسد با توجه به این که 
بیشتر چهارتاقی های دوران ساسانی در نزدیکی و مجاورت رودخانه ها قرار دارند این نقش نیز در این 

چهارتاقی نشان داده شده است.

سپاسگزاری
از استاد گران قدر جناب آقای دکتر میثم لباف خانیکی به خاطر راهنمایی ها و کمک های بی دریغشان 

تشکر فراوان دارم.

کتاب نامه
الف) فارسی

آزاد، میترا
بررسی تحول بناهای مذهبی دورۀ ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی، رسالۀ دکتری باستان شناسی،   ١٣٨٤

دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت مدرس (منتشر نشده).
پیرنیا، محمدکریم

سبک شناسی معماری ایرانی، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، انتشارات سروش دانش.  ١٣٨٤
درویشی بان، خدیجه

بررسی و مطالعۀ باستان شناختی چهارتاقی های پشتکوه ایلام، رسالۀ دورۀ کارشناسی ارشد   ١٣٩٤
باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (منتشر نشده).

رضوانی، حسن
گزارش کاوش های نجات بخشی محوطۀ سید شیان کرمانشاه، تهران، مرکز اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی،  ١٣٨٤

 صنایع دستی و گردشگری.



 264 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

ساریخانی، مجید، اکبر شریفی نیا و ندا قنبری
چهارطاقی سرخ آباد: عبادتگاهی ساسانی-اسلامی، مجلۀ جلوه هنر، شماره ٨: ٢٨-٢١.  ١٣٩١

گدار، آندره
هنر ایران، ترجمۀ بهروز حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.  ١٣٧١
محمدی، مریم، جواد نیستانی، سیدمهدی موسوی کوهپر و علیرضا هژبری نوبری 

مطالعۀ گونه شناسی عناصر و اجزای معماری ایران در دورۀ ساسانی، باستان شناسی ایران، دورۀ اول، شماره   ١٣٩٠
.١: ١٠٤-٨٣  

محمدی فر، یعقوب و عباس مترجم
جولیان: آتشکدۀ نویافته ساسانی در آبدانان ایلام، فصلنامۀ باغ نظر، شماره ١٩: ٨٨-٧٧.  ١٣٩٠

محمدی فر، یعقوب، علمدار علیان و عادله دینلی
گونه شناسی تحلیلی چهارطاقی های استان اصفهان، فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، شماره ٨: ١٠٠-٨٩.  ١٣٩١

مرادی، یوسف
١٣٨٨  چارطاقی میل میله گه، آتشکده ای از دورۀ ساسانی، مطالعات باستان شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران، شماره نخست، سال اول: ١٨٥-١٥٥.  
هوف، دیتریش

گنبدها در معماری اسلامی، ترجمۀ کرامت الله افسر و محمدیوسف کیانی، در معماری ایران در دورۀ اسلامی،  ١٣٦٦
  به کوشش محمدیوسف کیانی، نشر جهاد دانشگاهی: ٤١٤-٣٩٧.

ب) غیرفارسی
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1987 “Architecture II. Sassanian  Period”, Encyclopaedia Iranica, vol II, Routledge 
 & Kegan Paul, London and New York, pp. 329-334.
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نقشۀ ١. موقعیت چهارتاقی کلم در نقشۀ استان ایلام

نقشۀ ٢. مسیر ارتباطی به چهارتاقی کلم
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نقشۀ ٣. موقعیت چهارتاقی کلم نسبت به دیگر چهارتاقی های منطقۀ ایلام

شکل ١. پلان چهارتاقی های قابل مقایسه با چهارتاقی کلم
A: آتشکدۀ شیان (رضوانی ١٣٨٤: ٧٤)؛ B: چهارتاقی فراشبند (Huff 1974: 252)؛ C: خرمدشت اصفهان 

(محمدی فر و دیگران ١٣٩١: ٩٦)؛ D: چهارتاقی نگار (آزاد ١٣٨٤: ٢٨٢)
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تصویر ١. ضلع شمالی چهارتاقی کلم

تصویر ٢. ضلع شرقی چهارتاقی کلم

شکل ۲. پلان چهارتاقی کلم. بخش های سالم به رنگ سیاه و بخش های بازسازی شده هاشورزده است
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تصویر ٣. ضلع غربی چهارتاقی کلم

تصویر ٤. قسمتی از دیوارۀ ایوان روبه روی چهارتاقی کلم

تصویر ٥. دیوارۀ ایوان روبه روی چهارتاقی کلم 



گنجینه ای در آسمان

(اندرزی دینی به زبان سغدی)

دکتر زهره زرشناس

استاد فرهنگ و زبان های باستانی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

متن های دینی سغدی به احتمال بسیار به دورانی بین سده های هشتم و یازدهم میلادی تعلق دارند. 
ترفان،  شرقی  جنوب  در  دون هوانگ،  در  و  تُرفان  واحه  در  سغدی  مهاجرنشین های  در  متن ها  این 
این  دارند.  حکایت  جوامع،  آن  در  و  دوران  آن  در  دین،  چند  وجود  از  و  درآمده اند  تحریر  رشته  به 
آثار از نظر تنوع و حجم، مهم ترین بخش ادبیات زبان های ایرانی میانه شرقی را تشکیل می دهند و 
بودایی  و  مسیحی  مانوی،  روحانیِ  ادیبانِ  دست  به  که  است  آثاری  ترجمه  حاصل  آن ها  موجودیت 

انجام گرفته است.
هیئت های  موفقیت آمیز  تبلیغی  فعالیت های  بر  شاهدی  سغدی  زبان  به  مسیحیان  نوشته های 
از  مسیحی  سغدی  دست نوشته های  همۀ  است.  مرکزی  آسیای  در  نستوری  مسیحی  مذهبی 
دارد  تعلق  تُرفان  مجموعه  به  و  است  آمده  دست  به  تُرفان  شمال  در  بولایق  در  ویران شده ای  دیرِ 
(Sims-Williams 1989: 175, n.24). ویرانی این کتابخانه نسبت به مکانی که آثار مانوی از 
آنجا به دست آمده اند، کمتر بوده است و بدین سبب بخش های بنیادی بسیاری از دست نوشته های 
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زبان  به  مسیحی  متن های  ترجمه های  نخستین  تاریخ  است.  رسیده  ما  دست  به  مسیحی  سغدی 
دوران  یعنی  مرکزی،  آسیای  به  ایران  نستوریان  مهاجرت های  نخستین  دورانِ  با  هم زمان  سغدی 
ترجمه ها  این  دقیق  تاریخ  تعیین  گرچه  است،  م)   ۴۵۷-۴۳۸) ساسانی  دوم  یزدگرد  سلطنت 

امکان پذیر نیست.
 دارای اصل سریانی یا دارای نسخه های متناظر در 

ً
ازآنجاکه متن های سغدی مسیحی معمولا

زبان سریانی و گاه یونانی با هویت مشخص اند، حتی قطعات کوچك سغدی مسیحی را نیز، از نظر 
زبان شناختی می توان به آسانی بررسی و تجزیه و تحلیل کرد.

دست نویس های سغدی مسیحی مجموعه C2 مشتمل بر ١٢٠ طومار و بیش از ٧٠٠٠ سطر 
نوشته سغدی از جمله متن های دینی سغدی اند. در میان متن های سغدی مسیحی مجموعه  C2 که 
از زبان سریانی به زبان سغدی ترجمه شده اند، مطالب گوناگونی نظیر زندگی نامه قدیسان مسیحی، 

موعظه، تفسیر، کلمات قصار و سخنان اندرزی مشاهده می شود.

***

در زبان فارسی واژه ”پند“ مترادف واژه ”اندرز“ و به معنای ”نصیحت، صلا  گویی و موعظه“ است 
دارد  پی  در  را  اندرز  نوشتن  و  پندنامه نویسی  سنت  اندرزگویی،  و  پند  واژه).  ذیل  فارسی:  (فرهنگ 
دارد  دیرینه ای  سابقه  مشرق زمین  در  اندرزی  ادبیات  می آورد.  پدید  را  خاصی  ادبی  (ژانر)  گونۀ  که 
اندرزنامه ها  می دهد که به  اخلاقی تشکیل  حکیمانه و  پهلوی را متن های  ادبیات  و بخش مهمی از 
مشهورند. برای نمونه از دینکرد ششم و اندرز آذرباد مارسپندان می توان نام برد. نوشته های اندرزی 
گاهی مستقیم است و ساده و گاهی نیز به صورت نامستقیم١ به گفتن اندرز مبادرت می ورزد. بسیاری 
از پندنامه ها یا سخنان اندرزی را به بزرگان نسبت می دهند و چنین انتسابی گاه برای افزودن بر تأثیر 

آن است.
اخلاقی  مسایل  و  تدبیر  و  دوراندیشی  مشاهدات،  درباره   

ً
معمولا اندرزها  و  پندها  مضمون   

است و بخشی از اصول عقاید و آموزه های دینی نیز به واسطه این اندرزها انتقال می یابند. این متن ها 
و  است  جمله  کلام  واحد  دارند.  مستقل  و  روشن  کوتاه،  جمله های  با  روان  و  ساده  سبکی   

ً
معمولا

1. اندرز نامستقیم در ضمن نوشته ها و گفته های دیگر می آید و بسا که با نقل حکایت و داستان و ذکر صفات نیک و بد 
بزرگان یا بتران یا به شکل مثل بیان می شود (مزداپور ۱۳۸۶: ١١).
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 تلاشی برای ادامه مطلب انجام نمی شود. در طول زمان، اندرزهایی که صبغه مذهبی کمتری 
ً
معمولا

داشته اند یا کلمات قصار و قصه های اخلاقی که جنبه حکمت عملی و تجربی داشته اند به ادبیات 
پس از اسلام راه یافته و با ظرافت به حیات خود ادامه داده اند. دو مجموعه جاویدان خرد و اندرزهای 
مَردَك نمونه هایی از این دست و مجموعه های اندرزی منسوب به حکیمان ایرانی اند (تفضلی ۱۳۷۶: 

.(٢٠٢
بخشی از ادبیات سغدی نیز اعم از سغدی بودایی١، سغدی مانوی٢ و سغدی مسیحی٣، به این 

گونه (ژانرِ) ادبی اختصاص یافته است.
با  اندرزآمیز  و  موعظه گرانه  سبکی  که   (۱۳-۳ سطرهای  برگ،  ۵۱ (روی  شمارۀ  دست نوشتۀ 
Sims-Williams) پرسش های بلاغی و جملات امری و ندایی دارد، از میان متن های مجموعه

C2(1985: 90 ، برای ترجمه به زبان فارسی انتخاب شده است. این دست نوشته ترجمه بخشی 

به  است.  نصیبینی)  کوچك تر (بابی  ماربابی  از  پایانی»  شوم  باب «لحظۀ  در  موزون  خطابه ای  از 
و  مرگ  با  رویارویی  برای  توصیه هایی  بر  مشتمل  دست نوشته  در  مطرح شده  موضوعات  کلی  طور 
اشاراتی به داوری الهی و روز پایانی همراه با تمثیل هایی انجیلی دربارۀ بخشش دارایی این جهانی 
عبادت  سال ها  حاصل  می توان  آن  سطرهای  همۀ  در  و  است  آسمان  در  گنجینه ای  اندوختن  برای 
مشابه  و  مرتبط  مباحثی  قالب  در  را  ماربابی  همچون  دینی  رهبری  روحانی  و  معنوی  تحولات  و 

پی گیری کرد.
این خطابه متنی است منظوم با ساختار وزنی ١٢+١٢ هجایی. سرودۀ حاضر که از اندک متون 
سغدی منظوم محسوب می شود ویژگی نگارشی خاص در تنظیم بندها دارد که بر منظوم بودن متن 
مشخص  دلالت دارد؛ بدین صورت که میانۀ هر مصرع با یك یا دو نقطه و پایان آن با چهار نقطه 

شده است.
در اینجا نخست حرف نوشت متن سغدی اندرز و پس از آن برگردان فارسی متن به صورت واژه 

به واژه (= تحت اللفظی) آمده است:

حرف نوشت متن سغدی ۵۱  (روی صفحه)

گاهی از آثار سغدی بودایی← (زرشناس ١٣٨٠): مقدمه: ده – سیزده). 1. برای آ
گاهی از آثار سغدی مانوی  ← (زرشناس ١٣٨٠): مقدمه: هشت - نه).   2. برای آ

گاهی از آثار سغدی مسیحی ← (زرشناس ١٣٨٠): مقدمه: نه – ده). 3. برای آ
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 برگردان فارسی متن سغدی 
(۳) ... دارایی خویش به فقرا ... ای 

(۴)  کار آزموده و آن را افزون کن و بگذار در آسمانِ بزرگ خزانه ای. که 
(۵) هنگامی که رَوی از این جهان، همراه مانَد تو را و راهی شود همراه با تو 

(۶) به سوی مأمن زندگی جاوید. از چه رو میراث می دهی (= به ارث می گذاری) 
(۷) فژی (= پلیدی) های خویش را به همالانت (= شریک هایت) و می پراکنی دست رنج خویش را بر

(۸) بیگانگان. ]چنان[1 کن که رَوَد همراه  با تو جملگی، به دست ستمدیدگان. و 
(۹) وام بده به خداوندِ دارایی (= مالک همه دارایی ها). که او توزَد (= بازپردازَد) به تو. شاد باش بر 

را  آن  و  گشت  بازخواهی  که  آن]  بر  [باور  باش!  داشته  باور  بدو  دادنِ  آن  [بر]  و  آن.  پراکندنِ   (۱۰)
بازخواهی یافت 

(۱۱) بی پایان. آمین! بده (= ببخش) چیزی که از آن تو نیست و بگیر آنِ خود را 
(۱۲) از بغ (=خدا)٢! بده (= ببخش) چیزی ... و بگیر [آنچه] استوار مانده و بیندوز (= به دست آور) 

(۱۳) روان خویش را. 

1. واژه ها و عبارات افزون بر متن اصلی داخل نشانه ]  [ آورده شده است.
می کردند  استفاده  زبان  در  خداوند“)  ”بغ،  معنای  به   -baga- :باستانی (صورت   βaɣ کهنِ  واژه  از  سغدیان   .2

.(Widengren 1965: 320)
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یانی١  برگردان فارسی متن سر
ثروتت را به فقرا ببخش ای صاحب بصیرت 

و آن را برکت ببخش و خزانه ای بزرگ در آسمان بنا بگذار 
تا آنگاه که از این جهان عزیمت می کنی تو را همراهی کند.

و با تو به مأمن زندگی جاوید رهسپار شود.
چرا برای یارانت بدبختی هایت را به ارث می گذاری؟ 
و دست رنجت را به خاطر بیگانگان بر باد می دهی؟ 
از طریق ستمدیدگان همۀ آن ها را با خود همراه کن.

و وام بده به صاحب [همۀ] ثروت [ها] باشد که او به تو بازگرداند.
شادمان باش در پراکندن آن. و ایمان داشته باش در اهدای آن بدو (= خداوند)

که بازخواهی گشت و بی پایان آن را دریافت خواهی کرد. آمین!
آنچه را که از آن تو نیست بده و آنِ خود را از خداوند بازستان.

آنچه را که ... است بده و آنچه را که استوار است بازستان.
روحت را

***
اندرزی که در اینجا به زبان فارسی برگردانده شده، از نمونه های روشن اندرزهای دینی مسیحی است 
که همانند اکثر اندرزهای ایرانی گفته های نغز و کوتاهی است که تجربه و رهاورد آزمون سخت و 
بزرگ و مهمی را در راه زیستن و آزمودن گیتی به اختصار بیان می کند و غرض از این گفتن و نوشتن، 

آموختن است و هشدار دادن، با این امید که سودمند افتد. 
در این متن بر اندیشیدن به دنیای پس از مرگ، داوری و رسیدگی به اعمال آدمی در جهان آخرت، تاکید شده 

و راه رستگاری در ترک امیال مادی و پرداختن به امور روحانی، معنوی و آن جهانی دانسته شده است٢.
تجربی  اندرزهای  و  عمومی  اخلاق  زندگی،  عملی  مسایل  اندرزی  متن های  در   

ً
معمولا

به صورتی غیرمستقیم مطرح می شود. اما در این متن اندرزی، که در زمره اندرزهای دینیِ مرتبط با 
دین مسیحیت محسوب می شود، موضوعاتی نظیر زشت و پلید دانستنِ جهان مادی، به ویژه مذمت 

زبان  به  است،  سغدی  متن  با  متناظر  که  را  سریانی  متن  این   (Sims-Williams 1985: 90) ویلیامز سیمز   .1
انگلیسی ترجمه کرده و ترجمه فارسی از روی ترجمه انگلیسی انجام شده است.  

کید بر کم توجهی به امور دنیایی و پرداختن به امور روحانی یکی از مشخصات گونه ادبی اندرز به شمار می آید 2. تأ
.(Tafazzoli 1993: 554-555; Shaked 1987: 14; Boyce 1968: 53)
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مال اندوزی و پرداختن به امور روحانی و ترغیب آدمی به بخشش مال، مستقیماً و به صراحت بیان 
شده است. در واقع پیروی از احکام الهی (آن گونه که در دین مسیح بیان شده است) و اجرای بی قید 

و شرط آن ها تنها راه رستگاری و دستیابی به رحمت خداوند به شمار آمده است.
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تـویی برتـرین دانـش آمـوز پاک

ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

انگارشناسی سفالینه های اسلامی

دکتر حمیده چوبک

پژوهشکدۀ باستان شناسی

نقوش  این  تمثیلی  و  فلسفی  معنای  لحاظ  از  اسلامی  سفالینه های  نگارگری  بر  چندانی  پژوهش 
نشده است برخی از پژوهشگران گام هایی در تبیین نقش مایه های هنر اسلامی و تزئینات سفالینه ها 
Nasr,) برداشته اند و به جنبه های تمثیلی این آثار اشاره کرده اند مانند بوکهارت، اتینگهاوزن و پوپ
132 :1968) و در چند دهۀ گذشته در این زمینه؛ پژوهش های ارزشمند فیروز باقرزاده، لاله بختیار، 

پوپ و نیسنزیک را می توان برشمرد.
شاید در یک نگاه ساده این نقوش را به مثابه تزئینات مورد پسند هنرمند و جامعه در چارچوب 
از  نمایشی  را  آنها  درنهایت  و  شود  چشم پوشی  آن  تفسیر  از  و  دانست  آنها  مادی  و  فنی  امکانات 
صحنه های زندگی، تاریخ، تداوم هنرهای پیشین و برخاسته از سلیقه و پسند حاکم بر جامعه به شمار 
آورد. حتی با پذیرش این دیدگاه باید به این نکته باور داشت که هر اجتماع، شکل یافته از فلسفه و 
عقیدۀ زمانه خود است، به ویژه جامعۀ دینی و سنتی اسلامی ایران که در همۀ زمینه های مادی آن نیز 
سنت  به صورت  حتی  نیز  تزئینات  گزینش  و  حکم فرماست  عقیدتی  و  مذهبی  فلسفی،  تلقی  نوعی 
و تداوم، تعبیر و بیانی در چارچوب این تلقی و جهان بینی است. این نگرش و تعبیر فقط ناشی از 
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ساده نگری عجولانه ای بیش نیست که تصور شود تمام گزینش و کاربرد رنگ و نقوش و صحنه ها تنها 
صف تزئین و زیبایی بوده است. درحالی که تمام محققان و هنرشناسان متفق بر این مسئله هستند که 
هنر سنتی شرق و اسلام بدون کاربرد نبوده است؛ یعنی هنر برای هنر وجود نداشته و هنر یک جامعۀ 
سنتی در تمام پدیده ها تجسم یافته است و در خدمت زندگی، فکر و مذهب است و این نقوش زبان 
رمزی و تمثیلی از حقایق مادی است و فکر و فلسفه ای دارد و آن را از سر پوچی و بیهودگی و بازی 

به کار نبرده است، به مصداق شعر جلال الدین بلخی:
آیا هیچ کوزه گر کند کوزه شتاب؟      بهر عین کوزه، نی بر بوی آب؟
هـیچ کاسـه گر کـند کـاسـه تـم        بهر عین کـاسه، نی بـهر طعام

برای  بود  قائل  اساسی  و  معنا  آنها  برای  اگر  و  دانست  هیچ چیز  یا  همه چیز  می توان  را  نگارینه ها  این 
هنری،  ادبی،  زمینه های  در  همه جانبه  و  گسترده  پژوهش  به  نیاز  نقوش  این  واقعی  مفهوم  و  کشف 

فلسفی، مذهبی، تاریخی و علمی خاستگاه این آثار است.

نگارگری بر سفال
را  ایران  هنر  پوپ  آرتور  همچنین  می داند.  جهان  کتاب»  را «نخستین  سفالینه  نقش های  کنتنو  ژرژ 
هنر تزئینی و کنایی قلمداد می کند (پوپ ۱۳۳۷: ۲-۳) و هنرمندان می کوشند نقش هایی که کنایه و 
نشانه ای از انگاره های طبیعی است بنگارند و این شیوه از نظر بعضی فیلسوفان عمل اصلی و خاص 
ذهن بشری است. این نقوش چون بر عادات و عقاید دینی مبتنی است و هر علامتی با آداب مذهبی 
رابطه دارد بسیار تأثیرپذیرتر است و از سویی متصل به زندگی هستند و تاروپود آن از تجربیات بشری 
منسجم شده است. این انگاره ها نیروهای آسمانی را می جوید و می کوشد با نیروهای ماوراءالطبیعه 
مرتبط شود. تزئین که منبع اصلی هنر ایرانی است فقط به لذت چشم یا تفریح ذهن نیست بلکه دارای 
هدف عملی است و مفهومی بسیار عمیق دارد. این نقوش کنائی و رمزی برای تأثیر بیشتر در ذهن 

انسان نیاز داشت که با ادراک و شناخت بشر هماهنگ شود.
در  اما  می دانستند  طبیعت  واقعی  نمایش  را  نقاشی  هدف  نخستین  میلادی  نوزدهم  سدۀ  در 
سالیان بعد این نظریه رواج یافت که نقاشی باید نقوشی حاکی از معانی باشد و چنان در این مسئله 
غربی ها اغراق کردند که هنری زشت و هذیان گونه پدید آمد. هدف نمایش نقاشی باید فراتر از تقلید 
باشد و نمایش طبیعت باید و نخستین شرط ضروری زیبایی کمال نقش باشد که کوشش به دستیابی 
به این کمال مهم ترین وظیفۀ هنرمند به شمار می آید و هنرمند شرقی همیشه این هدف را دنبال کرده 
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است. البته چون هدف نهایی این تزئینات، دستیابی به کمال مطلق است و ماده کمتر می تواند این 
مطلق «حق» را نشان بدهد دارای نواقص است. نگارگران ایرانی بیش از سایر هنرمندان سایر نقاط 
مهارت  است،  قوی  تخیل  و  چیره دستی  مستلزم  که  پیچیده  و  درهم  نقوش  آوردن  وجود  به  در  دنیا 

بسزایی دارند و درعین حال در تبدیل شکل ها به ساده ترین صورت استادانه عمل کرده اند.
که  کردند  ابداع  خاصی  شکل های  و  علائم  بودند،  سفالینه ها  آذین کاران  نگارگران،  نخستین 
و  توسعه  نقوش  این  سال  هزاران  طول  در  و  شد  نقاشی  پایۀ  که  بود  تأثیر  شدت  و  وضوح  درنهایت 
دقیق  ابداعات  به  فنون  آن  تکمیل  در  سنتی  روش های  حفظ  عینِ  در  ایران  نگارگران  و  یافت  تکامل 
نوین کوشیدند. هنر ایرانی بر اثر حوادث گوناگون گاهی رو به افول و ضعف رفت و گاهی متحجر و 
یکنواخت شد و قواعد شدید مانع تخیل و مشاهدۀ آزاد شد بااین همه نقش تزئینی به درجۀ عالی خود 
رسید و سهم گران بهایی در میراث هنری جهان به خود اختصاص داد و پایه های هنر جهان را پی ریزی 
صاف  سطوح  بر  را  آن  گوشۀ  زیباترین  که  است  بشر  زندگی نامۀ  از  مصوری  سند  نقوش  این  کرد. 
حجم های خاکی در ده هزار سال نگاشته است که مطالعۀ این نقوش تزئینی جدا از جنبۀ تاریخی و 
فنی آن حاوی معانی و اسرار فراوانی است که احتیاج به مکاشفه دارد و این تحقیق تنها گامی کوتاه در 

جهت شناسایی و طبقه بندی نقوش و تزئینات است.

سفالینه اسلامی
آغاز  سفال سازی  هنر  در  تازه ای  فصل  اسلام،  ظهور  از  پس  ایران  در  سفالگری  فن  تکامل  سیر  در 
«اسلامی»  پسوند  با  سفالگری  مختلف  کارگاه های  دستاوردهای  که  است  زمان  این  در  می شود. 
متمایز و مشخص می شود. این سفالینه ها هرچند ریشه در گذشته دارد ولی دارای ویژگی های بارز و 
عمده ای است که تأثیر نگرش و جهان بینی و تبیین ماده با ذهنیت و تفکر اسلامی است. در پی دستور 
و نص صریح اسلام برای از بین بردن تجملات در جامعه و ساده زندگی کردن، استفاده از ظروف 
فلزی به ویژه زرین و سیمین مکروه و حرام شد؛ و در همین رابطه به علت تلقی ویژه و بینش جهان بینی 
اسلامی در ارتباط با پیدایش جهان و انسان از خاک چنان که در آیات متعدد قرآن مانند آیات زیر آیه 
۲۶ از سوره الحجر، آیه ۱۲ از سوره مؤمنون و آیه ۲۰ سوره روم آمده است؛ بدین سان اسلام به خاک 
ارزش و اعتبار بخشید و به آن روح و زندگی داد و خاک مناسب ترین ماده برای تجلی و نشان دادن 
اندیشه شد؛ بنابراین در سرزمین های اسلامی مراکز مختلف سفالگری به سرعت ایجاد شد و طبقات 
ممتاز جامعه حامی و خریدار این آثار شد و با پشتیبانیِ مالیِ کارگاه های محلی، تولیدات وسیعی 
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را آغاز کردند و بدین ترتیب با گسترش این فن گروه های بی شماری از هنرمندان و متخصصان نظیر 
کیمیاگران، نقاشان، سفالگران، لعاب کاران و خطاطان با الهام از فلسفه حاکم بر جامعه در ساخت 
کردند  ابداع  را  خاص  روش های  محلی  خصوصیات  با  کارگاه  هر  و  کردند  شرکت  زیبا  سفالینه های 

.(Pope 1930: 1448-1449)
هنرمندان از کار صنعتگران و پیشه وران فلزکار با طرز تلقی مکتبی اسلامی بهره جستند و استفاده از 
فلزات را در کار لعاب تکامل بخشیدند و با تغییر ماهیت دادن به ماده فلز برای پوشش ساخته های خاکی 
از آن بهره جستند و همچنین تغییرات عمده ای در نگارگری سفالینه ها با بینش اسلامی به وجود آوردند. 
در فجر اسلام و با از بین رفتن حکومت ساسانیان تحول و تغییر چندانی در صنایع به وجود نیامد ولی 
در سال ۱۳۳ هجری قمری با به حکومت رسیدن خلفای عباسی تا سده سوم هجری در همه زمینه های 

.(Pope 1930: 1468-1511) فعالیت فرهنگی و هنری دگرگونی و احیاء هنری به وجود آمد
اوج  و  اسلامی  هنر  میانی  دوران  را  سلجوقی  دوران  اسلامی  هنر  تاریخ  پژوهشگران،  بیشتر 
ولی  است  مقاله  این  بحث  از  خارج  ادعا  این  اشتباه  یا  درستی  می آورند،  شمار  به  اسلامی  هنرهای 
درهرصورت در این دوران به علل مختلف همچون امکانات مناسب بازرگانی و اقتصادی و فلسفی، 
فنون پیشین تکامل یافت و پیشرفت های فنی نظیر ساخت سفالینه های زرین فام و مینایی انجام گرفت. 
بنابراین ثروتمندان و طبقات نخبه اجتماع خریدار سفالینه های با ارزش و گران بها شدند و شاعران و 
ادبا و فیلسوفان و نگارگران در جلوه دادن به این آثار شرکت کردند چنان که شاعران و متفکرانی چون 

.(Pope 1930: 1512) عمر خیام، امام محمد غزالی تشبیهات فلسفی خود را از آن گرفتند
یورش مغول و سپس ایجاد حکومت ایلخانی در ایران بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی صنعتی 
و هنری تأثیر محسوسی نهاد و رنگ های تیره نقوش سفالینه ها نشانه تأثیر روحی این هجوم است. در 
دوره صفوی ساخت ظروف سفالین به شیوه دوران پیش ادامه نیافت ولی انواع ظرف سفالین دیگری 
به نامه منقوش آبی و سفید چینی مآبی و کوباچه طلایی و سلادون در کارگاه های متعدد سفال سازی 

چون کرمان، اصفهان، مشهد، تبریز، کاشان و خلیج فارس ساخته می شد.
از سده دوازدهم هجری به بعد به علت انقلاب صنعتی، سیاسی و اجتماعی در اروپا و جهان 
و گسترش استعمار صنایع و هنر مشرق به خصوص هنر سنتی اسلامی ایران دچار رکود و نقصان شد 
و به علت واردات فراوان امروزه تنها سفالگران زینتی در شهرهای قم، نطنز و همدان و با سفالگران 
محلی به تولید سفالینه های منقوش زیر لعاب یا سنگینه سازی می پردازند که به عنوان صنایع دستی 

ایران، صنعت و هنری فرعی به شمار می آیند. 
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هنر اسلامی
هنر  است،  خویش  زمان  هم  و  پیشین  ملل  و  اقوام  تمدن های  هنر  و  فرهنگ  وارث  هم  اسلامی  هنر 
اسلامی نظر به احترامی که برای گذشتگان و پیشینیان قائل است به تکمیل و تداوم هنر گذشته قناعت 

کنده از تجربیات و سلیقه متراکم بشریت است.  دارد و آ
نمودار نفوذ و ارتباط بین تمدن های تشکیل دهنده دنیای اسلام

شناخت هنر اسلامی و درک مفاهیم آن بدون مطالعه فرهنگ های سازنده و مؤثر در شکل گیری آن 
و بینش اسلامی و مبانی آن و درک رابطۀ انسان باخدا وجهان و ویژگی های مذهبی اسلام، زمینه و 
خاستگاه اجتماعی هنر، کاری ناممکن است. هنر اسلامی، هنری نشانه ای (Symbolic) و رمزی 
است؛ هنر اسلامی در نفس انسانی با دین پیوند می یابد و یگانه می شود چراکه هر دو خواستار رهایی 
از جهان مادی و پرواز به سوی کمال اند. در دین و هنر انسان به یکسان تعیین و تبیین کننده می شود، 
انسان که آخرین مظهر آفرینش و تجلی حق به شمار می آید میان عالم محسوس و عالم معقول قرار 
گاه است و تنها موجودی است  دارد و تنها موجودی است که از عقل و همه امکانات آن بهره مند و آ

که زندگی ماوراءالطبیعه دارد که فرهنگ نامیده می شود.
 انسان بر اساس حدیث نبوی دارای نیروهای هفتگانه تجلی صفات حق تعالی است: «حیات، 
علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، کلام» و نیز انسان مرکز عالم است و با دو جنبه کمی و کیفی تعادل 
و توازنی بین جهان مادی و معنوی برقرار می کند. انسان در حد تجلی گاه الهی هم نمایشگر صفات 
انفعالی در قبال خداوند است وهم صفات فاعلی در قبال جهان دارد. بشر در عین داشتن اراده کامل 
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بنده  تنها  آفریدگان،  دیگر  و  زمین  بر  سیطره  و  سروری  و  فی الارض»  زمین «خلیفه  روی  خلافت  و 
خداست و از طریق اوست که همۀ امور به مبدأ متوجه می شود و این اخلاص به سوی حق، اساس 
رستگاری معنوی آدمی است. یکی از راه های کوشش انسان برای این تحقق، هنر اسلامی است که 
طریقتی است برای رسیدن به توحید. در جامعه سنتی اسلامی برای تحقق و وصال به وحدت نیاز 
به زبان واحدی است و گزینش این زبان بر پایه تعلیمات و آموزش خاصی انجام می شود؛ این نظام 
تعلیمی قادر است اصول مشترکی را بر انسان های مختلف و صنایع گوناگون حاکم کند و با شناختی 
که به هنرمند می دهد او را قادر می سازد از جنبه های خارجی و مادی به اسرار درونی راه پیدا کند. 
صنف های صنعتگری واحدها و هسته های مرکزی و سازمان بخش هنرهای سنتی هستند. صنف را 
اغلب استادی رهبری می کند که هم صوفی است و هم صنعت پیشه ای که صاحب دانش و شناختی 
گاهانه بر اصول حاکم بر کارش است. نظام تعلمی که در صنف های صنعتی در مدرسه یا در خانقاه  آ
و  مراد  بین  آنچه  نظیر  یعنی  شاگرد  به  استاد  از  رموز  سینه به سینه  و  است  سنتی  روش  می گیرد  شکل 
مرید است منتقل می شود در مدرسه دوره آموزشی دارای مراتبی است که شامل فراگیری علوم از قبیل 
انتخاب  در  دانش آموز  است.  سنت  تأیید  به  مناظر  علم  و  موسیقی  هیئت  و  نجوم  هندسه،  حساب، 
مدرسه خاص و یا استاد مورد نظر که خواهان شناخت روش های او است آزاد است، متعلم دل وجان 
به راهنمایی استاد می سپارد تا آن زمان که کاملاً آزموده گردد و به کمال برسد سپس اجازه می یابد 
در  پسر  به  پدر  از   

ً
اکثرا و  گاهی  طلبگی  این  و  باشد  آن  سنت های  پیکر  و  بجوید  شرکت  جامعه  در 

خانواده تداوم می یابد و خانقاه عملاً مرکزی است که در آنجا فرد مستعد بالاترین حد دانش را عمیقاً 
تعلیم می بیند (اردلان و بختیار ۱۳۷۹: ۹)، هنرمند سنتی پس از آداب تشرف که کیفیتی محرمانه 
دارد شروع به فراگیری روش و روح صنعت می کند و با شهودی که بر اساس تعلیمات سنتی بر مبنای 
ریاضیات و طبیعیات و کیمیا و مذهب پیدا کرده است زبان رمزی را به دست می آورد. وسایل کار 
نامتناهی و صنعتگر جادوگر بزرگی است که با خطوط و اعداد و اشکال و رنگ ها که مبین صوری 
به  می پردازد که متصل  درون  از  رمزآمیزی  بازگویی  به  مادی  عینی و  قوانین  از طریق  است  درون  از 
وحدت است و ارزش و اعتبار و اهمیت خلاقیت هنر و هنرمند بستگی به میزان کشف و شناخت 
گاهانه از شکل، سطح، رنگ و ماده دارد، هنرمند سنتی  حقیقت و وضوح بیان و کاربرد شناخت آ
با هر ماده ای اگرچه حقیر و ناچیز بود قادر بود که هنرنمایی کند گویا هیچ چیز نیست که قابل زیبا 
گاهی داشتند که نخستین وظیفه و مأموریت  شدن نباشد آن چنان که گوته قرن ها پس از آن گفته، گویا آ
هنرمند آن است که اهمیت صورت را نشان دهد و کیفیات خاص مواد را جلوه گر سازد. در سنت 
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اسلامی بین صنعتگر ماهر و هنرمند تفاوتی نیست و این مسئله از مقام هنرمند نمی کاهد بلکه ارزش 
صنعتگر را بالا می برد و هدف هر صنعتی این بود که به مرحلۀ هنر زیبا ترقی کند. استاد صنعتگر 
خود هنرورزی است که در ساخت آفرینش سهیم است چراکه صنعتگران معتقد بودند که به وسیله 
ایجاد زیبایی با خداوند در تکمیل «صنع» دنیا شرکت جسته اند، زیبایی «جمال» برون ذهنی است و 
در بیرون ماده جای دارد و بسته به تجربۀ هنری، خالق به منصۀ ظهور می رسد و به اتکا به صوری که 
از سوی الله به هنرمند الهام می شود هنر و سنت زنده می ماند و تداوم پیدا می کند و به سوی وحدت 
و یگانگی حرکت می کند. هنر اسلامی هنری است جهت دار به سوی الله، به سوی آسمان و از خاک 

به آسمان و از نزول به عروج است. 
و  است  هستی  فطرت  آرامش  از  پر  سکنی ات  و  صفا  تعادل،  از  پر  است  جهانی  اسلامی  هنر 
نمایشگر کثرت برای نیل به وحدت است. زبان رمزی واحدی بر کلیه هنرهای اسلامی حاکم است و 
باوجود تنوع فنون و انواع متفاوت هنر حاکم و پیش اصول مشترک هنری در آنها کلیت دارد و وحدت 
و تمامی هنرهای اسلامی با یکدیگر پیوند دارند و هر هنری از هنر دیگری ریشه می یابد و از یکدیگر 
ملهم می شوند و اصول حاکم بر آنها اصول خاصی است که در جامعه و سنت ریشه یافته است و 
مقبول شده است و هنرمند سنتی در جوابگویی به خواست جامعه ناگزیر از اجرای آن اصول در خلق 
هنری خود است و این اصول هنری در خانقاه ها بر اساس مذهب از فلسفه شکل یافته اند و هر یک از 

این اصول خود دارای بار فکری و معنا و مفهوم رمزی خاص هستند. 
هنرمند سنتی با رعایت اصول و مبانی معنوی هنر موفق می شود در ضمن نشان دادن و مشخص 
کردن هویت خود و پیروی از قوانین سنتی، زوائد را حذف کند و آنچه مفید و کارانه است برگزیند. 
از  پرده ای  در  ناممکن  افسانه های  و  خیال ها  حتی  استدلال  و  منطق  مبنای  بر  سنتی  هنرمند  ذهن 
واقعیت و امکان و زندگی بیان می نماید و در همین حال حتی در نشان دادن فضای طبیعی و واقعیت 
دنیای خیال و مثلی را جلوه گر می شود و سعی در نمایش ورای دنیای طبیعی را می نماید و کوشش 
او حرکتی است که به کمک دانش های دنیایی و ماده و رنگ و شکل حجاب ها و پرده ها را برداشته تا 
بطن ماده و حقیقت را بجوید و هدف چنین هنر اصیل معنوی همان نشان دادن فضای دنیای خارج 
از عالم مادی و جسمانی محسوس است که از طریق رمز و تمثیل و روش های خاص هنری انجام 
می پذیرد در تمامی فضا، شکل، رنگ ها و ماده در این هنر معنای خاص و مفهوم خاص پیدا می کند 
و به صورتی غیرمادی جلوه گر می شوند و نمایش دنیای مثلی و خیالی و فضای ملکوتی بستگی به 
رعایت و میزان شناخت و زبان اصول فکری، فلسفی، دینی و هنری دارد که با ابزار کار هنرمند از قبیل 
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نور، رنگ، شکل و فضاهایی با تناسب هندسی و ریاضی و تداوم و هماهنگی و موضوع و مفاهیم 
ذهنی، عینیت می یابد و از طریق آفرینش هنرهایی بر این اصول دری به سوی عالم و فضای بیکران 

جهان ملکوت می گشاید (نصر ۱۳۸۲: ۱۰۴).

مفاهیم و زبان نگارگری سفال های اسلامی
ابن هیثم ترکیب ۲۲ عامل را موجب زیبایی (حسن) برمی شمارد؛ نور، رنگ، فاصله، مکان، سختی، 
شکل، اندازه، جدایی، تداوم، تعداد، تضاد، حرکت، سکون، زبری، نرمی، شفافیت، تیرگی، سایه، 
و  قواعد  و  اصول  این   (۲۵۸  :۱۳۷۹ اوغلو  ناهمانندی (نجیب  همانندی،  زشتی،  زیبایی،  تاریکی، 
اسلامی  سفالینه های  نگارگری  و  سفالگری  هنر  بر  است  حاکم  اسلامی  هنر  بر  که  بینشی  و  فلسفه 
آثار  خلق  در  صنعتگر  و  هنرمند  گاهی  آ و  شناخت  اصول  از  هر یک  کاربرد  و  دارد  حاکمیت  نیز 
خود را نشان می دهد و چنان که پیش از این در آغاز گفته شد می توان بدون کنکاش در بطن معنوی 
مفاهیم این نقوش، آنها را صرفاً تزئیناتی زیبا و متناسب دانست و تبیین کرد. البته این تفسیر ساده در 
بسیاری از آثار می تواند واقعیت داشته باشد ولی این آثار فقط محدود به سفالینه هایی برای مصارف 
خانگی، معمولی و روزمره هستند ولی به هرحال با مطالعۀ آنها هر یک از مواد کاربردی در ساخت 
این سفالینه ها می تواند زبانی و مفهومی خاص پیدا کند و ارزش و اعتبار والاتری از جنبۀ مادی آنها 
برای آنها متصور شود، چراکه ارزش بخشیدن به این نقوش همانا مفهوم دادن به هنر هنرمند و خالق 

و مخلوق است که راه تکامل انسان و اجتماع را هموار کرده اند.

خاک
نیاکان ما آب، آتش، خاک و باد را چهار عنصر اصلی عالم می دانستند و بر این باور بودند  شناخت 
این چهار عنصر یافتن راز و رمز زندگی است، راز و رمز سفالینه های ایران نیز در این چهار عنصر 
است و خاک اصلی ترین دستمایه سفالگر است. خاک تنها ماده و جسم طبیعی نیست چراکه انسان 
بر آن است و از آن است و در آن است. خاک مرکز و محل برخورد نزول و عروج است و جایگاه 
حیات و زندگی است و جماد و نبات و جانور از آن رشد می یابند و دارای درون و مرکزی است که در 
دل آن گنج های فراوان معدنی نهفته است. خاک از نظر فلسفه و اندیشه های صوفیانه و عارفانه دارای 
ارزش فراوانی است، طبق آیات قرآن و اندیشه عارفان و صوفیان، خدا انسان را از خاک معمولی به 
زیباترین و موزون ترین شکل ساخته است. انسان را تبدیل به خاک می کند و از خاک دوباره حیات 
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خدا  با  دنیا  صنع  و  ساخت  در  کوزه گر  و  سفالگر  و  است  اسلام  معاد  و  توحید  اساس  که  می بخشد 
شریک شده است و او مانند مسیح در کالبد پرنده خاکی از روح خود می دمد و آن را زنده می سازد و 
از اینجا است که ارتباط مرموز و رمز پیچیده ای بین انسان کوزه گر و پروردگار برقرار می شود و خالق 
جهان به صورت کوزه گر جهان متجلی می شود. آثار سفالینه ها روشی برای پاسخگویی به پرسش بشر 
درباره هدف خلقت خود هستند که انسان ها نیز برای هدفی ساخته و خلق شده اند و خالق، انسان ها 
حکیم  رباعیات  نظیر  فارسی  ادبی  منابع  به  اجمالی  نگاهی  و  است  نکرده  خلق  بیهودگی  سر  از  را 
عمر خیام نیشابوری شاعر قرن پنجم هجری که در نیشابور یعنی یکی از بزرگ ترین مراکز ساخت 
سفالینه های دوران اسلامی مؤید و بیانگر این نظریه است که متفکران و فیلسوفان، صنع الهی را با 
تجربه ساختن سفالینه ها به یک مفهوم تلقی کرده اند و خیام در اشعارش زیبا و شاعرانه به آن اشاره 

کرده است.
 با این یگانگی یافتن خالق و سفالگر است که سفالینه ها نیز بر اساس تناسبات طلایی انسانی 
یعنی شکل انسان بر چرخ سفالگری شکل می یابد و می بینم که حتی شکل ماده اولیه سفالینه های 
و  آنهاست  خالقان  ذهنی  جهان  تفسیر  و  تعبیر  و  است  خاصی  فلسفه  و  مفهوم  دارای  نیز  اسلامی 
بر اساس آن سفالگر با حرکت دست وپا با فکر ماده را حیات می دهد همان گونه که خدا با روح در 
جسم حیات می دهد هنرمند سفالگر نیز همان گونه به خاک اصالت می بخشد. سفالگر سفالینه هایی 
پیوند  که  اینجاست  در  و  می دمد  خود  روح  از  خاک  کالبد  در  مسیح وار  و  می سازد  آدمی  پیمون  با 

رمزآمیز و پیچیده ای بین انسان کوزه گر و پروردگار برقرار می شود.

 مبینا»
ً
نور «و انزلنا الیکم نورا

یکی از اصول هنر اسلامی صراحت و روشنی و وضوح است. در فلسفه و هنر اسلامی هستی از نور 
سرچشمه می گیرد و جمال و کمال موهبتی است که از شعاع های نور حقیقی به دست می آید و نور 
الهی است که موجب پدیدار شدن اشیاء از تاریکی و عدم می شود و هیچ آیتی و نشانه ای کامل تر از 
نور برای نشان دادن وحدت الهی وجود ندارد و به همین علت هنرمندان مسلمان سعی در نشان دادن 
نور در هر ماده ای دارند، بنا بر اعتقادات مذهبی و فلسفی ایران و اسلام و شرق از دیرباز تاریکی و 

ابهام مذموم بوده است. 
همیشه  نور  و  است  یافته  نشاط  اسلام  از  قبل  رضوان  مذهب  و  فلسفه  از  اسلامی  نور  فلسفۀ 
در  سهروردی  شهاب الدین  شیخ  که  است  اهریمن  ضد  و  اهورا  نماد  و  می شود  پدیدار  ظلمت  علیه 
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نظر فلسفی خود از آن بهره یافته است و بر طبق نظر او ذات نخستین نور مطلق یعنی خدا، پیوسته 
نورافشانی«اشراق» می کند و از همین راه متجلی می شود و همه چیزها را به وجود می آورد و تمثیل 
این نور به طور گوناگون در طبیعت و رنگ و شکل تجلی دارد و همه چیز از حضور او گواهی دارد 

(نصر ۱۳۵۲: ۸۲) که زیباترین تفسیر نور در سوره نور آیه ۳۰ از قرآن کریم است.
تاریکی  بین  تضاد  بر اساس  و  می یابند  وضوح  و  روشن  و  درخشان  نقوش،  نور،  این  بر اساس 
بیان  و  نور  میزان  بر اساس  رنگ  کاربرد  و  می شوند  معنی  و  اثر  دارای  سفالینه ها  نقش های  روشنی  و 
مفاهیم نقوش بسته به میزان نور و روشنایی آنهاست که نگارگر اندازه آن را با اشراق و مکاشفه یافته 
است و قادر به نشان دادن آن شده است که زیباترین آن روی سفالینه های زرین فام است که با تغییر 
گاهانه آن را نشان می دهد و این همانا هنر  ماده، نور را به جسم منتقل کرده است و هنرمند با کاربرد آ
کیمیاست که هنرمند موفق می شود نور را به طریقی مادی و جسمی عینیت بدهد زیرا که کیمیا چیزی 
گاهی روحانی و غیرمادی نیست و سفالگر چون کیمیاگری با  گاهی جسمانی به آ به غیراز هنر تبدیل آ
مشبک کردن بدنۀ خاک و جسم در زیر پرده ای از لعاب شفاف بلورین شیشه ای، نور را در دل خاک 
تیره به بند کشانیده است که این غایت شناخت وحدت و نور حقیقی به وسیله هنرمند سنتی است. 
سوده   ،(artificial stone paste) ساختگی  خمیره  با  سفالینه هایی  گونه های  روی  دریافت  این 
خاکه سنگ و شیشه با بدنۀ ظریف و نازکی آبگینه ای با نقوش کنده مشبک دوران سلجوقی تجلی یافته 

است.

رنگ
کار  به  نگارگری  در  که  رنگ هایی  و  است  ملکوتی  فضای  نمودار  از  جلوه ای  اسلامی  هنر  در  الوان 
می رود به ویژه رنگ های طلایی، لاجوردی و فیروزه ای صرفاً از وهم هنرمند سرچشمه نگرفته است 
گاهی خاصی که در وجود هنرمند است  بلکه نتیجه شهود واقعیتی است عینی که تنها با شعور و آ
 Nasr) امکان پذیراست و ازاین رو هر رنگی برای هنرمند در کاربرد آن دارای معنا و مفهومی است

.(1968: 135

ایجاد  به  موفق  مختلف  مواد  ترکیب  با  که  است  کیمیاگری  و  جادوگر  چون  سفالگر  و  نگارگر 
گاهی  رنگ های مهم از الوان طبیعی با درخشش عالم مثلی می شود و گزینش رنگ، رمز و سری از آ
کید  است و کاربرد رنگ های متضاد، تضاد شدیدی به وجود می آورد که باعث وضوح و نمایش و تأ
متضاد  رنگ های  با  رنگ آمیزی  و  سفالینه  سیاه وسفید  رنگ  مانند  می شوند  مفهوم  و  موضوع  بیشتر 
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با  شوند  آورده  هم  کنار  در  و  شوند  ترکیب  یکدیگر  با  سفالینه ها  نظیر  کوچک  سطح  یک  در  اگر  که 
یکدیگر ترکیب شده و خطای چشم به وجود می آورد و تفاوت بین آنها مشخص نمی شود و رنگ های 
هنر  در  درمی آیند.  متکامل  رنگ های  به صورت  و  می آید  چشم  به  یکنواخت  سطوح  این  در  همسان 
سفالگری سنتی کاربرد هفت رنگ متداول است و زیباترین سفالینه های اسلامی از نظر ترکیب رنگی 
خاکی  سیاه،  سفید،  از  عبارت اند  هفت رنگ  این  و  هستند  هفت رنگ  مینایی  لعاب دار  سفالینه های 

رنگ، سرخ، زرد و آبی است که هریک رمز و معنای خاص خود را دارند. 
هم  دنبال  به  عروجی  و  نزولی  به صورت  بگیریم  نظر  در  دایره  یک  در  اگر  را  رنگ ها  حرکت 
حرکت می کنند که هر پایانی آغازی برای دیگری است (Bakhtiar 1976: 64-65) این رنگ ها 
ابزار کار هنرمند نگارگر در خلق نقوش و اثرپذیری معنا و مفهوم آنهاست و رنگ های زنده و تند روی 
سفالینه های دوران میانی اسلامی نوعی شادی و سرور و نشاط در بیننده ایجاد می کنند که سایه ای از 
خوشی و شادی های عالم ملکوت است. رواج سفالینه های با لعاب یکرنگ فیروزه ای نماد و برگرفته 
از آسمان و با لعاب سبز به ویژه در ساخت پیه سوزهاست که به بیان دکتر ملکیان شیروانی نور پیه سوز 
و بازتاب و تلالو آن روی بدنه سبزرنگ چراغ در فضاهای بناهای اسلامی، بازتابی به رنگ سبز داشته 

که شاید نمادی از گسترش و تابش نور اسلام است (تصویر ۱ و ۲).

انگاره هندسی 
نظام  آمدن  وجود  به  با  ازمیلاد  پیش  چهارم  هزاره  از  جهان  و  خاورمیانه  در  که  می دهد  نشان  داده  ها 
اجتماعی الهی و به کارگیری دانش نجوم، تقویم و ریاضیات همه امور مانند معماری، شبکه آبیاری بر 
پایۀ ریاضیات شکل گرفته است که در دوره تاریخی و اسلامی تداوم داشته است و ساختار هندسی 
و ریاضی در تزئینات و نقوش در هنرهای اسلامی مانند چوب، معرق کاری، فلزگری و نقش مایه های 
.(Issac Alsaid & Ayese Parman 1975: 1-7) سفالینه به طور گسترده کاربرد داشته است

ریاضی  و  هندسه  و  اعداد  از  استفاده  با  و  است  موسیقی وار  اسلامی  هنر  هماهنگی  و  تداوم 
شکل ها و نقوش هماهنگ و موزون، دارای ریتم  و حرکت آفریده می شود و به وسیلۀ ریاضیات هنرمند 
از عالم محسوس به عالم معقول می رسد و آن وسیله و راهی برای تأویل و تفسیر جهان است. تمامی 
شکل های  و  نقوش  و  است  هندسه  و  تقارن  و  تشابه  نظیر  ریاضی  قوانین  شامل  طبیعت  و  آفریده ها 
طبیعت و کیهان منظم و متناسب بر اساس هندسه و ریاضی هستند و هنرمند مشرق زمین بر اساس 
مکاشفه ذهن آن را یافته و موفق شده است آن را به صورت مجرد نمایش دهد. دایره اساسی ترین و 
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و  وحدت  بر  اسلامی  تفکر  اساس  چراکه  است،  مکاشفه  این  نمایش  برای  انگاره  و  نماد  کلی ترین 
و  شعاع  به  تبدیل  مستقیم  خط  حد  در  و  می شود  شروع  نقطه  با  آن  مادی  تجسم  و  دارد  قرار  توحید 
و  آشکارترین  دایره  و  می رسد  وحدت  به  کثرت  از  یعنی  می آورد  وجود  به  دایره  شعاع  و  مرکز  آن  از 
مشخص ترین نشانه توحید است و در درون این دایره است که کلیه جهان و شکل های هندسی جای 
می گیرد بنا بر تعبیر صوفیان پنج نوع چندضلعی در دایره قرار می گیرید که هر یک نمودار پنج وضعیت 
Bakhtiar 1976:) است  عالم  قطعه  چهار  قدیمی  نشانگرِ  و  است  زمین  مکعب  است.  افلاکی 

105) دیگر حجمی مرکب از بیست مثلث متساوی الاضلاع که نماد آب است. سوم؛ هشت مثلث 

شامل  پنجم  و  است  آتش  که  متساوی الاضلاع  مثلث  چهار  چهارم؛  هواست.  که  متساوی الاضلاع 
دوازده پنج ضلعی که فلک است یعنی نماد عالم (اردلان و بختیار ۱۳۷٩: ۲۳). 

نگارگر سفالینه ها در داخل کاسه های مدور و در یک دایره کامل با حرکت چرخ سفالگری قلم 
رنگ خود را در اطراف بدنه می چرخاند و نقوش داخل را دریک دایره محاط می کند و پنج ضلعی ها 
و شش ضلعی ها را با ایجاد گونه ها و زوایا در دایره جای می دهد و هندسه اساس همۀ نقوش می شود. 
در  چنان  و  می کند  شروع  را  خویش  نگارگری  کار  محدود  هندسیِ  فضایِ  ایجاد  با  نگارگر  هنرمند 
این کار اغراق می کند که گاهی حتی نقوش گیاهی و پرندگان و انسان ها را در یک مجموعه هندسی 
نقش می کند. تقسیم فضاهای هندسی حتی روی ظروفی که دارای نقوش متنوع داستانی و انسانی 
است نیز ممکن است و دایره و مارپیچ اساس هنر اسلامی است که این پرسپکتیو، توده های نقوش 
نگارگری اسلامی را زنده و متحرک به چشم می آورد که خود رمز و استعاره توحید یعنی اساس اسلام 

و حاکمیت آن بر هنر است (تصویر ۳).

خط و ادبیات
لطیف ترین  و  است  دایره  و  افقی  عموی،  شکل های  شامل  که  خط  است.  کلام  پیکرنگاری  خط 
مفاهیم  انتزاعی ترین  و  دارد  دربر  را  تجسمی  هنرهای  تمامی  و  است  معنی  بیان  برای  حسی  واسطه 
غیرقابل تصویر را بیان می کند و آنچه ذهن از پیش پرداخته است به آن تجسم می دهد. هماهنگی بین 
شکل های خط و کلمات بر اساس تناسبات ریاضی و قواعد هندسی است که در آن حرکت و جنبش 
موسیقی گونه ای از طبیعت به عاریت گرفته شده است و اصول و قواعد هنر اسلامی نیز بر این هنر 
حاکم است. ابن هیثم عامل زیبایی  خط را رعایت ترکیب و نظم و تناسب برشمرده است (نجیب 

اوغلو ۱۳۷۹: ۲۵۸).
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نشانگر  که  است  آمده  ادبیات  در  فراوانی  اشعار  و  اساطیری  و  افسانه ای  داستان های  خط  در وصف 
ارزش لاهوتی و الهی آن است و در آن خدا را خالق خط می دانند. قدر مسلم این است که فلسفه و 
فکر اسلامی بر تمام شئون و پدیده های فرهنگی و هنری تأثیر گذاشته است چنان که در متون آمده 
است خواندن قرآن در خانقاه ها و یا گوشه ها و یا سرودن اشعار عارفانه همراه با نواختن موسیقی بوده 

است.
مشرق زمین همواره از خط و نوشته تصور رازگونه و اسرارآمیز داشته است و آن را هنری جادویی 
می داند (Flury 1930: 1748). گویا که خطاط و کاتب راز هستی را یافته است و این فکر، منشأ از 
گاهی شخصی دارد که قادر است بنویسد و بخواند و بداند و چون وقوف و شناخت یافتن  معرفت و آ
راهی است برای درک واقعیت و گامی است برای رسیدن به حقیقت مطلق و این عامل است که انسان 
درمانده و ناتوان در بین جوامع سنتی و خرافاتی را به دعانویسان که درواقع پسران خلف جادوگران 
جوامع اولیه بشری هستند برای رسیدن به نیازهای خود متوسل می کند کسانی که با نوشتن خطوط، 
و  می دانند  کلام  را  محمد (ص)  حضرت  معجزه  و  کرامت  مسلمانان  می کنند.  کنترل  را  دنیا  و  ماده 
وقوف به کلام الله راه نجات انسان است و شریعت راهی است برای طریقت و رسیدن به حقیقت و 
در این رهگذر نسخه برداری از کلام الله مجید باعث حرمت و تقدس خط و خطاطی شد و جایگاه 
ارزنده ای در بین هنرها به خود اختصاص داد. سفالینه سازان نیز در پی هنرهای دیگر دوران اسلامی 
دوران  این  در  سفالینه ای  کمتر  و  دانسته  خود  ساخته های  اعتبار  و  ارزش  عامل  را  خطی  انگاره های 
می توان دید که اثری از خط نگاری با بار فرهنگی و ادبی بر آن مشاهده نشود. استادان خطاط و نگارگر 
با هنر عالی خود در کار تزئین سفالینه ها به این حجم های خاکی تقدس و زیبایی بخشیده اند و کار 
آنها مقدمه ای بر کتابت نسخه های خطی شد و تلفیق نقاشی تزئینی با خط نوشته ها بر ظروف سفالین 

الهام بخش و به وجود آورنده هنر تذهیب و صفحه آرایی شد. 
خط کوفی به عنوان مهم ترین عامل تزئین و ارزش ساخته های خود استفاده می شده است. این 
خطوط گاهی به صورت مستقیم روی کاسه یا بشقاب در اطراف لبه یا در چهار طرف به صورت قرینه 
بیشتر  که  می دهد  نشان  خطوط  این  بررسی  می شده اند.  نقش  منفی  نقش  به صورت  یا  معکوس  یا 
متخصص،  خطاطان  که  است  آن  نشانگر  این  و  است  نرفته  کار  به  قلم مو  و  نوشته شده  قلم  با  آنها 
بیشتر آنها را نگاشته اند و با مطالعه این خطوط در بعضی از موارد چنین به نظر می رسد که قبل از 
نوشتن روی سفالینه برای نتیجه بهتر، استاد خطاط قالب های خاصی برای حروف آماده کرده و آن 
را در اختیار آذین کاران سفالینه ها قرار می داده اند. گاهی این خط ها در کارگاه سفالگری توسط استاد 
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است  نگارشی  اشتباه  دارای  که  می شده  نقش  سفال  روی  نداشت  نوشتن  خواندن  سواد  که  سفالگر 
(Flury 1930: 1748). خط کوفی به علت امکانات فراوان شکل های هندسی خود هزار سال به 
 طور مختلف تزئینی در هنرهای مختلف به ویژه سفالگری و معماری اسلامی کاربرد داشته است. 
خراسان  سامانی  دوره  گوناگون  شیوه های  به  تزئینی  کوفی  نوشته  با  سفالینه های  گونه  آنها  نفیس ترین 
است (Volvo 1966: 107-133) . نوشته های این سفالینه ها دربرگیرنده عبارات گوناگون مانند دعا 

و شعر و ضرب المثل هاست (قوچانی ۱۳۶۴) (تصویر ۴)

انگاره گیاهی
از روزگاران دیرین گیاه در زندگی بشر نقش مهمی را ایفا می کند. در دوره کشاورزی زمین، آب، گیاه 
و گردش فصول اهمیت فراوان داشت و در طرز تفکر و فلسفه شرق به خصوص ایران و هند، پیدایش 
گیاهان و سبزه ها و رستنی ها نمادی از زندگی دوباره و حیات دوباره است. بنا بر فولکور ایران قدیم 
آدم و حوا از بوته ریواس پدید می آید؛ یا در ایران، افسانه های متعددی است که تغییر انسان به گیاه 
خون  از  گل «سیاوشون»  روییدن  و  تورانی  افراسیاب  دستور  به  سیاوش  شدن  کشته  نظیر  شده  دیده 
سیاوش که این مفهوم تبدیل انسان به گل و گیاه در بسیاری از اقوام کهن سال مانند فنیقی ها، هندیان، 

چینی و بوداییان باقی مانده است (آریانپور ۱۳۵۴: ۱۰۱-۱۰۰).
جمشید  تخت  برجسته های  نقش  بر  هخامنشی  زمان  از  دور  بسیار  زمان های  از  گیاهان  و  باغ 
و  ساسانی  پردیس های  و  است  یافته  جسم  گیاهی  مختلف  نقوش  و  سرو  درختان  ردیف  به صورت 
نقوش گیاهی در گچ بری کاخ ها و نقوش قالی افسانه ای بهار نمای خسروپرویز همه نشانگر مفهوم 
باغ و تعلق آدمی به طبیعت بود به خصوص مسئله گیاه و فضای سبز در فلات گرم و کم آب و خشک 
ایران بسیار حائز اهمیت است که در دوران اسلامی تداوم یافته است، نماد و باغ و رستنی ها، در هنر 
اسلامی تصور حیات و رشد را القا می کند و در قرآن کریم بارها انسان را به بهشت که فضای سبز و 
خرمی است که در آن درختان طوبی قرار دارد وعده می دهد و درخت طوبی در سنت پیامبر درخت 
بهشتی است که به روایتی، خدا آن را با دست های خود کاشته و روح خود را در آن دمیده است و 
 Bakhtiar) این درخت دانش است که از دانه بهشتی روییده است و صوفی از آن بهره جسته است

.(1976: 57

بشر در مذهب با خوردن گناه ممنوعه «درخت زندگی» است که وارد دورۀ نوینی از زندگی خود 
می شود و او را از عالم آزاد لاهوتی و ملکوتی رانده و بردۀ زمین می شود و انسان بنا به روضه رضوان 
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که در خاطر دارد دست به ایجاد باغ ها و بوستان های متعدد می زند و می بینیم که عارفان و شاعران 
ایرانی نام آثار ادبی خود را از نام گیاهان نظیر بهارستان، گلستان و بوستان به عاریت گرفته اند و این 
نشان اهمیت عارفانه و صوفیانه نباتات در فلسفه اسلامی است و نقوش فراوان گیاهی و نباتی روی 
آثار هنری اسلامی به ویژه سفالینه های لعاب دار در حکم تمثیلی از عالم هستی و عالم ملکوت است. 
گیاهان و نباتات در نگارگری صرفاً تقلید از عالم طبیعت نیست بلکه نشانه هایی از طبیعت بهشتی و 

خلقت اولیه و فطرت است که همان فردوس برین و جهان ملکوتی است. 
در سده های سوم و چهارم نقش ترنج های گیاهی روی سفالینه های شرق ایران متداول می شود 
که نشانۀ قدرت و نیروی پنهان هنرمند است که ریشۀ بسیار کهن شرقی دارد و این ترنج ها به صورت 
نقوش  درمی آید.  پیچیده  و  مختلف  اشکال  به صورت  که  دارد  انحنا  دنباله  که  است  چهارپری  گل 
گیاهی اسلیمی مدور که منشأ اصلی آنها گیاهانی نظیر بنشن، کلک، پنجه برگ و شکوفه و ساقه های 
دیده  سفالینه ها  روی  و  کرده اند  رشد  متقارن  به صورت  کیهانی  درخت های  چون  که  است  مارپیچ 
می شود و همچنین گل هایی چون لیلی سه شاخه، گل انار نظیر نقوش پارچه های ابریشمین ساسانی 
در تناسبات هندسی و ریاضی بر سطح مدور سفالینه ها ظاهر می شود و تعبیر و تداوم و تناسب این 
نقوش گیاهی در یک وحدت هندسی حرکتی موزون را جلوه گر شده اند. این تزئینات گیاهی گاه شبیه 
به درخت زندگی و گاه به صورت درخت خرما نشان داده شده است که پر از جنبش و حیات است 
و یک جفت شاخه بید مانند دست دعا به آسمان برداشته شده (پوپ ۱۳۳۷:  ۷۵) که امروزه نشانۀ 
این نماد در مراسم تعزیه نخل های فلزی در مراسم عزاداری عاشورا متداول است و شاید نگارگران 
سفالینه ها به تعبیر نیایش برای فراوانی آن را نقش کرده اند. این درخت زندگی حتی روی کاشی های 
محراب نماز نیز دیده می شود که روح نمازگزار را برای عبادت آماده می کند که هیچ عابدی از مفهوم 
نقش  آورد  زمین  به  بهشت  از  زرتشت  قدیم  ایران  نظر  طبق  را  سرو  درخت  نیست.  غافل  آن  معنوی 
درخت سرو نقش عمده گیاهی در هنر اسلامی به  خصوص سفالینه های مینایی است که این درخت 
این  داراست.  دوگانه  را  مؤنث  و  مذکر  عامل  خود  درون  در  که  است  نهایی  و  ذاتی  کلیت  نمایانگر 
درخت که بیشتر در نگارگری به صورت منحنی نمایش داده شده نشانگر تسلیم در مقابل باد است 
که نماد مسلمان کامل و اسلام است (Bakhtyar 1976: 68) که از خود بی خود شده است و در 
بسیاری از نقوش که در کنار رود آبی نمایش داده شده، داستان های شاهنامه و سیاوش با بُعد و نگرش 

اسلامی که بیان فاجعه کربلا است جلوه گر می شود (تصویر ۵ و ۶).
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انگاره جانوری
تزئینات  کنار  در  گوناگون  جانوری  انگاره های  اسلامی،  دوران  لعاب دار  منقوش  سفالینه های  روی 
هندسی، گیاهی، انسانی و پرندگان نقش شده که هریک از آنها می تواند دارای مفاهیم خاص باشد و 
پیشینه فرهنگی دیرینه ای در پشت سر خود دارند، نقش بزکوهی روی سفالینه های سیلک، تل باکون 
کید  است که نگارگر بر اساس نسبت پیشینیان در پیچش شاخ های بز اغراق کرده و بر قدرت شاخ ها تأ
کرده است و بز از دوران باستان در فرهنگ مشرق زمین و با بارندگی و حاصلخیزی مربوط بوده است 
عبدالرحمان  به وسیله  اسلام  در  بعدها  که  پهلوی  و  یونانی  نجومی  فرهنگ  در  و   (۹  :۱۳۳۷ (پوپ 
است شده  شناخته  زمستان  ماه های  از  دی  یعنی  جدی  برج  نماد  به عنوان  الکواکب  صور  در  صوفی 
(طوسی ۱۳۴۸: ۹۴-۹۵). روی بسیاری از سفالینه های نیشابور در کنار نقش بز کوهی یا در میان 
شاخ های بز، نقش ماهی به صورت جفت یا منفرد نیز دیده شده که البته می توان آن را تزئین معمولی 
دانست ولی ازآنجاکه منطقه نیشابور دور از دریاست و ماهی جانور محلی این منطقه نیست، احتمال 
 این نوع سفالینه ها مربوط به ستاره شناسی و نجوم است و نقش ماهی 

ً
بسیار دارد که این نقش و اصولا

یا حوت نماد برج اسفند از منطقه البروج است. 
نقش گاو که به طور گوناگون بر سفالینه های منقوش زرین فام و لعاب دار منقوش رنگارنگ دیده 
شده است می تواند نشانگر برج ثور یا اردیبهشت باشد که در فرهنگ نجومی یونان به نام های ساتوران 
با ونوس آمده است که گاهی جوان یا زنی با آلات موسیقی بر پشت آن نشسته که علامت ستاره زهره 
است و چنانکه از اساطیر قدیم استنباط می شود از خون گاو است که گیاهان از زمین می رویند که 

این از میتراییسم ریشه یافته است که نشانه حاصلخیزی و بهار است. 
نقش مار همراه با نقوش دیگر نظیر پرندگان روی سفالینه ها دیده شده است. نقش مار از قدیم 
گنج های  و  آب  نشانه  که  شده  دیده  باکون  تل  و  شوش  پیش ازتاریخ  سفالینه های  از  بسیاری  روی 
زیرزمینی است و در ضمن یکی از اشکال صور فلکی از منطقه البروج است. انگارۀ اسب در مرکز 
بسیاری از سفالینه ها یا به صورت مجموعه نقوش قرینه در جهت حرکت عقربه ساعت در زیر پای 
ولی  است  شکارگاه  و  بزمی  و  رزمی  داستان های  به  مربوط  صحنه ها  بیشتر  که  شده  دیده  سوارکاران 
نقش اسب در مرکز همراه با سایر علائم نجومی می تواند مربوط به مجموعه فلکی فرس اعظم باشد 
اسب  شکل  به  بدنه  و  تنه  با  مردی  به صورت  آذر  یا  قوس  برج  علامت  و   (۷۶-۷۲  :۱۳۴۷ (طوسی 
در ترسیم صورت های فلکی آمده است که مربوط به فصل پاییز است (همان: ۱۲۹-۱۳۰)، اسب 
 علی اکبر 

ً
بدون سوار بر سفالینه های زرین فام شاید نماد و نشان یکی از شهدای فاجعه کربلا ظاهرا
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علیه السلام است که امروزه در عزاداری و مراسم تعزیه گردان فاجعه عاشورای حسینی به صورت اسبی 
با زین که پارچه ای خونین در پشت  دارد نمایان می شود. 

نقش شتر، فیل، خرگوش، شیر، روباه و پلنگ نیز در نمونه های سفالینه های منقوش لعاب دار 
به میزان فراوان دیده شده که این گروه از نقوش به صورت نقوش پیروی موضوعات اصلی هستند و 
در ارتباط با بیان داستان و صحنه برداری نقش شده اند و مفاهیم خاصی را دربر ندارند و در بعضی 
از موارد به نهایت دقت سعی در طبیعی نقش کردن آنها شده است که تصویرنگاری مناظر طبیعی 

پیرامون نگارگر است (تصویر ۷ و ۹).

انگاره پرنده
پرنده  شکل  به  آن  نماد  و  پرواز  به صورت  انسان  در  جنبندگی  و  سرعت  آرزوی  دور،  بسیار  دوران  از 
تجلی گر شده است و در فرهنگ های متفاوت وجود داشته است و نیز در فولکور و فرهنگ اقوام متعدد 

کرامات فراوانی به پرندگان نسبت داده اند (آریانپور ۱۳۵۴: ۹۹).
در اساطیر زرتشتی مثلاً در بهرام یشت از پرندگان توانا و سعادت بخشی نظیر سائنا (سیمرغ)، 
سین و وارنگانا نام آمده است. هما در افسانه های ایرانی و درنا در افسانه های مصر و چین و ققنوس 
در اساطیر مصر و یونان و روم جایگاه ارزنده ای دارند و طاووس که در اصل از شگفتی های فردوس 
ایران برخاسته است و رومیان آن را با بی مرگی آسمانی برابر دانسته و مسیحیان آن را نشانه رستاخیز 

مسیح دانسته اند (گیرشمن ۱۳۷۰: ۳۰۸).
از دوران آغاز کشاورزی روی سفالینه های منقوش آن دوران تصاویر نقوش پرندگان مختلف دیده 
می شود، این پرندگان با پاهای دراز، نشانگر محل آب در نزدیکی محل زندگی این نوع پرندگان است.

روی سفالینه های لعاب دار منقوش اسلامی، تصاویر متعدد پرندگان نقش شده است این نقوش 
روی سفالینه های لعاب دار زرین فام اولیه با نوک های بلند و دم های دراز و کشیده به صورت قرینه و 
معکوس به صورت نیمرخ یا تمام رخ ترسیم شده اند، همچنین به صورت نقش کنده پرکار زیر لعاب 
سبک سفالینه های آمل و پازکند دیده می شود و زیباترین آنها با قلم سیاه روی زمینه سفید سفالینه های 
سبک ترکستان شرق ایران دیده شده است، نگارگر با قلم محکم چنان حرکت سینه و بال ها را ترسیم 
آغاز  دادن  نشان  در ضمن  پرندگان  بال  نوک  و  داده  انحناء  خطوط  به  خطاطی  به مثابه  که  است  کرده 
حرکت پرواز به شکل های متنوع تزئین شده است و گاهی به صورت نوک قلم درآمده اند و پرنده ها را 

به صورت غیرطبیعی و نمادین نشان  داده اند (تصویر ۸).
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فراوانی نقش پرنده روی سفالینه ها و حرکت آنها در جهت عقربه ساعت باعث شده است که بسیاری 
از محققان برای آنها معانی و مفاهیم خاصی قائل شوند و بیشتر برای آنها معادل و مفاهیم نجومی 
یافته اند و شاید این نوع سفالینه ها در کار هیئت و نجوم به کار می رفته است، مثلاً نقش عقاب که نام 

و نماد مجموعه نجومی ستاره شمالی و نشانه تابستان یا پاییز است. 
در  که  است  فلکی  صور  از  کلاغ  است،  محراب  و  جنوبی  مثلث  فلکی  صور  از  یکی  طاووس 
یونانی  مجموعه  از  ستاره  روشن ترین  به  مربوط  قرینه  و  جفت  پرندگان  می شود.  دیده  بهار  شب های 
چنگ است و کبوتر که بر بسیاری از کاسه های منقوش نیشابور مربوط به سده سوم و چهارم هجری 
دیده می شود یکی از صور فلکی است (Nissen 1972: 350). این نقوش وقتی با نقوش متفاوت 
انسانی و جانوری دیگر، روی سفالینه ها تصویر می شود نمایش صور فلکی و چگونگی احوال نجومی 
گاهی بر اوضاع  گوناگون است که در سده های میانی دوران اسلامی دارای مفاهیم خاص خود از نظر آ
جوی و طبیعی بوده است و تداوم گزینش نماد پرندگان برای اجرام آسمانی و وضعیت فلکی گسترش 
و تکمیل تفکر اولیه بشر از شناخت محیط اطراف خود است. در سده های ششم و هفتم هجری روی 
سفالینه های زرین فام و مینایی در مکتب کاشان و ری نقوش پرندگان تحت تأثیر مینیاتور چینی کمی 

بیشتر حالت طبیعی به خود می گیرند و آن را درصحنه های مناظر طبیعی و مرغزارها نشان می دهند. 

انگاره انسان
و  جهان  پدیده های  می تواند  خود  عقل  با  که  است  انسان  تنها  و  دارد  قرار  جهان  مرکزیت  در  انسان 
طبیعت را تغییر و تأویل و تبیین کند و او است که خلیفه فی الارض است. متفاوت بودن انسان از 
سایر موجودات به علت حرکت و فکر روحی است و انسان بیش از هر ماده و جاندار دیگری توانسته 
است روح و نور الهی را در خود داشته باشد و تجلی توحید و وحدانیت شود. بر اساس تفکر عرفانی 
و صوفیانه اهل طریقت، انسان دارای علائم رمزی است که به  منزلۀ حقایق و واقعیت های عالم ربانی 
است و زن نماد این فکر است و در مشرق همیشه زن دارای مقام شایانی از نظر اجتماعی بوده است 
زن  و  می شود  متجلی  آن  در  باروری  و  الهی  و  مقدس  پدیده های  که  است  محلی  به مثابه  زن  زیرا 
پیچیده  بیان  و  زبان  به عنوان  صوفی  و  عرفانی  ادبیات  و  اشعار  بیشتر  در  رمزی  علامت  یک  به عنوان 
استعاری و رمزی برای بیان عشق به حق مطرح می شود و از طریق او است که انسان به حق متصل 
می شود یا دیدگان او نور بر پدیده های مادی می افکند و دهان انسان را به درون پدیده های درونی و 

باطنی هدایت و با آن، نام خدا را بیان می کند (تصویر ۱۰، ۱۱ و ۱۲).
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گیسوان نیز به خاطر استتار و پنهان داشتن به طور استعاری بر حقیقت الهی دلالت می کند و نماد 
درعین حال  می شود  حجاب  گیسوان  که  وجودی  با  پوشاند.  می  را  وحدت  یگانگی  که  است  کثرت 
انسان را به فیض الهی جذب می کند و در نظر عارفان این گیسوان نیز باید حجابی داشته باشند که 
نیروی مقدس درون خود را نیز بپوشاند (Bakhtiar 1976: 68). نگارگران دوران اسلامی در جلوه 
دادن این مفاهیم در تصویر کشیدن نقوش انسانی کوشیده اند ولی به علت دستور سنت و شریعت 
چون قادر نیست، از تکرار پدیده طبیعت نگاری دوری جسته و انسان ها را در نگارگری به صور مثلی 
و رمزی نشان داده است، انسانی که نمایشگر گونه و نمونه انسان است و نه انسان خاص و مشخص. 
در نگارگری تنها تفاوت جنسیت زن و مرد را از روی ریش و یا لباس آنها می توان تشخیص داد و نقش 
انسان یکنواخت، ساده و نمادین نشان داده شده است. حالات روحی و روانی شادی و غم و حالات 
انسانی در انگاره ها نامشخص است و نگارگر صورت انسان را به وسیله خطوط کوتاه و ساده نشان داده 
است و برای نشان دادن روح کوشش کرده است ماده را به فراموشی سپرده ولی در نشان دادن تزئینات 
و جزئیات لباس و محیط اطراف بی دریغانه و اغراق آمیز عمل کرده است. صحنه پردازی نقوش دارای 
حرکات و جنبش است. با ظهور شاعرانی چون فردوسی که چکیدۀ زندگی و تجربه تاریخی قومی 
نظر  به  تحرک  و  جذابیت  ضمن  در  نقوش  این  که  شد  سفالینه ها  تزئینات  موضوع  انسان  بود،  بزرگ 
بی حال و مضحک و شبیه به کاریکاتور به نظر می رسد. در سده های پنجم و ششم هجری یعنی در 
دوران سلجوقی این نقوش با ادبیات و مینیاتور مرتبط می شود که این تزئینات مقدمه ای برای تصور 
کردن نسخه های خطی شد. چهره انسان ها در این مقطع زمانی به علت متصل بودن هنرها و صنایع به 
خانقاه ها، حکومت ها تغییر می کند و چهره ها نشانگر نژاد خاص ترک با چشم های مورب و یکنواخت 
است و نشان می دهد که برای هنرمند صورت انسان و جزئیات آن مهم نبوده است بلکه صحنه پردازی 
کلی و بیان مفهوم واقعه و داستان و مقصود و هدف مهم بوده است. مفاهیم این صحنه های انسانی در 
ارتباط با تاریخ و ادبیات و نجوم و مراسم مذهبی است، چنان که می دانیم بیشترین نقوش سفالینه های 
مینایی و زرین فام با تصاویری مربوط به داستان های ادبی و تاریخی نظیر شاهنامه فردوسی، خمسه 

نظامی گنجوی و غیره تزئین شده است. 
روی این سفالینه ها نقش شخصیت های مهم نظیر بهرام و آزاده در صحنه های بزمی و رزمی 
خود  که  می شود  دیده  هفت پیکر  و  زلیخا  و  یوسف  و  کیومرث  ضحاک،  سیاوش،  شیرین،  و  خسرو 
این داستان ها دارای مضامین فلسفی، نجومی و مذهبی هستند، طبق انگاره شناسی نجومی و هیئت 
یونانی که در نجوم ایرانی تداوم یافته است بسیاری از نمادهای نجومی به صورت انـسانی جلوه گر 
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شده اند نظیر، سنبله یا شهریور که به صورت یک زن با شاخه گندم در دست بر سفالینه ها دیده شده 
است و یا زن چنگ زن نمایش ستاره زهره است. مردانی با موهای بلند نمایانگر شمایل سازی مذهب 
 BagherZadeh 1989:) است کربلا  فاجعه  شهدای  به  مربوط  صحنه پردازی های  و  بوده  شیعه 

(1007-1042

مفاهیم ادبی و تاریخی
ادبیات در کوچه و بازار و بین مردم رواج فراوان دارد و پیام رسان مفاهیم درونی خود است و در تمام 
اختصاص  خود  به  را  وسیعی  جای  سفالگری  تزئینات  ازجمله  اجتماعی  فکری  و  علمی  زمینه های 
داده است. در سده های سوم و چهارم هجری در ایران با آغاز دوران ادبیات نوین همزمان با دوران 
چون  آثاری  خلق  با  ایران  ادبیات  در  نوین  جنبش  آمدن  وجود  به  یعنی  غزنوی  و  ساسانی  و  آل بویه 
فرهنگ  روح،  هنر،  از  سرشار  که  ایران  تاریخ  نظامی،  و  رودکی  نظیر  شاعرانی  و  فردوسی  شاهنامه 
که  است  جایی  تاریخ  شد.  مطرح  است  مذهبی  و  سیاسی  اجتماعی،  تاریخی،  نشیب های  و  فراز  و 
خوب و بد انسان در تمام زمینه ها تعیین می شود و موضوع و عنوان جدیدی در هنر و تاریخ نگاری 
سفالینه های ایران دوران شد و با نگرشی نوین بر اساس اوضاع اجتماعی و جو حاکم آن روز، رنگ و 
زبان ویژه ای پیدا کردند و تاریخ ایران به زبان ادبی در سطوح گوناگون سفالینه ها با نسخه های خطی 
و دیواره نگاره ها تدوین و مصور شد که به صورت اسناد مصور و غیرقابل انکار و آیینه تمام عیار فرهنگ 
و ادب این سرزمین جلوه گر شدند، افسانه ها و حکایات فلسفی، مذهبی و علمی روی سفالینه های 
سده چهارم تا هفتم هجری در مکاتب مختلف نیشابور، ری، کاشان گرگان و ساوه حقیقت و تجسم 
یافتند و نگارگران بر پایه نسخه های ادبی و دیوان اشعار که همه پا به پای فردوسی و به دنبال او تداوم و 

تکامل یافته بودند موضوعات تزئینات سفالینه ها را گزینش کردند.
ادبیات و اندیشه های توصیفی در دو شاخه متفاوت روی سفالینه های سده های سوم و چهارم و 
دوران میانی اسلام مشاهده شده: یکی به صورت نوشته ها و خطوط زیبا که توسط خطاطان به صورت 
ضرب المثل های فلسفی و مذهبی و عبارات پرمغز ادبی به زبان و خط عربی نگاشته شده است که 
زیباترین آنها سفالینه های شمال شرق ایران معروف به سبک سمرقند است که در قسمت خط تشریح 
شده و از دوران بعد از فردوسی اشعار عارفانه و عاشقانه تاریخ ساخت و نام سازنده و مطالب متنوع 
دیگر به زبان فارسی و ادبی در زیر و روی لعاب های شفاف نقش شدند و به سفالینه ها ارزش و اعتبار 
فراوان دادند. از این متون چنین برمی آید که هدف از نوشتن این جملات و کلمات روی سفالینه های 
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 می توان کاربرد والاتری از نظر فرهنگی و یا مراسم 
ً
عادی برای مصارف روزانه نبوده است و احتمالا

خاص برای آنها قائل بود. 
جنبه دیگر ادبی تزئینات کاربرد سفالینه ها به صورت نقوش و تصاویر نگارگری با مضامین 
ادبی و تاریخی است. نظیر نقش کیومرث ملبس به پوست پلنگ که در شاهنامه نخستین انسان به 
شمار می آید و آن را انسان دوران شکار و جمع آوری غذا می توان محسوب کرد و یا نقش ضحاک 
ماردوش که نقش استثنایی سفالینه های سده ۵-۴ هجری منطقه آذربایجان است و این نقش در 
تعیین  برای  و  می دهد  نشان  را  اثر  خلق  زمان  و  جامعه  در  را  شاهنامه  نفوذ  و  گسترش  منطقه  این 
مصور  نسخه های  با  مقایسه  و  ادبی  متون  کامل  شناخت  مستلزم  نقوش  اکثر  مفاهیم  و  داستان ها 

خطی است. 
و  خسرو  داستان های  از  تعبیری  نوازندگان  با  بوستان  در  و  تخت  بر  چادر  در  بزم  صحنه های 
ساسانی  دوران  صحنه پردازی  قوانین  بر اساس  صحنه ها  این  نگارگری  است.  گنجوی  نظامی  شیرین 
است که بر سفالینه های گران بها و نفیس زرین فام و مینایی دوران سلجوقی تداوم یافت. موضوعات 
مذهبی به خصوص شیعه در لباس سنتی ملی که در روح و جان مردم رسوخ داشت نیز متداول بوده 
است نظیر تراژدی و داستان شاهنامه که در فولکور و فرهنگ سنتی ایران با فاجعه کربلا همان می شود 
و در بسیاری از مراسم تعزیه به صورت تمثیل جلوه گر می شود که درنهایت اتحاد و یگانگی اساطیر 
با فلسفه اسلامی در فلسفه شیخ اشراق سهروردی متجلی است (نصر ۱۳۵۲: ۹۳) که بر سفالینه ها 

آثار آن را می توان دید.

مفاهیم نجومی
این  که  مدتی  در  را  ماه  اشکال  و  حرکات  بطلمیوسی  تقویم  طبق  بر  ساسانی  زمان  در  قدیم  ایرانیان 
۲۸ روز از چه صورت های فلکی عبور می کرده است تعیین و نام گذاری کرده بودند. در قرن چهارم 
هجری عبدالرحمان صوفی کتاب صورالکواکب را تهیه کرد و موفق شد چهل وهشت صورت فلکی 
شرطین،  لغام،  البلده،  زباتا،  اعزل،  سماک،  جبهه،  صرفه،  نیژه،  الطرفه،  هنعه،  چون  نام هایی  به  را 
سعد، ذراع، البران، قلب و العروق شناسایی کند (طوسی ۱۳۴۸). ادیبان و شاعران و عارفان اسلامی 
 بر علم نجوم و هیئت تسلط کافی داشتند و بنابراین کمتر آثار 

ً
که در خانقاه ها تعلیم یافته بودند اکثرا

ادبی در ایران است که در آن شاعران استعاره های خود را از اشکال کیهانی و نجومی نگرفته باشد و 
چنان نجوم و هیئت بر کلیه شئون اجتماعی و زندگی آن روزگاران مسلط بوده است که گویا آنها بدون 
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دریافت وضعیت فلکی که بر اوضاع و احوال و امورات آنها اثر داشته است و تقدیر و سرنوشت خود 
و شخصیت های داستان های خود را در آسـمان رقم زده می یافتند و عملی یا کاری بدون دانستن شرایط 
فلکی انجام نمی داده اند. خیام در اشعارش که خود منجم و هیئت شناس شهیری بوده است نقش گاو 
را ستاره پروین در آسمان دانسته است. ازاین رو بر بسیاری از سفالینه های منقوش زیرلعابی نیشابور 
و سایر مراکز ساخت سفالینه انبوه و مقدار زیادی نقوش انسان، گیاهان و پرندگان و جانوران مختلف 
مشاهده می شود که شاید به اعتباری این انگاره ها در ارتباط با مفاهیم نجومی و ستاره شناسی بوده 
است زیرا که دور از ذهن به نظر می رسد که کوشش بسیار در تزئین سفالینه ها تنها به منظور زیبایی 
و برای مصارف روزمره عمومی بوده است. این نقوش نشانگر این است که سفارش دهنده و نگارگر 
گاه بوده اند، البته در تبیین  چنین کاسه ها و ظروفی از علائم و نقوش نجومی و ستاره شناسی مطلع و آ
وضعیت  حقیقت  و  واقع  برخلاف  که  است  شده  انجام  اشتباهاتی  گاهی  فلکی  صور  با  نقوش  این 
اجرام فلکی است و انعکاس درست علمی ندارد ولی نشانگر عمق و اهمیت فرهنگ و علم در بین 
جامعه مسلمان ایران اسلامی است و در سده های میانی اسلامی  از قرن سوم تا ششم هجری این 
نقوش جنبه های ادبی و شاعرانه ای پیدا می کند که پس از دوران مغول نیز تداوم پیدا کرده و با مقایسه 
انگاره های سفالینه ها با تصاویر کتب نسخه های خطی درباره نجوم و مینیاتور می توان برای بیشتر آنها 
نیشابور  زیرلعاب  رنگارنگ  منقوش  سفالینه های  از  بسیاری  روی  مثلاً  کرد  پیدا  نجومی  معادل های 
متعلق به سده های ۴-۳ هجری نقوش پرندگان به صورت قرینه و معـکوس و وارونه و یا جفت دیده 
می شود که نشانه یک مجموعه نجومی در ستاره شمالی در سمت الرأس از تابستان و پاییز است که 
به نام مجموعه فلکی عقاب و طاووس که در حدود صورت فلکی مثلث جنوبی و محراب است و یا 
به مثابه نقش کلاغ است که از صور فلکی است که در شب های بهار دیده می شود. کبوتر نیز یکی از 

این صور فلـکی اسـت که به مـیزان فـراوان بر سفالینه های زرین فـام اولیه و  لعـاب دار دیـده شـده 
اند.

به خصوص  سفالین  ظروف  نقوش  تعبیر  و  اطلاق  هنر،  تاریخ  محققان  از  بسیاری  نظر  از 
فاجعه  سوگواری  و  محرم  ماه  مراسم  سمبل  به ویژه  مذهبی  مراسم  به  زرین فام  و  مینایی  سفالینه های 
کید بر این است که چون مذهب رسمی  کربلا، امری محال و بعید به نظر می رسد زیرا عقیده و تأ
حکومت تسنن بوده است وجود و حاکمیت این نوع مراسم خاص شیعه بعید به نظر می رسد و نقوش 
را صرفاً صحنه های تزئینی مربوط به داستان های تاریخی و مجالس دربار تلقی می کنند درحالی که 
از  هجری  دوم  سده  از  شیعیان  یا  علویان  بیهقی  تاریخ  نظیر  گوناگون  کتب  و  تاریخی  مدارک  طبق 
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مساکن خود از دریای خزر به طرف خراسان و نیشابور منتقل شده اند و شیعیان (باسورث ۱۳۶۲: 
۱۹۸ ) هرچند در سیاست دخالت نداشته اند ولی در دوران غزنویان و سایر حکومت از احترام شایانی 
برخوردار بوده است و در مراکز مهم سفالگری آن دوران ازجمله نیشابور، خاندان حضرت محمد 
(ص) جایگاه ویژه ای در اجتماع داشته اند و حتی به روایتی وقتی که حضرت رضا (ع) در سر راه خود 
به مشهد از نیشابور عبور کرده است مورد استقبال بزرگان شهر قرار گرفته است و بسیاری از علما 
بر   .(۶۶  :۱۳۴۴ است (بیضایی  بوده  شیعه  نیز  فردوسی  گویا  و  بوده اند  شیعه  سامان  آن  محققان  و 
طبق نوشته کتاب احسن القصص از زمان عضدالدوله دیلمی نیمه دوم قرن چهارم هجری دسته های 
مراسم عزاداری عاشورا برپا می شده است؛ بنابراین رسمی نبودن این مذهب به وسیله حکومت دلیلی 
بر نبودن مراسم و یا آداب ورسوم و نفوذ فکری و معنوی آن در بین مردم نیست و همچنین از طرف 
دیگر منابع تاریخی نشان داده است که کاشان یکی از مراکز مهم تجمع مسلمانان اثنی عشری بوده 
و خانواده بزرگ کاشی سازان شهر کاشان یعنی سید ابوالقاسم کاشانی از نسل و تبار حضرت محمد 
(ص) بوده است و چنانچه می دانیم این خانواده در خدمت مذهب و بناهای مذهبی و مساجد و یا 
محراب ها و مرقد مطهرین، هنر خود را به کار گرفته اند و نقوش روی کاشی های ساخته شده به دست 
و  کربلا  واقعه  صحنه های  از  تجسمی  که  است  بوده  آنان  مذهبی  برخورد  و  عقاید  از  ای  نشانه  آنان 
شهدای فاجعه است و آیا جز این است که یاد این فاجعه تنها به وسیله همین دوستداران و بازماندگان 

.(BagherZadeh 1978) آن سینه به سینه با زبان تمثیلی و نقوش باقی مانده است؟
که  می شود  مشاهده  اسلامی  مختلف  دوران  لعاب دار  های  سفالینه  روی  بسیاری  نقوش 
آن  نماد  که  نخل  درخت  نقش  نظیر  آید،  شمار  به  مذهبی  مراسم  با  بی ارتباط  نمی تواند  اعتباری  به 
به صورت نخل تزئینی مراسم تعزیه عاشورا باقی مانده است و یا بسیاری از ظروف سفالین مینایی 
که با نقوش انسان های با لباس مخصوص راه راه که به عنوان محرمات معروف است نشان داده شده 
 دارای تاریخ ماه محرم هستند و یا در کنار درخت و در حال نواختن آلات موسیقی هستند 

ً
که اکثرا

و بر طبق نوشته های اسلامی نظیر نوشته ابن قتیبه در عیون الاخبار (جلد چهارم صفحه ۹۱) همراه 
ثواب  را  اشک ریزی  این  و  می گریستند  که  می شده  نواخته  موسیقی  آلات  مصیبت  و  داستان  ذکر  با 
می دانسته اند که نواختن موسیقی عارفانه در خانقاه تداوم یافته است که این نشان می دهد صحنه ها 
نورانی  مقدس  هاله  انسان ها،  نقوش  سر  و  صورت  اطراف  در   

ً
اکثرا اینکه  به خصوص  نیست  بزمی 

قرار دارد و بسیاری از نقوش سفالینه ها که نشانگر صحنه های رقص است شاید که مربوط به مراسم 
مذهبی رواج داشته است و این نوع رقص در خانقاه ها با سماع به وسیله درویشان تداوم یافته است که 
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صحنه های رقص مربوط به خانقاه صوفیان مرحله ای از تعالیم دراویش در ارتباط با شناخت خداوند 
است که مرید و مراد از این طریقت به حقیقت مطلق می رسند.  

زیرا  باشد  خیال پردازی  نوعی  شاید  منقوش  سفالینه های  انگاره های  بر  خاص  مفاهیم  اطلاق 
موروثی  و  سنتی  پرورش های  تابع  غریزی  طور  به  آثار  این  روی  نقوش  کاربرد  موارد  از  بسیاری  در 
گاهی از مفاهیم   کاربرد اشکال و تزئینات مستلزم آ

ً
توسط هنرمند و نگارگر انجام یافته است و اصولا

و انگیزه های خاص علمی و عقیدتی می تواند باشد، برای مثال نقش آتشکده روی سفالینه ها دلیلی 
بر آتش پرست و زرتشتی بودن سفالگر و نگارگر نیست و فقط هنرمند بنا به علل سنتی و منطقه ای 
آن را به عنوان عامل تزئین گزینش کرده است و هیچ گاه درصدد تفسیر و کنجکاوی در اطراف معانی 
و ریشه های آن نبوده است و اگر این نقوش قابل تطبیق با مفاهیم ادبی، نجومی و مذهبی است به 
و  است  متبلور  و  نمودار  جامعه  کل  در  امور  این  همه  که  است  سنتی  جامعه  خاص  وضعیت  علت 
اگر مواردی از این نقوش بنا بر منظور و هدف خاص روی سفالینه های نقش شده اند ادامۀ آنها برای 
دلپسند آمدن و مطلوب بودن آنها در سنت جامعه است. نگارگر و هنرمند اسلامی موفق شده است 
زبان و اندیشه در دنیای کثیر و لایتناهی انگاره ها را به دست آورد و کلیتی را بر آنها تعمیم داده و با 
قانونمندی خاص یک جهان شمولی را بر هنر نگارگری سفالینه های اسلامی برقرار کند و این روش 
کاربرد یکنواخت موضوع رنگ و قلم خاص در هنر به وجود آورده که درعین حال هر نگاره به علل 
مختلف اثری منحصربه فرد و بی نظیر هستند. روی سفالینه های منقوش سبک سمرقند نقش پرنده به 
میزان فراوان با یک نوع قلم و با رنگ خاص روی کاسه های یک شکل و یک اندازه استعمال می شود 
ولی دو نمونه را نمی توان یافت که کاملاً مشابه و یکسان باشند زیرا هر هنرمندی با ویژگی های کار 
و  متفاوت  نقش  خلق  به  موفق  خود،  قلم  با  مختلف  جهت های  در  پرنده  بدن  دادن  حرکت  با  خود 
ویژه ای شده است که هویت دهنده و شاخص هنرمند است و این مسئله بر تمام انواع نقوش هندسی، 
گیاهی و انسانی عمومیت دارد و تفاوت کاربرد قلم، رنگ و مواد در ابعاد بسیار ظریف و نکته های 

کوچک باعث به وجود آوردن سبک ها و مکتب های مختلف نگارگری سفالینه ها شده است. 
از مطالعه بسیاری از آثار سفالین به دست آمده از مناطق وسیع بسیار دیده شده که مثلاً نقش و 
سبک خاصی که به عنوان مکتب کاشان شناخته شده در منطقه دورتری نظیر گرگان یا ری نیز متداول 
است و این نشانگر آن است که هنرمند آن دوران هرچند از پشتیبانی مالی و معنوی طبقات ممتاز و 
حاکم جامعه تغذیه می شده است ولی دارای آزادی عمل نیز بوده است و حرکت و انتقال به مراکز کار 
دیگر سبک و خصوصیات هنری خود را منتقل کرده و باز از این مسئله چنین می توان استنباط کرد 
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چندان  اسلامی  سفالینه های  نقوش  است.  بوده  ویژه ای  حرفه  و  تخصص  سفالینه ها  بر  نگارگری  که 
نمی تواند نمایشگر اجتماع باشد زیرا که به علت گران بودن هزینه های تولید برای راه اندازی کارگاه های 
معتبر با کیفیت عالی احتیاج به حمایت طبقات ممتاز به خصوص طبقه حاکمه و دولت بوده است 
بنابراین نگاره های سفالینه های با ارزش مینایی و زرین فام که بیشتر چهره های انسانی هستند برآمده 
از زندگی و صحنه های روزمره زندگی مردم عادی نیست و حتی شیوه و گونه صورت نگاری دارای 
خیالی  دولت را تشکیل داده بودند. دنیای صحنه ها، فضای  خصوصیات نژادی اقوام ترک است که 
و رویایی و آرمانی است و رنج، غم و فقر را از روی این تصاویر نمی توان دریافت. نقوش درنهایت 
آرامش و زیبایی خلق شده حتی صحنه ناکامی شیرین نیز بدون بیان درد و رنج او نقش شده و تمام 
جوان  و  مرد  زن،  است.  مثلی  و  بهشتی  دنیای  نشان دهنده  و  شده اند  تصویر  کمال  درنهایت  نقوش 
و  تکامل  درنهایت  طبیعت  و  فرهنگی  و  سلامت  ثروت  زیبایی،  و  جوانی  درنهایت  یکسان  به  پیر  و 
از  فرار  نوعی  روزمره  زندگی  واقعیت های  به  نگارگر  بی توجهی  و  هستند  جلوه گر  نامیرا  و  شکفتگی 
تلخی زندگی دوزخی زمین است و تجسم آرزوی بهشت جهان دگر در مشرق زمین می تواند باشد که 
نفوذ عرفان و تصوف را در بین مردم نشان می دهد که قابل مقایسه با نقاشی و هنر دوران رمانتیک اروپا 
است که برای مقابله با ناتوانی مبارزه با اوضاع سیاسی و اجتماعی به بیان شاعرانه و دور از واقعیت 

می پرداختند و با نقش آسایش و آرامش آن را آرزو می کنند چنانچه خیام می گوید: 
دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست           فردوس دمی ز بخت آسوده ماست

نگارگر نیز مایل نبوده است با بیان دردها، رنج های زندگی آنان را مضاعف و تکرار کند هرچند که 
مجازی  پرده های  روی  از  اینها  همه  با  ولی  است  درآورده  تصویر  به  را  خیال  عالم  نگارگر  و  هنرمند 
روی  از  را  اجتماعی  سلیقه  و  مردم شناسی  ویژگی های  و  برد  پی  نقوش  این  درونی  اسرار  به  می توان 
تزئینات چهره ها و پوشاک و وسایل زندگی درک کرد. همچنین در سنجش و هم نگاری با متون ادبی و 
تاریخی بسیاری از تصاویر معنی و مفهوم تاریخی و ادبی پیدا می کند زیرا دلپسندترین و مطلوب ترین 
آغاز  فردوسی  دوران  با  که  است  ادبی  و  تاریخی  موضوعات  اسلامی،  منقوش  سفالینه های  موضوع 
می شود، کسی که توانست زبان تاریخ را برای ایرانیان مشخص کند و آیینه ای برای زندگی و سرنوشت 
مردم باشد و در اینجا هنر تزئینی سفارشی با مردم معمولی پیوند یافته است و به همین علت زمینه 
هنرهای  و  ادبیات  بین  دوسویه  جریان  مانند  مسئله  این  و  شد  تجسمی  هنرهای  تمام  در  مناسبی 

تجسمی مردم تا به امروز تداوم یافته است. 
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نقش زنان در شکل گیری معماری مكتب شیراز

دکتر محمدرضا ریاضی

سازمان میراث فرهنگی کشور

مقدمه
در فاصلۀ سال های ۶۶۲ تا ۷۶۹ هجری ۶ زن توانا نقش ارزنده ای در شکل گیری و تعالی معماری 
توانا  خانوادگی  امور  در  تنها  نه  زنان  این  داشتند.  عهده  به  تیموری  دورۀ  آغاز  تا  ایلخانی  دورۀ  اواخر 
حکومت  قدرت  با  یادشده  تاریخ  از  مقاطعی  در  تنهایی  به  توانایی  و  لیاقت  دلیل  به  بلکه  بودند، 
تحت  ایالت  ادارۀ  در  تنها  نه  آنان  داشتند.  دست  در  را  اصفهان  و  یزد  فارس،  کرمان،  ایالت های 
تبریز  در  که  مغول  ایلخانان  حکمرانان  عهدۀ  از  مواردی  در  بلکه  بودند،  توانا  و  قادر  خود  حکومت 
روش  می کردند.  دخالــت  نیز  آنان  کشورداری  امور  در  و  برمی آمدند  نیز  بودند،  مقیم  سلطانیه  و 
حکومت آنان مورد قبول مردم بود، حتی شعرا و نویسندگانی چون سعدی، محمد شبانکاره ای و ... 
از توانایی های آنان ستایش کرده اند. این زنان کارفرمایانی مدبر و سازندگانی با همت بودند و در طول 
حکومت خود آثار باشکوهی چون مسجد، مقبره، مدرسه، بیمارستان، کاروانسرا، سد، پل و قنات 
ساختند که امروز تعدادی از آن ها جزء یادمان های معماری دورۀ اسلامی ایران محسوب می شود. 
پیشگام این زنان، ملکه تَرکان خاتون (۶۸۱ -۶۵۵ سال حکومت) و دخترش پادشاه خاتون (۶۹۴ 
تا ۶۹۱ سال حکومت) حاکمان کرمان در فاصلۀ سال های ۶۵۵ تا ۶۹۴ هجری بودند که به مدت 
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بَش خاتون (اتابك فارس) است که در فاصلۀ ۶۲۲ 
َ
۱۹ سال در کرمان حکومت کردند، سومین بانو ا

تا ۶۸۵ هجری که به مدت ۱۱ سال با قدرت در فارس و نواحی پیرامون حکومت کرد و از خود آثار 
ایلخان  سوی  از  که  است  خاتون  بَش 

َ
ا دختر  کردوجین  بانو  چهارمین  گذاشت،  جای  به  باشکوهی 

مغول در سال ۷۱۹ هجری به حکومت فارس منصوب و تا سال ۷۲۹ هجری در رأس امور فارس بود 
و در طول حکومت خود آثار متعددی در قلمرو خود برپا کرد. پنجمین شخصیت ملکه تاشی خاتون 
ایلخان  اردوی  مقیم  اغلب  که  همسرش  غیاب  در  که  است  اینجو  محمود  شرف الدین  امیر  همسر 
سال های  فاصلۀ  در  و  داشت  شیراز  شهر  خاصه  فارس،  آبادانی  و  عمران  در  فعالی  نقش  بود،  مغول 
۷۵۰-۷۲۹ هجری به ساخت بناهایی در شیراز اهتمام ورزید. وی مادر شیخ ابواسحق اینجو است. 
و  اینجو  کیخسرو  غیاث الدین  امیر  دختر  سلطان  خان  یا  آغا  بخت  سلطان  بانو  شخصیت،  ششمین 
همسر شاه محمود مظفری و نوۀ تاشی خاتون است که در فاصلۀ سال های ۷۶۰ تا ۷۶۹ هجری در 
امور حکومت به همسر نالایق خود کمك می کرد. از وی آرامگاهی به نام آرامگاه سلطان بخت آغا 
در محلۀ دردشت اصفهان باقی مانده است. این آرامگاه در اصل بخشی از یک مجموعۀ ساختمانی 
شامل مدرسه، مسجد و آرامگاه بوده که این بانو ساخته است، در حال حاضر فقط آرامگاه و بخشی 
از سردر مدرسۀ آن باقی مانده است. امروز سردر و آرامگاه از جمله بناهای ارزشمند شهر اصفهان 
است. سردر ایوانی رفیع با دو منارۀ بلند و کشیده دارد. طرح بنا از ذوق این بانوی زیباپسند حکایت 
دارد و بیانگر شخصیت وی است. نگاه زیباشناسی او را می توان در طراحی و ساخت سنگ قبر او نیز 
بازشناخت. این دو بنا ویژگی هایی چون ظرافت، دقت، تناسب، استواری و شکوه رنگ را در عهد آل 
اینجو و آل مظفر به نمایش می گذارد. معماران و زینت کاران شیراز و اصفهان این دو سلسله، نقش 
فعالی در شکل گیری معماری باشکوه تیموری داشتند. ظرافت و زیبایی معماری مظفری و تیموری 
ریشه در احساسات و ذوق موزون پسند زنان آن دوره دارد که هر کدام نقشی در سازندگی و حمایت 

هنرمندان داشته اند.

تَرکان خاتون و پادشاه خاتون
عصمه الدین قتلغ ترکان معروف به تَرکان خاتون (شکل درست تر آن ترکن است که  لقبی شاهانه و 
درباری در زبان ترکی برای ملکه و همسر خاقان بود) که بیشتر به قتلغ تَرکان (شهربانوی خجسته) 
شهرت دارد. وی ابتدا همسر براق حاجب از امرای بزرگ سلطان غیاث الدین خوارزم شاه و مؤسس 
سلطان  اجازۀ  به  رسید،  خراسان  به  چنگیزخان  که  زمانی  در  براق  بود.  کرمان  قراختاییان  سلسلۀ 
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غیاث الدین به کرمان آمد و  در سال ۶۱۹ هجری بر آنجا مسلط شد و سپس مطیع چنگیزخان شد 
و در سال ۶۳۲ درگذشت. با درگذشت براق، ترکان خاتون به عقد قطب الدین محمد برادرزادۀ براق 
حاجب در آمد. قطب الدین امور کرمان را از طرف هولاکو اداره می کرد. ترکان پس از مرگ شوهرش 
ناپسری  برای  را  سلطنت  فرمان  و  فرستاد  هلاکو  نزد  سفیری  هجری،   ۶۵۵ سال  در  قطب الدین 
خردسالش حجاج (فرزند قطب الدین محمد) گرفت و دخترش (پادشاه خاتون) را  نیز به همسری 
آباقاخان مغول درآورد و بدین وسیله حکومت خود را مستحکم  و ادارۀ امور کرمان را به دست گرفت، 
حجاج پس از آن که به سن رشد رسید بر سر حکومت با نامادری خود ناسازگاری پیشه کرد، اما ترکان 
خاتون با حمایت آباقاخان ایلخان مغول او را از کرمان راند و با قدرت بیشتر بر کرمان حکومت کرد. 
ترکان خاتون به عدالت، کفایت و تربیت اهل علم و ادب و عمارت مشهور بود (پیرنیا ۱۳۸۷: ۶۳۷). 
و  مساجد  کاروانسراها،  وی  مدت  این  طی  در  انجامید.  طول  به  هجری   ۶۸۱ سال  تا  وی  حکومت 
مدارس متعدد در کرمان بر پا کرد (معین ج ۵: ۳۸۶). وی در طول حکومت خود دستور ساخت 
در  هکتار   ۵ از  بیش  محدوده ای  در  و ...  آرامگاه  خانقاه،  مدرسه،  مسجد،  شامل  بناهایی  مجموعه 
”محله شهر“ کنونی را صادر کرد. اکنون فقط بخش کوچکی از این مجموعه به نام قبه یا گنبد سبز 
باقی مانده است. در زلزلۀ سال ۱۳۱۴ هجری قمری قسمت اعظم این گنبد فروریخت و فقط سردر 
مزین  زیبایی  بسیار  معرق  کاشی های  با  سردر  این  است.  مانده  باقی  سالم  آن  مدرسۀ  ورودی  بزرگ 
شده است. در سال های اخیر گنبد این مجموعه دوباره بازسازی شده است. وی به مدت پانزده سال 
با قدرت در کرمان حکومت کرد. وی در سال ۶۸۱ هجری با سلطان جلال الدین سیورغتمش پسر 
دیگر قطب الدین محمد مدعی جانشینی پدر، دچار اختلاف شد و به همین خاطر به تبریز و به اردوی 
خان مغول رفت و در آنجا درگذشت و جلال الدین حکومت کرمان را به دست گرفت و تا سال ۶۹۱ 
هجری بر کرمان حکومت کرد. جسد تَرکان خاتون را دخترش بی بی تَرکان از تبریز به کرمان  آورد و 
در مجموعه ای که مادرش بنا کرده بود، دفن کرد (همان: ۱۴۴۰). پادشاه خاتون دختر ترکان خاتون 
و قطب الدین محمد و خواهر سیورغتمیش که همسر اباقان بود، بعد از درگذشت همسرش به عقد 
گیخاتو ایلخان مغول درآمد. وی همواره در پی برکناری برادرش سیورغتمیش بود تا این که به بهانۀ 
دیدن وطن در سال ۶۹۱ هجری از تبریز به کرمان آمد و سیورغتمیش را دستگیر و به زندان انداخت و  
خود با عنوان صفوته الدین پادشاه خاتون والی کرمان شد، وی به حُسن صورت، فضل و ادب شهرت 
دارد و بعد از رسیدن به حکومت خود را حسن شاه نامید و تا سال ۶۹۴ هجری به حکومت خود ادامه 
می نویسد «پادشاه  وی  دربارۀ  هجری   ۷۳۳ سال  در  مجمع الانساب  کتاب  مؤلف  شبانکاره ای  داد. 
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خاتون زنی بس فاضله عالمه عادله بود و ظل تربیت مادری چون تَرکان بالیده بود و هر فضیلتی که 
مردان را مشکل بدست آمدی او را حاصل بود و با اهل علم و فضل عظیم میلی داشت و خود نیک 
اهل بود و چند مصحف قرآن به خط خود نبشته و شعرهای خوب دارد. زمان او آغاز داد و دهش 
بود و رسم عدل و انصاف نهاد که سلاطین جهان پیش او ناچیز آمدند و اهل علم  را ادرارات (انعام 
و مستمری) و معایش بسیار داد و مدارس و مساجد بی قیاس بنا فرمود، وزرا و کتبه را به جای خود 
هرکسی مرتبه معین گردانید و ملوک و اقربا را هر یک به شغلی منصوب کرد ... هرمز قیس (کیش) و 

بحرین را تصرف کرد. شبانکاره ای ابیاتی از وی را در کتابش آورده است: 
استمن آن زنم که همه کار من نیکوکاری است کله داری  همه  من  مقنعه  زیر  به 

گوید سر  از  بخشم  مقنعه ای  که  هر  چه جای مقنعه تاجی هزار دیناری استبه 

کدبانو است  مقنعه  گر  بدو  زنی  هر  نه هر سری به کلامی سزای سالاری استنه 

 (شبانکاره ای ۱۳۶۳: ۲۰۱-۲)
سرانجام بایدوخان، ایلخان جدید مغول به اصرار کردوجین و شاه عالم دختر سیورغتمیش کرمان را 
از دست پادشاه خاتون درآورد  و کردوجین کرمان  را تصرف کرد و پادشاه خاتون تسلیم کردوجین 
شد و به انتقام کشتن همسرش سیورغتمیش به قتل رسید و کردوجین برای مدتی کوتاه (سال ۶۹۴) 
به جای او به تخت امارات کرمان نشست (پیرنیا ۱۳۸۷: ۶۳۷). همان طور که قبلاً اشاره شد، براق 
حاجب یکی از سرداران سپاه خوارزم شاه بود که در فاصلۀ فترت بین انقراض حکومت خوارزمشاهیان 
کتای قاآن  و استقرار مغول حکومت کرمان را در فاصلۀ ۶۱۹ تا ۶۳۲ هجری به خود اختصاص داد و آ
حکومت وی را تأیید کرد و وی را منصب قتلغ داد. وی مؤسس سلسلۀ قراختاییان یا قتلغ خانیه است 
(معین ج ۶: ۲۴۹). این سلسله تا ۷۱۴ هجری ایالت کرمان را از طرف مغولان  اداره می کردند تا 
این که آل مظفر بر کرمان مسلط شد، امیر مبارزالدین مظفری نیز در سال ۷۲۹ هجری با مخدوم شاه 
دختر قطب الدین شاه جهان بن جلال الدین سیورغتمیش که در این زمان در شیراز زندگـی می کرد، 

ازدواج کرد که وی مادر شاه شجاع، شاه محمود و سلطان احمد مظفری است.

بَش خاتون
َ
ا

ایلخانان  طرف  از  اتابک  به عنوان  هجری   ۶۸۲-۶۸۳ و   ۶۶۲-۶۷۲ سال های  طی  در  خاتون  بَش 
َ
ا

مغول به مدت ۱۱ سال حاکم فارس و نواحی پیرامون بود. وی دختر سعد بن زنگی از سلسلۀ اتابکان 
فارس و تَرکان خاتون است. بعد از قتل سلجوق شاه از خاندان سلغری فارس غیر از دختران سعد بن 
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بَش که دختر 
َ
بَش کسی باقی نمانده بود، به همین خاطر بزرگان و امرای شیراز ا

َ
ابی بکر یعنی سلغم و ا

اسلامی  بزرگ  زدند (دایره المعارف  وی  نام  به  سکه  و  خطبه  و  برداشتند  سلطنت  به  را  بود  کوچك تر 
جلد ۶: ۴۹۷). در سال ۶۶۷ هجری به دلیل  نابسامانی وضع شهر شیراز و ناتوانی اِبش در آرام کردن 
شد،  اعزام  شیراز  به  اوضاع  دادن  سروسامان  برای  مغول  ایلخان  اباقاخان  طرف  از  اوضاع ”انکیانو“ 
بَش را بازداشت و سپس او را به قتل رسانید و ابش به 

َ
وی بعد از رسیدن به قدرت کلجه نایب دیوان ا

علت سوء رفتار انکیانو شیراز را ترك کرد، از تاریخ آمدن انکیانو، امرای مغول به طور متناوب به شیراز 
به  را  بَش 

َ
ا مغول،  ایلخان  اباقاخان  چندی  از  بعد  اما  می کردند؛  دخالت  فارس  امور  در  و  می آمدند 

شیراز فرستاد و مردم با آمدن وی از او استقبال شایسته ای کردند. وی پس از استقرار، ادارۀ امور فارس 
مدت  زمان،  این  در  بود.  زنگی  بن  سعد  نوادگان  از  یکی  که  داد  ملخان  بنی  ارکان  جلال الدین  به  را 
 احمد تکودار 

ً
بَش در فارس طولانی نبود و وی اغلب در اردوی ایلخان حضور داشت. مجددا

َ
اقامت ا

بَش با 
َ
ایلخان مغول وی را در سال ۶۸۲ هجری به حکومت فارس برگردانید. از این تاریخ به بعد ا

قدرت بیشتری بر فارس حکومت کرد و توانست املاك و روستاهای زیادی را به خود اختصاص دهد. 
همچنین دست برخی امرای ارغون را از فارس کوتاه کرد، به همین خاطر ارغون وی را به تبریز احضار 
کرد. پس از احضار در تبریز مقیم شد تا درگذشت و در تبریز به خاك سپرده شد؛ اما بعدها دخترش 
کردوجین پیکرش را به شیراز آورد و در مدرسۀ عضدیه دفن کرد (همان: ۴۹۷). ابش همزمان با آغاز 
حکومت ارغون سکۀ زرینی را نیز در سال ۶۸۳ هجری در شیراز ضرب کرد که روی آن کلمه توحید 
بَش بنت سعد نوشته شده است. وی مدرسۀ کوی طناب بافان شیراز را احداث 

َ
و نام پیامبر (ص) و نام ا

کرد. همچنین وی مدرسۀ عضدی را بنا کرد که اینك بخشی از آن باقی است و نشان دهندۀ عظمت 
آن در عصر آبادی و شکوه شیراز است. همچنین وی در شیراز رباطی ساخت که از بقاع مشهور شهر 
شیراز است و چند تن از امرای این خاندان در آن مدفون اند. این بنا امروز در انتهای جنوب شرقی 
شیراز و مجاور محل معروف به قصاب خانه قرار گرفته و شامل بنای نیمه ویران باشکوهی است که 
به سبب استفادۀ بسیار از چوب در ساختمان آن، استحکام چندانی ندارد. این بنا به شکل مربع و 
هر ضلع آن ۱۶/۷۵ متر و ارتفاع آن ۲۰ متر است. در طبقۀ پایین معرق های عالی کار کرده بودند که 
بَش خاتون امروزه به خاتون 

َ
قسمت کمی از آن برجای مانده و به موزۀ پارس منتقل شده است. رباط ا

قیامت معروف است (دایره المعارف بزرگ اسلامی ج ۶: ۴۹۹). همچنین دربارۀ این بنا آمده است 
بَش معروف است، بنایی است سه طبقه که گنبدی 

َ
بَش خاتون که به رباط ا

َ
که در حال حاضر آرامگاه ا

باستان شناسی  ادارۀ  و  فروریخت  سوم  طبقۀ  از  قسمتی  و  گنبد  این  بعدها  است.  داشته  قرار  آن  روی 
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وقت برای حفظ بنا، طبقۀ فوقانی را خراب کرد. اطراف مقبره با کاشی های معرق نفیسی تزیین شده 
است که مقداری از آن کاشی ها از بین رفته و فقط کاشی های یك سمت آن باقی مانده است. بنای 
فعلی مقبره ساختمان آجری قدیمی است که فقط سه دیوار آن باقی مانده است (کمالی سروستانی 
بَش در سال ۶۸۴ هجری به دلیل بیماری از حکومت دست کشید و در سال ۶۸۵ 

َ
۱۳۸۴: ۲۶). ا

بَش را ستوده است (دایره المعارف بزرگ اسلامی ج 
َ
هجری درگذشت. سعدی در یکی از قصایدش ا

.(۵۷۶ :۲

کردوجین
بَش خاتون و منگو تیمور بن هلاکو و نوۀ سعد بن زنگی از سلسلۀ اتابکان سلغری 

َ
کردوجین دختر ا

و  بود   ۶۸۱-۶۹۱ سال های  فاصلۀ  در  کرمان  قراختایی  سلسلۀ  پادشاه  سیورغتمیش  همسر  و  فارس 
از  هجری    ۶۹۱ سال  در  را  سیورغتمیش  خاتون،  پادشاه  بود.  شریک  شوهرش  با  حکومت  کار  در 
حکومت برکنار و سرانجام در سال ۶۹۳ دستور به کشتن وی داد. کردوجین همواره درصدد انتقام 
همسرش بود تا این که با کمک بایدوخان ایلخان مغول پادشاه خاتون حاکم عالم کرمان را کشت و 
برای چند ماهی حکومت کرمان را در سال ۶۸۴ هجری به دست گرفت تا اینکه مظفرالدین محمد 
شاه پسر سلطان حجاج پسر قطب الدین محمد حکومت کرمان را در همین سال (۶۸۴ هجری) به 
بش خاتون حاکم فارس درگذشت. با درگذشت 

ُ
دست گرفت. در سال ۶۸۵ هجری، مادر کردوجین ا

ابش، کردوجین خود را وارث قانونی مادرش و در نتیجه حکومت فارس را حق خود دانست. پس 
مراسم  بعد  سال ها  تا  همه  این  با  نبود،  اتابکان  دست  در  فارس  حکومت  دیگر  بَش، 

َ
ا درگذشت  از 

بَش بخشی از املاك و اموال وی به کردوجین 
َ
حکومتی در سرای اتابکان بر پا می شد. بنا به وصیت ا

رسید. کردوجین بعد از مرگ شوهرش به ازدواج ساتالیمش درآمد و پس از او زن پسر عمویش شد و 
سرانجام به عقد امیر چوپان از امرای مشهور مغول درآمد. او در سال ۷۱۹ هجری به حکومت  فارس 

منصوب شد. 
و  عمران  در  مادرش  و  خاتون  پادشاه  سنت های  از  رسید  حکومت  به  آن که  از  بعد  کردوجین 
آبادانی قلمرویش پیروی کرد و در شیراز و دیگر شهرهای فارس به آبادانی و احداث بناها از جمله 
مدرسۀ شاهی شیراز پرداخت. از پایان زندگی وی اطلاعی در دست نیست اما مسلم است که تا سال 
غنی  ۴۹۷؛   :۶ ج  اسلامی  بزرگ  است (دایره المعارف  بوده  فارس  حکومت  عهده دار  هجری   ۷۲۹
۱۳۸۶، ج ۱: ۶۵). کردوجین زنی عاقل و با تدبیر و نیك فطرت و عادل بود. وی در آبادانی شیراز 
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کوشید و ابنیه خیریه بسیار از قبیل مدرسه،  رباط، بیمارستان، مسجد و ... ساخت و موقوفات بسیار 
برای ادارۀ آن ها قرار داد و بذل و بخشش های بسیار کرد. وی در سال ۷۳۸ هجری درگذشت و در 
مدرسه ای که خود ساخته بود، دفن شد (غنی ۱۳۸۶، ج ۱: ۶۵). رشید الدین فضل الله دربارۀ وی 
می نویسد، کردوجین زنی بسیار کاردان و کافیه بود و آثار خیریه او در فارس مدت ها بر پا بوده است 
عهد  در  اینجو  محمود  شرف الدین  و  داشت  ارتباط  نیز  اینجوها  خانوادة  با  کردوجین   .(۶۵ (همان: 
کردوجین وزارت فارس، کرمان، یزد، کیش و بحرین را داشت (همان ۶۷). همچنین آمده است که 
بَش خاتون و منگو تیمور 

َ
چون سلطان ابوسعید به تخت حکومت رسید، شاهزاده کردوجین دختر ا

بن هلاکو یعنی زن سیورغتمش قراختایی را منظور نظر رحمت قرار داد زیرا این شاهزاده خانم پس از 
فوت اولجایتو تا ورود ابوسعید به سلطانیه، دولت خواهی نشان داده و امور را بر وفق مصالح ابوسعید 
اداره کرد از این رو ابوسعید در سال سوم حکومت خود یعنی ۷۱۹ هجری، کردوجین را به حکومت 

فارس منصوب کرد (غنی ۱۳۸۶، ج ۱: ۶۵). 

تاشی خاتون یا تاش خاتون
تاشی خاتون همسر امیر شرف الدین محمود اینجو است. شرف الدین محمود یکی از رجال فارس 
در اوایل سدۀ هشتم هجری است. وی از سال ۷۰۳ هجری در فارس و نواحی پیرامون دارای قدرت 
حکومت  ایلخانان،  بزرگ  امرای  از  یکی  چوپانی  تالش  امیر  هجری   ۷۲۵ سال  در  بود.  ثروت  و 
و  داشت  تصرف  و  دخل  فارس  امور  در  قبل  از  وی  ازآنجاکه  و  کرد  واگذار  شرف الدین  به  را  فارس 
”اینجو“  مغول  ایلخانان  زمان  در  (زیرا  شد  معروف  اینجو  به  بود،  شاهی  خالصه  کارهای  متصدی 
به معنی خالصه دیوانی و املاك مخصوص ایلخانان بوده است). تصدی خالصه، خود شغل بزرگ 
پُردرآمدی بود. به طوری که درآمد شرف الدین در اواخر عهد ابوسعید بهادر خان به صد هزار تومان 
می رسید (غنی ۱۳۸۶، ج ۱: ۶۶). شرف الدین از تاشی خاتون چهار پسر به نام های امیر جلال الدین 
ابواسحق  شاه  جمال الدین  امیر  و  محمد  شمس الدین  امیر  کیخسرو/  غیاث الدین  ملك  شاه/  مسعود 
داشت. تاشی خاتون همانند شوهر و پسرانش زنی توانا و اهل عمران و آبادانی بود. ابن بطوطه مورخ 
می برد،  سر  به  شیراز  در  هجری   ۷۴۰ سال  در  و  خاتون  تاش  زمان  در  که  مراکشی  جغرافیانویس  و 
مادر  خاتون،  تاش  دارد.  بسیار  توجه  احمد (شاه چراغ)  امیر  سید  مشهد  به  خاتون  تاش  می نویسد، 
قرآن  دائماً  قُرأ  ساخته،  آنجا  در  صادر  و  وارد  اطعام  برای  زاویه ای  و  بزرگی  مدرسة  ابواسحق،  شیخ 
می خوانند و عادت خاتون این است که هر شب دوشنبه خود به آنجا می آید و تمام  قضات و فقها و 
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شرفا جمع می شوند و بعد از ختم قرآن و قرائت با آوازهای خوش و صرف طعام و میوه و حلوا، واعظ 
به وعظ می پردازند و همۀ این کارها بعد از نماز ظهر شروع و موقع نماز عشا ختم می شود. خاتون در 
غرفۀ مخصوصی است و در پایان بر در امامزاده طبل و نفیر و بوق زده می شود، مثل دربار پادشاهان 

(غنی ۱۳۸۶: ۱۲۶). 
صاحب فارسنامه ناصری در جلد دوم و در ذکر بقاع و تکایای امام زادگان شیراز می نویسد که 
مقبرۀ سید امیر احمد مشهور به شاه چراغ در محلۀ بازار مرغ است که اتابك ابوبکر بن اتابك سعد 
بن زنگی عمارتی لایق بر آن قبر ساخت. ولی سال ها بعد رو به خرابی نهاد و پس از سال ها ملکۀ 
دوران تاش خاتون در سال ۷۵۰ هجری تجدید عمارتش فرمود و مدرسه ای در پهلوی آن بساخت 
و چند قریه و مزرعه از ناحیۀ میمند فارس بر آن بقعه و آستانه و مدرسه وقف فرمود (همان: ۱۲۶). 
همچنین آمده است که وی گنبدی ۷۲ ترك بر روی بقعه شاه چراغ ساخته است (کمالی سروستانی 
۱۳۸۴: ۴۷۱). افزون بر این در موزۀ پارس شیراز سی جزو قرآنی وجود دارد که به خط ثلث بسیار 
ممتاز پیر یحیی جمالی صوفی است که در سال های ۷۴۵ و ۷۴۶ هجری نوشته شده و تاشی خاتون 
ابن قرآن را وقف مقبرۀ احمد بن موسی کرده است. در پشت صفحۀ اول جزو هفدهم این قرآن متن 
وقف نامه نوشته شده است (غنی ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۲۶) در سال ۷۴۰ هجری که امیرحسین چوپانی 
شیراز را اشغال کرد تاشی خاتون و پسرانش را دستگیر کرد که با خود ببرد، در وسط بازار تاشی خاتون 
از مردم کمك خواست و به دلیل حمایت مردم، امیر چوپان مجبور به فرار از شیراز شد (غنی ج ۱: 
۹۶). در سال ۷۳۵ هجری آرپاخان ایلخان مغول، شرف الدین محمود را به دلیل مخفی کردن یکی 
از اعقاب هولاکو، در تبریز کشت (غنی ۱۳۸۶، ج ۱: ۶۹). شرف الدین محمود تا زمان کشته شدن 
اغلب در تبریز به سر می برد و همسرش در کنار فرزندانش در امور فارس دخالت داشت و بعد از 
مرگ، شوهرش نیز صاحب قدرت بود. وی تا سال های بعد از ۷۵۰ هجری زنده بود و قطعاً در تربیت 

نوۀ دختری خود سلطان بُخت آغا نقش داشته است.

سلطان بُخت آغا یا خان سلطان
دیانت  بخت: سه رکن  نجات یافته و سه  معنی  به  پهلوی  زبان  به  بوخت  آغا (بخت یا  سلطان بُخت 
زرتشتی، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک) دختر سلطان ملك غیاث الدین کیخسرو نوۀ تاشی 
پدرش  غیاب  در  که  است  اینجو  محمود  شرف الدین  پسر  اینجو  محمود  شرف الدین  همسر  خاتون 
هجری   ۷۳۸ تا   ۷۲۵ سال  از  غیاث الدین  داشت،  عهده  به  برادرانش  همراه  به  را  فارس  حکومت 
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کرد (غنی  برکنار  را  او  مسعود  شاه  جلال الدین  برادرش  این که  تا  داشت  دخالت  شیراز  حکومت  در 
۱۳۸۶، ج ۱: ۶۷-۶۶) و سرانجام در سال ۷۳۹ هجری وفات یافت (غنی ۱۳۸۶، ج ۱: ۹۰). امیر 
غیاث الدین کیخسرو حاکمی لایق بود و بازسازی مقبرۀ جاماسب حکیم در  شهر خفر را وی انجام 
مظفری  محمد  مبارزالدین  امیر  با  غیاث الدین  ملك   .(۲۸۱ کمالی:  ۹۰؛   :۱ ج   ،۱۳۸۶ (غنی  داد 
ارتباط داشت و در سال ۷۱۷ هجری به میبد یزد محل حکومت امیر مبارزالدین آمد و اسب زیبای 
وی را به عنوان پیشکش قبول کرد و امیر مبارزالدین از وی استقبال گرمی به عمل آورد (غنی ۱۳۸۶، 

ج ۱: ۱۲۰)
 در سال ۷۲۹ هجری امیر مبارزالدین، در زمان حکومت غیاث الدین کیخسرو به شیراز آمد و 
با خان قتلغ مخدوم شاه، دختر سلطان قطب الدین شاه جهان قراختایی کرمان ازدواج کرد. در سال 
۷۳۷ هجری از خان قتلغ، شاه محمود متولد شد (غنی۱۳۸۶، ج ۱: ۴۴۰). در سال ۷۶۰ هجری، 
سه فرزند امیر مبارزالدین (سر سلسلۀ آل مظفر) یعنی شاه شجاع، شاه محمود و شاه سلطان احمد، 
کردند  تقسیم  خود  بین  را  قلمرویش  و  زندانی  را  او  و  خلع  حکومت  از  و  کور  دستگیر،  را  خود  پدر 
(غنی۱۳۸۶، ج ۱: ۱۹۴). ایالت اصفهان و ابرقو به شاه محمود، ایالت فارس به شاه شجاع و کرمان 
به شاه سلطان احمد رسید؛ اما از همان آغاز حکومت بین شاه محمود و شاه شجاع بر سر مالکیت 
هجری   ۷۷۶ سال  تا  که  شد  انجام  برادر  دو  این  بین  جنگ  چند  آمد.  وجود  به  اختلاف  ابرقو  شهر 
محمود (۷۶۰-۷۷۷  شاه   .(۲۲۶  :۱ ج  داشت (غنی۱۳۸۶،  ادامه  محمود  شاه  مرگ  زمان  به  یعنی 
هجری) بعد از یك بیماری در سن ۳۸ سالگی و در سال ۷۷۷ هجری مرد. وی ۱۷ سال بر اصفهان 
حکومت کرد. در بعضی مواقع امرای جلایری در حکومت وی دخالت می کردند (غنی۱۳۸۶، ج ۱: 
۳۰۷). شاه محمود فردی ضعیف النفس، سفاك، بی رحم و  تندخو بود و اغلب عمر خو را در مبارزه 
با افراد خانوادۀ خود گذراند (همان: ۳۰۸). به همین خاطر مردم شیراز و اصفهان از وی متنفر بودند 

(غنی۱۳۸۶، ج ۱: ۲۶۵). 
شاه محمود در طول حکومت دو ساله خود بر شیراز در فاصلۀ سال های ۷۶۵ تا ۷۶۷ هجری 
به مردم آزار بسیار رسانید و به خاطر شورش مردم علیه وی، سرانجام به فرار از شیراز مجبور شد. شاه 
محمود در سال ۷۶۹ هجری همسر خود خان سلطان (سلطان بخت آغا) را به جرم ارتباط مخفی با 
شاه شجاع کشت (غنی ۱۳۸۶، ج ۱: ۲۸۱). شاه محمود زمانی که همسر خود را کشت (سال ۷۶۹ 
ه.ق)، سی و یك سال داشت. پیش تر گفته شد، پدر زن شاه محمود، امیر غیاث الدین کیخسرو در سال 
۷۳۹ هجری درگذشت. بر این اساس تقریباً خان سلطان با شاه محمود هم سن بوده و در موقع قتل 
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حدود سی یا سی و یك سال داشته و حدود ۹ سال یعنی از سال ۷۶۰ تا ۷۶۹ هجری در امور حکومت 
با شوهرش در اصفهان و شیراز شریك بوده است. خان سلطان یا سلطان بُخت آغا زنی بسیار زیبا و 
صاحب جمال و پرشور و حرارت و کارآمد بود و همیشه از سفاهت کاری های شوهرش آزرده خاطر 
بود. از طرفی هم خاندان مظفر را قاتل عموی خود شاه ابواسحق و منقرض کنندۀ سلطنت خاندان 
اینجو می دانست. با این حال نسبت به شوهرش وفادار بود، به طوری که در ضمن محاصرۀ شیراز از 
طرف شاه شجاع و در غیاب شوهرش که از ترس به اصفهان فرار کرده بود، امور حکومت شیراز را با 

نهایت جد و جهد شخصاً اداره می کرد (غنی۱۳۸۶، ج ۱: ۲۸۲). 
مورخان بر این باورند که چون خان سلطان اطلاع یافت که شاه محمود می خواهد دختر سلطان 
اویس جلایری را به زنی بگیرد، با تمام قوا در پی نابودی شوهرش برآمد و برای نابودی وی با شاه 
تسخیر  عازم  نیز  شجاع  شاه  و  کرد  اصفهان  به فتح  را تشویق  شجاع  و شاه  کرد  برقرار  ارتباط  شجاع 
اصفهان شد؛ اما توطئۀ خان سلطان برملا شد. شاه محمود با وجود علاقه و عشق وافری که نسبت به 
خان سلطان داشت، وی را در رمضان سال ۷۶۹ هجری و درحالی که مست بود، در بسترش خفه کرد 
(غنی۱۳۸۶، ج ۱: ۲۸۳). شاه محمود بعد از خفه کردن خان سلطان سخت پشیمان شد به طوری که 
هر شب فریاد می کرد و خود را می زد و می خراشید (غنی۱۳۸۶، ج ۱:  ۲۸۳) اما خان سلطان همسر 
خیانت کاری نبود و در زمانی که شوهرش از ترس مردم از شیراز به اصفهان فرار کرد، خان سلطان 
سوار  روز  هر  شهر،  اطراف  و  باروها  اوضاع  به  سرکشی  برای  و  می کرد  اداره  را  شیراز  شهر  قدرت  با 
اسب می شد. حتی یك روز از اسب افتاد و آسیبی به یکی از دنده های وی رسید، شکسته بند خواست 
و پس از بستن پهلو دوباره سوار شد. پس از شکست شاه محمود فرار او به اصفهان، خان سلطان 
صدرالدین اناری وزیر شوهر خود را که به دوستی شاه شجاع متهم بود به قتل رساند (غنی۱۳۸۶، 
ج ۱: ۲۶۶). به نظر نمی رسد که خان سلطان قصد خیانت به شوهرش را داشته است، بلکه آزردگی 
وی بدین دلیل بود که شوهرش برای تصرف فارس دست نیاز به آل جلایر که تبار مغولان بودند و در 
بغداد حکومت می کردند، دراز کرده بود و به تدریج سبب شده بود که سلطان اویس در امور حکومت 
محمود دخالت کند و سپاهیانی که سلطان اویس برای کمك به محمود فرستاده بود، مردم شیراز را 
بسیار آزردند و خان سلطان از رفتار جلایریان بیزار شده بود و از سوی دیگر سلطان اویس جلایری نیز 
برای دخالت در کار مظفر الدین دختر خود را به شاه محمود داد و بدخواهان و بنا یک سنت نامیمون 
(اتمام همیشگی خیانت در فرهنگ ایرانی در کسب قدرت و ثروت) برای نابودی خان سلطان این 

توطئه را چیدند و سرانجام مسبب مرگ این زن توانا شدند.
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خان سلطان قبل از مرگش دستور ساختن آرامگاه خود و مدرسه ای را شروع کرده بود. در حال حاضر 
مسجد  غرب  متری   ۸۰۰ حدود  در  و  عبدالرزاق)  (خیابان  اصفهان  دردشت  محلۀ  در  آرامگاه  این 
جامع عقیق اصفهان واقع شده است. این بنا شامل یك سردر با دو مناره است و  به نام ”منار دردشت“ 
شهرت دارد.  این دو مناره بر فراز سردر بلندی با ارتفاع حدود پانزده متری از سطح زمین قرار دارد و با 
وجودی که  بخشی تاج آن ریخته است هنوز از عظمت دیرین آن حکایت می کند. ارتفاع باقی ماندۀ 
دو مناره از سطح پشت بام حدود هشت متر است. این سردر و مناره های آن حکایت از بنای مفصل و 
وسیعی می کند که در عقب مناره ها و سردر مجلل آن واقع شده بوده است. در حال حاضر فقط سردر 
و ساختمان آرامگاه که بنایی چهارضلعی با گنبدی بر فراز آن است، باقی مانده است. از ساختمان 
اعظم  بخش  و  مانده  باقی  آن  حیاط  از  بخشی  و  اتاق  چند  و  گهواره ای  طاق  با  ورودی  یك  مدرسه 

ساختمان به تدریج ضمیمۀ خانه های اطراف شده است. 
شواهد ظاهری نشان می دهد، آثار باقی مانده جزء کوچکی از یك مجموعه ساختمانی مفصل 
و وسیع بوده است. در داخل آرامگاه سنگ قبر نفیسی از جنس سنگ سماک به رنگ قرمز خوش رنگ 
شفاف باقی مانده است. سنگ قبر به شکل مکعب مستطیلی به طول تقریبی ۲ متر و عرض حدود 
۶۰  سانتی متر است. سنگ دارای دو کتیبه به خط ثلث در داخل دو  کادر مربع در بالا و پایین است 
و عبارت ”هذه الصخره المقدسه انشاتها الخاتون العظمی سلطانبخت آغا ابنه الامیر خسرو شاه ادام 
الله توفیقها لنفسها بعد وفاتها فی رمضان سنه ثلث و خمسین و سبعماه“ (۷۵۳) را بر خود دارند.
بین این دو کتیبه یک طرح مربع مستطیل ایجاد شده و در متن آن یک طرح برگ  نخل  کنده کاری شده 
است، در بالای این طرح  گیاهی، دو فرورفتگی کاسه مانند در سنگ ایجاد شده که بنا به سنت، جایی 
فرورفتۀ  طرح  دو  و  کادرها  ترکیب بندی  و  سنگ  رنگ  اندازه،  باشد.  پرندگان  برای  آب  خوردن  برای 
کاسه مانند، تجسم اندام زیبای یک زن را به ذهن متبادر می کند. سردر و مناره ها کتیبه دارند. کتیبۀ 
یکی از مناره ها ریخته و در دیگری که باقی مانده به خط کوفی بنایی آجری بر زمینۀ کاشی فیروزه ای 
عبارت ”لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله حقاً“ نوشته شده است. تزیینات جدار خارجی 
دوره  همین  در  که  است  سهل)  بن  علی  آرامگاه  (نزدیک  قوشخانه  باغ  منارۀ  تزیینات  به  شبیه  مناره 
سردر  خطوط  است.  عبارت ”الله اکبر“  تکرار  آجری  زمینۀ  بر  فیروزه ای  بنایی  خط  به  و  شده  ساخته 
مجلل آن به خط بنایی با کاشی فیروزه ای بر زمینۀ آجری به  این شرح است: در سه شکل مربع ”یا 
دیان“ و در دو مربع ”یا حنان“ و در دو شکل مربع دیگر ”یا منان“ نوشته شده است. در زیر کتیبۀ سابق 
سردر که چیزی از آن باقی نمانده، در دو شکل مربع مستطیل به خط بنایی فیروزه ای، در طرف راست 
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جمله لا اله الا الله و در سمت چپ جمله محمد رسول الله نوشته شده است. در بالای سکوهای 
طرفین سردر به خط بنایی بر زمینۀ آجری نوشته شده ”یا حنان“، ”یا منان“ و بر جرزهای طرفین سر 
در عبارات ”الملک لله“، ”القوت لله“ و ”العزت لله“ نوشته شده است (هنرفر ۱۳۴۴: ۳۲۱). تاریخ 
کتیبه روی سنگ قبر (۷۵۳) با زمان قتل سلطان بخت آغا (۷۶۹)، ۱۶ سال اختلاف دارد و نشان 
می دهد که بنای آرامگاه و مدرسه قبل از مرگ وی ساخته شده است و قطعاً سلطان بخت آغا بانی 
مدرسه و آرامگاه خود بوده است. تاریخ سنگ قبر سال ۷۵۳ هجری است یعنی هفت سال قبل از 
آن که شاه محمود در سال ۷۶۰ هجری به حکومت اصفهان دست یابد. به نظر می رساند، پیش از 
آن که امیر مبارزالدین محمد مظفری در سال ۷۵۴ بر شیراز مسلط شود، خانوادۀ اینجوها به همراه 
شاه ابواسحق به اصفهان رفته باشند و خان سلطان هم به همراه خانوادۀ خود در اصفهان مقیم بوده 
است تا این که در سال ۷۵۸ هجری شاه  ابواسحق در اصفهان دستگیر و سپس در شیراز و به دست 
امیر مبارزالدین به قتل رسید به احتمال زیاد، خان سلطان قبل از ازدواج با شاه محمود اقدام به ساخت 
تاریخ  است.  نشده  اشاره ای  وی  شوهر  نام  به  قبر  سنگ  کتیبۀ  در  زیرا  است.  کرده  مدرسه  و  آرامگاه 
ازدواج خان سلطان مشخص نیست که آیا بعد از آن که اصفهان در سال ۷۶۰ هجری به شاه محمود 
داشت.  وجود  روابطی  خانواده  دو  این  بین  هنوز  که   ۷۵۴ سال  از  قبل  یا  گرفته  صورت  شد  واگذار 
خان سلطان از ثروت اجدادی خود خاصه پدربزرگش شرف الدین محمود و پدرش امیر غیاث الدین 
گاه بوده و به همین خاطر سنت  کیخسرو بهره داشته و از توانایی های مادربزرگش تاشی خاتون نیز آ
سازندگی مادربزرگش را نیز به ارث برده بود. بعد از مرگ خان سلطان آرامگاه وی نزد مردم اصفهان 
متبرك و مقدس شمرده شد و حتی تا سال های اخیر این مقبره مانند دیگر زیارتگاه ها و اماکن مقدسه 
مورد احترام بود و مردم و خاصه زنان بر مزار این مقتول شمع نذر می کردند (هنرفر ۱۳۴۴: ۳۱۹). 
تقدس این مکان بی ارتباط با ایزد بانو آناهیتا که در دورۀ پیش از اسلام نیست که سرچشمۀ زندگی و 
باروری، نیرومند، درخشان، بلندبالا، زیبا، پاک و آزاده بود. قطعاً این ملکۀ زیبا و زیباپرست خود بانی 
این مجموعۀ ساختمانی و دیگر بناها بوده و آزادگی و علاقه مندی وی به عمران و آبادانی سبب توجه و 
احترام  مردم نسبت به وی شده است، به گونه ای که مردم جایگاه تدفین او را همچون دیگر مکان های 
مقدس نماد ایزدبانوها تصور کنند. افزون بر این و در زمان حکومت شاه محمود آثار معماری دیگری 
در صُفه عمر مسجد جامع اصفهان و امامزاده اسمعیل موجود است که به احتمال زیاد با هدایت و 
سرپرستی خان سلطان انجام شده است. زیرا شاه محمود فردی سست عنصر و ماجراجو بود و اغلب 
روزگار خود را به جنگ های متعدد و لشکرکشی های دایمی با برادران و رقبایش می گذارند و اغلب 
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دور از پایتخت خود یعنی اصفهان به سر می برد و ادارۀ امور شهر تحت نظارت این زن رشید و لایق 
بوده است (همان: ۳۱۹).

این مجموعه بنا را سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ سازمان میراث فرهنگی اصفهان و زیر نظر منصور 
این  می گوید:  بنا  این  مرمت  پروژۀ  سرپرست  زیرک  منصور  کرد.  مرمت  و  استحکام بخشی  زیرک  
و  آن  گنبد  زیر  و  است  آل مظفر  محمود  پادشاهی  دورۀ  از  باشکوهی  مدرسه  باقی ماندۀ  مناره،  دو 
سمت چپ مناره ها، آرامگاه سلطان بخت آغا، همسر محمود شاه آل مظفر که متولی ساخت بناهای 
معماری اصفهان در دوران پادشاهی همسرش بوده و به احتمال مقبرۀ خود را در کنار مدرسۀ دو منارۀ 
دردشت ساخته است. منصور زیرک بر اساس طرح های طلایی معماری و با توجه به عظمت سردر 
بنا، احتمال می دهد از کل بنای مدرسه، فقط ۳۰ درصد باقی مانده و این بنا، حیاطی وسیع، بناهای 
جانبی و اتاق هایی پیرامون حیاط و دو طرف شمالی و غربی داشته که تخریب شده است و سمت 
غربی به خیابان و سمت شمالی به خانۀ مسکونی تبدیل شده و بخش باقی مانده با دیوار از آن ها جدا 
شده است. این بنا سال ها محل نگهداری اموال اسقاطی، انبار هیئت امنای حسینیه محل، توقفگاه 
عوامل  است.  شده  انسانی  خسارت های  دچار  و  بوده  خاص  ایام  در  آشپزی  محل  و  موتورسیکلت 
طبیعی و جوی چون گذر زمان و فرسودگی مصالح و مدیریت چندگانه باعث آسیب آن شده بوده و به 

همین دلیل از ابتدای سال ۱۳۹۲، مرمت آن آغاز و در دی ماه سال ۱۳۹۳ پایان یافت.

کتاب نامه
آل داود، سیدعلی

اتابکان فارس، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، انتشارات دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۶.  ۱۳۷۳
اقبال آشتیانی، عباس و حسن پیرنیا

تاریخ ایران. تهران، انتشارات صدای معاصر.  ۱۳۸۷
بته کن، علی

بَش خاتون، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، انتشارات دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۲.
َ
ا  ۱۳۶۸

پیرنیا، محمدکریم
سبك شناسی معماری ایرانی، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، انتشارات سروش دانش.   ۱۳۸۶

رویمر، ه. ر
تاریخ ایران، دورة تیموریان، پژوهش از دانشگاه کمبریج، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران، انتشارات جامی.   ۱۳۷۹

شبانکاره ای، محمد بن علی بن محمد
مجمع الانساب، به تصحیح میرهاشم محدث. تهران، انتشارات موسسه امیرکبیر.   ۱۳۶۳

غنی،  قاسم
تاریخ عصر حافظ، تهران، انتشارات زوار.   ۱۳۸۶

کمالی سروستانی، کوروش
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دانشنامة آثار تاریخی فارس، تهران، میراث فرهنگی.   ۱۳۸۴
معین،  محمد

فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، جلد ۵-۶.   ۱۳۶۳
هنرفر، لطف الله

گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان، اصفهان، کتاب فروشی ثقفی.  ۱۳۴۴

تصویرها

تصویر ۱. نمای سردر و گنبد

تصویر ۲. کتیبۀ بالای سنگ قبر
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تصویر ۳. گنبد آرامگاه و سردر مدرسۀ سلطان بخت آغا
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تصویر ۴ و ۵ سنگ قبر و بخشی از سنگ قبر سلطان بخت آغا



نقش اجتماعی–فرهنگی زنان دورۀ قاجار، 

مطالعۀ موردی: ماه شرف خانم مستوره اردلان (سنندجی) 

دکتر محمدابراهیم زارعی*، روناک احمدپناه**

*دانشیار باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، **کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده 
دورۀ قاجار را باید آغاز برخی تحولات اجتماعی-سیاسی و فرهنگی در ایران قلمداد کرد. زنان در 
دورۀ قاجار با محدودیت های بسیاری روبه رو بوده اند. عدم حضور در مراکز آموزشی و فعالیت های 
اجتماعی-فرهنگی  وضعیت  بررسی  پژوهش  این  هدف  آن هاست.  جملۀ  از  فرهنگی  و  اجتماعی 
تاریخ نگار  بانویی  به عنوان  سنندجی  مستوره  به  پرداختن  خاص  طور  به  و  قاجار  دورۀ  زنان  جامعۀ 
نوشتار  این  اصلی  پرسش های  است.  کشور  غرب  منطقۀ  در  سنندج  شهر  در  دوره  این  در  شاعر  و 
است؟  بوده  تأثیرگذار  قاجار  عصر  ایران  جامعۀ  اجتماعی-فرهنگی  اوضاع  بر  عواملی  چه  نخست؛ 
نتیجۀ  در  دوره  این  در  کردستان  استان  مرکز  سنندج  شهر  در  شاعر  و  تاریخ نگار  بانویی  ظهور  دوم؛ 
چه عواملی بوده است؟ ارتباطات با اروپاییان و از جمله سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و حضور 
برخی اروپاییان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بی تردید تأثیرگذار بوده و این وضع گاهی به برخی 
نقاط کشور هم سرایت کرده است. از سویی تأثیرپذیری حاکمان محلی اردلان در نتیجۀ ارتباط با 
دستگاه حکومت مرکزی بر کسی پوشیده نیست و نمونۀ بارز آن ایجاد کتابخانه ها و حضور شاعران 
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و ادیبان و مورخان در دستگاه اداری مراکز استانی از جمله شهر سنندج در دورۀ قاجار است. برآیند 
این تحقیق نشان می دهد که توجه والیان اردلان به مسائل فرهنگی، امکانی را فراهم آورد که شاعران 
و تاریخ نگاران محلی در عرصۀ تاریخ نگاری محلی ظهور کند. از جملۀ آنان  ”بانو ماه شرف خانم“ 
متخلص به ”مستوره“ است. او با دقت و هوشمندی به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و برخی 

فعالیت های شهر سازی و معماری زادگاهش شهر سنندج اشاره های ارزشمندی کرده است. 

واژگان کلیدی: دورۀ قاجار، ماه شرف خانم، سنندج، استان کردستان، مستوره اردلان.

مقدمه
یکی از مشکلات ایران در عصر قاجار و دوره های پیش از آن کم توجهی به دانش اندوزی و علم در 
جامعه به ویژه جامعۀ زنان است. وجود فضای مناسب اجتماعی در عرصه های مختلف نیز چندان 
مهیا نبوده است. فقط مراکز آموزشی در این دوره حوزه های علمیه بوده که آن هم فقط در دسترس 

مردان قرار داشت. این وضعیت تا اواخر دوره تداوم داشت.
سیاسی-اجتماعی  تغییر  و  تحول  از  جدیدی  مرحلۀ  وارد  قاجار  دورۀ  اواخر  در  ایران  جامعۀ 
این  موافق  چندان  قاجار  شاهان  داشت.  چشمگیری  تفاوت  آن  پیشین  دوران  با  که  شد  فرهنگی  و 
تغییرات و تحولات نبودند، بلکه در مسیر تحولات اجتماعی زمانۀ خویش قرار گرفتند و ناخواسته 
با این تحولات همراه شدند. در این زمان حضور برخی از زنان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی 
نشانۀ این تحولات است. نشانه ها و تأثیر این تحولات و اتفاقات در برخی از نقاط کشور هم دیده 
سنندج  شهر  داشتند  حضور  زنان  اجتماعی  و  فرهنگی  عرصۀ  در  که  شهرهایی  از  یکی  است.  شده 

است. 
ایالت  مرکز  به عنوان  ه ـق)   ۱۰۴۶ (سال  صفوی  دوره  از  کردستان  استان  مرکز  سنندج  شهر 
کردستان انتخاب شد و یکی از شهرهای مهم ایران در غرب کشور محسوب می شده است. سنندج 
به ویژه  آنان  از  پس  و  صفوی  حاکمان  توجه  مورد  فرهنگی  و  سیاسی  جغرافیایی،  موقعیت  به خاطر 
قاجار بوده و به همین دلیل این شهر در منطقۀ غرب ایران برای حکومت مرکزی از اهمیت بالایی 
محل  دوره  این  در  کردستان  استان  اداری  دستگاه  تا  شده  موجب  آن  مرکزیت  است.  بوده  برخوردار 
زمان  از  کردستان  به  مربوط  تاریخ نگاری  باشد.  محلی  شاعران  و  ادیبان  تاریخ نگاران،  برای  مناسبی 
شاه عباس صفوی و با نگارش کتابی با عنوان تاریخ مفصل کردستان یا شرف نامه به قلم امیرشرف 
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خان بدلیسی آغاز شد (بدلیسی ١٣٧٤). در دوره قاجار و به ویژه در زمان حاکمیت والی کردستان 
امان الله خان اردلان علاوه بر موضوع تاریخ نگاری حضور ادیبان و شاعران موجب اعتلای فرهنگی 
شهر سنندج شد و همین این امر موجب شد تا از آنجا به نام دارالعلم کردستان یاد شود (وقایع نگار 
گاهی و دانش و به ویژه امکان تاریخ نگاری  کردستانی ١٣٨١: ٣٨). حضور ادیبان در شهر، انتشار آ
برای علاقه مندان را فراهم آورد. یکی از برجسته ترین آنان بانو مستوره سنندجی یا اردلان است که در 

زمینۀ تاریخ نگاری و شعر از سرآمدان زمان خود بوده است. 
مطرح  را  پرسش ها  این  قاجار  دورۀ  در  سنندج  اداری  دستگاه  در  تاریخ نگار  بانویی  حضور 
مستوره  ظهور  و  بروز  برای  اجتماعی  فضای  تا  شد  موجب  عواملی  چه  اینکه  نخست  می سازد؛ 
سنندجی فراهم شود؟ دوم نقش حاکمان محلی در این عرصه تا چه اندازه تأثیرگذار بوده است؟ سوم 

نقش خانواده در این موضوع چگونه ارزیابی می شود؟
پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که دربارۀ مستوره سنندجی مطالب و نوشته های متعددی انجام 
مستوره  زندگی  به  اشاراتی  ناصریه  حدیقه  در   (۱۳۸۱) کردستانی  وقایع نگار  علی اکبر  است.  شده 
کتاب  مقدمۀ  در  آزادپور  ناصر  مجمع الفصحا،  در   (۱۳۳۶) هدایت  خان،  رضاقلی  است،  داشته 
تاریخ اردلان، کردستانی، مستوره (ماه شرف خانم) (۱۳۳۵الف)، به زندگی مستوره مختصر اشاره ای 
داشته اند. عبدالله مردوخ، در مقدمۀ کتاب عقاید، کردستانی، مستوره (ماه شرف خانم) (۱۹۹۸ب)، 
به زندگی مستوره اشاره کرده است. ایوب گازرانی (۲۰۰۵) کتابی با عنوان: مستوره اردلان زندگی 
و معرفی آثار، به رشتۀ تحریر درآورده است. در کتاب تاریخ مردوخ (کرد و کردستان) نوشتۀ محمد 
مردوخ (۱۳۷۹) اشاره ای مختصر به زندگی مستوره شده است. مصطفی، انوشیروان، مطالبی دربارۀ 
زندگی مستوره سنندجی با عنوان مه ستوره ئه ردلان، در سال ۲۰۰۱ در نشریه ای به زبان کردی در 
میرزا  کردستان،  جغرافیای  و  تاریخ  در  ناصری  تحفه  کتاب  مقدمۀ  در  است.  کرده  منتشر  سلیمانیه 
شکرالله، سنندجی (۱۳۶۴) به کوشش حشمت الله طبیبی، به سرگذشت مستوره پرداخته شده است. 
نادره جلالی (۱۳۸۵) مقاله ای با عنوان: چهره والیه و مستوره در آینه سرنوشت خسروخان، انجمن 
نوشته  اردلان  کردستانی،  مستوره  فرهنگی  و  علمی  خدمات  و  زندگی نامه  فرهنگی،  مفاخر  و  آثار 
است. مستوره (۲۰۰۵الف)، تاریخ الاکراد، به کوشش جمال احمدی آیین (۲۰۰۵)، کتابی با عنوان 
مستوره برگ هایی از تاریخ سر به مهر نوشته و برهان ایازی (۱۳۷۱) نیز در کتاب آئینه سنندج، داستان 
زندگی مستوره را بیان کرده است؛ اما این نوشته با نگاهی متفاوت به موضوع زندگی به ویژه به اوضاع 

اجتماعی و فرهنگی دورۀ قاجار پرداخته است.



 326 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

و  مدارک  و  محلی  تاریخی  متون  اساس  بر  که  است  تاریخی-تحلیلی  نوشتار  این  پژوهش  روش 
مستندات موجود صورت گرفته است. عمده مدارک این نوشتار از کتب تاریخ محلی است که نزدیک 

به زمان حضور مستوره سنندجی است.

اوضاع اجتماعی-فرهنگی زنان در دورۀ قاجار
یکی از مشکلات جامعۀ ایران در دورۀ قاجار عقب ماندگی علمی و فرهنگی زنان است. در ایران این 
عصر حتی برای مردان هم ایجاد فضا و بستری مناسب برای دانش اندوزی مهیا نبوده است. زن و مرد 
در عهد قاجار،  با تفاوت هایی نه چندان قابل توجه، در محدوده های خاصی که در عرف سیاسی و 
اجتماعی قابل قبول بود به زندگی می پرداختند. به گونه ای که دراین باره،  می توان  به سعادتمندتر بودن 
مطلق مردان اشاره کرد. در حقیقت هر دو جنس، در معنا و مفهوم کلی،  فاقد آموزش یا بینش سیاسی 

و اجتماعی لازم بودند.
رجال  و  شاهان  زندگانی  شیوۀ  یا  سیاسی  رخدادهای  شرح  به  بیشتر  قاجار  دورۀ  تاریخ نگاران 
نشان  بوده اند  آنان  از  نیمی  که  زنان  به ویژه  مردم  اجتماعی  زندگی  به  چندانی  علاقۀ  و  پرداخته اند 
نداده اند (اعتمادالسلطنه ۱۳۵۶: ١٧٨). از این رو به صورت پراکنده و غیرمستقیم به مسائل اجتماعی 
مردم به طور کلی اشاره کرده اند. به دلیل اینکه اکثر مورخان به دربار وابسته بوده اند بیشتر به گزارش 
از وضع زنان درباری و خاندان های اشرافی پرداخته اند، اما برخی نویسندگان اروپایی گاهی به بیان 
جزییاتی از زندگی زنان توجه داشته اند و گاهی پا را فراتر نهاده و زنان و مردان عهد قاجار را خرافاتی 

و به دلیل برخوردار نبودن از آموزش فاقد بینش سیاسی اجتماعی لازم معرفی کرده اند.
زنان در عهد قاجار،  خواه از طریق تولید برای خانواده و خواه تولید برای امرار معاش نقش مهمی 
در معیشت خانواده ایفا می کردند و این نقش در اقتصاد کشور نیز بی تأثیر نبود. چنان که اشاره شد یکی 
از دلایلی که به نظام چند زنی دامن می زد،  استفاده از نیروی جسمی زنان در تولیدات کشاورزی بود. در 
میان قبایل ترکمان، ازدواج با زنان بیوه،  به دلایل تجربیاتی که آنان در قالی بافی و دام پروری داشتند، از 
اولویت بیشتری برخوردار بود. منابع تاریخ موجود،  به دفعات از نقش مهم زنان نواحی مختلف کشور در 
مسائل اقتصادی یاد می کنند. پاتینجر (١٣٤٨: ۱۳۴) که در زمان سلطنت فتحعلی شاه (١٢١٢-۱۲۵۰ 
ه ـق)  به ایران آمده بود، گزارشی مبنی بر نقش سودمند زنان کرمان در تولید و تبادلات جاری آن زمان 
دارد و اعلام می دارد که صنایع شال بافی،  نمدبافی و تفنگ سازی این منطقه در سراسر آسیا شهرت دارد و 

یک سوم جمعیت سی هزار نفری کرمان، اعم از زن و مرد،  به این صنایع اشتغال دارند.
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یکی از مهم ترین کالاهایی که زنان نقش مهمی در تولید آن داشتند قالی بوده است. درواقع در دورۀ 
قاجار،  بیشتر زنان با تولید این کالا آشنایی داشتند و قالی هایی که زنان در شهرهای اصفهان، کرمان،  
همدان،  شیراز، مشهد،  اردبیل، کرمانشاه و تبریز تهیه می کردند،  از شهرت بیشتری برخوردار بودند.

زنان  که  می رسد  نظر  به  چنین  اول  وهلۀ  در  است،  شده  ارائه  تاکنون  که  مباحثی  به  توجه  با 
بایستی به دلیل حضور فعالانه ای که در صحنه های مختلف زندگی اجتماعی داشته اند، دارای وجهه و 
حیثیتی منطبق با عملکرد مثبت خود باشند، اما با این وجود تعجب آور است که با فقدان یک قضاوت 

منطقی دربارۀ آنان مواجه می  شویم.
استفاده از معلمان سرخانه و مکتب خانه، از شایع ترین راه های آموزش دختران و برخی زنان در 
را  سرخانه  معلمان  مُزد  پرداخت  محروم،  استطاعت  طبقات  که  آنجا  از  اما  بود؛  قاجار  عهد  اجتماع 
نداشتند،  این معلمان بیشتر در خدمت زنان و دختران خاندان های درباری و اشراف قرار می گرفتند. بنا 
بر شهادت های موجود،  زنان حرمسرای شاهی، از دوران فتحعلی شاه تا اواخر دوران قاجار،  از طریق 
به عنوان  طالقانی،   آخوند  نام  به  شخصی  از  زمینه،   این  در  و  پرداختند  سوادآموزی  به  سرخانه  معلمان 
 با سواد و با شعر و ادب 

ً
معلم خصوصی دختران فتحعلی شاه یاد شده است. زنان طبقات مرفه معمولا

مملکت خویش آشنایی دارند و اغلب آنان قرائت قرآن -  نه معنی آن را - می دانند. در میان زن های ایل 
قاجار به ویژه خانوادۀ سلطنتی تعدادی باسواد بودند که اکثر آنان مکاتبات خود را شخصاً و بدون کمک 
میرزاها می نویسند. تعدادی از زنان در دوران قاجار حتی به حکمرانی نیز رسیدند. ”حُسْنِ جهان“ خانم 
ملقب به ”والیه“، از دختران فتحعلی شاه، سال ها در کردستان شخصاً با کمال استقلال حکمرانی کرد. 

”فخرالملوک“ دختر ”ناصرالدین شاه“ مدت زمانی در قم دست اندرکار رتق وفتق امور شهر بود.
دستگاه  در  پدرش  جایگاه  واسطه  به  مستوره  است.  سنندجی  مستوره  قاجار  دورۀ  زنان  از  یکی 
حکومتی خاندان اردلان از این موقعیت بهره مند شد و توانست خود را در کنار برخی زنان دورۀ قاجار 
قرار دهد. او بعدها همسر والی کردستان شد و موقعیت مناسب تری به دست آورد. به نظر می رسد که با 
توجه به اینکه در کنار دختر فتحعلی شاه به عنوان هوو قرار گرفت، شاید تأثیر هم از او پذیرفته باشد. اگر 
چه مستوره در آغاز از زندگی مشترک خود با خسروخان دوم والی کردستان رضایت چندانی نداشته است.

خانواده
ماه شرف خانم متخلص به مستوره شاعر و تاریخ نگار سنندجی به سال ۱۲۲۰ هق در شهر سنندج 
زاده شد. او دختر ابوالحسن بیگ فرزند محمد آقا ناظر کردستانی است. وی برادرزاده میرزا عبدالله 
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هـق)   ۱۲۵۰-۱۲۴۰) اردلان  والی  خسروخان  زوجۀ  و  امان اللهی  حدیقه  تذکره  مؤلف  رونق 
صندوق خانۀ  ناظر  پدربزرگش  و  قادری  به  معروف  خانواده اش   .(۲۰۱  :۱۳۶۶ (سنندجی  است 
است  بوده  خود  زمان  نفوذ  صاحب  رجال  از  و  اردلان  حاکمان  مقربان  از  او  پدر  و  اردلان  ولایت 
(مستوره  دانسته اند  همدان  درگزین  یا  درجزین  خان های  از  را  او  اجداد   .(۳۷۹  :۱۳۸۲ (روحانی 
در  به ویژه  بعد  به  صفوی  دورۀ  از  که  می رسد  نظر  به   .(۵۶  :۱۳۸۵ جلالی  ۵؛   :۲۰۰۵ کردستانی 
هنگام درگیری های فرقه ای و حمایت درگزینی ها از حاکمان افغان، خانوادۀ مستوره نیز به کردستان 

مهاجرت کرده باشند.
ابراهیم آقا و اسماعیل آقا که هر کدام مقامی بزرگ در حکومت محلی کردستان داشته، عموی 
مستوره بوده اند. میرزا عبدالله هم منشی دیوان بوده است (وقایع نگار کردستانی ۱۳۸۱: ۳۲۱). میرزا 
اشعار  و  زندگی  درباره  که  است،  امان الهی  حدیقه  تذکره  نویسندۀ  رونق  به  متخلص  منشی  عبدالله 
شاعران فارسی گوی ایالت اردلان است و علی اکبر وقایع نگار پسر عمویش هم نویسنده کتاب های 
حدیقه ناصریه و مرآت الظفر در تاریخ و جغرافیای کردستان، عشایر و ایلات و طوایف  کرد، بدایع 
اللغه و تاریخ الاکراد است (وقایع نگار کردستانی ۱۳۶۹: ۴). مادر مستوره از خانوادۀ میرزا عبدالله 
وزیر بوده است؛ بنابراین خانوادۀ پدر و مادرش هر دو از خانواده های ثروتمند و با نفوذ سنندج بوده، 
به ویژه خانوادۀ وزیری ها که همیشه نقش مهمی در زندگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در 

دستگاه حکمرانی اردلان ها داشته اند.
ماه شرف   ،(۳۲۲- ۳۲۱  :۱۳۶۹ کردستانی  ناصریه (وقایع نگار  حدیقه  صاحب  نوشتۀ  به  بنا 
دختر ابوالحسن بیگ در سن ۴۴ سالگی در سال ۱۲۶۴ فوت کرده، بر طبق این نوشته باید در سال 
۱۲۲۰ به دنیا آمده باشد. ایازی (۱۳۷۲: ۵۳) هم سال تولد مستوره را سال ۱۲۲۰ هـق ثبت کرده 
است. اگر چه برخی معتقدند که او در سال ۱۲۱۹ هـق (گازرانی ۲۰۰۵: ۷۵) و سال ۱۲۲۶ هـق 
(مستوره کردستانی ۱۹۹۸: ۱۰) زاده شده باشد. به احتمال زیاد نوشتۀ وقایع نگار کردستانی بنا به 
دلایلی که در بالا بدان اشاره شد و در ادامه نیز به آن ها خواهیم پرداخت از اسناد دیگر درست تر 

است.
مستوره فرزند اول خانواده بوده و به همین دلیل پدرش اهمیت زیادی به آموزش و تربیت او داده 
است. دراین باره نوشته است: «بعد از این که زیر سایۀ خدا و در پناه رحمت او زاده شدم در آغوش 
پدرم قرار گرفتم و از فر چشمان پدر بهره و نیروی زیادی گرفتم و از برکت او که ستارۀ چهلچراغ علم 
و دانش و خورشید گردون عقل بود و میل طبیعی و صادقی برای تربیت کردن فرزندانش داشت، به 
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ویژه که اولین فرزند، اولین گل بوستان و اولین نهال باغ او بودم. دستانم را به طرف آشناشدن با حقایق 
کشاند و چشمانم را به طرف روشنایی باز کرد و هرچه می گذشت، میل و رغبتم به خواندن کتاب 

بیشتر می شد» (مستوره کردستانی ۱۳۳۵: ۱۷۵).
مستوره داستان ازدواجش را این گونه بیان می کند: «ولی در اوائل فرمانروایی (خسرو خان ناکام) 
به دلیل کم تجربگی دچار چند اشتباه شد. پدربزرگ، پدر و عموهای نویسندۀ این کتاب را بدون دلیل 
و بی گناه به زنجیر بستند و خیلی بی رحمانه و با رفتاری نادرست سی هزار تومان به عنوان باج از آن ها 
گرفت و سرانجام خدا خواست و بد نهادی و بددلی بدکاران برایش آشکار شد و به دنبال آن ها فرستاد 
و با هدایای گرانبها و با ارزش آن ها را سر بلند کرد و برای محکم شدن و گرم شدن رابطه سرانجام 
 همسری خسروخان را قبول کردم و با شان و شکوه بسیار وارد حرمسرا شدم» (همان ۱۷۵ 

ً
من ناچارا

-۱۷۶). هرچند که مستوره همسر والی کردستان شد، ولی این ازدواج بیشتر دلیل سیاسی-اجتماعی 
میان والی حاکم و خانوادۀ قادری را  نشان می دهد. در اصل خانوادۀ قادری دخترشان را به بهای آن 
داده بودند. اگر مستوره در سال ١٢٢٠ ه ـق متولد شده باشد، بر طبق نوشتۀ صاحب تحفه ناصری 
کردستان  والی  اردلان  خان  خسرو  با   ۱۲۴۴ سال  در  او  که  می بریم  پی    (۳۲۲  :۱۳۶۶ (سنندجی 
ازدواج کرده است. بنا به نوشته مردوخ در ٢٤ سالگی عروس حرمسرا شد (مردوخ ١٣٧٩: ٣٨٨-

.(٣٨٩
خسروخان در آغاز زندگی خصوصی خود مردی بی بندوبار بود. دراین باره مستوره نوشته است 
مرد  این  تفریح های  و  خوش گذرانی ها  داستان  داشت،  دوست  را  خوش گذرانی  و  تفریح  خیلی  که 
داستان بهرام گور را از خاطر مردم بیرون کرده بود (مستوره کردستانی ۱۳۳۵: ١٧٩). در همین ارتباط 
بابانی یکی از مورخان محلی کرد نوشته است روزهای زندگی اش را به می خوارگی و ... طی می کرد و 
این رفتارش روی مردم ساکن سنندج تأثیر گذاشته بود ولی پس از ازدواج و زندگی با مستوره رفتارش 

متحول شد و تغییرات مهمی در منش او ایجاد شد (بابانی ۱۳۷۵: ٧١؛ سنندجی ۱۳۶۶: ٢٠٣).
موجب  بیماری  این  صورت  هر  در  شد.  کبد  بیماری  دچار  مستوره  نوشتۀ  به  بنا  خسروخان 
مرگ او در دوم ربیع الاول سال ۱۲۵۰ هـق در سن ۲۹ سالگی شد و مستوره در اوج جوانی بیوه شد 
مجدد هم نکرد،  ازدواج  نشد و  خسروخان بچه دار  کردستانی ۱۳۳۵: ١٨٠). مستوره از  (مستوره 
ولی یکی از هووهایش حسن جهان خانم دختر فتحعلی شاه قاجار صاحب سه پسر و سه دختر 
بوده و به نظر می رسد تا زمانی که شیرازۀ این خانواده از هم می پاشد، مستوره با آنان زندگی را به 

سر می برد.
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سفر به سلیمانیه و پایان زندگی
دلیل کوچ مستوره به سلیمانیه به درستی روشن نیست، ولی در این هنگام که همسرش را از دست داده 
و زنی قدرتمند از خاندان قاجار به عنوان والیه انتخاب شده است نمی تواند بی تأثیر باشد. رقابت های 
به عنوان  خانم  حسن جهان  اقتدار  نمایش  از  نشانه هایی  اجتماعی،  جایگاه  از  عرصه  این  در  هوو  دو 

دختر شاه قاجار مهم ترین نشانه است.
همچنین  و  شدن  پخته  و  شدن  کامل  سال های  بود  بیوه  که  ه ـق،   ۱۲۶۴-۱۲۵۰ سال های 
به  را  اردلان  تاریخ  کتاب  که  بود  دوره  همین  در  بود.  او  زندگی  ارزشمند  نتایج  و  اقتدار  سال های 
اتمام رسانید. بعد از مرگ خسروخان، طایفۀ اردلان در میان گردباد اختلافات داخلی امیران اردلان، 
آرامش فکر، زندگی و سامان خود را از دست داده بودند. حسن جهان خانم و طوبی خانم عروسش، 
اثر  بر  خان  عباسقلی  خان،  محمدصادق  عموهایشان  برادر)  (دو  خان  امان الله  و  خان  رضاقلی 
اختلاف بر سر حکومت کردستان درگیری بسیار داشتند. پس از این که رضاقلی خان و امان الله خان 
برادرش چندین بار در دربار قاجار در پی حذف یکدیگر بودند، حکومت قاجار برای اینکه آسایش و 
امنیت را به سرزمین آنان بازگرداند، به فکر انتصاب حاکمی خارج از خانوادۀ اردلان ها افتاد بنابراین 
روانۀ  زنجیر  و  غل  با  خان  رضاقلی  جدید  حاکم  رسیدن  با  شد.  کردستان  حاکم  گرجی  خسروخان 
تهران شد. اطرافیان رضاقلی خان و امان الله خان گریختند و بعضی از آنان به صورت دسته جمعی به 
طرف شهر زور سلیمانیه رفتند (وقایع نگار کردستانی ۱۳۸۱: ۱۲۸-۱۲۹؛ سنندجی ۱۳۶۶: ۲۳۲-

۲۳۴). مستوره نوشته است قبل از این گفتیم وقتی که خسروخان گرجی (ارمنی) به ناحیه کردستان 
رسید و به قول و قسم های زیاد، رضاقلی خان را فریفت و به طرف خود کشاند، محمدسلطان خان 
و سرکرده های ولایت اردلان و زن و بچه های والی و تعداد زیادی از مردم اردلان را به طرف اورامان 
کوچ داد و در آن هنگام من نیز یکی از جمله مهاجرین بودم. همین که به مکانی به نام ”هوش بارانی“ 
رسیدیم حسن سلطان اورامی به استقبالمان آمد و به شیوۀ بسیار محترمانه رسم میزبانی را به جا آورد 

(مستوره کردستانی ۱۳۳۵: ۲۰۹).
آن شب مهاجران که تعدادشان از هزار نفر بیشتر بود در منطقۀ هوش بارانی ماندند. فردا وقتی 
هنوز خورشید طلوع نکرده بود، همۀ وسایل خود را جمع کردند و از راه ناهموار و سختی که عقاب 
از  روستایی  به  بسیار  سختی  به  زیاد،  نشیب های  و  فراز  میان  از  داشت  هراس  آن  کردن  طی  از  هم 
آنجا  از  سپس  شدند.  ساکن  آنجا  در  و  است  ”سه رگه ت“  نامش  که  رسیدند  زور  شهر  روستاهای 
و  رسیدند  بابان  پاشای  عبدالله  خدمت  به  و  رفتند  سلیمانیه  به  منشی  عبدالله  میرزا  و  محمدسلطان 
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راه و رسم پذیرایی کردن را به جا آورد و یکی از افراد برجسته اش را با آن ها فرستاد به طرف شهر زور 
به این دلیل که افراد را بین روستاهای شهر زور تقسیم کند و هر چند نفر را به جایی بفرستند (همان 
٢٠٩). نوشته است من مستوره مهجوره نیز در از دست دادن آن جان عزیز دو سه روز است جسم و 
جان از بلای ناخوشی تب خیز است تا خواست خدا چه باشد (همان ٢١٠). مستوره با این چند سطر 
تاریخش را به پایان رسانده زیرا او هم در همین روزها بر طبق نوشتۀ صاحب حدیقه ناصریه در سن 

٤٤ سالگی با همان بیماری فوت کرد (وقایع نگار کردستانی ١٣٨١: ٣٢١-٣٢٢).

آثار مستوره
آن طور که پیداست با سرودن شعر کارش را آغاز کرد و از دنیای شعر وارد دنیای نویسندگی شد و 
مستوره را به عنوان تخلص خود انتخاب کرده است. کتاب دیوان اشعار مستوره کردستانی چندین بار 
چاپ شده است. اشعار چاپ اول و دوم آن صرفاً فارسی است، ولی در تصحیح صفی زاده به جز 
اشعار فارسی ۴۶۲ بیت شعر کردی دارد که تأیید آن اندکی دشوار است. اشعار کردی مستوره بیشتر 
 مرثیه در مدح خسرو خان همسرش است. اشعار دیگری هم به او منصوب 

ً
به زبان اورامی است. اکثرا

به  شباهتی  هیچ گونه  سرایش  شیوۀ  و  شعری  زبان  به  توجه  با  اما  است،  کرمانجی  زبان  به  که  است 
اشعار او ندارد. دو کتاب دیگر هم از مستوره یکی مجمع الادباء که شرح حال شاعران کرد است و 
رساله عقاید که درباره عقاید و احکام اسلامی در فقه امام شافعی است. مجمع الادباء فعلاً در دست 
نیست، اما به قرار معلوم نسخۀ منحصربه فرد آن در کتابخانه یکی از فضلای سلیمانیه است (روحانی 
۱۳۸۲، ج ۱: ۳۸۱). کتاب دیگرش هم تحت عنوان عقاید سال ۱۹۹۸ در استکهلم سوئد به کوشش 
عبدالله مردوخ که مقدمه و نقد آن از اوست چاپ و منتشر شده است (مستوره کردستانی ۱۹۹۸). 
این کتاب که در نوع خود قابل تأمل و تعمق است در آن توانایی و هوشمندی مستوره را نشان می دهد. 
او سعی می کند با توجه دادن زنان پیرامون خود به امور دینی آنان را به سوی فهم و بیشتر سوق دهد 
(مستوره اردلان ۲۰۰۵ب: ۳۸). اگر چه کتاب شرعیات مستوره از نظر فقهی جزو کتب فقهی طراز 
از  اما  شده  استفاده  فقهی  معتبر  منابع  از  کتاب  تدوین  در  ولی  نمی شود،  محسوب  فتوا  منبع  و  اول 
منابع کلامی چندانی بهره نبرده است. مهم ترین منابع نویسنده در زمینۀ مطالب فقهی در زمینۀ فقه 
شافعی کتاب تحفه ابن حجر هیتمی و کتاب الوضوح ملا ابولکر مصنف چوری و احیاء علوم الدین 
تاریخ  کتاب  مستوره  اثر  مهم ترین  بی شک   .(۳۳  :۲۰۰۵ (نقشبندی  است  بوده  غزالی  محمد  امام 
اردلان است. این کتاب ابتدا به همت ناصر آزادپور در سال ۱۳۳۵هـش در چاپخانۀ بهرامی سنندج 
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منتشر شد. کتاب با عنوان تاریخ الاکراد در سال ۲۰۰۵ میلادی به کوشش جمال احمدی آیین که 
میرزا علی اکبر وقایع نگار کردستانی بعد از فوت مستوره آن را تکمیل کرده، در اربیل عراق چاپ شده 
است (مستوره اردلان ۲۰۰۵ الف). تاریخ اردلان به تصحیح ناصر آزادپور فاقد موخره تکمیلی میرزا 
علی اکبر وقایع نگار کردستانی است. آزادپور در مقدمۀ این نسخه نوشته است که: «از آن قبیل کتبی 
است که در نوع خود بسیار کمیاب و پرارجند، کتابی که در کمال سلامت و منتهای روانی با سبکی 
خوب نگارش یافته است. گرچه دربارۀ تاریخ اردلان رسالات و کتب متعددی نوشته شده، لیکن باید 
اذعان کرد که تاریخ مستوره از نظر قدمت و شخصیت و پیوند مولف اش با دودمان بنی اردلان بیش 
از هر کتاب و نوشته جالب توجه است» (مستوره کردستانی ۱۳۳۵: ۲-۳). علاوه بر این ها مستوره 

اغلب خطوط را خوش می نگاشته است (مجمع الفصحاء، ج ۲: ۱۵۶).
مستوره خود دربارۀ علت نوشتن تاریخ اردلان و منابعش می نویسد: «... تا روزی به دواوین 
متقدمین و دفاتر متاخرینم عبور و مرور افتاد. تاریخی از اکراد و تصدیقی از این بلاد به نظرم آمد. بعد 
از مطالعه و پس از مکاتبه دیدم و خواندم که شرحی از کیفیت حال و احوال ولات ولایت کردستان 
به تحریر و نگارش درآورده بودند. اگر چه مفصل گفته است ولی به علت اینکه مجملی از آن باقی 
مانده و دُرّی ناسفته بود. کمینه که کمترین نخلی از گلشن این روضۀ اِرَم بنیان و نسلاً بعد نسل، نهال 
سایه پرور این دودمانم و اکنون قامت استعداد را به زیور انتساب چند به آن سلسلۀ علیّه پیراسته و بر 
اد، به تکمیل، تفصیل 

ّ
دوش افتخار به زینت پیوستگی با آن دودۀ ستوده آراسته ام، با طبع وقّاد و ذهن نق

را بر خود لازم دیده و به تحریر این چند سطر پرداختم و احوال خیریت و سعادت مآل سلسلۀ عّلیۀ 
بنی اردلان را به قسمی که در تواریخ استفهام گردیده و از متقدمین و به نظر حقیر رسیده و دیده در این 

نسخه بیان ساختم. مطالعه کنندگان را توقع دعا دارم» (مستوره اردلان ٢٠٠٥الف: ١٧-١٨).
مهم ترین منابع تاریخ اردلان مستوره، تاریخ ملا محمدشریف قاضی زبده التواریخ سنندجی 
و خسرو بن محمد بن منوچهر اردلان لب التواریخ است. مستوره از کتاب خسرو بیگ به نام تاریخ 
الاکراد یاد می کند (۱۳۳۵: ۷۵ و ۹۸). در بعضی بخش ها رویدادهای تاریخی که از هم جدا هستند 
را به کمك این دو کتاب با هم مقایسه می کند، ولی از شرفنامه امیرشرف خان بدلیسی که در سال 
۱۰۰۵ هـق تألیف شده نامی نمی برد. ممکن است علت آن این باشد که این کتاب در دسترس نبوده 
یا به این دلیل بوده بحث تاریخ اردلان ها در آن کتاب به اندازه کتب فوق نبوده است. همین طور باید 
یافت  اردلان  حاکمان  کتابخانۀ  در  که  تاریخی  اسناد  و  نامه ها  همچنین  و  ایران  تاریخ  کتاب های  از 

می شود، استفاده کرده باشد.
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بخش عمده ای از منابع مستوره در تألیف اثر مهمش منابع شنیداری او بوده است. خانوادۀ مستوره 
با حاکمان محلی اردلان مراودات بسیار نزدیکی داشته اند. مادربزرگش همسر خسروخان و عمه اش 
همسر امان الله خان و خودش زن خسروخان از حاکمان اردلان بوده اند. پدر و پدربزرگش هم در 
دستگاه حکومتی اردلان دستی داشتند و در تصمیم سازی و تصمیم گیری در جنگ ها همیشه شرکت 
داشتند. بعضی وقت ها رویدادهای تاریخی سینه به سینه در این خانواده نقل شده و به نسل های آینده 
رسیده است و مستوره از این موقعیت استفاده کرده است (انوشیروان مصطفی ۲۰۰۱: ۶). مستوره 
این  در  که  مادربزرگم  زیرا  موافقم  اول  رای  با  من  ولی  می نویسد: «...  نظراتش  از  یکی  اثبات  برای 
خانواده بزرگ شده و همسر خسروخان پدر امان الله خان بود، دربارۀ دوران بچگی خود مخصوصاً 
 «... است  کرده  تعریف  زیادی  چیزهای  آن ها  سرگذشت  و  بودند  همدان  در  خانواده  این  که  زمانی 
(مستوره کردستانی ۱۳۳۵: ۱۰۷) و در جای دیگر می گوید: «... هر چند در کتاب ها دیده نشده است 
ولی آن طور که از قدما شنیده ام ...» در جای دیگر می گوید: «... هرچند که تاریخ در این مورد زیاد 
بحث نکرده ولی آن طور که از قدیمیان شنیده ام بعد از نشان کردن زرین کلاه خانم آن گوهر گرانبها و 
ستاره بلند او به همسری خان احمد خان راضی نبود» (همان ۱۱۰ و ۱۳۵). مستوره از منابع شنیداری 
یا سنت شفاهی که در گذشته مرسوم بوده بهره برده است. امروز نیز توجه به استفاده از سنت شفاهی 

مورد توجه پژوهشگران است. 
مستوره زنی بسیار زیرک و هوشمند بود و از کودکی عاشق خواندن و یادگیری بود و در خانواده ای 
روشنفکر و شناخته شده بزرگ شد و با چشمانی باز به پیرامونش می نگریست و وقایع اطرافش را برای 
خود تجزیه و تحلیل می کرد و وقتی هم که وارد حرمسرای خسروخان شد، این موقعیت بهتر شد به 
دلیل این که این بار از نزدیك شاهد وقایع و اتفاقات منطقۀ کردستان بود. او می نویسد که من با چشم 
قلعۀ  دیدن   بهانۀ  به  والی  خان  امان الله  فرمانروایی  اوایل  در  انگلیس  و  روس  سفرای  که  دیدم  خود 
حسن آباد در نزدیکی سنندج از کردستان گذشتند و با این که قلعه به یك خرابه تبدیل شده بود به تفریح 
در اطراف و دور و بر قلعه پرداختند (مستوره کردستانی: ۱۶۲). در سال ۱۱۳۸ سلیمان پاشای بابان 
در جایی که الآن باغی است و نمونۀ بهشت برین است و نزدیك کهن دژ و تالار مرکزی حاکم نشین و 
مشهور و شناخته شده است، مدرسه ای را بنیاد نهاد و در مدتی کوتاه حاکم بابان هر کم و کاستی که 
داشت به اتمام رساند و منارۀ زیبایی هم برای آن درست کرد که تا اوایل فرمانروایی امان الله خان هنوز 
وجود داشت. خودم شاهد بودم که امان الله خان به دلیل این که این مسجد و مدرسه و مناره و آثار آن 
را متعلق به بیگانه و مایۀ سرشکستگی اردلان ها می دانست، ویران کرد و مسجد- مدرسه دارالاحسان 
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را در غرب دارالاماره با شکوه تمام ایجاد کرد (مستوره اردلان ۲۰۰۵الف: ۹۴). او به فضاهای شهری 
با دقت بسیار اشاره می کند. از چهارباغ قدیم سنندج که در اثر بی مبالاتی خشک شده و حتی خود 
در آن چهارباغ قدم زده است و در همان زمان به تدریج به یک محله تبدیل می شود، یاد می کند که 
امروزه هم این محله به نام محله چهارباغ معروف و شناخته شده است. در ادامه به ساخت چهارباغ 
و عمارت خسروآباد هم اشاره می کند (همان: ۲۴۱) که از چهارباغ های بزرگ غرب کشور در دوره 

قاجار محسوب می شود (زارعی ۱۳۸۳: ۱۳).
این رویدادها را که بیان می کند مربوط به دوره ای است که هنوز ازدواج نکرده است و نشان دهنده 
گاهی زیاد و دقت فراوان اوست. بی شك بعد از این که وارد دستگاه حکمرانی اردلان ها شد دیدش  آ
گاهی اش نسبت به مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بیشتر شد. مستوره دربارۀ رویدادی  بازتر و آ
نوشته است «عقل درست و سالم این را قبول نمی کند» (مستوره اردلان، ۲۰۰۵الف: ۱۰۵). این دید 
عاقلانه و منتقدانه برای تاریخ نگار خیلی لازم است به دلیل این که افسانه و حوادث ساختگی را با 
رویدادها و وقایع اصلی و درست به هم نیامیزد.  مستوره به عنوان یکی از اعضای خانوادۀ اردلان در 
بحث های خود بعضی جاها بحث را به طرف آنان می کشاند. ولی با وجود این صداقت زیادی در 
نوشته هایش به چشم می خورد و حوادثی که به درستی از صداقت و راستی آن ها اطمینان نداشته است 
را طوری نوشته که خواننده می داند نظر خود نویسندۀ کتاب نیست، جملاتی مثل «خدا خودش از 

درستی حوادث خبر دارد» یا «خدا خودش می داند» (انوشیروان مصطفی ۲۰۰۱: ۱۱).
از  گروه  یك  می گرفتند:  پیش  در  شیوه  دو  موضوعات  گونه  این  نوشتن  در  قدیم  تاریخ نگاران 
آنان، انسان ها را موضوع اصلی گفت وگو قرار می دادند و در کنار آن رویدادها را تعریف می کردند، یا 
سال به سال رویدادها را بازگو کرده و سال ها را موضوع اصلی بحث قرار داده و مسئلۀ شخصیت ها و 
قهرمانان رخدادها را به ترتیب سال ها بازگو کرده اند. شرف خان در نوشتن شرفنامه از روش نخست 
پیروی کرده و تمامی تاریخ نویسان در دستگاه حکومت محلی اردلانی نیز همچون مستوره کردستانی 
در شیوۀ نوشتن و بازگو کردن رویدادهای تاریخی از امیرشرف خان تقلید کرده اند و به تقلید از او به 
تاریخ اردلان ادامه داده اند. اگر یکی از آن تاریخ نگاران اردلانی بیشتر رویدادهای تاریخی را سالانه 
بازگو می کرد، بی شك اکنون ابزارهای بیشتری در تجزیه و تحلیل تاریخ اردلانی ها در دسترس بود و 
برآورد کردن رویدادها آسان تر بود. زبان نوشتن تاریخ اردلان و شیوۀ بیان آن می تواند ثابت کند که 
به نثر فارسی کاملاً آشنا بوده اگرچه نثر مسجع و کلمات هم معنی و طولانی در آن ها وجود دارد، اما 
گاه بوده، در چندین جا نیز  برای ما فهم آن ها آسان است. مستوره علاوه بر این که به مسائل تاریخی آ
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آیات قرآن، پندهای عربی، شعرهای فارسی خود یا شاعران دیگر را خیلی بجا و به موقع آورده است 
و این هم نشان می دهد منابع مستوره بسیار غنی بوده است.

مستوره در مرحلۀ تاریخی سقوط زندگی سیاسی-اجتماعی حاکمان محلی اردلان و بابان ها 
حوادث  خودش  چشم  با  و  است  داشته  اردلان  حکومتی  دستگاه  با  نزدیك  ارتباطی  و  است  زیسته 
و  زیرك  شاهدی  همانند  و  خوانده  را  مستندات  و  مدارك  و  شنیده  را  مختلف  قول های  نقل  و  دیده  را 
رخدادهای  تحلیل  و  تجزیه  برای  اردلان  تاریخ  کتاب  در  نوشته هایش  خودش،  زمان  در  نکته سنج 
ارزشی  سنندج  شهر  به ویژه  بابان  و  اردلان  امارت  دو  هر  معماری  و  شهرسازی  مسائل  و  تاریخی 

گران بها و ویژه دارد. 

شهر سنندج از نگاه مستوره
نهاد  بنیاد  را  سنندج  شهر  صفوی  صفی  شاه  دستور  به  بنا  هـق   ۶۴۰۱ سال  در  اردلان  خان  سلیمان 
سقوط  و  خود  حکمرانی  آغاز  سال  همان  کند.  جابهجا  را  کردستان  دارالملك  که  داد  تعهد  شاه  به  و 
خان احمد خان بود. در بالای تپه ای بلند در جایی که نامش ”سنه“ بود کهن دژ مستحکمی ایجاد کرد 
و پیرامون آن خانه و حمام و مسجد و بازار ساخت و یک رشته قنات را از دشت سرنودی در غرب دژ 
سنه به سمت قلعه لوله کشی و با سه شتر گلو آب آن را به داخل قلعه آورد. قلعه های زلم، حسن آباد 
و پالنگان و مریوان را بر اساس تعهد به شاه تخریب کرد و دارالحکومه اردلان را به قلعۀ تازه تأسیس 
۷۶-۹۶؛   :۲۵۳۶ (مصنف  شد  مشهور  سنه  دژ  به  مردم  میان  در  تازه  قلعۀ  این  که  داد  مکان  تغییر 

مستوره کردستانی ۱۳۳۵: ۶۴-۶۶؛ وقایع نگار کردستانی ۱۳۸۱: ۱۳۷-۱۳۶).
هدف از تخریب قلعه های زلم و حسن آباد و پلنگان و مریوان که در فصول مختلف سال مورد 
استفاده اردلان ها به عنوان دارالملک (مرکز استان) کردستان عملکرد داشتند، این بود که امیران اردلان 
بعد  به ویژه  کنند.  دور  عثمانی  سلطۀ  تحت  سرزمین های  مرز  از  را  امارتشان  مرکز  که  می خواستند 
عثمانی ها  قلمرو  مرز  جزو  و  شد  خارج  آنان  قلمرو  مرز  از  قره داغ  و  شارباژیر  زور،  شهر  این که  از 
شد و دیگر قلعه های زلم و حسن آباد و پالنگان در مرز قلمرو عثمانی ها قرار گرفته بودند و به آسانی 
عثمانی ها به آن ها لشکرکشی می کردند. ولی دلیل مهم تر این بود که بازگشت به شهرنشینی و مدنیت 
پیش از دورۀ مغول مد نظر آنان بوده است چون با یورش مغول قلعه نشینی در بسیاری از نقاط ایران 

مرسوم شد.
مستوره در کتاب تاریخ اردلان بارها از شهر سنندج و نحوه ساخت آن در صفوی و تغییرات 
در زمان افشاریه، زندیه به ویژه قاجاریه در دوره حاکمیت والیان اردلان اشارات قابل تعمقی دارد. 
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دقت  با  خصوصی  و  عمومی  ساختمان های  برخی  به  تاریخی  رخدادهای  و  وقایع  بیان  خلال  در  او 
فوق العاده اشاره می کند (مستوره  اردلان ۲۰۰۵ الف: ۱۸۷). مستوره علاقه ای فراوان به زادگاهش 
پرداخته  آن  خرابی های  و  رونق  زمان  در  شهر  و  بناها  توصیف  به  این چنین  که  است  داشته  سنندج 
است. او دربارۀ بناهای شهر در زمان امان الله خان والی چنین نوشته است: «از جمله بناهای رفیعه 
و عمارات بدیعه که از خدیو کسرا شعار (امان الله خان والی) باقی و یادگار است عمارات اندرونی 
بر  است  مشتمل  که  بیرونی  خلوت  است.  گلستان  به  موسوم  دلگشا  آن  فضاهای  از  یکی  که  است 
تالار و بیوتات و کلاه فرهنگی و قصور عالی که با خورنق بهرام لاف همسری می زنند خواهد بود. 
تالار دلگشا نیز از بناهای آن امیر کشورگشاست که در جمیع عالم به خوبی به سَمَرآمده و عمارت 
خسرویه و ... عمارت جنب مسجد و عمارت سرهنگ خانی و جلوخان دم در دروازه دارالایاله ... و 
باغ و عمارت خسروآباد است...» (مستوره اردلان ۲۰۰۵ الف: ۲۱۹-۲۲۰). توجه مستوره اردلان به 
ساختارهای شهری نشانگر هوشمندی او و ثبت و ضبط وقایع مرتبط با این امور را دارد. البته او فقط 
این اشارات کوتاه به شهر سنندج را ندارد به نقاط دیگر از جمله حسن آباد و کمی دورتر به آثار قصلان 

توجه کرده است (مستوره اردلان، همان: ۲۲۰).

محل زندگی مستوره در سنندج 
هر چند که مستوره به محل زندگی اش در شهر سنندج اشاره ای دقیق نکرده است، اما محل زندگی 
و حکومت والیان اردلان در دو نقطه مشخص است. یکی قلعۀ حکومتی با عنوان کهن دژ که در آن 
فضاهای بسیاری از گذشته وجود داشته که در زمان خود او نیز بناهای بسیاری بدان ها افزوده شده که 
در بالا به آن ها اشاره شد. یکی دیگر از مکان هایی که بسیار مورد توجه مستوره بوده و هم در کتابش 
عمارت  است.  بوده  خسروآباد  چهارباغ  و  عمارت  گرفته،  قرار  تاکید  و  توجه  مورد  اردلان)  (تاریخ 

خسروآباد محلی است که تا هنگام مهاجرت به سلیمانیه در آنجا زندگی کرده است. 

برآیند
منطقۀ کردستان تا پیش از تأسیس شهر سنندج در سال ۱۰۴۶ هـق در دوره صفوی از طریق قلعه 
و  محلی  حاکمان  توجه  و  سنندج  ایجاد  زمان  از  می شود.  اداره  کردستان  استان  مرکز  شهر های 
حکومت مرکزی به مسائل مختلف و مراودات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تحولی چشمگیر 
در این زمینه به وجود آمد. ارج نهادن به شعرا و ادبا و مورخان از سوی حاکمان مرکزی ایران یا 
حاکمان محلی از روی علاقه یا سیاست بوده است که نتیجۀ پربار آن ثبت و ضبط وقایع مناطق 
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دور از مرکز حکومتی بود. چون تاریخ نگاران مرکزی عموماً به وقایع و رخدادهای مرکز حکومت 
و شخص شاه و اطرافیان آنان توجه داشتند بنابراین توجه به مورخان محلی و شعرا و ادبا در مراکز 
ثبت  بر  علاوه  شعرا  حتی  و  محلی  تاریخ نگاران  تا  شد  موجب  کردستان  استان  به ویژه  ایالات 
وقایع مربوط به دستگاه حاکمیت آثار شاعران را گردآوری کنند و سبکی در تاریخ نگاری محلی 
در کردستان به وجود آید. نکتۀ حائز اهمیت ظهور یك تاریخ نگار  زن در دوره ای است که زنان 
و دختران کمی از خواندن و نوشتن در جامعۀ ایران به ویژه منطقۀ کردستان بهره داشتند. هر چند 
عامل  چند  اما  است  داشته  اردلان ها  دستگاه  به  وابستگی  و  بوده  بزرگ  خانواده ای  از  مستوره  که 
مهم در این مسئله نقش آفرین بوده است. نخست ایجاد زمینۀ مساعد در دستگاه حکومت استان 
کردستان، دوم توجه و دقت پدر مستوره در امر آموزش، سوم هوشمندی و ذکاوت مستوره است 
گاهی و  که از موقعیتش به بهترین شیوه بهره برده است. اگرچه زنانی همچون مستوره به لحاظ آ
دانش در ایران و کردستان کم نبوده اند، ولی جایگاه مستوره در دستگاه اداری اردلان ها و دسترسی 

به کتابخانه و منابع این فرصت را در اختیار او قرار داد و از این فرصت بهره برده است.

کتاب نامه
اردلان، مستوره 

۲۰۰۵الف  تاریخ الاکراد، به کوشش جمال احمدی آیین، اربیل، آراس.
شرعیات، به کوشش جمال احمدی آیین، اربیل، آراس. ۲۰۰۵ب 

ایازی، برهان 
۱۳۷۱  آیینه سنندج، سنندج، مؤلف.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان
١٣٥٦  روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم.

بابانی، عبدالقادر بن رستم
۱۳۷۵  سیر الاکراد در تاریخ و جغرافیای کردستان، به کوشش محمدرئوف توکلی، تهران، مؤلف.

پاتینجر، هنری
١٣٤٨  سفرنامه پاتینجر، ترجمۀ شاپور گودرزی، تهران، کتاب فروشی دهخدا. چاپ اول.

جلالی، نادره
چهره والیه و مستوره در آینه سرنوشت خسروخان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۵، بی نا بی تا 

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مستوره کردستانی، تهران، مؤلف دانشگاه پیام نور. بی تا 
دلریش، بشری

١٣٧٥  زن در دورۀ قاجار. تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول: ٦٨-٨٨.
زارعی، محمدابراهیم

۱۳۸۳  چهارباغ قدیم و چهارباغ خسروآباد سنندج، همایش باغ ایرانی، ۲۱-۲۳ مهرماه ۱۳۸۳، سازمان میراث 
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فرهنگی و گردشگری، تهران، موزه هنرهای معاصر.
سنندجی، میرزا شکرالله

تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان، به کوشش حشمت الله طبیبی، تهران، امیرکبیر. بی تا 
کردستانی، مستوره (ماه شرف خانم)

۱۳۳۵  تاریخ اردلان، به کوشش ناصر آزادپور، سنندج، چاپخانه بهرامی.
۱۹۹۸  عقاید، به کوشش: عبدالله مردوخ، سوئد، استکهلم.

گازرانی، ایوب
۲۰۰۵  مستوره اردلان زندگی و معرفی آثار، اربیل، آراس.

نقشبندی، نوید
۲۰۰۵  شرعیات مستوره اردلان، به کوشش جمال احمدی آیین، سلیمانیه، آراس.

مردوخ، محمد
۱۳۷۹  تاریخ مردوخ (کرد و کردستان)، تهران، نشر کارنگ.

مصطفی، انوشیروان
۲۰۰۱  مه ستوره ئه ردلان، سلیمانیه.

مصنف، خسرو بن محمد بن منوچهر اردلان
۲۵۳۶  لب التواریخ، تاریخ اردلان، تهران، انتشارات کانون خانوادگی اردلان.

وقایع نگار کردستانی، علی اکبر،
۱۳۸۱  حدیقه ناصریه در جغرافیا و تاریخ کردستان، تصحیح: محمد رئوف توکلی، تهران، مؤلف.

هدایت، رضاقلی خان
۱۳۳۶  مجمع الفصحا، مصحح: مظاهر مصفا، تهران، امیرکبیر.
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تصویر ۱. نمایی از عمارت خسرویه یکی از ساختمان های حکومتی کهن دژ (آرشیو کاخ موزه گلستان).

تصویر ۲. نمای بیرونی عمارت خسروآباد و محل زندگی مستوره (عکس از نگارندگان ۱۳۸۶).





به یاد انسان والا و هنرمند مهربان و هنردوست سیمین دانشور

و احترام به دوستی ها و همدلی های خواهرانه اش با ارادت تمام

درآمدی بر نظام مکتب خانه های ایرانی

نگاهی بر تحول نهادهای آموزشی کودکان در تاریخ ایران

دکتر ناصر تکمیل همایون

استاد جامعه شناسی و تاریخ معاصر ایران

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درآمد
گاهی ها و دانش ها و شناخت  آموزش و پرورش به گونۀ نهاد جامعه ساخته، در مسیر فراگیری انواع آ
عمومی از زندگی و ابزار و آلات حیاتی و شیوه های گوناگون به کار بردن آن ها و تکامل بخشیدن و 
انتقال آن ها از نسلی به نسل دیگر که تصرف در طبیعت و محیط زیست را نیز دربر گرفته، نزد همۀ 

اقوام و ملت های جهان تحقق و کارایی داشته است.
این امر اجتماعی-حیاتی در دو بخش آموزش (فراگیری میراث های مادی و غیرمادی جامعه) 
و پرورش (ایجاد دگرگونی های لازم در افراد بر پایۀ ارزش های مطلوب جامعه) از خانه، خاندان و 
عمدی  و  منظم  و  (مشاهده ای)  تلقینی  و  تقلیدی  به صورت  جامعه  گسترده تر  سطح های  تا  دودمان 
شرایط  وجود  دلیل  به  متمدن  و  پیشرفته  جامعه های  در  که  است  بدیهی  و  یافته  تحول  (تعلیمی) 

مناسب تر، هدف دارتر و چشمگیرتر بوده است.
حرکت های تاریخی و اجتماعی در نهادهای آموزش و پرورش و هدف ها و اصول برنامه های 
آن دگرگونی های لازم را پدید آورده و به مرور از ارزش ها و اعتبارهای فرهنگی متناسب و متحول را 
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به نهادهای مزبور انتقال داده است. به این اعتبار می توان نهادهای یادشده را در مجموعه فرهنگ 

جامعه قرار داد و مسیر حرکت ها و دگرگونی های سنتی آن را آشکار کرد. بررسی این امر اجتماعی-
فرهنگی در سطح ابتدایی (کودکان بیش و کم پنج ساله تا نوجوان سیزده ساله) موضوع این پژوهش 

است.
پیوند  در  نانویسا  جماعت های  برخاسته  نهادهای  و  آموزشی  نظام  ایران،  گستردۀ  جامعۀ  در 
و  شاهی  و  نیاکانی  سلسله های  تشکیل  دوره های  از  فرهنگی  گذر  با  خاندان ها،  و  خانواده ها  با 
شکل گیری های گوناگون و التقاط ها و ادغام ها، حیات بارور خود را تا عصرهای مدنیت هخامنشی 
و اشکانی و ساسانی رسانده و در دورۀ متأخر جلوه های روشن تر و با استمرار و پویا به دست آورده 

است.
در تاریخ ایران اسلامی با عنوان ”نهاد مکتب خانه“ نظام ویژه ای از آموزش و پرورش در کلیت 
داده  استمرار  کنونی  عصر  تا  را  خود  تاریخی  حیات  تکاپوی  آخرین  و  گرفته  جای  ایران  فرهنگی 
است. ناگفته نماند مکتب یا مکتب خانه با کتّاب به گونۀ نهاد برخاسته از تحولات فرهنگی اسلام و 
موقعیت کشورهای تازه مسلمان به صورت های گوناگون تبلور عملی داشته، اما به علت های خاص 
بوده  برخوردار  بیشتر  مقبولیت  از  ایرانی نشین،  سرزمین های  در  کارا،  نهاد  این  تاریخی-فرهنگی 

است. 
ریشه های  وجود  دلیل  به  نوجوانان،  و  کودکان  آموزش  ویژۀ  نظام  این  سازمان یابی  تحقیق  به 
تاریخی در نهادهای همانند در ایران زمین با نفوذ دیانت اسلام از یک سو محتوای آموزش های آن 
تداوم  توانِ  داشتن  با  تاریخی،  متحول  آموزش های  ایرانیِ  نهادهای  دیگر  سوی  از  و  یافت  دگرگونی 
سازنده، در شکل گیری مؤسسات آموزش و پرورش جدید اسلام بارورتر شد و در جامعه های مسلمان 
جهان نیز موثر واقع شد و بسیاری از ساکنان سرزمین های هم جوار در غرب ایران زمین (امپراتوری 
عثمانی و پاره ای از کشورهای اروپای شرقی و بالکان) و نیز در شرق ایران زمین (هندوستان، پس از 
جنگ و فتوحات غزنویان و گسترش فرهنگ و ادب ایرانی در آن منطقه) از دبستان های کهن ایرانی و 

مکتب های دوره پس از اسلام اقتباس هایی کرده اند.

ایران باستان
 در دوره های پیش از اسلام در پیوند آموزش با پرورش تکالیف فرهنگی در خانواده ها بر پایۀ مذهب 
و رهنمودهای آن تحقق یافته است. تألیفات تاریخ نگاران کهن یونانی یعنی هرودوت (۴۲۰-۴۸۴ 
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پ م) گزنفون (۴۳۰-۳۵۵ پ م)، استرابون (۵۸ پ م-۲۵ م) و جز آنان، هرچند زیاد هم آهنگی با 
هم ندارند، اما بیش و کم در شناخت امر آموزش و پرورش آن روزگاران، سودمند هستند. منظور و 

هدف های اساسی آموزشی ایرانیان را در آن دوره بر پایه های زیر بیان کرده اند: 
و  قومی  فرهنگ  پایه های  بر  اجتماعی  و  فردی  زندگی  برای  نوجوان  و  کودک  کردن  آماده   -

ارزش های برین جامعه (= مذهب). 
- پرورش شخصیت کودک و نوجوان و استعداد و قابلیت ذاتی او برای برخورداری از جامعه.
زیست  و  شغل  داشتن  برای  حرفه  و  پیشه  آموختن  و  نوجوان  و  کودک  توانایی های  کشف   -

اقتصادی در جامعه. 
و  عدالت  راه  تا  می روند  مدرسه  به  کودکان  است:  آورده  روزگار  آن  در  پرورش  اهمیت  دربارۀ  گزنفون 
پرهیزگاری بیاموزند و به شما خواهند گفت که هدف آنان غیر از این نیست و این معنی در نزد ایشان 

همان اندازۀ طبیعی است که ما دربارۀ الفبا آموختن خویش حرف می زنیم» (گزنفون ۱۳۵۰:  ۵).
به لحاظ سازوکار نهادی اشاره شد که خانواده به گونه نهاد بنیادین، آموزش زادگان خود را بر 
عهده داشت و مادران در انتقال فرهنگ و سنت های اصیل ایرانی و بارور ساختن کودکان برای آینده 
سهم بسیار داشته اند و تمام تلاش آنان بر این بود که فرزندانشان دانا و دلیر و مفید به حال خود و 

خانواده و کشورشان بار آیند. 
هرودوت اعتقاد دارد که فرزندان را از پدر در دورۀ کودکی دور نگاه می داشتند تا اگر «در اوایل 
رشد تلف شود، کمتر باعث تأثر خاطر پدر گردد» و افزوده است: «به نظـر من این روش ستوده ای 

است که ایشان دارند» (هرودوت ۱۳۵۸: ۷۶-۷۵).
کودکان تا سن هفت سالگی قطعاتی از اوستا (سرودهای گات ها یا گاهان) را حفظ می کردند 
و اندک اندک از عهده نظافت خود نیز برمی آمدند و آنگاه به آموزشگاه (دبستان) می رفتند. دبستان ها 
با آنکه به بزرگ زادگان و وابستگان به مقامات شاهی تعلق داشت، اما فرزندان گروه های میانه نیز در 
آن ها آموزش می دیدند. این نهاد از اماکن شلوغ و محل های خرید و فروش دور بود و به احتمال در 

جوار آتشکده ها قرار داشت. 
آموزگاران یا ایتراپایی تی١ (دانشمند-دانش بد) تعلیم کودکان را بر عهده داشتند و معلمان دینی 
یا پوریوتکیشان یا آتروان٢ و اندرزبدان٣ به آموزش های عقیدتی می پرداختند و با پسند کامل وظایف 

خاصی آموزشی خود را انجام می دادند. 

1 . Aethrapaiti   2 . Athravan   3 . Andarzpatan
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برنامه های مدارس، خواندن و نوشتن و فراگرفتن اندکی از ریاضیات و علم الاشیاء و ورزش 
بود و به لحاظ معنوی و اخلاقی نیز به قول آدلف راپ١: ”از طفولیت در روح جوانان ایران“ نهال 
نیک رفتاری و انسانیت و وطن دوستی کاشته می شد به گونه ای که «در آتیه می توانستند خدمات 

شایان و وظایف خود را به وطن و ملت خود انجام دهند» (به نقل از سامی ۱۳۴۱: ۳۰۳).
ناگفته نماند دختران در دورۀ اول دانش آموزی همسان پسران آموزش می دیدند، اما پس از پایان 
آن، ازدواج می کردند و به ندرت به درجات علمی بالاتر می رسیدند در دبستان های آن روزگار، تشویق 

و ترغیب و گاه تنبیه و سرزنش هم وجود داشت. 
سلوکیان  حاکمیت  دورۀ  سرتاسر  و  هخامنشی  سلسلۀ  انقراض  و  اسکندر  یورش  از  پس 
نظام  اشکانیان  عصر  در  و  فترت  از  پس  و  دادند  ادامه  را  خود  کارآیی  مختلف  مناطق  دبستان های 
آموزشی  خداگرایانه،  آموزشی  هوشی،  و  آموزشی  پلید،  و  نیک  گوهر  دو  شناخت  پایۀ  بر  آموزشی 
منزلت انسان، همگانی بودن آموزشی، والا بودن آموزگاران استمرار یافت تا زمانی که ساسانیان بر 
صبغۀ  با  زردشت  دیانت  و  رسید  وحدت  نوعی  به  ایران  گسترده  جامعۀ  و  رسیدند  فرمانروایی  مسند 

جدید به صورت محور اندیشه و حرکت اتحاد در آمد.
 تعالیم مذهبی و سوادآموزی رونق بیشتر یافت، همانند گذشته، خانواده نقش آموزشی خود را 
ادامه می داد و آموزشگران (هیربدان) (به طور عام اندرزبدان) در آموزشگاه ها (هیربدستان) وظایف 
خود را انجام می دادند. آموزش سوارکاری و شکار و تیراندازی و کشتی نیز در برنامه های تحصیلی 

جای خاصی پیدا کرد.
 در سطح عمومی جامعه، فرهنگ و آموزش اعتبار بیشتر یافت و اندرزنامه های موجود که اغلب 
آن ها به فارسی امروزی برگردانده شده است در زمرۀ اسناد شناخت اهداف در دسترس محققان قرار 
دارد. ناگفته نماند که بسیاری از آن ها زیر عنوان آداب الفرس در صدر اسلام به زبان عربی ترجمه شده 

و در کتاب های اخلاقی و پندنامه های فارسی نیز تأثیرات آن ها آشکار شد.
حکیم ابوالقاسم فردوسی که در مرز تاریخی عصر باستان و اعصار اسلامی تاریخ ایران حیات 
و  بحث  مورد  استادانه  امّا  پراکنده  به صورت  را  ایران  پرورش  و  آموزش  موضوع  شاهنامه  در  داشت، 
گاهی بیشتر بنگرید به: تکمیل  تحلیل قرار داده که در بندهای زیر به آن ها اشاره شده است (برای آ

همایون ۱۳۸۲).

1 .A. Rapp
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پایگاه فرهنگ و آموزش (هدف)
نامــدار گوهــر  و  بایــد  هنــر  آمــوزگار*  فرهنگــش  و  یــار  خــرد 

ــوار ــند اســت و خ ــر ناپس ــر بی هن هوشــیار* گوه یکــی  زد  داســتان  بدیــن 

ــت* خــرد مــرد را طلعــت ایــزدی اســت ــه کیس ــن ک ــه ک ــت نگ ــزاوار خلع س

بــود شــهریاران  افســر  خــرد  بــود*  نامــداران  زیــور  خــرد 

شــناس جاودانــی  زنــدۀ  خــرد  شــناس*  زندگانــی  مایــۀ  خــرد 

آراســته گــردد  خــرد  کــز  دلــی  خواســته*  و  زر  پــر  بــود  گنجــی  چــو 

پــرورد* چنــان دان کــه هــر کــس کــه دارد خــرد همــی  را  روان  دانــش  بــه 

بــدان کایــن جــدا و آن جــدا نیســت زیــن* خــرد همچــو آب اســت و دانــش زمیــن

آموختن (حرکت به سوی دانش) و اهمیت آن
نیســت چــاره  آموختــن  ز  ولیکــن  ــادان یکــی اســت*  ــا و ن کــه گویــد کــه دان

زمــان یــک  آموختــن  ز  میاســای  گمــان*  انــدر  دل  میفکــن  دانــش  ز 

خــوار نگیریــد  دانــش  آنکــه  دگــر  شــهریار*  اگــر  دســتید،  زیــر  اگــر 

یــادگار بهتریــن  بشــنوی  ســخن  دلپذیــر*  آیــدت  کــدام  تــا  نگــر 

گــوش و  فرهنــگ  بــه  زنــده  دار  دل  بــه بــد در جهــان تــا توانــی مکــوش* 

کنیــد توانــا  را  روان  دانــش  بــه  کنیــد*  افســر  ســر  بــر  بدیــن  را  خــرد 

ارجمنــد* بــدان گــه شــود تــاج خســرو بلنــد او  نــزد  بــود  دانــا  کــه 

پرورش فرزندان (فرهنگ پذیری)
ــه نیســت   ــو را مای نیســت* ز دانــش چــه جــان ت پیرایــه  هیــچ  خامشــی  از  بــه   

شــوی فروتــن  چنــد  آموختــن  بــه  بشــنوی*  داننــدگان  ز  را  ســخن 

ــش ــر خوی ــر مه ــد ب ــه فرزن ــزودن ب چــه در آب دیــدن بــود چهــر خویــش* ف
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آموختــن دانــش  وز  و  فرهنــگ  ز  افروختــن*  بایــد  دلــش  گــر  ســزد 

خــرد فرزنــد  فرهنــگ  بــه  ســپردن  ســپرد*  نبایــد  نــادان  بــه  گیتــی  کــه 

چــو خواهــی کــه از بــد نیابــی گرنــد* بــه دانــش گــرای و بــدو شــو بلنــد

شــدن ببایــد  کوشــا  کار  هــر  بــه  شــدن*  ببایــد  نیوشــا  دانــش  بــه 

  
دین و آموزش ارزش ها

بــود* یکــی مــرد دینــی بــدان کــوه بــود انــدود  بــی  گیتــی  کار  از  کــه 

ــن ــاک دی ــت کای پ ــدو گف ــک ب ایران زمیــن* فران از  ســوگواری  منــم 

مــن فرزنــد  گران مایــه  کان  بــدان  انجمــن*  ســر  خواهــد  بــود  همــی 

را ضحــاک  شــاخ  و  ســر  ببــرد  را*  خــاک  او  کمربنــد  ســپارد 

اوی نگهبــان  بایــد  بــود  را  تــو  او *  جــای  بــر  لرزانــده  پــدروار 

نیک مــرد او  فرزنــد  بپذرفــت  ســرد*  بــاد  بــدو  هرگــز  نیــاورد 

آموختــن دانــش  داننــدگان  ز  برافروختــن*  دانــش  ز  را  دلــش 

ــدان خواســتی ــا موب بیاراســتی* خــور و خــواب ب دانــش  بــه  دل  همــه 
  

نهاد آموزش
ــدی ــتان بُ ــدر دبس ــرزن ان ــر ب ــه ه بُــدی* ب آتش پرســتان  جــای  همــان 
فرهنگیــان بــه  را  کودکــش  همــان  آهنگیــان*  از  بــودی  چــو  ســپردی 
ــنگ آن ــه و س ــود مای ــش ب ــی ک فرهنگیــان* کس بــه  را  کــودکان  دهــد 
شــهر ز  را  فرهنگیــان  بیــاورد  بهر*  بود  فرزانگی  ز  کش  کسی 
پهلــوی بیاموختــش  نبشــتن  خســروی*  و  ســرافرازی  نشســت 
مــادرش دل  شــد  شــادمان  وزو  بــرش*  جویــان  فرهنــگ  بیــاورد 
ــود ــه دانــش ب ــی ک ــه جای بــود* نگــه کــن ب رامــش  بــه  کشــور  داننــده  ز 
پارســی و  هنــدی  از  و  رومــی  ز  هندســی*  مــردم  دگــر  نجومــی 
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دان بســیار  فیلســوفان  از  کاردانهــم  مــردم  از  و  ســخنگوی 

وی ایــم پــای  خــاک  بــه  ســر  وی ایــمهمــه  رهنمــای  همــه  دانــش  بــه 

همــی آیــد  کــه  پســندت  تــا  همــینگــر  آیــد  کــه  ســودمندت  دگــر 

ســرفراز مهتــر  کای  گفــت  چنیــن  مســاز*  شــیرخواره  کودکــی  مــن  ز 

ســپار فرهنگیانــم  آمــوزگاربداننــده  گاه  کنــون  آمــد  کــه 

رهنمــون زمــان  در  ــونفرســتادهم  ــر هی ــی ب ــان سرکش ــوی سورس س

رویســه موبــد نگــه کــرد فرهنگ جــوی آب  بــا  بــود  سورســان  در  کــه 

بیامــوزدش دبیــری  تــا  بیفــروزدشیکــی  تیرگی هــا  از  دل 

یــوز و  بــاز  دانســتن  آنکــه  فــروزیکــی  دل  بــود  کان  بیامــوزدش 

بدگمــانو دیگــر کــه چــوگان و تیــر و کمــان بــا  تیــغ  گــردش  همــان 

شاهنشــهان کار  از  کــه  گهــانســدیگر  کارآ کــردار  و  گفتــار  ز 

ــژاد ــرو نـ ــرام خسـ ــه بهـ ــد بـ ــه گویـ بــدادبـ مــردی  هنــر  انــدر  کــه 

ــوش او ــر گ ــت ب ــه بگذش ــر چ ــر ه بــه فرهنــگ بــازان بــدی هــوش اوهن
    

از عصر اسلامی تا ایلخانان
پیدا  چشمگیری  تحول  مزبور  دورۀ  در  دینی،  اندیشه های  و  فرهنگ  پایۀ  بر  ایران  در  آموزش  نظام   
معلمان  و  (جویندگان)  متعلمان  حرکت  موجب  اسلامی،  آموزش های  در  پردوام  اصل های  کرد. 
اصل  بر  عنایت  با  آن  آموزش  وظیفۀ  و  علم  ارزش  شد.  دانش اندوزی  و  دانش  سوی  به  (آموزگاران) 

عدالت در خدمت به مسلمانان، هدف نظام آموزشی به شمار آمد.
 این امر از زمان رسول الله (ص)، با استمداد از ذمیان پس از پیکار بدر اندک اندک متداول 
شد. درس خانه های نخستین در خانه های اشخاص بود و همزمان با پدید آمدن ”دارالقرآن“ در زمان 
خلفای راشدین توسعۀ بیشتری پیدا کرد و به دنبال پیروزی ها و پیشرفت های مسلمانان و تماس آنان 
با تمدن های پیشرفتۀ منطقه خاصه فرهنگ و مدنیت ایرانی، نمای آموزش روشن و جذاب و کتابت 
و سوادآموزی متحول پدید آمد و به مرور در سراسر سرزمین های مفتوحه نهاد جدیدی کارایی یافت 
مکتب ”جایگاه  واژۀ  می شود.  یاد  مکتب خانه  یا  مکتب  عنوان،  با  ایران  در  فرهنگی  پدیدۀ  این  از  و 
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نوشتن“ برای همۀ درس خانه ها و واژۀ کُتّاب برای مکتب خانه های خصوصی به کار رفتند. این نهاد 
کودکان را از سن پنج و شش سالگی، برای دادن آموزش لازم می پذیرفت و در این باب - مسئلۀ 
تحصیلات  به  می توانستند  اجتماعی  گروه های  همه  فرزندان  و  نبود  مشهود  کم  و  بیش   - طبقاتی 

ابتدایی بپردازند. 
نام و نشان پاره ای از معلمان مکتبی چون (حجاج بن یوسف، ضحاک بن مزاحم، عبدالحمید 
کاتب و ...) در منابع اسلامی قرن دوم و سوم هجری آمده است، آنان (مکتب داران) که گاه با عنوان 
”مودبان“ از ایشان (در مکتب های خانگی بزرگان) یاد شده، مردان وارسته، متدین، خوش اخلاق و 
جدی بودند و افزون بر تدریس در مکتب خانه های گروه مرفه جامعه به آموزشی ترابیان (بردگان) نیز 
اشتغال داشتند و چنان انجام وظیفه می کردند که بسیاری از شاگردانشان به مقامات برجستۀ سیاسی 

و نظامی اشتغال می یافتند. 
نحوۀ  و  (کتاب)  خصوصی  یا  عمومی  از  اعم  ایران  مکتب خانه های  ادارۀ  شیوۀ  و  شکل گیری 
آموزش و تعلیم در آن ها، با اینکه در مدت بیش از هزار سال تحول و دگرگونی یافته و از بعضی جهات 
در امر سازمانی و محتوای آموزشی آن ها نه فقط در کشورهای اسلامی، بلکه در منطقه های مختلف 
سرزمین های ایرانی نشین نیز تفاوت های اندکی ظاهر شد و مقام و منزلت مکتب داران و معلمان و 
صاحبان کتاب، مودتان، ترابیان و مربیان تغییر یافته، لکن روی هم رفته ساختارهای مشترک و همسان 

همۀ آن ها، در سراسر جهان اسلام، به ویژه در ایران زمین مشهود بوده است. 
قرار  توجه  مورد  امر  چند  فرهنگی  کارکردهای  و  سازمانی  لحاظ  به  مکتب خانه ها  شناخت  در 

گرفته است.
 الف) مکان آموزشی فضای آموزشی بر حسب فصول متناسب در حیاط یا اتاق های به نسبت 
بزرگ تشکیل می شد و کودکان غالباً با خود فرشی یا گلیمی می آوردند و روی آن می نشستند. 
آنان لوح یا رحلی خاصی برای نهادن قرآن روی آن و قرائت کلام الله مجید همراه داشتند. 
ب) زمان آموزشی تحصیل در مکتب خانه ها صبح ها و بعدازظهرها بوده است و شاگردان گاه 
نهاری در ”چاشت بند“ با خود به مکتب خانه می آوردند و در زمان خاصی می خوردند. بعد 
از نماز ظهر و عصر، درس های مکتب خانه شروع می شد. روزهای پنجشنبه بعدازظهرها 

همانند جمعه ها و عیدها و ایام سوگواری مکتب خانه تعطیل بود.
مکتب داران  به  خود  مالی  قدرت  فراخور  به  نوآموزان  خانواده های  مالی  مسائل  و  هزینه  ج)   
آن)  از  سوره هایی  یا  مجید  قرآن  (پایان  مناسبت هایی  به  یا  ماهانه  و  می کردند  کمک 
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که  نماند  ناگفته  داده اند.  نام  گلاب“  و  یا ”هل  آن ”پیش کش“  به  که  می پرداختند  حقوقی 
فرزندان مستمندان و یتیمان رایگان تحصیل می کردند یا افراد نیکوکار به خانوادۀ آنان مدد 
می رساندند. مکتب داران فزون بر حقوق اندک معلمی برای امرار معاش به انجام پاره ای 
تحریرات شرعی و استنساخ کتب، نامه نویسی، دعانویسی و جز این ها نیز می پرداختند. 
البته درآمد معلمان سرخانه بیشتر بود لکن وقار معلمی گاه آنان را در وضعی قرار می داد 
که فقط در مکتب خانه انجام وظیفه کنند. مکتب خانه ها پسرانه، دخترانه و مختلط بودند 
و معلمان و معلمات به تعلیم و تدریس در آن ها می پرداختند. این نهاد آموزشی از قرن 
دوم هجری در محلات شهری و حتی در روستاها تأسیس شده اند؛ و بیش از هزار سال 
به ”فارغ التحصیلان“ هیچ گاه مدرکی نمی دادند. شرایط سنی هم وجود نداشت و تحصیل 
فقط برای تحصیل بود؛ اما گاه همانان که درس مکتب خانه را تمام می کردند به تحصیل 
اشتغال  اقتصادی  و  اجتماعی  و  دیوانی  کارهای  و  عالی)  و  متوسطه  (دورۀ  مدرسه ها  در 

گاهی از مدرسه های عالی بنگرید به: تکمیل همایون ۱۳۸۴ب). می یافتند (برای آ
مکتب خانه های  در  گاه  دختران  می رفت،  شمار  به  پرورش  و  آموزش  مردمی  پایگاه  مکتب خانه ها   
خود  هم سن  پسران  با  مختلط  مکتب خانه های  در  گاه  و  می کردند  تحصیل  (دخترانه)  خصوصی 

آموزش می یافتند. 
مکتب خانه های دخترانه غالباً در ته کوچه ها و اماکن محفوظ قرار داشت که مردان یا رهگذران 

نتوانند به آسانی در آنجا آمد و شد کنند. 
دختران  شود.  داخل  نمی توانست  سرزده  کسی  و  بود  بسته  همیشه  دخترانه  خانه های  مکتب  در 
دانش آموز، غالباً همراه پدران یا برادران خود به مکتب خانه می رفتند. در راه مانند زنان بالغ و مسن 
چادر به سر داشتند، ولی در مکتب خانه آن را از سر برمی داشتند و چارقد و چاقچور به سر می کردند. 
در مکتب خانه های مختلط بدان سان که اشاره شد، دختران و پسران کنار هم به تعلیم می پرداختند که 
در بسیاری از سرزمین های مسلمان نشین این شکل آموزش رواج داشته است. تحصیلات دختران 
زنان  تحصیل  ادامۀ  به  و  بودند  تسامح  با  و  بردبار  شوهران  اگر  و  می ماند  ناتمام  آنان  کردن  شوهر  با 
پایان  خودبه خود  دختران  تحصیل  داستان  بچه  آوردن  با  مدتی  از  پس  می دادند،  نشان  علاقه  خود 

می پذیرفت.
بسیاری  شد،  درهم ریخته  ایرانی  سرزمین های  و  اسلام  جهان  فرهنگی  مراکز  مغول،  حملۀ  با   
مسجدها و خانقاه ها و مدرسه ها و کتابخانه ها و مکتب خانه ها ویران شدند و بسیاری از دانشمندان 
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و اندیشه وران و مکتب داران ایرانی به هلاکت رسیدند و نظام مکتب خانه و مدرسه ها آن سان که باید 
نتوانست چون گذشته باروری خود را ادامه دهد (تکمیل همایون ۱۳۸۶).

مکتب خانه های ایرانی در سده های میانه 
قتل عام های  شد.  روبه رو  خود  تاریخ  در  بی سابقه ای  یورش  با  ایران  م)  قمری (۱۲۱۹   ۶۱۶ سال  در 
آن  از  دانش آموزی  و  فرهنگی  حرکت های  ایلخانان،  دیگر  و  مغول  هلاکوخان  و  خان  چنگیز  زمان 
میان مکتب خانه ها را به نابودی کشاند. نهادهای آموزش و پرورش در هر سطح و منزلت فروریخت 
و دامنۀ تعصبات فرقه ای ادامه یافت و نظام پویای مکتب خانه و مدرسه دیگر نتوانست چون گذشته 

جامعیت و باروری خود را ادامه دهد. 
پس از آن واقعۀ بزرگ از سال ۷۸۲ قمری (۱۷۸۰ م) تیمور گورکانی ایران را محل تاخت وتاز 
خود قرار داد و پس از او سلسله های محلی (ملوک الطوایف) برای استیلای خود همواره در جنگ 
و ستیز بودند و روی هم رفته مدت دو قرن (تاریخ میانه) ایران در آشفته ترین روزگار تلخ اجتماعی به 

سر برد. 
و ”هنرها  شد  مندرس“  درسی  جوینی ”مدارسی  عطاملک  قول  به  فضیلت سوز  دوران  این  در 
همه در خاک اندر شدند“  (جوینی ۱۹۱۱: ۳) اما با تمام سختی ها و مضایق، جامعه به شیوه های 
ابداعی حیات فرهنگی خود را ادامه می داد و کوششی به عمل می آورد تا مهاجمان و غالبان در درون 
جدول های ارزشی ایرانی-اسلامی قرار گیرند و به گونه ای حافظان و حارسان فرهنگ و تمدن درآیند. 
دانش اندوزی  ابواب  که  شد  موجب  ویرانکاری،  و  خونریزی  عصر  آن  در  ایرانی  فرهنگ وران  درایت 
(مکتب خانه ها و مدرسه ها) به کلی مسدود نماند و بخشی از معارف و دست آوردهای فرهنگی به 

دوره های بعد منتقل شود.
در زمان غازان خان و به دست رشیدالدین فضل الله همدانی و دیگر خواجگان ایرانی و عالمان 
ربع رشیدی و سلطان محمد الجایتو در سلطانیه، مکتب خانه ها و مدرسه ها اندک اندک رشد و توسعۀ 
مجدد یافتند و در بسیاری از شهرهای بزرگ، بزرگان حکومتی و متمولان نیکوکار جامعه، مدرسه هایی 

برپا داشتند و املاک و مستغلاتی را وقف مصارف فرهنگی کردند (تکمیل همایون ١٣٨٦).
بزرگان عصر تیموری نیز به مدرسه ها و مکتب خانه ها به ویژه در سمرقند و هرات و غزنین عنایت 
خاصی نشان می دادند و به مرور تمام شهرهای بزرگ ایران نهادهای آموزشی و فرهنگی خود را رونق 

بخشیدند. 
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در مکتب خانه های این دوره، خواندن و نوشتن، فراگیری سوره های کوچک قرآن مجید، آموزش زبان 
عربی به شیوه های ”تکتیب“  و ”تلقین“ رواج پیدا کرد. 

تعلیمات دینی (اصول و فروع) و اعمال و وظایف مذهبی (وضو گرفتن، نماز گزاردن) پرسش 
دینی  اخلاق  و  دیانت  با  را  نوجوانان  و  کودکان  که  بود  شیوه هایی  از  مکتب داران  و  شاگردان  پاسخ  و 
آشنا می کرد. در این دوره به علت یورش و هجوم اقوام غیرایرانی به ایران و فساد و ستم و تجاوزهای 
گوناگون، دختران از نعمت تحصیل دور بودند و به قول جلال الدین دوانی (۸۳۰-۹۰۸ ق / ۱۵۰۲-
۱۴۲۷ م) «آنان را از خواندن و نوشتن به کلی منع باید کرد و چون بحد شوهر رساند در تزویج ایشان 

با کفوی باید تعجیل نمود» (تکمیل همایون ۱۳۸۵: ۳۵). 
م)   ۱۴۹۲-۱۴۱۴  / ق   ۸۹۸  -۸۱۷) جامی  چون  نیز  عصر  آن  عالمان  و  اندیشمندان  دیگر 
کاشفی (۹۱۰ق/  واعظ  حسین  کمال الدین  و  م)   ۱۳۲۷-۱۲۷۳ ق /  مراغه ای (۷۳۸-۶۷۲  اوحدی 
۱۵۰۴ م) تماماً متأثر از اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان خود بودند و نسبت به زنان و آموزش آنان و 

حتی کودکان و تربیت دقیق آنان حساسیت داشتند. 

آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفویه 
ایجاد وحدت سیاسی و تاریخی بر مبنای تشیع دوازده امامی، در نهادهای آموزشی ایران اثرات زیادی 
باقی گذاشت به گونه ای که آموزش کودکان در سرزمین شیعی نشین ایران به لحاظ محتوا، همسانی و 
همانندی کامل با آموزش کودکان در سرزمین سنی نشین ایران نداشت. عقاید شیعی به زبان فارسی 
عامه پسند رواج یافت. ایجاد بناهای مذهبی (مسجدها و مرقدهای بزرگان) و اجرای مراسم جذاب 
چشمگیر  بسیار  خرافات)  با  هم آهنگ  مذهبی (گاه  اشعار  رونق  جشن ها)،  و  مذهبی (سوگواری ها 
شد. معرکه های جنگی با عثمانیان در غرب و ازبکان و ترکمنان در شرق، جامعه را در حالتی نا آرام 
آشفتگی ها  دامنۀ  بر  هم  (انگلیسی ها)  جنوبی  و  (روس ها)  شمالی  متجاوزان  تجاوز  و  می داد  قرار 

می افزود.
در این دوران، اروپا به سوی ترقی اجتماعی و آموزش علوم طبیعی و ریاضی و فلسفه و هنر 
گام برمی داشت و در ایران جز چند استثنا چون شیخ بهایی، میرفندرسکی، میرداماد، ملاصدرا و ...، 
دورۀ  نیز  و  صفویه  پایانی  دورۀ  در  و  ماندند  باقی  مذهب  سنتی  سادۀ  آموزشی های  همان  در  عالمان 
آشوب (افغان ها، افشاریه و زندیه) انحطاط اخلاقی و رکود دانش و عرفان محسوس تر شد. در عصر 
اوضاع  از  و  پرداخته اند  ایران  در  جهانگردی  و  سیاحت  به  اروپایی،  جهانگردان  و  سیاحان  صفویه، 
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و احوال جامعه و نیز چگونگی آموزش و پرورش ایرانیان مطالب جالبی تهیه کرده اند، مهم ترین و 
معتبرترین آن ها متعلق به تاورنیه١، کمپفر٢، شاردن٣، الئاریوس۴ 2و چند تن دیگر است. پاره ای از آنان 
اشاراتی داشته اند و برخی نسبتاً به تفصیل از نهادهای آموزشی سخن به میان آورده اند. ژان باتیست 
تاورنیه که از سال ۱۶۳۲ تا ۱۶۶۸ مسیحی (۱۰۴۲-۱۰۷۹ ق) ٩ بار ایران را بازدید کرده دقیقاً از دورۀ 
شاه صفی و شاه عباس دوم تا دورۀ شاه سلیمان در ایران بوده و دربارۀ نهادهای آموزش و پرورش در 

آن زمان ها بررسی هایی کرده است (تاورنیه ۱۳۶۳).
 انگلبرت کمپفر در سال ۱۶۸۴ مسیحی (۹۶-۱۰۹۵ م) از بندر انزلی وارد ایران شد و یک ماه 
در قزوین اقامت کرد و حتی با هم وطن خود آدام الئاریوس که مطالب ارزشمندی دربارۀ آموزش و 
پرورش فراهم کرده، ملاقات داشت (الثاریوس ۱۳۶۳). کمپفر آنگاه به اصفهان عزیمت کرده و از 
نهادهای سیاسی و اقتصادی و سلطنتی ایران توصیف هایی ارائه داده، اما وی فقط به آموزش عالی و 

مدرسه ها توجه داشته و مکتب خانه ها کمتر مورد توجه وی بوده است (کمپفر ۱۳۶۳).
به ویژه  ایران  آموزشی  نهادهای  از  دیگران  از  مفصل تر  به نسبت  که  جهانگردان  از  یکی 
که  است  ق)   ۱۱۲۵ م/۱۰۵۳-   ۱۷۱۳ فرانسوی (۱۶۴۳-  شاردن  است  کرده  صحبت  مکتب خانه ها 
ارزشی  با  و  مفصل  سفرنامۀ  و  داشت  اقامت  اصفهان  در  سال  شش  بار  هر  و  آمده  ایران  به  بار  دو 
به  کتاب  آن  در  شاردن  است.  اهمیت  با  بسیار  که  آورده  فراهم  شرقی٥  هند  و  ایران  سفرنامه  نام  با 
مکتب خانه های ایران و شیوه های آموزشی و موقعیت آن ها و وضع معلمان و متعلمان توجه خاصی 

داشته است (شاردن ۱۳۷۳).
شاهان و امیران و برخی شخصیت های بزرگ ایران نیز مطالبی دراین باره نوشته اند، زندگی نامه های 
خودنوشت و پاره ای از کتاب های تاریخی نیز به امر آموزش و پرورش توجه داشته اند و خوشبختانه 
محققان معاصر نیز بر پایۀ اسناد یادشده مقاله های ارزشمندی فراهم آورده اند. در این بند به اختصار 

به مطالبی که جهانگردان به طور خاصی روی آن ها تکیه داشته اند، اشاره شده است:
فزونی مکتب خانه ها در ایران (در هر شهر و کوی و برزن و روستاها)؛- 
شیوۀ تدریس در مکتب خانه ها (آموزش های همگانی با صدای بلند و غوغا و سر و صدا)؛- 
هزینه مکتبخانه ها (مبالغ اندک، رایگان بودن برای خانواده های فقیر، پاداش ها و هدایا)؛- 
خط آموزی های گوناگون (توسط مشاقان و خطاطان نامی)؛ - 
انجام مراسم مذهبی و فراگرفتن آن ها (نماز جماعت)؛- 

1. Jean Baptiste Tavarnier 2. Engelbert Kaempfer      3. Jean Chardin
4. Adam Olearius 5. Voyage En Perse Et Aux Indes Orientales
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وسایل آموزشی (کاغذ، دوات و قلم نی، لوح و رحل)؛- 
 تنبیه و تشویق (چوب دستی، به فلک بستن و تشویق و ترغیب خاصه نزد پدران)؛- 
مواد آموزشی (خواندن و نوشتن و حساب و هندسه و متون اخلاقی چون گلستان سعدی، - 

شرح جامی، صد کلمۀ امیر، نان و حلوای شیخ بهایی و موش و گربه عبید زاکانی و جز 
این ها)؛

سنین آموزشی (از پنج و شش سالگی تا زمانی که بتوانند به شغل و حرفه ای بپردازند)؛- 
تعلم در خانه ها (رفتن معلم در خانه های متعلمان (معلم سرخانه) برای تعلیم و تدریس؛- 
اماکن -  پاکی  و  تنزه  و  حفظ  (برای  مقدسه  اماکن  و  مسجد  از  مکتب خانه ها  بودن  دور 

مقدسه).
پاره ای از مکتب داران و معلمان از خوشنویسان و مبدعان خط خاصی (خط شکسته) و شاعران با نام 
و نشان چون ملاجان کاشی، ملا علی نامی و یا از روضه خوانان خوش آهنگ چون کاظما بوده اند که 

زندگی آنان در تذکره ها و تواریخ عصر صفوی آمده است. 
در این مکتب خانه ها که تقریباً تحصیل در آن ها رایگان بود، از نام نویسی رسمی، داشتن سن 

معین، دادن کارنامه، اخذ دیپلم و فارغ التحصیل شدن و جز این ها خبری نبود.
 فروریختن نظام حکومتی صفوی و اشغال پایتخت توسط گروهی از افغان های قندهار و تجاوز 
آن ها به دیگر شهرها و مقابله ها و قتل و غارت ها، باز هم چون گذشته به نظام آموزش و پرورش آسیب 
وارد کرد، این دورۀ نابه هنجار که چندین میلیون کشتار به همراه داشت و بسیاری از آبادانی ها را به 
ویرانه ها تبدیل کرد، به مدت هفتاد سال هرج ومرج و آشوب پدید آورد و این زمانی است که ایران 
رویاروی اروپا قرار گرفته است و نهاد آموزشی اعم از مکتب خانه و مدرسه توان اجتماعی خود را از 
دست داده بودند. یکی از علم داران آموزشی ایران در عصر اول قاجار، ملا احمد نراقی نوشته است 
«کسی که معرفت به اهل این زمان داشته، می داند که آداب تعلیم و تعلم مثل سایر اوصاف کمالیه 
مهجور، معلم و متعلم از ملاحظه شرایط دورند. زمان و اهلش فاسد و بازار هدایت و ارشاد کاسد 
گشته. نه نیت معلم خالص است و نه قصد متعلم نه غرض استاد صحیح است و نه منظور شاگرد و به 
این جهت است که از هزار نفر یکی را رتبه کمال حاصل نمی شود و اکثرا در جهل خود باقی می مانند 

و با وجود اینکه بیشتر عمر خود را در مدارس به سر می برند» (نراقی ۱۳۰۶ ق: ۴۳).

تداوم نظام سنتی آموزشی در دورۀ قاجار 
در دورۀ قاجاریه بر پایۀ سنت های کهن ایرانی، پادشاهان، امیران، والیان، حکام و افراد متمول 
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را  آموزشی  نهادهای  برپاداشتن  و  ساختن  اجتماعی،  و  سیاسی  آشفتگی های  وجود  با  خیر  و 
شمار  به  دیوان  وظایف  از  و  نداشت  دولتی  جنبۀ  خدمات  آن  البته  و  می دادند  ادامه  همچنان 

نمی آمد. 
و  دیانت  با  آشنایی  پیشین،  دوره های  همانند  دوره،  آن  مکتب خانه های  در  آموزشی  هدف های 
اخلاق و تندرستی و عادات نیکو و مقدماتی در خواندن و نوشتن بود. قرائت قرآن مجید، از برکردن 
اصول دین و نوشتن و سیاق یادگرفتن و خواندن چند کتاب چون مثنوی نان و حلوای شیخ بهایی، 
و  گلستان  مجلسی،  حلیه المتقین  نیشابوری،  عطار  پندنامه  کرد،  حسین  زاکانی،  عبید  گربه  و  موش 

بوستان شیخ سعدی، دیوان حافظ و جز این ها بود.
 در آن روزگار، حرکات فرهنگی جدیدی نیز در ایران پدید آمد، چون اعزام دانشجو در سطوح 
بالا به کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس و در سطوح ابتدایی تأسیس مدرسه های میسیونری 
دورۀ  در  را  حکومت  نهاد  نتیجه  در  و  بود  تضاد  در  ایرانی  کهن  آموزشی  عملی  و  فکری  نظام  با  که 
ملی»  جدید «آموزش  سازمان های  موجد  و  مبدع  که  داشت  آن  بر  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  صدارت 
شود و با ساختن مدارس عالی چون دارالفنون (ربیع الاول ۱۲۶۸ ق/۳۰ دسامبر ۱۸۵۱ م) دولت را 

موظف به امر آموزش و پرورش کند. 
در سال ۱۲۷۳ قمری (۱۸۵۵ م) برای نخستین بار در تاریخ ایران وزارت علوم تأسیس شد و 
علی قلی میرزا، اعتضاد السلطنه، یکی از دانشمندان عصر ناصری به وزیری علوم منصوب شد و مدت 

بیست و دو سال در این سمت باقی ماند (تکمیل همایون ۱۳۸۴الف).
دکتر عیسی صدیق که یکی از استادان تاریخ آموزش و پرورش در ایران بود بیان می دارد: 

با اینکه وزارت علوم در سال ۱۲۷۲ قمری ایجاد شد. تأسیس یا توسعۀ مدارس جدید به کندی 
هیجده  از  بیش  کشور  تمام  در  قمری]   ۱۳۱۳ سال  [در  سال  چهل  از  پس  چنان که  گرفت،  صورت 
مدرسه جدید وجود نداشت که هفت باب آن در تهران و بقیه در تبریز و اصفهان و ارومیه، رشت، 
همدان و سلماسی بود» این نکته را هم باید اضافه کرد که «پنج باب از مدارس مذکور از طرف دولت 

و بقیه توسط مبلغین آمریکایی و فرانسوی به وجود آمده بود» (صدیق ۱۳۵۴: ۳۶۰-۳۵۷).
از سوی جامعه و منورالفکران پیشرو نیز حرکت جدیدی در تعلیم و تربیت ظهور کرد و آن پدید 

آمدن ”انجمن معارف“ است که در نظام آموزشی ایران نقش اساسی دارد.
 احتشام السلطنه یکی از فعالان انجمن معارف که نسبت به ناصرالدین شاه و سلطنت او نظر 

خوبی نداشت در چگونگی نظام آموزشی و کارکردهای ”دارالفنون“ نوشته است:
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خود  رژیم  در  سلطنت  اساسی  حفظ  مستحکم  قلعۀ  را  عمومی  جهل  و  بی سوادی  وقت،  پادشاه 
آن  از  و  بربست  رخت  [دارالفنون]  مرکز  این  از  تربیت  و  تعلیم  و  بحث  و  درس  بساط  می دانست. 
دارالعلم اسم بی مسمایی باقی ماند که هر کسی چند صباحی بدان جا رفت وآمد می کرد و چند ماهی 
لباس متحدالشکل مدرسه را می پوشید و در کلاس های معدود و محدود نقاشی، موزیک، نجوم و 
زبان فرانسه حاضر می شد، عنوان فارغ التحصیل را تحصیل می نمود و در صف بزرگان و دانشمندان 
مختلف قرار می گرفت و تازه این در به روی همه کسی باز نبود و اطاق های مدرسه به شاهزادگان و 
فرزند رجال و اعیان تخصیصی داشت و هر یک سه سال در آنجا با انواع مفاسد و رذیل آشنا می شدند 

و به خدمت دربار و دیوان می گرویدند.»١
انجمن معارف که پس از کشته شدن ناصرالدین شاه فعالیت و تظاهر بیشتری یافت. موقعیتی پیدا 
کرد که می توان از آن به عنوان جنبش مدرسه سازی های جدید یاد کرد که در تقابل با مکتب خانه های 

قدیم و آموزشگاه های جدید میسیونری قرار گرفت. 
استمرار حیات فرهنگی مکتب خانه ها در دورۀ مظفرالدین شاه نیز مشهود است با آنکه توجهات 

عمومی به امر سیاست و برپایی حکومت جدید (مشروطیت) معطوف بود.

مشروطیت و مکتب خانه های تاریخی 
بودند،  کرده  توجه  کودکان  پرورش  و  آموزش  امر  به  حکومتی  اقشار  از  بخشی  ناصری  دورۀ  در 
علی خان  نام  به  کشور،  فرهنگی  و  سیاسی  شخصیت های  از  یکی  که  شاه  مظفرالدین  دورۀ  در  اما 
امین الدوله به صدارت رسید، بیش از دیگر صدراعظم های قاجاری به این امر عنایت نشان داد و در 
دورۀ زمامداری خود به جنبش جدید مدرسه سازی در ایران مدد فراوان رساند و در ایجاد ”انجمن 
تأسیس مکاتب ملیه ایران“ که بعدها نام ”انجمن معارف“  پیدا کرد، کوشش های مؤثری نشان داد. 
به  چنین  و  بود  گرفته  نظر  در  را  پرورش  و  آموزش  نوین  جنبه های  بیشتر  تاریخی،  حرکت  آن 
نظر می رسید که نظام مکتب خانه، قدیم است و برای معارف مملکت چندان مفید نیست و تأسیس 
قرار  اسلامی  و  ایرانی  فرهنگ پذیری  مسیر  در  را  کشور  نوجوانان  و  کودکان  هم  میسیونری  مدارس 

نمی دهد و باید طرح جدیدی پدید آید که پیشرفته و علمی و اصیل و ملی باشد. 
خوشبختانه در متمم قانون اساسی نظام مشروطیت ایران (مصوب شعبان ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷ م) 

نیز به روشنی آمده بود: 

1 . تمام آمارها و ارقام و اعداد و مصوبات وزارت معارف از سالنامه هاى وزارت معارف استخراج شده است.
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«تأسیس مدارسی به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و 
معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف 

باشد» (اصل نوزدهم).
به  سطوح  همۀ  در  را  کشور  پرورش  و  آموزش  رسمی  مسئولیت  دولت  قانونی،  اصل  این  طبق 
عهده داشته است و بر پایۀ اصل دیگر (هجدهم، متمم قانون اساسی) تحصیل و تعلیم علوم و معارف 
و صنایع آزاد است مگر آن که شرعاً ممنوع باشد» یعنی همه مردم می توانند دارای موقعیت متساوی 

در مراحل مختلف علم آموزی قرار بگیرند.
بیشتر  جدید  مدرسه های  نوع  به  دولت  اول،  پهلوی  پادشاهی  و  قاجاریه  سلطنت  اواخر  از   
توجه کرد و از مکتب خانه های قدیمی به گونۀ نهادی عقب مانده و واپس گرا نام برده می شد و مورد 
انتقاد قرار می گرفت که بعضاً در امور بهداشتی و شیوه های تربیتی منطقی و درست بود. در آمارهای 
آموزشی سال ۱۳۰۳ خورشیدی بودجۀ آموزش و پرورش تهران ۳۰۰/۶۳۶/ ۶ قران بود، سال بعد به 

۷/۷۲۲/۱۳۸ قران و سال ۱۳۰۵ خورشیدی به ۱۱/۰۱۱/۰۰۰ قران فزونی یافت.
 بر پایۀ همین آمار ۱۳۰۳ خورشیدی تهران که پایتخت کشور است دارای ۱۵۶ مدرسه جدید و 
۹۰ باب مکتب خانه بود و در کل ولایات ۹۳۶ باب مکتب خانه وجود داشته است که البته نسبت به 

جمعیت کشور بسیار اندک بوده است. 
وزارت معارف بر مکتب خانه های کل کشور نظارت داشت که در نظام نامه مکاتب به شرح زیر، 

چگونگی آن آمده است: 

نظام نامه مکاتب محلی مصوب ۲۷ دلو ۱۳۰۳ 
مادۀ ۱. مکتب باید در جایی وسیع و روشن بی رطوبت تأسیس گردد و حتی المقدور باید از معابر 

عامه دور باشد تا موجبات خطر فراهم نیاید. 
مادۀ ۲. هیچ کس از ذکور و اناث مأذون نیست من بعد بدون اجازۀ وزارت معارف در خانۀ خود یا 
جای دیگر مکتب باز نماید. مادۀ ۳. داوطلب باید لااقل دارای سواد فارسی باشد، یعنی کتب ساده و 
 بداند و سن او کمتر از سی سال نباشد. به علاوه معروف 

ً
آسان را بخواند و نوشتن و سیاق را مختصرا

به سوء اخلاق و فساد عقیده نبوده، مرتکب جنحه و جنایتی نیز نشده باشد. 
ماده ۴. ترتیبات و تحصیلات مطابق دستور وزارت معارف خواهد بود. 

مادۀ ۵. عدۀ اطفال هر مکتب از سی نفر تجاوز نمی کند. 



357  درآمدى بر نظام مکتب خانه هاى ایرانى، نگاهى بر تحول نهادهاى آموزشى کودکان در تاریخ ایران

ناگفته نماند در سال های بعد زیر عنوان ”داشتن امتیاز“ سخت گیری ها بیشتر شد و در سال ۱۳۱۳ 
خورشیدی تعداد مکتب خانه ها در کشور ۳۳۲۹ باب بود و در سال بعد کاهش یافته به ۲۹۳۰ رسید 
شاگردان مکتب خانه ها نیز از ۹۰۰۰۸ تن (۴۴۹۳۴ پسر، ۱۵۰۷۴ دختر) به ۵۵۶۴۵ تن (۴۱۴۵۹ 
پسر، ۱۴۱۸۶ دختر) و عدۀ مکتب داران، از ۳۶۰۰ تن (۲۰۵۹ مرد، ۱۳۴۱ زن) به ۳۲۳۰ تن (۱۸۵۸ 

مرد، ۱۳۷۲ زن) کاهش پیدا کرد و این کاهش در سال های بعد نیز همچنان ادامه یافت.
سال  در  آمار  طبق  داشتند،  کم رمقی  حیات  هنوز  سنتی  مکتب خانه های  دوم  پهلوی  دورۀ  در 
۱۳۲۷ خورشیدی در سراسر ایران ۱۱۱۷ باب مکتب خانه وجود داشت و ۱۲/۸۳۳ محصل (۱۶۶۴۷ 
حدود ۱۱۰۱ مکتب دار (۶۸۸ مرد، ۳۱۳ زن)  می کردند و در  آنجا تحصیل  پسر، ۶۱۸۶ دختر) در 

عهده دار تعلیم بودند. 
 ۱۵۷۶ که  است  داشته  وجود  ایران  در  مکتب خانه   ۹۰ فقط  خورشیدی   ۱۳۴۷ سال  در 
می کردند  تحصیل  زن)   ۴۸ مرد،   ۴۲) مکتب دار   ۹۰ نظر  زیر  دختر)   ۷۲۳ پسر،   ۸۴۳) محصل 
به سان  آن ها  درسی  کتاب های  نبودند.  گذشته  همانند  کیفی  لحاظ  به  موجود  مکتب خانه های 
کتاب های دبستان های دولتی بود و چون بازرسان وزارتخانه، آن مکتب خانه ها را زیر نظر داشتند و 
از لحاظ اخلاق و بهداشت و امور درسی تذکرات قانونی به مکتب داران می دادند و از آنان انضباط 
خواستار بودند. می توان این نهاد را به گونۀ نوعی دبستان خصوصی به شمار آورد که فقط ظاهری 
از مکتب خانه ها را داشت و صورت واقعی و تکالیف نهادی آن هر سال ضعیف تر می شد و از دورۀ 
انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی بدین سو، شاید نمونه های بسیار ضعیفی از آن نهاد برجستۀ فرهنگی در 

پاره ای روستاهای دور افتاده کشور وجود داشته باشد. 

برآیند
آموزش و پرورش کارکردهایی هستند اجتماعی که از آغاز تاریخ در آموختن شیوه های مادی حیات به 
کودکان و نوجوانان و تربیت معنوی و فرهنگی آنان به صورت تلقینی و تقلیدی یا اکتسابی و تفهیمی 
و  اجتماعی  اصول  و  اهداف  پایۀ  بر  باستان  ایران  در  است.  شده  مشاهده  خانه ها،  برون  و  خانه ها  در 
ارزشی پایه گذاری و توسعه یافت و در دورۀ آغازین تمدن اسلامی، به علت وجود ریشه های تاریخی 
آموزشی های کودکان در ایران و ارجمندی جدید تعلیم و تربیت اسلامی، نهاد مکتب خانه شکل گرفت. 
در این نهاد، فرزندان ایرانی (دختر و پسر) و زادگان گروه های دیگر جامعۀ اسلامی در سنین 
مختلف، به شیوه های گوناگون (سازمانی و کارکردی) به تحصیل می پرداختند و به لحاظ مالی با در 
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نظر گرفتن موقعیت اقتصادی خانواده ها، هیچ گاه کودکی را از تحصیل بازنمی داشتند.
 با حملۀ مغولان به ایران زمین از پویایی مکتب خانه ها و مدرسه ها کاسته و یورش های تیمور 
گورکانی آشفتگی ها را افزون تر کرد و نظام تاریخی آموزش و پرورش با آنکه ناتوان شد، اما گسست 
از  بخش هایی  در  آن  ترویج  و  شیعی  آیین  پذیرش  با  صفوی  دورۀ  در  و  نیامد  پدید  آن  در  نابودی  و 
و  یافت  استمرار  کهن  روش  و  سیاق  همان  در  مذهبی  دگرگونی های  با  کودکان  آموزش  ایران زمین، 
ایرانی،  پرورش  و  آموزش  چگونگی  در  نیز  اروپایی  جهانگردان  دوره  این  در  ایرانیان،  آثار  بر  افزون 

مطالب با ارزشی تهیه کرده اند.
پس از فروریختگی سلطنت صفویه، در دورۀ آشوب نظام آموزش و پرورش در تمام سطوح آسیب 
نوسازی  نوعی  با  ایران  اندک اندک  روزگار،  همان  در  بود.  نابسامان  زمانی  تا  نیز  مکتب خانه ها  و  دید 
امر  این  در  رسمی  مسئولیت  علوم  وزارت  ایجاد  با  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  دولت  و  یافت  آشنایی 
مکتب خانه ها  فرهنگی  حیات  روزگار  همان  در  آمد،  پدید  جدید  مدرسه های  آنکه  با  و  آورد  دست  به 
نیز استمرار داشت، تأسیس انجمن معارف به مدرسه های جدید توجه داشت و این امر پس از برپایی 
حاکمیت مشروطه، استمرار یافت و مکتب خانه های کشور زیر نظر وزارت معارف قرار گرفت و نقادی 
دلیل  به  مکتب خانه ها  اما  بود،  درست  انتقادات  از  پاره ای  آنکه  با  و  شد  آغاز  تاریخی  نهاد  آن  علیه 

ریشه های مذهبی و ملی حیات آموزشی و فرهنگی خود را به سختی استمرار دادند. 
در دورۀ پهلوی تضادهای میان نظام کهن آموزش (مکتب خانه ها و مدرسه ها) با نهادهای جدید 
بیشتر شد و مدارس جدید توسعه یافتند و پس از جنگ دوم جهانی اقتباس از شیوه های آموزش غربی 
به آن شدت بیشتری داد و مکتب خانه ها به صورت ”دبستان های ملتی“ در وابستگی به وزارت آموزش 
و پرورش قرار گرفتند و پس از انقلاب اسلامی و برنامه ریزی های آموزشی، مکتب خانه ها در نظام 

جدید آموزش و پرورش ادغام شدند.
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سارا علی لو

دانش آموختۀ تاریخ دانشگاه تهران

«زرى روى پله بیرونى خزینه نشسته بود و ننه سید با گل سرشور آمیخته با برگ گل سرخ، سرش را به نرمى
چنگ مى زد. مى اندیشید که حیف براقى این مرمرهاى سفید که به گل آلوده شود. اما خود را تسلیم چنگ هاى

ملایم دلاك کرد و به فکر همه بوهاى خوش بود که هنوز در مشامش بود ...» (دانشور 1349: 161).

چکیده
حمام در ایران باستان اهمیت خاصی داشته و با آمدن آیین اسلام به ایران و توجه این آیین به پاکیزگی 
اهمیت آن را بیش از پیش کرد به طوری که هر محله حمام خاص خود را داشت و دارای بخش زنانه 
و مردانه بود و به صورت منظمی نوبت بندی شده بود. حمام نه فقط محلی برای زدودن ناپاکی بلکه 
محلی برای تفریح و درمان انواع مشکلات جسمی و روحی بود. علاوه بر این با توجه به کارکردهای 
حمام در گذشته عقاید و اعمال خرافی بسیاری نیز در آن انجام می گرفته که امروزه بسیاری از این 
اعمال با دگرگونی های اجتماعی و تغییرات شهری از بین رفته یا کمرنگ تر شده، بنابراین در این مقاله 
ابتدا به اهمیت حمام و پاکیزگی در ایران باستان و سپس دورۀ اسلامی و در ادامه به آداب حمام رفتن 

زنان شهر زنجان پرداخته شده است. 
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واژگان کلیدی: قاجاریه، زنجان، فرهنگ حمام، آداب حمام رفتن، حمام چله، خرافات.

مقدمه
چاره ای  ناپاکی ها  از  تن  زدودن  برای  بی گمان  است،  نهاده  خاک  عرصۀ  بر  قدم  که  روزی  از  بشر 
می فشرده اند،  پای  عرفی  احکام  صحّت   بر  موارد  از  بسیاری  در  که  نیز  ادیان  است.  می اندیشیده 
داشته اند.  مقرّر  خویش  پیروان  بر  را  آن  و  پذیرفته  را  خاک  و  خورشید  و  آتش  و  آب  پاک کنندگی 
طبیعی ترین و سودمندترین  عنصری که بشر پیش روی داشته است، آب بوده است. آیین شست وشو 
در ایران باستان از سابقۀ بس کهنی برخوردار است. بنا به اعتقاد اقوام مختلف ساکن در ایران، تطهیر 
جدا از وجه جسمی به پالایش روان نیز تعمیم می یافته است. از این رو این آیین در مراسم عبادی 
در  به ویژه  مردم  روزمرۀ  زندگی  در  آب  اهمیت  و  بارندگی  کمبود  به  توجه  با  می یابد.  والا  جایگاهی 
حیات اقتصادی آنان، حرمت آب و جلوگیری از اسراف و هدر رفتن آن در مراسم مذهبی و عبادی 
کید فراوان قرار گرفته است (فخار تهرانی ۱۳۷۹: ۹۵). در جهان بینی ایرانی پاکیزگی روح و  مورد تأ
روان بسیار مورد توجه است و از آنجاکه آب از ارزش بالایی برخوردار است حمام ها نیز در بافت 
اهمیت  پیش ازاسلام  ایران  تمدن  و  فرهنگ  در  حمام  برخوردارند.  زیادی  اعتبار  و  ارزش  از  شهری 
زیادی داشته است به ویژه در آیین مهرپرستی که در این آیین مهرپرستان باید سه روز و سه شب در 
زمان های معینی غسل کنند تا بتوانند در آیین های مذهبی شرکت کنند. اهمیت آب در این مذهب 
می گذشت.  آن  کنار  از  روان  آبی  که  می ساختند  جایی  در  را  مهرابه هایشان  که  است  بوده  حدی  تا 
همچنین پرستش الهه آناهیتا خود نشان دهندۀ اهمیت پاکی و پاکیزگی در ایران باستان است (رضی 
بوده اند.۱  قائل  پاکیزگی  و  شست وشو  برای  ویژه ای  اهمیت  نیز  زرتشت  و  مزدیسنا  آیین  در   .(۱۳۵۹

کِیانسه  در  را  خود  تن  هووی  که  بار  هر  و  کرد  نزدیکی  همسرش (هُووی)  با  بار  سه  زندگی اش  طول  در  زردتشت    .1
اناهیتا)  (اردَویسورَه  ایزدبانو  به  و  برداشته  را  آن  نریوسنگ  ایزد  می ریخت،  آب  در  زردتشت  نطفۀ  شست  (هامون) 
می سپرد. از این نطفه ها ۹۹۹۹۹ فروهر مقدس نگهبانی می کنند. سی سال مانده به پایان هزارۀ پس از زردتشت، اولین 
موعود به نام هوشیدر (اوشیدر) از نطفۀ زرتشت که به دختر باکره ای منتقل شده، متولد می شود. هنگام تولد او خورشید 
به مدت ده شبانه روز در اوج آسمان می ایستد، انواع گرگ ها (نمادی از نیروهای اهریمنی) به صورت واحدی درمی آیند، 
ولی به دینان او را از بین می برند. سی سال مانده به پایان هزارۀ اوشیدر اول، موعود دوم یا اوشیدرماه از نطفۀ زردتشت 
توسط دختر باکرۀ دیگری که در دریاچۀ کیانسه آب تنی می کند، متولد می شود. در عصر موعود دوم، شیر گوسفند به 
حداکثر میزان خود افزایش می یابد، دیوهای گرسنگی و تشنگی نحیف و نزار می شوند و مردمان با یک وعده غذا سیر 
سومین  از  سوشیانس  نام  به  موعود  سومین  اوشیدرماه،  هزارۀ  از  سده  دهمین  به  مانده  سال  سی  سرانجام،  می شوند. 
شش  با  و  است  تابناک  خورشید  مانند  او  چهرۀ  می شود.  متولد  می کند  آب تنی  کیانسه  آب  در  که  به دین  باکرۀ  دوشیزۀ 
چشم به هر طرف می نگرد تا راه نابودی کامل دروج ها و دیوان را بیابد. بدکاران را پادافره می دهد و با نیایشی که به جا 



363  فرهنگ و آداب حمام رفتن بانوان زنجانى در دورة قاجار

می کند  تأیید  هخامنشی  دورۀ  در  را  حمام  از  استفاده  جمشید  تخت  در  گرفته  صورت  کاوش های 
ایران  فرهنگ  در  طهارت  و  نظافت  اهمیت   .(۱۳۶۶ تهرانی  فخار  ۱۷۲-۱۷۳؛   :۲۵۳۵ (تجویدی 
باستان و نیز در آیین مقدس اسلام  که ایرانیان به آن گرویدند، موجب شد که حمام جایگاه ویژه ای در 
معماری و شهرسازی ایران داشته باشد. به همین دلیل علاوه بر برخی از منازل و بناهای  اختصاصی 
ی و 

ّ
دیگر، ساخت حمام های عمومی در جای جای کشور مورد توجه ویژۀ  اشخاص خیّر، حکّام محل

پادشاهان قرار گرفت (مهجور ۱۳۸۲: ۶۶).
به  توجه  با  ایران   در  آن  گسترش  با  بلکه  نشد  کاسته  حمام  اهمیت  از  تنها  نه  اسلام  آمدن  با 
کید اسلام بر  پاکی و طهارت اهمیت ویژه ای یافت، غسل های واجب و مختلف و وضو گرفتن  تأ
روزانۀ  زندگی  در  مهمی  نقش  و  داشته  زیادی  اهمیت  مذهبی  و  بهداشتی  جنبۀ  از  روز  در  بار  چند 
در  عمومی  حمام های  اهمیت  شدن  بیشتر  سبب  الایمان  من  النظافه  شعار  می کند.  بازی  مسلمانان 
شهر و پیشرفت معماری آن می شود (قرشی ۱۳۶۷: ۱۹۵). حمام ها از نظر معماری ارزش فراوانی 
شده اند.  ساخته  محلات  در  معابر  کف  از  پایین تر  تعیین کننده  عامل  دو  خاطر  به  بناها  این  و  دارند 
از  بیرون  به  پساب ها  انتقال  و  گرمابه  آب رسانی  سیستم  به  نیاز  مورد  آب  سوارشدن  نخستین  عامل 
حمام و دیگری گرم بودن فضای حمام در زمستان های سرد منطقه مدنظر بوده است (علی لو ١٣٩١). 
متأسفانه دربارۀ فرهنگ حمام زنان مطالب اندکی موجود است، یکی از دلایل آن مسائل شرعی و 
محافظه کاری بیش از حد جامعه در این مورد است (بنگرید به دانشور ۱۳۴۹: ۱۵۸-۱۶۱). علاوه 
بر این در بحث خرافات با توجه به ماهیت این عقاید و انبوهی از عقایدی از این دست همیشه با 
که  است  موجود  جامعه  جنبۀ  این  از  اندکی  اطلاعات  و  بوده  مترادف  بودن  سری  و  لاپوشانی  جنبۀ 
بیشتر از طریق رمان ها و خاطرات این دوره به ما رسیده که بسیار اندک و انگشت شمارند (بنگرید به 

شهری باف ١٣٤٧: ٢۶۵ و صفحات بعد).

وضعیت حمام ها در دورۀ قاجار
اعتمادالسلطنه در سال ١٢٩٢ ق / ١٨٤٥ م دربارۀ حمام های این دوران نوشته: نقطه ای از نقاط ارض 
را به این کثافت ندیده بودم ... آب خزانه مضاف بود. چرا که غلیظ و عفن شده بود. خود را با آب سرد 

شسته و با کمال کثافت بیرون آمدم (اعتمادالسلطنه ١٣٨٥: ٣).

می آورد همۀ دیوان را نابود می کند. گیاهان را سرسبزی و طراوت خاصی می بخشد، خوشی و شادکامی را به آفریدگان 
ارزانی می دهد، مردگان را برمی انگیزاند و به آن ها پاداش و پادافره می دهد و در نهایت جهانی نو و ابدی و نامیرا بر پا 

می کند (منجزی ۱۳۸۴: ۱۶۵-۱۵۲).
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باقی  راکد  طولانی  مدتی  برای  آب  زیرا  بودند  خطرناک  بسیار  امنیتی  و  بهداشتی  نظر  از  خزینه ها 
می ماند و همچنین وجود چرک و کثافت در آن سبب می شد که تغییر رنگ و بو بدهد به طوری که 
آب آن بوی تعفن می داد و موجب شیوع بیماری های فراوان لاعلاج پوستی و مسری مانند کچلی و 
زخم های پوستی می شد. به طوری که زین العابدین مراغه ای در سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ دربارۀ یکی 
از حمام ها در سال ۱۳۲۱ قمری می نویسد: وقتی که به حمام داخل شدیم بوی گنداب از دور نزدیک 
بود خفه ام کند گودالی را آب متعفن انباشته، نامش را خزینه و به عبارت دیگر کُر گذاشته اند. آب آن از 
بسیاری کثافت رنگ پر طاووسی گرفته، بوی بدش مغز آدمی را پریشان می کرد. به اندک تأملی معلوم 
می شد که منشأ هر گونه امراض مسریه همین گنداب است که کور و کچل و زخمی یک شهر بدون 
استثناء، شب و روز از مرد و زن، به میان این مشتی آب گندیده سه ماهه داخل می شوند. به اعتقاد 
بنده، هرکس بدان آب پاک بگوید به شریعت مطهر اهانت کرده، چه شارع مقدس، ما را به نظافت 
امر فرموده، در حمام های سایر بلاد اسلامیه مانند مصر و ممالک عثمانی آب غسل محفوظ و جاری 
از شیر است که شخص از یک طرف غسل می کند و از طرف دیگر هم از شیر، آب سرد که در نهایت 
صافی و براقی است گرفته، می خورد. به هرحال به حمام پاک رفته و ناپاک بیرون آمدیم (زین العابدین 

مراغه ای ۱۳۲۴، به نقل از فخار تهرانی ۱۳۶۶).
خاص  افراد  برای   

ً
معمولا که  می گرفت  انجام  اقداماتی  مواردی  در  حمام ها  بهینه سازی  برای 

صورت می گرفت: زمانی که آب خزینه تعویض شده بود نورچشمی ها را مطلع می کردند. دبۀ مسی 
را از آب تمیز پر می کردند و جهت گرم شدن در درون خزینه می گذاشتند، پس از غسل، بدن را با آب 

آن می شستند (فخار تهرانی ۱۳۷۹). 
به دلایلی که ذکر شد دولت از سال های ۱۳۳۰ به بعد دستور تعطیلی حمام های سنتی را داد. 
می گرفت.  صورت  مقاومت هایی  دولت  تصمیم  این  مقابل  در  سنتی  دلایل  و  شرعی  دلایل  به  ولی 
چنان که در این زمان ها چون دوش تازه رواج پیدا کرده بود متشرعین معتقد بودند دوش گرفتن از لحاظ 
شرعی اشکال دارد و آب دوش را برای تمیز شدن کافی نمی دانستند و برای اینکه از نظر شرعی اشکال 

نداشته باشد باید دو بار از آب خزینه قرقره کنند (گفت وگو با سالخوردگان شهر).
با روی کار آمدن حکومت پهلوی خزینه ها در شهرهای بزرگ و برخی از شهرها تعطیل شدند 
و جای خود را به حمام های نمره دادند که بهداشتی تر بودند ولی همچنان به علل مسائل  شرعی و 
گاهی از وضعیت بهداشت خزینه ها  مذهبی در برخی از شهرها حمام خزینه دار موجود بود (برای آ
دوران  این  با  مصادف   .(۱۳۲۴ مراغه ای  زین العابدین  نوشتۀ  ابراهیم بیگ  سیاحت نامۀ  به  بنگرید 
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میرزاعلی معجزی (۱۲۵۲-١٣١٣ ه ش) از شاعران گران قدر شبستر آذربایجان که اشعارش به زبان 
ترکی و حاوی انتقادات اجتماعی، مذهبی و سیاسی بوده در شعر حمام خزینه سی به خوبی وضعیت 

حمام و خزینه های این دوره را توصیف کرده است.

حمام خزینه سی١
خوروزلار بانلادی، بورقی چالیندی، وقت حاجت دور!
گوزون آچ دلبریم، ایت لر هورور، گور نه قیامت دور

قولاخ وئر بوی گندابه! آچیلدی باب گرمابه
دئمه وقت اولمیوب حالا، بو پیس ائی بیر علامت دور!

بو سن سن دلبریم یا آیدی یاتمیش رخت خوابیمده
تعال الله بدن دور بو و یا شکل نظافت دور
بو آق چاق پیکره وئر شستشو آب گلابیله

سنه ای گل بدن کندوده غسل ائتمك خیانت دور
مرکب دور نجسدن تار و پودی آب حمامون

بو سوز بهتان دی حاشا، چرك شهوت دن عبارت دور
یقینا  بو سودا غسل ائلین بیچاره پاك اولماز

خلاص اولماز جنابتدن، گئنه مطلق جنابت دور
طبیعت صاحبی بورنون دوتار بوی کثافت دن
اثر یوخدور نظافتدن، عجب جای طهارت دور

یوزونده بیر قاریش قالین لیقیندا روغن دنبه
روایت ائلیری راوی، ایچی یکسر نجاست دور

ز بس که قیل فراوان دور تکینده، ایپ توخور بیت لر!
اگر آلماق خیالین وار، بویور گل نرخی بابت دور!
صحیح و ناسلامت، نیك و بد، سودالی سوداسوز

هامی بیر یرده ییتقانسون، یوونسون گورنه حالت دور

1. . حمام خزینه سی 
http://cheshmandaz.org/27/07/2015
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عفونت نشر ائدیر اطرافنه پوسیده جندك لر
کچل باشلار، حقیقت معدن چرك و کثافت دور!

کچللر باشینی یاغلار، گیرنده خزنیه آغلار
توکنده سو باشین داغلار، نچون؟ چون کی جراحت دور

ایکی اللی قاشیر باشین، گوزین قیرپار ایر قاشین
خمیر ائتمك ایاق داشین، عمو ظن ائتمه راحت دور!

گیرنده خزنیه، بی حال اولور اسهال اولان ناخوش!
بو سوز شرح ایسته مز، هوشیاره بیر ایما کفایت دور!

دییور واعظ: بو آبه مزمزه ائت غسل ائدن وقتده!
مزاجون چکمه سه، قوس، قوسماسان عین سعادت دور!

عجب تکلیف ائدیرسن بندگان حقه ای واعظ
مگر آب مضافی آغزا دولدورماق ظرافت دور؟

مبالغ خرج ائدیر دولتلیلر بیهوده یرلرده
نظافت باره سینده، پوللی لار اهل قناعت دور

قیزی، اوغلانی محبوب ائلین، زلف مسلسل دور
بو نعمت دن باشی محروم اولان، دائم خجالت دور

هله کهنه قفا چوخدور شبسترده، عجول اولما!
ئوزون بیهوده یورما، معجز ایام جهالت دور!

ترجمه 
خروس ها شروع به خواندن کردند، بوق را زدند، وقت حاجت است،

چشمانت را باز کن دلبرم، ببین چه قیامتی است!
به بوی گنداب کمی دقت کن، در گرمابه باز شد،

نگو که وقتش هنوز نرسیده، این بوی بد علامتش است!
این تویی دلبرم، یا اینکه ماه است که در رختخوابم خوابیده؟!

تعال الله، این آیا یک بدن است یا این که شکل نظافت است؟!
به این پیکر سفید و چاق با آب گلاب شستشویی بده،
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ای گل بدن! برای تو غسل در کندوی عسل خیانت است!
تار و پود آب حمام مرکب است از نجاست،

حاشا، این سخن بهتان است، چرا که این آب چرک شهوت است!
یقیناً بیچاره ای که در این آب غسل کند پاک نخواهد شد،

و از جنابت خلاص نخواهد شد و هنوز جنابت مطلق خواهد بود!
صاحب طبیعت از بوی کثافت بینی اش را می گیرد،
اثری از نظافت نیست، عجب جای طهارتی است!

در سطح آب روغن دنبه می بینی به ضخامت یک وجب،
راوی روایت کند که داخلش یکسره نجاست است!

از بس که در زیر آب مو زیاد است شپش ها طناب می بافند،
اگر خیال خریدن داری بفرما و بیا، نرخش پا شدن است

صحیح و ناسلامت، نیک و بد، با سودا و بی سودا،
همه در یکجا حمام می کنند و خود را می شویند، ببین چه قیامتی است!

مانند یک لاشه گندیده به دور و برش عفونت پخش می کند،
سرهای کچل در حقیقت معدن چرک و کثافت هستند!

کچل ها سرشان را روغن می مالند، وقتی وارد خزینه می شوند گریه می کنند،
و هنگامی که به سرشان آب می ریزند سرشان می سوزد، چرا که سرشان زخم است!

با دو دست سرش را می خارد، چشمانش را می بندد و اخم می کند،
عمو، تصور نکن که خمیر کردن سنگ پا آسان است!

وقتی کسی که اسهال دارد وارد خزینه می شود بی حال می شود،
این حرف نیازی به شرح ندارد، یک اشاره برای آدم هشیار کافی است!

واعظ گوید وقت غسل این آب را مزمزه کن،
اگر مزاجت این را قبول نکرد، استفراغ کن، اما اگر استفراغ نکنی، عین سعادت خواهد بود!

عجب تکلیفی می کنی برای بندگان حق، ای واعظ!
مگر پر کردن دهان با آب مضاف ظرافت است؟!

دولتمندان مبالغ هنگفتی در موارد بیهوده خرج می کنند،
دربارۀ نظافت، پولدارها اهل قناعت اند!
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آنچه که دختر و پسر را محبوب می کند زلف مسلسل است،
کسی که از این نعمت محروم است دائم خجالت زده است!

در شبستر هنوز کهنه اندیشان زیادند، عجول نباش،
ای معجز، خودت را خسته نکن، ایام جهالت است!

نوبت بندی حمام
در شهر زنجان با وجود بیش از ۷ حمام (حاج داداش، بلوری یا قوشا، سید، میرلی، حسینیه اعظم، 
فراش باشی، حاج ابراهیمی)، حمام مخصوص آقایان یا بانوان وجود نداشته بلکه حمام ها به صورت 
نوبتی و در طول هفته ظهر و عصر به آقایان اختصاص داشته و صبح ها نیز به بانوان یا بخشی از روز 
 نوبت ظهر تا عصر به آقایان اختصاص داشت؛ 

ً
در قرق آقایان بود و بخش دیگر برای خانم ها. معمولا

 حمام رفتن آقایان بعد از نوبت خانم ها صورت می گرفت و از نظر تشریفاتی بسیار 
ً
بنابراین معمولا

مختصر بود جز حمام دامادی که با مراسم ویژه ای همراه بوده است. هنگام ورود آقایان به حمام دو 
لنگ قرمز رنگ به آنان داده می شد. در رختکن حمام یکی از این لنگ ها را به کمر می بستند و سپس 
به داخل بخش شست وشو می رفتند که در آنجا کارگران حمام که به آبارچی موسوم بودند با دلوهای 
به روی مشتریان آب می ریختند و کارگرهای دیگر بدن مشتری را صابون می زدند. بعد از اتمام این 
 فردی که در این قسمت 

ً
قسمت و شست وشوی بدن و غسل کردن از خزینه بیرون می آمدند. معمولا

نشسته بود لنگ خشک را برای جلوگیری از سرما خوردن به مشتری می داد تا خود را خشک کند و به 
گرم خانه برای استراحت و نوشیدن چایی و قلیان برود.

مانندی  سکو  روی  و  می آمدند  صحن  رخت  اتاق  وسط  به  بدن  شست وشوی  از  بعد  آقایان 
از  خستگی  تا  می داد  مال  و  مشت  را  وی  بدن  بود   مال  و  مشت  مسئول  که  کارگری  و  می ایستادند 
 با هندوانه و چایی و قلیان از مشتریان 

ً
بدن وی بیرون برود. همچنین در صحن اصلی حمام معمولا

پذیرایی می شد. 

آیین و آداب حمام رفتن بانوان در زنجان
آیین حمام در زنجان متنوع و جالب توجه بود. مردم در گذشته بیشتر دیدارهایشان را در حمام های 
عمومی انجام می دادند. به دلیل اینکه بیشتر این افراد از قشر متمول بودند همیشه این دیدارها با چشم 
و هم چشمی و تجمل فراوانی همراه بود و سعی داشتند همواره اشیاء و لوازم گران قیمت را با خود به 
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حمام ببرند. در مجموع وسایل  بر حسب کاربرد و کارکرد آن ها به دو دسته تقسیم می شدند. بخشی 
در داخل حمام به کار برده می شدند و بخش دیگر در خارج از حمام.

یک  سپس  می کردند.  پهن  آمدن  بیرون  برای  رختکن  و  حمام  صحن  در  که  حمام  قالیچۀ  اول 
بقچۀ بزرگ روی قالیچه که گلدوزی و سوزن دوزی شده بود پهن می شد. علاوه بر این، دو بقچۀ دیگر 

که یکی برای حوله ها بود و دیگری برای لباس ها به کار برده می شد.
سه عدد حوله یکی بزرگ برای خشک کردن بدن و دیگری که کوچک تر بود برای خشک کردن موی سر 
به کار می رفت. یکی هم برای زیر پا انداختن بود. علاوه بر این ها یک لنگ سفید تمیز نیز داشتند که برای 

بیرون آمدن از خزینۀ حمام بود که با لنگ داخل خزینه که قرمز رنگ بود عوض می کردند.
لوازم و وسایل داخل حمام عبارت بودند از:

بدن  و  سر  روی  آب  ریختن  و  برداشتن  برای  کوچک  لگن  و  ریختن  آب  برای  بزرگ  لگن   -
(تصویر ۱ و ۲).

لیف،  صابون،  کیسه،  چون  وسایلی  آن  داخل  که  بود  درداری  ظرف  که  طاچا  یا  طاسچه   -
سفیداب و گل حمام قرار می دادند (تصویر ۵).

- مشربه: ظرف مسی دسته دار کوچکی است که از آن برای ریختن آب روی سر و بدن هنگام 
شست وشوی بدن استفاده می شود (تصویر ۳ و ۴).

- ظرف حناخور: ظرفی بود که هنگام حمام رفتن مقداری حنا می ریختند تا در حمام حنا را 
آماده کنند و  سر را حنا بگذارند (تصویر ۸ و ۹). 

- دو تا سینی مسی گرد که یکی بزرگ و دیگری کوچک بود که سینی بزرگ را وارونه کرده و روی 
آن می نشستند و در سینی کوچک تر وسایل را قرار می دادند و به کنارشان می نهادند.

و  داشت  درپوشی  که  بود  مس  جنس  از  کوچکی  ظرف  که  طاسک  یا  نمک  نگهداری  برای  ظرف   -
مقداری نمک را در آن می ریختند و به حمام می بردند. به دلیل اینکه شست وشوی بدن زیاد طول 
می کشید که گاه از صبح تا ظهر. پوست کف دست و پاها به خود آب می کشید در این مواقع هنگام 
راه رفتن موجب ایجاد درد در این قسمت ها می شد؛ بنابراین با مالیدن نمک به این قسمت ها درد 

را از بین می بردند. در واقع نمک رطوبت جذب شده توسط پوست را می کشید (تصویر ۷ و ۸).
نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود این است که این وسایل همگی از جنس مس و بسیار 
 این 

ً
سنگین بودند و هنگام رفتن به حمام و برگشت از آن لازم بود کارگری آن را حمل کند. معمولا

وسایل همگی از راستۀ مسگرها در بازار پایین زنجان تهیه می شدند.



 370 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

حمام  کارگران  به  و  می برد  حمام  به  را  وسایل  این  خانه  بانوی  از  قبل  خانه  مستخدم  یا  کارگر 
 همسر صاحب حمام بود این 

ً
می سپرد و سفارش های لازم را انجام می داد. کارگر حمام که معمولا

کارها را بر عهده می گرفت. دو کارگر دیگر بقچه های مشتریان را باز و پهن و حوله هایشان را آماده 
می کردند تا هنگامی که خانم ها از داخل حمام بیرون می آمدند حوله شان را روی دوششان بیندازند. 
بعدها  که  داشت  قرار  سکوهایی  آن  گرداگرد  که  بود  شکلی  مستطیل  یا  مربع  فضای  رختکن 
کمدهای متعدد جایگزین آن شد و به اندازه های دو یا دو و نیم متر سکو دور تا دور و سی سانتی متر 
از کف رخت کن ارتفاع داشت. در وسط آن حوضی قرار داشت که بیشتر از کاشی های آبی ساخته 

شده بود. 
ریختن  و  آوردن  آب  آبدارچی  وظیفۀ  که  بود  رشت بر  دو  و  آبدارچی  کارگر  دو  نیز  حمام  داخل 
و  مشتریان  بدن  و  سر  شستن  وظیفه شان  نیز  رشت بر  کارگر  دو  بود.  حمام کنندگان  لگن های  در 

حمام کنندگان بود.
سه کاسه یا ظرف روی میز صندوق دار قرار داشت که هر کدام از این ظرف ها به پول خدمات 
مختلفی بود که به مشتریان ارائه می شد. رشت برها دستمزدشان ۳ ریال۱ برای شستن سر و پنج ریال 
حمام  صاحب  تعطیلی  از  بعد  می ریختند.  کاسه  این  از  یکی  در  را  آن  که  می شد  بدن  شستن  برای 
یک  به  آبدارچی ها  می پرداخت.  و  می کرد  محاسبه  را  دستمزدشان  خود  سهم  حق  برداشتن  از  بعد 
اندازه دستمزد می گرفتند. کارگران رختکن نیز به یک اندازه حق الزحمه می گرفتند. زمانی که بانوان 
از  مستخدمی  بودند،  زیاد  و  سنگین  مسی  وسایل  که  آنجا  از  برگردند  خانه  به  حمام  از  می خواستند 
از  بعد  حمام  آبدارچی  نبود  دسترس  در  مستخدم  که  گاهی  می برد.  خانه  به  را  آن ها  و  می آمد  منزل 
اتمام کار حمام، آن ها را به منزل صاحبانشان می آورد و در مقابل ۲ ریال دستمزد می گرفت (حاج 

علی اکبری ۱۳۹۱).

شیوۀ شست وشو در حمام
شست وشوی سر: از آنجا که بانوان گیس و موی بلندی دارند، خود نمی توانستند به تنهایی موهایشان 
 دو خواهر با هم به حمام می رفتند و به یکدیگر کمک می کردند، در 

ً
را بشویند. در این مواقع معمولا

غیر این صورت رشت بر حمام این کار را در مقابل دستمزد انجام می داد. اول موها و گیس بافته شده 
را باز می کردند و پس از خیس کردن یک یا چند بار با آب و صابون می شستند و سپس با کف صابون 

1. این دستمزدها مربوط به دهۀ ۳۰ خورشیدی است. به احتمال در اواخر دورۀ قاجار بسیار کمتر از این مقدار بوده 
است.
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موها را شانه می کردند و بعد با گل حمام می شستند تا نرم شود. گل سر شوی، گلی مخصوص بود 
که روستاییان با الاغ  به شهر می آوردند و در کوچه های شهر می فروختند. خانم ها مقداری از آن را 
در ظرف خاصی می ریختند و به حمام می بردند و در تشت آب خیس می کردند. وقتی در آب حل 
می شد و بعد در ته تشت رسوب می کرد. خانم ها این رسوب را که صورت لعاب گلی در آمده بود 
 قبل 

ً
با برگ گل سرخ روی سرشان می ریختند و موهای سرشان را شانه و آبکشی می کردند. معمولا

از این کار بدن را با لیف و سفیداب مشت و مال می دادند، بعضی ها  اول بدن را با وازلین یا روغن 
چرب می کردند تا پوست نرم شود و بعد کیسه می کشیدند و سپس می شستند. سپس نوبت شستن 

سر می رسید و در پایان نیز وسایل حمام را می شستند.
خانم در پایان حنای آماده شده را برداشته و به خلوتی که جایی گرمی بود رفته و دست و پا و 
مویشان را حنا می بستند. بعد از مدتی که حنا به دست و پا و موها رنگ می داد آبدارچی حمام با دلو 

آب آورده، روی دست و پای خانم ها می ریخت تا حنای خشک شده را بشویند و سپس به خزینه می 
رفتند.

حمام  دسترسی  پله  چند  ایجاد  با  بود  حمام  قسمت های  سایر  از  پایین تر  خزینه  ازآنجاکه 
 در روی این پله ها بچه ها می ایستادند، بزرگ ترها درون خزینه 

ً
کنندگان به خزینه میسر می شد. معمولا

می رفتند. بینی را گرفته و یک باره به زیر آب خزینه می رفتند. بعد با بچه ها از خزینه بیرون می آمدند و 
در داخل رختکن در حوض پاشویه پاها را شسته و آب می کشیدند.

حمام چله توکمه (حمام زایمان): این حمام مانند حمام عروسی بسیار مفصل بود بدین صورت 
که همۀ حمام یا قسمتی از آن اجاره می شده است. در این زمان نزدیکان و بستگان زائو می آمدند. 

در قدیم در زنجان رسم بود که وقتی زنی زایمان می کرد چاقویی را در پیاز فرومی کردند و به مدت 
۱۰ شبانه روز زیر بالش او می گذاشتند. روزی که زائو به حمام می رفت وقتی از پله حمام پایین می آمد 
پیاز را زیر پایش قرار می دادند و با مقدماتی که برای این مراسم قبلاً تدارک دیده بودند سینی ها را روی 
حمام  کارگران  می دادند.  قرار  بزرگی  لگن های  زائو  و  زائو  همراه  افراد  مقابلِ  در  می کردند.  وارونه  زمین 
رشت برها   

ً
معمولا را  زائو  می شدند.  مشغول  خود  شستن  به  همه  می کردند.  آب  از  پر  مرتب  را  لگن ها 
می شستند و در مقابل هدیه هایی از خانواده شوهر و زن می گرفتند (حاج علی اکبری ۱۳۹۱).

 در این مراسم از شربت های مختلفی که قبلاً آماده شده بود از افراد داخل حمام پذیرایی 
ً
معمولا

می شد. قابله و مامای محلی تمام این اوقات از کنار زائو تکان نمی خورد و از او مواظبت می کرد. 
همچنین شخصی مسئول آوردن کودک به حمام بود که بعد از آوردن کودک را به قابله می داد تا در 
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کنار مادر بشوید. سپس برای خشک کردن و پوشاندن لباس هایش به بخش خلوتی حمام که گرم تر 
بود می بردند (همان).

مراسم حمام چله۱
 در این 

ً
وقتی نوزاد چهل روزه می شد آن را با تشریفات و طی مراسم خاصی به حمام می بردند. معمولا

مراسم همراه مادر کودک چند تن از بستگان نزدیک (مانند مادر و خواهر) و قابله  بچه را به حمام می بردند 
تا تیغ بزنند و معتقد بودند که خون کثیف از بدن بچه خارج شود. این تیغ زدن بدن را قابله بعد از شستن 

بچه با آب و صابون انجام می داد. تیغی که با آن کودک را حجامت می کردند الگوچ نام داشت.
قابله نوزاد را در دست می گرفت به این ترتیب سه تا خراش در وسط پشت، سه تا خراش در هر 
شانه و سه تا خراش در لاله گوش و ۳ تا خراش در هر باسن، ۳ تا خراش روی هر کدام از پشت ساق 

پاها. ۳ خراش بر کف هر پای بچه (حاج علی اکبری ۱۳۹۱).
همچنین بعضی از افراد و مشتریان هنگام رفتن به حمام با وسایل مختصری می رفتند و اقلام 

مورد نیاز خود را از داخل حمام تهیه می کردند.

طب سنتی
داخل  در  که  افراد  این  می گرفت  انجام  حمام ها  داخل  در  حجامت  و  درمان  و  دوا  بیشتر  گذشته  در 
حمام بودند و به درمان برخی از بیماری ها می پرداختند. علاوه بر این زنان معالجاتی برای دردهای 
جسمانی و روحی از قبیل بستن ضماد تخم مرغ و کوبیده نخود و قهوه بر سر برای تقویت مو؛ و جدا 
کردن قرص کمر که برای جلوگیری از سقط جنین چسبانیده اند (در طب سنتی برای زنانی که دچار 
سقط جنین می شدند استفاده می شده است). همچنین خیساندن زخم و کهنه جراحات در آب حمام 
و پزاندن و زدودن ثبور و دمل و غیره در آب گرم حمام صورت می گرفت زیرا آب گرم حمام سبب 
باز شدن منافذ زخم یا دمل چرکینی می شد که خشک شده بود. گرفتن چربی روی آب خزینه حمام 
برای خوراندن به زن تازه زا و برای درمان مریضی که دچار سینه درد شده است، صورت می گرفت. 

 مادران آنان به عنوان چله بری، هر کدام به نوزاد دیگری 
ً
1. در گذشته اگر دو نوزاد در یک روز به دنیا می آمدند معمولا

چند روز شیر می داد تا به اصطلاح چله بر شود؛ زیرا معتقد بودند اگر چله بر نشوند ممکن است چله گیر شوند و نوزادان 
جان خود را از دست بدهند. البته این موضوع در گذشته به این خاطر بوده که مرگ ومیر در میان نوزادان در دو ماهۀ اول 

بسیار زیاد بوده، امروزه دیگر این موضوع تقریباً فراموش شده است.
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معالجات دیگری مانند کشیدن دندان، عمل بادکش پشت و پهلو و حجامت و رگ زدن و آب ناف 
گرفتن و روغن مومیایی به بدن مالیدن و زرده تخم مرغ در کیسه انداختن جهت درمان های مشکلات 
زاج  سائیده  استفاده  قبیل  از  دیگر  درمان های   .(۱۱ و   ۱۰ می گرفت (تصویر  صورت  حمام  در  زنانه 
و تریاک برای جلوگیری از حاملگی از کارهای دیگر بود که در حمام ها توسط زنان طبیب صورت 

می گرفت (بنگرید به شهری باف ۱۳۴۷).

حمام محله
 اهالی یک محل یا منطقه ای از شهر، حمام خاص خود را داشتند و اهالی محله های 

ً
معمولا

دیگر به این حمام نمی آمدند و در صورت ورود یک شخص ناآشنا به حمام با برخورد بد اهالی 
محل که در حمام بودند مواجه می شد این مورد به ویژه در حمام های زنانه بیشتر اتفاق می افتاد؛ 
همچنین  و  زنان  جسمی  و  روحی  تفریحات  و  وقت گذرانی  جای  بیشتر  زنانه  حمام های  زیرا 
محلی برای شوخی و خنده و مهمانی های دوره ای، ناهار، قلیان، ظهرانه و عصرانه و آش رشته 
افاده  و  فیس  و  خودنمایی  محل  دیگر  طرف  از  بود۱.  زنان  رقصیدن  و  خواندن  حتی  و  خوردن 
فروختن زنان به یکدیگر و محلی برای تسویه حساب های شخصی زنان به حساب می آمد که 
در بیرون از حمام به علت شرایط خاص اجتماعی زنان کمتر می توانستند خارج از خانه آن را 

حل و فصل کنند.
است  آمده  بود،  ایران  در  م   ۱۸۷۶ ق/   ١٢٩٣ سال  به  که  ایتالیایی  زن  کارلاسرنا،  سفرنامه  در 
موی  جمله  از  می زنند.  دست  پیرایش  و  آرایش  انواع  به  بلکه  نمی کنند  استحمام  تنها  گرمابه  در  که: 
سر و ریش را به کمک سلمانی هایی که وابسته به تشکیلات حمام اند، با حنا و رنگ رنگین می کنند 
(کارلاسرنا ۱۳۶۳: ۱۶۸). دکتر پولاک نیز که تا سال ۱۲۷۶ ق/ ۱۸۶۰ م در ایران می زیست، دربارۀ 
حمام رفتن زن ها می نویسد: حمام برای بسیاری از زنان مرکز تجمع است تا در آنجا با هم به گفت وگو 
نصف  اغلب  آن ها  بگذارند.  میان  در  یکدیگر  با  را  شهر  رویدادهای  تازه ترین  و  بپردازند  اختلاط  و 
روز را در آنجا به سر می آورند، شربت می خورند، یا با ساز و آواز وقت را می کشند (پولاک ۱۳۶۸: 

1. به گفتۀ سیاح فرانسوی گاسپار دورویل: زنان ایرانی حمام را بهترین محل تجمع خویش می دانند. دید و بازدیدها 
در حمام صورت می گیرد و در هر گوشه ای از آن جوخه ای از زنان که مشغول درد دل هستند به چشم می خورد. تنها 
فرصت و مجال حمام زنانه بود که به آن ها امکان می داد تا با علاقه مندان و دوستان یکدل همدلی کنند بی آن که ساعیان 
و سخن چینان در آن غوغا و جنجال گوش خراش حمام زنانه بتوانند استراق سمع کنند و گفته های آنان را بزرگ تر کرده و 

تحویل شوهر مادر، شوهر و خواهر شوهر و جز این ها بدهند (دروویل ١٣٣٧).
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۲۴۷). جعفر شهری باف در کتاب طهران قدیم به طور مفصل و با جزییات به معماری حمام های 
به  (بنگرید  است  پرداخته  گرفت  می  صورت  آن  در  که  سنتی  و  جمعی  کارهای  و  اعمال  و  قدیمی 

شهری باف ۱۳۷۰ ج ۱: ۴۷۰ -۵۵۰).
از طرف دیگر نوبت زنانه حمام همیشه مملو و پر بود و در آن واحد همه با هم حرف می زدند؛ 
غسل های  و  ماه  اول  غسل های  جمعه،  غسل های  قبیل  از  هستند  متعدد  غسل های  دارای  زنان  زیرا 
غسل های  اربعین،  و  محرم  دهه  از  بعد  غسل  نو،  سال  شب  غسل  مانند  عزیز  و  مکرم  شب های 
و  دارد  اکبر  حج  ثواب  که  رجب  بیست وهفتم  و  سیزدهم  شب های  و  لیله القدر  و  احیا  شب های 
شب  و  روزه  برای  نیت  شب  غسل  و  صاحب  حضرت  خشنودی  برای  شعبان  نیمۀ  غسل  همچنین 
بیست وهفتم ماه رمضان که شب کشتن ابن ملجم است و غسل های نیت برای زیارت و چله بری 
شهری باف  به  رفت (بنگرید  اشاره  آن  به  قبلاً  که  غسل ها  دیگر  و  صبر  غسل  و  خوشبختی  غسل  و 

.(۱۳۴۷

خرافات۱
جمله  از  آن  در  اعمالی  و  بود  آنان  حاجت  غالب  روایت  محل  و  مشکل گشا  زنان  حمام  گذشته  در 
و  بختی  سفید  و  آل  دفع  برای  پابه ماه  زن  تن  و  عروس  تازه  سر  آب  و  حمام  گوشه  چهار  آب  گرفتن 
آبستنی و گرفتن ادرار هفت طفل نابالغ و بر سر ریختن آن جهت باطل کردن سحر. ریختن آب جام 
چهل کلید و آبی که از هفت آفتابه جهازی گرفته باشند، برای گشایش بخت و ریختن آب بشقاب 
دوازده برج برای نیت های گوناگون برای دفع و رفع و جلب و غیره و به سر ریختن آب انگشتر قولنج و 
قفل بلقیس سلیمان برای عزت یافتن و عزیز شدن در چشم شوهر انجام می دادند. به جا آوردن جادو  
برای  حمام  گنداب  در  دمامه  شمامه  طلسم  دور  به  سیاه  فاطمه  بستن  مانند  مخصوص  جنبل های  و 
سیاه کردن و جدا کردن هوو؛ انداختن و گرفتن نوره پیرزن برای مالیدن در خانه هوو و دشمن جهت 
تفرقه و جدایی انداختن بین زن و شوهر. اعمال گوناگون دیگر که در هر یک از غسل های واجب و 
اعمال دیگر که در هر یک از غسل های واجب و مستحبی و غیره که آب هر کدام را برای نیتی از قبیل 

1. باور حضور اجنه به دلیل استفاده از چراغ های موشی در گرم خانه حمام ها بود زیرا سوختن روغن با دود فراوان و 
غلیظی همراه بود که با بخار آب فضا درهم می آمیخت و هـوایی گرفته و خفه ایجاد می کرد و تصاویر موهوم از حرکت 
بخـار آب و دود بـه چشـم مـی خـورد و موجب توهماتی چون حضور اجنه در حمام می شد. در این زمینـه خرافـات 
و داسـتان هـای زیادی از حضور اجنه در حمام، عروسی آن ها در حمام و اذیت کردن انسان ها در افراد شایع بود (ادیب 

.(97 :۱۳۸۴
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خورانیدن به جهت محبت و به سگ و گربه پاشیدن آن برای رفع عدو یا ریختن آن در محراب مسجد 
و ضریح امامزاده برای بچه دار شدن و خواستن فرزند۱.

در روزهای خاص مانند روز شرف زهره۲ که در سال یک روز است، زنان در این روز دعاها و اعمال 
سنگین و کامل مهر و محبت را به جا آورده آب لوح شطیح النور و مطیع النور و طلسم سون غساله را بر سر 
می ریختند و حنای پای خوانچه عقد پسر عمو و دختر عمو را به سر می بستند (بنگرید به شهری باف ۱۳۴۷).

برآیند
حمام در طول زمان به ویژه در تاریخ ایران جایگاه خاصی داشته است که هم از نظر سیاسی - مذهبی و هم 
از نظر هنری قابل بررسی است. علاوه بر این به مرور زمان خود حمام کارکردهای دیگری علاوه بر محلی 
برای پالودن جسم از ناپاکی ها یافت و به عنوان محلی برای طبابت و درمان بسیاری از بیماری ها مورد 
توجه قرار گرفت. البته نبایستی فراموش کرد که به علت بسیاری از عقاید خرافی که تا اواخر دورۀ قاجار 
جامعۀ ایرانی و از جمله در شهر زنجان به آن دچار شده بود حمام ها خود منشأ بسیاری از بیماری های 
مسری و واگیر بودند. به طوری که در نوشته های این دوره به بوی بد و سبزینه گرفتن آب خزینه ها اشاره 
دارای  روزها،  خاص  اعمال  و  عقاید  خاطر  به  که  تشیع  مذهب  و  اسلام  دین  دیگر  سوی  از  است.  شده 
غسل های متعدد بود که زنان برای بهره بردن معنوی به انجام آن ها مبادرت می کردند، سبب شده بود که 
حمام های زنانه همواره شلوغ باشند. علاوه بر مسائل مذهبی که متأسفانه در این دوره خود آلوده به انواع 
خرافات شده بود، خرافات زیادی در جامعه رواج داشت که بسیاری از این خرافات به حمام و خزینه و 
دهند. همچنین  انجام  را  خود  خرافی  اعمال  می توانستند  زنان  و  می شد  منتهی  حمام ها  در  زنان  اجتماع 
حمام رفتن در شهر زنجان نوعی تفاخر و نشان دهندۀ جایگاه اجتماعی زنان در میان سایر زنان نیز بوده 
است ازجمله داشتن ندیمه و استفاده از وسایل گران بها در حمام و غیره، زیرا در دورۀ قاجار زنان زنجانی 

نمود و تأثیر زیادی در جامعه نداشتند و عملاً جز موارد معدود از فضای اجتماعی رانده شده بودند. 

1.  البته لازم به ذکر است که بسیاری از عقاید خرافی که در این مقاله به آن اشاره رفته، به صورت کاملاً مخفیانه و دور 
از انذار صورت می گرفته است.

2. شرف کوکب در مقابل هبوط آن است؛ و شرف و هبوط کواکب را در احکام نجوم دخلی بسزا است. شرف شمس در 
نوزدهم درجه حمل است. شرف قمر درجه سوم ثور است. شرف زحل درجه بیست و یکم از برج میزان است. شرف 
مشتری در پانزده درجه سرطان است. شرف مریخ درجه بیست و هشتم جدی. شرف زهره درجه بیست و هفتم حوت. 
حسن زاده  ریاضی،  رشته های  دیگر  و  هیئت  دروس  کتاب  چهارم  و  بیست  (درس  سنبله  پانزدهم  درجه  عطارد  شرف 

آملی).
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سپاسگزاری
از آقای علی نوراللهی به خاطر خواندن این مقاله و در اختیار گذاشتن برخی از تصاویر سپاسگزارم.

کتاب نامه
ادیب، عباس

۱۳۸۴  از مکتب خانه تا دانشگاه، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان صنیع الدوله

۱۳۸۵  روزنامه خاطرات، به کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.
تجویدی، اکبر

۲۵۳۵  دانستنی های نوین دربارۀ باستان شناسی و هنر عصر هخامنشی بر پایۀ کاوش های تخت جمشید، تهران، 
ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.  

دروویل، گاسپار
۱۳۳۷  سفرنامه دروویل، ترجمۀ جواد محیی، تهران، چاپخانه گوتنبرگ.

دانشور، سیمین 
۱۳۴۹  سووشون، تهران، انتشارات خوارزمی.

رضی، هاشم
۱۳۵۹  آیین مهر، فروهر، تهران.

پولاك، ادوارد یاکوب
۱۳۶۸  سفرنامه، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران: خوارزمی. 

شهری باف، جعفر
۱۳۴۷  شکر تلخ، تهران، چاپخانه روز.

شهری، جعفر
۱۳۷۰  طهران قدیم، تهران: معین.

علی لو، سارا
۱۳۹۲  بررسی معماری حمام حاج داداش زنجان، فصلنامۀ فرهنگ و دین زنجان، شمارۀ ۳۹-۳۸: ۸۳-۶۷.

فخار تهرانی، فرهاد 
حمام ها در نظرگاه زمان، مجلۀ صفه، سال دهم، شمارۀ سی ام، تهران.  ۱۳۷۹

حمام ها، معماری ایران، دورۀ اسلامی، شهرهای ایران به کوشش محمدیوسف کیانی، همکاری جهاد   ۱۳۶۶
دانشگاهی، تهران.   

قرشی، محمد ابن احمد 
آیین شهرداری در قرن هفتم هجری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.  ۱۳۶۷

سرنا، کارلا 
مردم و دیدنی های ایران، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران: نشر نو.  ۱۳۶۳

حسن زاده آملی
حسن، دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی، نرم افزار مجموعه آثار علامه حسن زاده آملی، قم، مرکز  بی تا 

تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.  
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مراغه ای، زین العابدین
سیاحت نامه ابراهیم بیگ، بمبئی، چاپ سنگی.  ۱۳۲۴

منجزی، علی اصغر
پژوهشی در کیش زرتشت، انتشارات زمزم هدایت، تهران.  ۱۳۸۴

مهجور، فیروز
حمام در شهرهای ایرانی- اسلامی، مجله کتاب ماه هنر، شماره ۵۷ و ۵۸: ۶۰ – ۶۷.  ۱۳۸۲

تصویرها

تصویر ۱. ظرف مسی برای حمل وسایل به حمام (عکس از علی نوراللهی)

تصویر ۲. تشت مسی کوچک حمام (عکس از علی نوراللهی)
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یزی مورد استفاده در حمام (عکس از علی نوراللهی). تصویر ۳. کاسه آبر

یز مورد استفاده در حمام تصویر ۴. ظرف آبر
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http://esam.ir/itemView.aspx/982364 تصویر ۵ ظرف روشوردان مورد استفاده در حمام

http://esam.ir/itemView. تصویر ۶. ظرف کوچک محل نگهداری نمک مورد استفاده بعد از حمام
aspx/942704
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تصویر ۷. جا صابونی مسی، جای سنگ پا و سینی مسی، جای سپیدآب دان مسی، ظرف برای ریختن آب

esam.ir/itemView.aspx.902787

http://esam.ir/itemView.aspx/854418 تصویر ۸. ظرف مسی مخصوص حنا و نمک در حمام
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تصویر ۹. ظرف مسی مخصوص حنا 

http://esam.ir/itemView.aspx/822547 تصویر ۱۰. ابزار برنجی حجامت
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یتانیا از ویکی پدیا). تصویر ۱۱. حمام رفتن در قرن هفتم هجری (کتابخانه ملی بر



مروری بر منش دهقانی

 مطالعۀ موردی: عناصر تأثیرگذار در دورۀ پهلوی

دکتر الهام ملک زاده

استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده
دهقانان یکی از طبقات مؤثر در تحولات اجتماعی ایران به شمار می آیند. نوشتار حاضر، با بهره گیری 
حال  عین  در  و  مقوم  عناصر  و  دهقانی  منش  بررسی  به  ”منش“،   مورد  در  بوردیو  تعریف  از  آزادانه 
نمودهای آن در حیات روستایی و تأثیرات آن در تاریخ اجتماعی ایران پرداخته است. در این جهت 
تمرکز اصلی بر دوران معاصر است. این امر به واسطۀ تحولی بوده است که در ماهیت این جریان 
و سیاست  نوگرایانه  کرد اصلاحات  ادعا  می توان  اینکه  ضمن  است.  آمده  وجود  به  دوره  این  در 
مدرن سازی در دورۀ قاجار به ویژه دورۀ رضاشاه اگر چه بسیاری از ساختارهای زندگی دهقانان را از 
جمله وابستگی به زمین، تحرک کم و سبک زندگیشان را متحول کرد، بسیاری از نگرش ها، ارزش ها 
و  مواضع  در  را  ماندگاری  این  تأثیرات  پا برجا ماند.  همچنان  دهقانی  منش  عناصر  مجموع  در  و 
از  گرفته  نشئت  سنتی  نگره های  تداوم  در  همچنین  اخیر،  سده های  در  دهقانان  سیاسی  گرایش های 

خرده فرهنگ دهقانی و تأثیرگذاری بر فرهنگ شهری می توان جست وجو کرد.
واژگان کلیدی: منش دهقانی، دهقانان، تاریخ اجتماعی، رضاشاه. 
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مقدمه
تشریح  خصوصیات  از  مجموعه ای  در  را  آن  می توان  که  است  زیستی-فرهنگی  واقعیت  یك  روستا 
و  طبقات  معیشتی،   سیاق  خانوار،   تعداد  روستا،   فیزیکی  محیط  دربردارندۀ  خصوصیات  این  کرد. 
برخی ویژگی های رفتاری،  فکری و نگرشی است. تحقیق دربارۀ گونۀ زیست روستایی مستلزم در نظر 
داشتن همۀ خصوصیات و عناصری است که ساختار حیات روستایی را شکل می دهند. پرسش های 
و  سیاسی  تحولات  در  روستایی  طبقات  و  روستاها  جایگاه  و  نقش  دربارۀ  معاصر  تاریخ  در  زیادی 
و  دهقانی  منش  بررسی  پرسش ها،   این  به  پاسخگویی  راه های  از  یکی  است.  شده  مطرح  اجتماعی 
عناصر مقوم آن است، زیرا دهقانان یکی از طبقات مؤثر در تحولات اجتماعی ایران به شمار می آیند.

و  دهقانی  منش  بررسی  به  دربارۀ «منش»،   بوردیو  تعریف  از  آزادانه  گیری  بهر   با  حاضر،  نوشتار  در 
نمودهای آن، در حیات روستایی و تأثیرات آن در تاریخ اجتماعی ایران پرداخته ایم. با این مقدمات، 

 این مقاله در صدد پاسخگویی به دو پرسش اساسی است: 
۱. عناصر مقوم منش دهقانی چیست؟ 

۲. منش دهقانی چه تأثیراتی در تاریخ اجتماعی ایران داشته است؟ 

عناصر مقوم منش دهقانی
شاید هنگامی که از روستا و روستانشینان سخن به میان می آید، از منظر شهرنشینان، همۀ روستاییان 
شبیه به هم باشند، اما از منظر جامعه شناسان روستاییان به طبقاتی خاص تقسیم می شوند. در ساختار 

روستاهای ایران پنج طبقه قابل تشخیص است:
۱. زمین داران (اربابان) که در روستاها زندگی نمی کردند؛

۲. دهقانان ثروتمند که با اربابان ارتباط داشتند و شامل افراد ذیل می شدند: 
- مباشر، ادارۀ دارایی های مالکان را عهده دار بودند؛

- گاوبند، از مالکان بزرگ حق اجاره دادن حیوانات شخم زن را گرفته بود؛
- کدخدا، که مالک بزرگ او را انتخاب و حکام ایالتی تأییدش می کردند؛ 

- کشاورزان بی زمین را افراد بالا، برای کار در املاک اجیر می کردند.
۳. دهقانان متوسط، این دهقانان فقط به اندازۀ استقلال از مالکان بزرگ، دارایی داشتند. اما این 

دارایی در حدّ اجیر کردن دهقانان فقیر برای کار نبوده است.
۴. زارعان، که از حق کشت برای زمین های مالکان برخوردار بودند.
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۵. دهقانان بدون زمین و بدون حق کشت، این دهقانان به دلیل نداشتن زمین یا کار برای دهقانان ثروتمند 
و اربابان روزگار می گذراندند و به عنوان کارگران فصلی در اموری مانند چراندن گاو، وجین کردن کشتزارها، 

حفر قنات و سایر کارهای کشاورزی کار می کردند ( کاظمی، آبراهامیان ۱۳۸۷: ۷۰-۶۸).
قبل از پرداختن به عناصر سازندۀ منش دهقانی ضروری است که تعریفی از منش ارائه شود.

بوردیو،  منظر  از  است.  کارآمد  حدودی  تا  دهقانان  طبقۀ  کنش های  و  رفتارها  درک  در  تعریف  این 
منش ها نظام هایی از قابلیت های پایدار و قابل انتقال (از خلال آموزش و فرایند اجتماعی شدن یا از 
که  به صورتی  می کنند.  درونی  افراد  در  را  بیرونی  ساختارهای  که  هستند  تأثیرپذیری)  و  تقلید  طریق 

افراد با عمل خود ساختارها را باز تولید کنند. 
به عقیدۀ بوردیو، در هر میدانی میان بازیگران یا گروه های اجتماعی، چهار نوع سرمایه رد و بدل 

می شود که عبارت اند از: 
۱. سرمایۀ اقتصادی، یعنی ثروت و پولی که بازیگر اجتماعی در دست دارد؛

۲. سرمایۀ فرهنگی، یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد؛  
۳. سرمایۀ اجتماعی، یعنی شبکه ای از روابط فردی و گروهی که هر فردی در اختیار دارد،

قابلیت های  و  احترام  حیثیت،  پرستیژ،  نمادین،  ابزارهای  مجموعۀ  یعنی  نمادین،  سرمایۀ   .۴
فردی در رفتارها (کلام و کالبد) که فرد در اختیار دارد (فکوهی ۱۳۸۱: ۳۰۱-۲۹۹).

طرح عمل اجتماعی از دیدگاه بوردیو و نقش منش را به صورت زیر می توان ترسیم کرد.
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عمل های متداول و دنباله روانۀ افراد اجتماعی-تولید آزاد اندیشه
رهیافت منش شناسی یکی از رهیافت های مطرح در مطالعات فرهنگی و اجتماعی است که در ایران 
بیشتر این گونه مطالعات در حوزۀ بررسی ویژگی های مردم ایران و برشمردن خلق و خوی ملی (نه 
به صورت شیوۀ بررسی منش یک طبقۀ اجتماعی) صورت پذیرفته است. پیش فرض این گونه آثار که 
غالبأ تفننی و ذوقی و غیرتجربی هستند، این است که ملت ها دارای یک روح ملی هستند و این روح 

ملی نیز باوجود تغییر و تحولات ظاهری ثابت است (محمدی ۱۳۷۷: ۳۴۱).
          آثاری چون تجلیات روح ایرانی از حسن کاظم زاده ایرانشهر، سازگاری ایرانی از مهدی بازرگان 
و خلقیات ما ایرانیان از محمدعلی جمال زاده، با وجود کلی گویی و غیرتجربی بودن آن، باز هم در 
خور نگرش و امعان نظرند، زیرا این آثار به بیان خصوصیات کلی ایرانیان پرداخته اند و طبقۀ دهقان 
هم با وجود برخی ویژگی های خاص در کلیّات، حائز ویژگی های مردم ایران هستند و زیرمجموعه ای 

از مجموعۀ کلی ملت ایران به شمار می آیند. 
افزون بر منش ملی۱ و خصوصیات کلی ایرانیان که توجه به آن در تعریف منش دهقانی وجود 
دارد، بحث خرده فرهنگ دهقانی است. بر اساس این نظریه، باوجود تنوع اقوام روستایی، می توان 
دربارۀ دهقانان - به مثابه گروهی متمایز از سرمایه داران ارضی و شهرنشینان- پاره ای ویژگی های کلی 
را که در اکثر فرهنگ ها مصداق دارد، ذکر کرد. خرده فرهنگ شامل بسیاری از عناصر فرهنگ کلی تر 
است که خود جزیی از آن است. اما در ضمن شامل بعضی از جنبه های خاص است که در فرهنگ 

کلی تر وجود ندارد یا در سایر اعضای این جامعۀ خاص دیده نمی شود. 
خرده فرهنگ - دهقانی- یکی از انواع خرده فرهنگ های موجود در جامعه است که عناصری در قوام 
و تکوین آن دخالت دارند. برخی از عناصر متشکلۀ خرده فرهنگ دهقانی (که در آثار نظریه پردازان 

غربی بازتاب یافته)، عبارت اند از: 
۱. عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی؛ 

۲. فقدان نوآوری؛ 
۳. تقدیرگرایی؛ 

۴. پایین بودن سطح آرزوها و تمایلات؛ 
۵. عدم توانایی چشم پوشی از منافع آنی به خاطر منافع آنی؛  

۶. کم اهمیت دادن به عامل زمان؛ 

1. منش ملی (National character) : الگوی مرکبی از ویژگی های شخصیتی ملت (کوهن ۱۳۸۲: ۱۲۶).



387  مرورى بر منش دهقانی، مطالعۀ موردى: عناصر تأثیرگذار در دورة پهلوى

۷. خانوادگی گرایی؛ 
۸. وابستگی به قدرت دولت؛  

۹. محلی گرایی؛ 
۱۰. فقدان همدلی (ازکیا ۱۳۷۴: ۵۴-۵۶)؛

۱۱. وابستگی به خاک و دلبستگی به زمین (هالبواکس ۱۳۶۹: ۵۴)؛
دینی  علائق  اقامت،  محل  مسکن،  نوع  چون  متغیرهایی  دربردارندۀ  خاص (که  زندگی۱  سبک   .۱۲

خاص است).
توضیح  آن ها  از  بعضی  دربارۀ  دهقانی  فرهنگ  خرده  عناصر  از  برخی  مفاهیم  بودن  مبهم  دلیل  به 

مختصری بیان می شود: 
عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی: از ویژگی های جوامع دهقانی عدم اعتماد متقابل، بدگمانی 
توضیح  برای  محققان  از  برخی  دارد.  وجود  زمینه  این  در  استثنائاتی  البته  است.  شخصی  روابط  در 
دلایل وجودی این صفت در جوامع دهقانی به نظریۀ ” تصور خیر محدود۲“ متوسل شده اند. در این 
باره، فاستر۳ عقیده دارد که دهقان همواره تصور می کند که چیزهای مطلوب در زندگی نظیر زمین، 
ثروت، تندرستی، دوستی، عشق، قدرت و امنیت به میزان محدود و کمی وجود دارد، و با توجه به 
قدرت و توانایی دهقانان، میزان سهم موجود آن ها را نمی توان افزایش داد؛ و اگر خوبی ها به مقدار 
محدودی در ده وجود داشته باشد، با توجه به نظام بستۀ ده، در نتیجه انزوای جغرافیایی و غیره، پیشی 
سهم  که  کند  تلاش  فردی  اگر  می شود.  تمام  دیگران  زیان  و  ضرر  قیمت  به  ظاهرأ  فرد،  یک  گرفتن 

بیشتری از آن خود کند، لزومأ از سهم سایر همقطارانش می کاهد.
مطالعات  انجام  با  نیز  بائوم۵5  ماندل  و  لزلی۴4  ازجمله،  دهقانی  فرهنگ  خرده  تحلیلگران  سایر 
از  یکی  که  می شود  ملاحظه  بنابراین  داده اند.  ارائه  محدود“  خیر  ”تصور  دربارۀ  شواهدی  موردی، 
ایده  این  و  است  محدود“  خیر  دهقانان ”تصور  میان  شخصی  روابط  در  متقابل  اعتماد  عدم  دلایل 
عمومی ترین تجلی نگرانۀ دهقانان دربارۀ امنیت و تعادل اجتماعی است (ازکیا ۱۳۷۴: ۵۷). تصور 
ج۲:   ،۱۳۷۴ (دهخدا  خیزد  خُرد  ماهی  خُرد  آب  از  که:  است  مشهور  ضرب المثل  یادآور  مذکور 

 .(۸۸۸
1. در این زمینه بنگرید به: تأمین ۱۳۷۳: ۱۱۱. 

2. Limited Good
3. Foster
4. Leslie.
5. Mandel Baum
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است.  شده  ارائه  گوناگونی  دیدگاه های  دهقانان،  میان  در  ویژگی  این  دلایل  دربارۀ  نوآوری:  فقدان 
برخی عدم پذیرش نوآوری ها را به شیوۀ زندگی دهقانان ربط داده اند. بر اساس این نظر، شیوۀ زندگی 
دهقانی به گونه ای است که از خطر کردن در مورد چیزهای نو و نامطمئن پرهیز می کنند. عده ای هم 
در  و  دهقانان  فقر  دانسته اند.  آنان  اقتصادی  منابع  کمیابی  نتیجۀ  را  دهقانان  میان  در  نوآوری  فقدان 
دسترس نبودن سرمایه بدون شک در عدم پذیرش رویه های جدید که نیازمند هزینه است تأثیر دارد. 
توجیه  را  نیست  کردن  هزینه  مستلزم  که  نوینی  پدیده های  برابر  در  دهقانان  مقاومت  دیدگاه،  این  اما 

نمی کند (ازکیا ۱۳۷۴: ۵۸).
گاهی آنان نسبت به  دربارۀ این ویژگی و دلایل آن علاوه بر بسته بودن جامعۀ دهقانی و عدم آ
پدیده های جدید باید دلایل روان شناسانه ای که سبب این مقاومت ها می شود را نیز مدّ نظر قرار داد. 
دلبستگی دهقانان به سنت ها و گریز از نوآوری ها به ترس آن ها از به هم خوردن نظم معمولی است 
که بدان خو گرفته اند، ترس و احساس نا امنی از جهان نو، جامعۀ نو، پدیده های نو، از آزادی و امکان 

انتخاب و تفرد همه انگیزه ای برای حفظ سنت ها و گریز از نوگرایی است (لویر ۱۳۶۳: ۱۶۲).

تقدیرگرایی: یعنی پذیرش بی چون و چرای وقایع و تسلیم شدن در برابر آن. این گرایش از اندیشه ای 
منبعث است که وقوع حوادث را خارج از حیطۀ انسان می داند (ساروخانی ۱۳۷۰: ۲۶۳).

چنین نگرشی در زندگی عملی دهقانان و شیوه های برخورد آنان با حوادث تأثیر گذارده و آنان را به 
انفعال، مقاومت در برابر تغییر و نوسازی، تسلیم و نرمش کشانده است. به نظر می رسد این عامل 
در عدم مشارکت سیاسی دهقانان و عدم حضور در جنبش های سیاسی-اجتماعی یا به تعبیر بهتر، 
انفعال سیاسی آنان نیز تأثیرگذار بوده است. به طوری که مورخان و محققان تاریخ معاصر ایران در 
کید داشته و برخی در ذیل بحث موانع توسعۀ فرهنگی ایران، از این  بررسی های خود بر این نکته تأ

ویژگی یاد کرده اند (توحیدفام ۱۳۸۵: ۵۹).

دیدگاه محدود زمانی: ارزش و اهمیت زمان و وقت در فرهنگ های مختلف و حتی در میان طبقات 
گاهی زمانی و اهمیت وقت به اندازۀ جوامع شهرنشین  گوناگون متفاوت است. در جوامع روستایی، آ
و  طلوع  بر  زمان  سنجش  بلکه  نمی چرخد،  ساعت  یا  دقیقه  ثانیه،  اساس  بر  دهقانی  زندگی  نیست. 
غروب خورشید، درآمدن یا پنهان شدن ماه یا به وسیلۀ فصول استوار است (ازکیا: ۶۳). بدون شک 

اقتضائات محیطی و سیاق معیشتی در نگرش روستاییان به زمان تأثیرگذار بوده است.  
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خانوادۀ  اندک،  بسیار  اجتماعی  تحرک  از:  عبارت اند  دهقانی  فرهنگ  خرده  عناصر  از  دیگر  برخی 
گسترده با تمرکز قدرت پدرسالارانه در رأس آن و بُعد خانوار بزرگ تری از شهر، کنترل اجتماعی شدید 

و مبتنی بر عرف (فکوهی ۱۳۸۳: ۳۴۹).
عناصر مذکور نشان دهندۀ یک فرهنگ سنتی با افق فکری بستۀ افراد آن است. همین ویژگی ها 
سبب شده که در متون ادبی، روستایی بودن و سکونت در ده، مظهر نگرش های بسته قلمداد شود. 

چنان که مولوی در این زمینه می گوید:
عقل را بی نور و بی رونق کندده مرو، ده مرد را احمق کند

گور عقل آمد وطن در روستاقول پیغمبر شنو ای مجتبی

(مولوی ج۳: ۵۱۷).
و  روستا  تحقیر  منظور  القبور».۱  الکفورکَساکن  ساکن  فَاِن  الکفور  حدیث «لاتَسکُن  به  مولانا  اشاره 
روستایی نیست. بلکه مراد فرهنگی است که به سبب محدودیت های آن در این جا، در راه رشد و 

تعالی آحادش مانع ایجاد می کند.
شــام و  روزّی  بــود  رُســتا  در  کــه  ــامهــر  ــود تم ــل او نَب ــی عق ــه ماه ــا ب ت
ناشــده واصــل  شــیخ  باشــد،  چــه  دســت در تقلیــد و حجّــت در زدهده 

برخی از شارحان مثنوی در شرح این ابیات، میان دنیا و روستا، مشابهت هایی یافته و روستا را 
کنایه از دنیا و تعلقات آن دانسته اند (زمانی، ج۳: ۱۴۱-۱۴۰).

در روستا نیز وابستگی دهقانان به زمین و تعلقات، مانع عمده ای در راه تحرک و پویایی و گام 
نهادن در مسیر مدنیّت و ترقی است. در نظریاتی که دربارۀ علل عقب ماندگی ایران بر نقش شخصیت 
ق انسانی 

ّ
کید داشته اند شرط توسعۀ جامعه را وجود ارزش های نوین و خلا و روان شناسی اجتماعی تأ

و نوآوری های فردی و اجتماعی ذکر کرده اند.
تازه،  تجربیات  پذیرش  برای  آمادگی  واقعیت،  از  درست  درک  به  مازلو2  باره  دراین  چنان که 
عینیت گرایی، خلاقیت و پرهیز از یکسونگری را به عنوان ویژگی های ایده آل شخصیت انسانی برای 
توسعه به شمار می آورد (علمداری ۱۳۸۵: ۴۷). فقدان ویژگی های شخصیتی مذکور میان دهقانان 

به ویژه دهقانان خرده پا، نقش مهمی در عقب ماندگی جوامع روستایی در ایران داشته است. 
عوامل  که  است  ذکر  به  لازم  شد،  بیان  دهقانی  منش  متشکلۀ  عناصر  حدودی  تا  که  اکنون 

1. در روستا منزل مگزین که ساکن روستا همچون ساکن در قبر است.
2. Abraham Maslow
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متعددی بر شدت و ضعف این عناصر و بازتاب آن در جامعه تأثیر گذارده است. رخداد و تحولات 
سیاسی، انقلابات و حرکت های اصلاحی از جمله عوامل مؤثر در منش دهقانی و شیوۀ بروز آن به 

شمار می آیند. البته دیدگاه ها در تحلیل رخدادها و نقش آن ها در زندگی دهقانان متفاوت است. 
که  دارد  عقیده  رعیتی  و  ارباب  نظام  دگرگونی  بر  مشروطه  انقلاب  تأثیر  دربارۀ  آدمیت  فریدون 
گاهی طبقۀ دهقان و تحرک اجتماعی آنان شد (آدمیت ۱۳۵۵: ۶۹).  این انقلاب سبب هوشیاری و آ
دهقانان به قوانین مصوب و جایگاه مجلس  مشروطه در وضعیت  برخی از محققان در تبیین نقش 
دهقانان  زندگی  بر  حدودی  تا  چه  اگر  کهن  قوانین  و  رسوم  برخی  الغای  داشته اند.  نظر  ملی  شورای 
اثرگذار بود، اما این اثرگذاری همواره در جهت منافع این طبقه نبود و چنان که دربارۀ لغو تیولداری، 
متحمل  تیولداران  شد،  لغو  ملکی  امتیازات  گونه  این  که  هنگامی  دارند  عقیده  صاحب نظران  برخی 
زیان عظیمی نشدند. بلکه رعایا مورد انواع ظلم و تعدی ماموران دولت واقع شدند و دیگر نیرویی 
عبدالله  به:  بنگرید  زمینه  این  در  همچنین  و   ۳۳۳  :۱۳۴۵ (لمبتون  نبود  باقی  آنان  با  مقابله  برای 

مستوفی، ج۲: ۳۵۴).
در دورۀ رضاشاه نیز با وجود تحولات نهادی و ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک و تصویب قوانینی 
از قبیل قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان و قوانین دیگر در این زمینه (لمبتون ۱۳۴۵: ۳۴۱)، 
بهبود و تغییر چندانی در وضعیت دهقانان پیدا نشد و وجه تولید غالب در کشاورزی وجه سهم بری 
محدود  رشد  دلایل  از  یکی  به عنوان  که  سهم بری  تولید  وجه  درون  در  رکودطلبانه  گرایش های  بود. 
کشاورزی در عصر پهلوی اول بیان شده، بهره وری را در همۀ جهات با دلسردی روبه رو می ساخت. 
سهم  صرفأ  و  نداشت  آنان  زندگی  در  تأثیری  می بردند  بالا  را  محصول  تولید  سطح  چه  هر  دهقانان 

مالک بیشتر می شد از این رو انگیزه ای برای کار بیشتر وجود نداشت (فوران ۱۳۸۶: ۳۴۴). 
اصلاحات ارضی نیز دستاورد چندانی از بُعد تأثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر ساختار 
زمین  بر  را  غیابی  زمینداران  مالکیت  حق  ارضی  اصلاحات  برنامۀ  نیاورد.  بار  به  دهقانی  ی  جامعۀ 
کشاورزی از بین نبرد، یکی از اهداف حکومت پهلوی از اجرای این جریان، کاهش اقتدار و نفوذ 
بزرگ مالکان در روستاها بود. به این ترتیب قدرت سیاسی مطلق و خودسرانۀ بزرگ مالکان به حکومت 

مرکزی منتقل می شد (هوگلاند ۱۳۸۱: ۲۴۵-۱۴۵).
وضعیت  که  دارند  عقیده  شواهد  بر  تکیه  با  ارضی  اصلاحات  زمینۀ  در  صاحبنظران  از  برخی 
شد.  بدتر  و  گذارد  وخامت  به  رو  ارضی  اصلاحات  از  پس  روستایی  خانواده های  اقتصادی 
شهرها  به  را  آنان  مهاجرت  موجبات  معاش  تأمین  راه  در  خرده پا  دهقانان  مکرر  سرخوردگی های 
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فراهم ساخت. تا اواسط دهۀ ۱۳۵۰ مهاجرت به شهرها به منظور جست وجوی کار ابعاد مهاجرتی 
دسته جمعی را به خود گرفت و پیامدهای مهمی را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به همراه 
آورد (هوگلاند ۱۳۸۱: ۲۰۵) که یکی از آن ها پدیدۀ حاشیه نشینی است که از بغرنج ترین معضلات 
در  را  رفتاری  مشکلات  و  ظاهری  سیمای  نظر  از  نامطلوبی  آثار  و  می آید  شمار  به  ایران  در  شهری 

شهرها پدید اورده است (اکبریان و دیگران ۱۳۸۸: ۲۶۶).

برآیند
اصلاحات نوگرایانه و سیاست مدرن سازی در عصر قاجار و پهلوی اگر چه بسیاری از ساختارهای 
زندگی دهقانان را از جمله وابستگی به زمین، تحرک کم و سبک زندگی شان متحول کرد، با این حال 
بسیاری از نگرش ها و ارزش ها و به طورخلاصه عناصر منش دهقانی همچنان پابرجا مانده است. 
تأثیرات این ماندگاری را در مواضع و گرایش های سیاسی آنان در سده های اخیر همچنین در تداوم 
شهری  فرهنگ  بر  تأثیرگذاری  در  و  است  دهقانی  فرهنگ  خرده  از  گرفته  نشئت  که  سنتی  نگره های 

مشاهده می شود، می توان دید.
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اشتغال در باستان شناسی: از جنس تا جنسیت

ساره نعمت الهی نیا

 کارشناس ارشد باستان شناسی 

چکیده
پدیدۀ اشتغال می تواند در جوامع مختلف ویژگی ها و صور گوناگون داشته باشد؛ اما آن چه در میان 
جوامع مختلف یکسان است تقسیم کار جنسیتی است. این مطالعه از منظر شغل به باستان شناسی 
دهه های  در  بازشناسد.  را  جنسیتی  کار  تقسیم  بر  موثر  عوامل  تا  است  بوده  آن  پی  در  و  نگریسته 
اخیر جامعه شناسان فمینیست به همراه باستان شناسان و انسان شناسان جنسیت و نیز زیست شناسان 
اجتماعی درصدد آن برآمده اند تا به مسائل جنس و جنسیت بپردازند. به ویژه جامعه شناسی به سبب 
تفکیک  مطالعات  حوزۀ  در  انسانی،  جوامع  نهان  و  آشکار  زوایای  مطالعۀ  در  وجودی اش  ماهیت 
جنسیتی سرآمد دیگر علوم بوده است. به این جهت برای دستیابی به پاسخ پرسش های مطرح شده 
تلاش  و  برده ایم  بهره  زیست شناسی  و  انسان شناسی  همراه  به  جامعه شناسی  بنیادین  مبانی  از  ناگزیر 
کرده ایم تقسیم کار جنسیتی مرتبط با مصادیق باستان شناسی را برشماریم. درنهایت از قابلیت های 
این علوم برای درک صحیح پیامدهای تفاسیر اشتباه در تحلیل های جنسیتی اشتغال در جامعه سود 

جسته ایم.
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واژگان کلیدی: اشتغال، تقسیم کار جنسیتی، باستان شناسی جنسیت، جنس، جنسیت، جبرگرایی 
ژن شناختی و زیستی، جبرگرایی فرهنگی.

درآمد
زنان  از  یکی  دانشور،  سیمین  ایران  دانشور  زنان  از  زنی  از  کند  یادی  است  قرار  یادنامه  این  که  آنجا  از 
نامور فعال در عرصۀ اجتماعی ایران که به سبب آثار مهمش در ادبیات ایران در خاطرۀ جمعی ایرانیان و 
به سبب آموزگاری اش در باستان شناسی در خاطرۀ جمعی باستان شناسان ایرانی و به ویژه پیشکسوتان آنان 
نامش به نیکی به یادگار مانده است، گران مایه فرصتی فراهم آورده است برای پژوهیدنِ سبب و علتِ 
کم وکاست و بیش وافزونِ حضور اجتماعی زنان در حرف تخصصی. آن چنان که بر همه عیان است و 
آشکار دیدگاه های متفاوتِ مطرح دربارۀ کار زنان و چگونگی و نوع آن است. البته ناگفته پیداست که 
سخن گفتن از کار حرفه ای زنان خواسته ناخواسته پای مباحث ”زن محور“ را پیش می کشد؛ گویی هر 
دو سر یک رشته اند و آن چنان لازم و ملزوم یکدیگر که روشنایی برای فانوس. این مطالعه قصد ندارد 
در هزارتوی پرپیچ وخم مطالعات ”زن محور“ قدم بگذارد. پرسش این نوشته دربارۀ این مسئله است که 
حیات حرفه ای به چه عواملی بسته است؟ آیا این عوامل با یکدیگر برهم کنش دارند؟ اگر دارند چگونه؟ 
فارغ از همۀ این ها حیات حرفه ای زنان در مفهوم عام آ ن تا چه اندازه اهمیت دارد؟ در نهایت نبض حیات 

حرفه ای زنان باستان شناس در ایران صحیح و درست می زند؟

بحث
شاید یکی از بهترین قابلیت های باستانشناسی که نشان از پویایی آن دارد، توانایی آن در به کارگیری 
با  که  است  باستان شناسی  بنیادین  سرشت  از  برگرفته  هم  این  است.  علوم  دیگر  روش های  و  اصول 
تمامی جوانب زندگانی بشری ارتباط پیدا میکند و هم از آن جهت است که باستان شناسی رشته ای 
است به نسبت جدید و ناگزیر برای ساخت اصول و روش هایش محتاج دیگر علوم. پرسش های این 
پژوهش بر مرکزیت دغدغه ها و مسایل باستان شناسی مطرح شده است اما آن چنان که خواهیم دید 
برای یافتن پاسخ پرسش هایمان ناچار به پژوهش های دیروز و امروز انسان شناسی و جامعه شناسی 
یار  چون  علم،  یک  به عنوان  باستان شناسی  ظهور  ابتدای  از  که  انسان شناسی  به ویژه  آورده ایم؛  روی 
آن ها  از  باستان شناسی  البته  صد  و  داد  قرار  باستان شناسی  اختیار  در  را  روش هایش  و  اصول  دیرینه 

بهره ها برد و در جهت پرسش هایش، روش شناسی ای مختص خویش پروراند.
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هجمه های  گریبان  به  دست  و  آشوب  سراسر  جهانی  در  میلادی،  سوم  هزارۀ  از  سده  اولین  در 
که  هستند  آن  پی  در  متخصصان  و  اندیشمندان  از  بسیاری  زیست محیطی،  و  اقلیمی  تغییرات 
ماهیت وجودی رشته های تخصصی خویش را بر مبنای کارکرد و کاربرد آن ها و پیوندشان با دیگر 
علوم در ساخت جهانی بهتر بازتعریف کنند. تو گویی پرسشی سخت پیش روی متخصصان قرار 
داده شده است: کاربرد علم شما در پرداختن به دغدغه های کنونی انسانی چیست؟ در این میان 
رشته های علمی ای مرتبط با نیازهای رأس هرم مازلو بیشتر در معرض نوک تیز پیکان انتقاد قرار 
می گیرند؛ رشته هایی که با هنر و سطح متعالی تر حیات ارتباط می یابند. به این دلیل توانایی های 
یافته  اهمیت  پیش  از  بیش  بشری  جوامع  امروزی  نیازهای  به  پرداختن  در  دانشگاهی  رشتۀ  یک 
است  اقتصاد  معاصر  انسان  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  بگوییم  که  نباشد  پربیراه  شاید  است. 
دوش  بر  گزافش  هزینه های  بار  و  باشد  تولیدکننده  نتواند  خود  اقتصادی  چرخۀ  در  که  رشته ای  و 
رشته هایی دیگر، یقیناً متخصصانش در چنتۀ بود و باش روزانۀ زندگی قرار می گیرند و نخواهند 
اندیشه سازی  تخصصشان  حیطۀ  در  و  بپردازند  خویش  علم  به  شاید  و  باید  که  آن چنان  توانست 
این  خود  به  چیز  هر  از  بیش  رشته،  هر  متخصصان  برای  درخور  شغلی  ساختن  مهیا  شاید  کنند. 
متخصصان وابسته باشد اما نمی توان عوامل مهم دیگر را نیز در نظر نگرفت. به هر روی و به هر 
می سازد.  متأثر  خویش  از  را  زنان  و  مردان  که  هویتی  به ویژه  و  حیاتی  است  امری  اشتغال  منوال 
صور  انسان  با  ارتباطش  به سبب  و  است  انسان  اجتماعی  حیات  وجوه  مهم ترین  از  یکی  اشتغال 
گوناگونِ فنّی، کاراندام شناختی (فیزیولوژیک)، روان شناختی و اجتماعی دارد. در دنیای کنونی، 
رشته های  پژوهش  موضوع  آن،  مختلف  جنبه های  که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از  اشتغال۱ 
صورت  معین  دورۀ  یک  در  که  است  فعالیت هایی  مجموع  اشتغال  است.  بوده  متعدد  دانشگاهی 
بازار  و  فعال  جمعیت  رابطۀ   .(۱۸۷  :۱۳۸۵ می شود (توسلی  دریافت  مزد  آن  قبال  در  و  می گیرد 
و  اجتماعی  قشربندی های  و  غیرمولد  و  مولد  طبقۀ  جدید،  عصر  در  شغل  کلی  ویژگی های  کار، 
موضوعاتی هستند که در ذیل عنوان اشتغال مطالعه می شوند. در این  مشاغل از جمله  جنسیتی 
میان اقتصاددانان، نخستین کسانی هستند که قوانین عمومی حاکم بر اشتغال را تنظیم کرده و آن را 
در یک نظریۀ علمی خلاصه کرده اند؛ درحالی که جامعه شناسان تاکنون تنها به جنبه های توصیفی 
و ناکامل اشتغال توجه کرده و معنای تحولات متفاوت و کیفی آن را نشان داده اند بی آنکه بتوانند 

نظریه ای در مقیاس اجتماعی از آن استخراج کنند (توسلی ۱۳۸۵).

1. Employ
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پرداختن به مسئلۀ اشتغال زنان، مسئله ای است بسیار چالش برانگیز و نیازمند بررسی زوایای گوناگون 
و متعدد اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، قوم شناختی، زیست شناختی، کاراندام شناختی و حتی 
نمی بایست  و  دارد  وجود  اشتغال  و  کار  میان  ظریفی  تفاوت  زنان،  اشتغال  مطالعات  در  اقلیم شناختی. 
بحث  درحالی که  است  وجود داشته  طول تاریخ  تمامی  خانه در  زنان در  پنداشت. کار  را یکسان  آن ها 
دستمزد  آن  قبال  در  و  می پذیرد  صورت  خانه  از  خارج  در  اغلب  که  است  جدید  مبحثی  زنان  اشتغال 
دریافت می شود (ساروخانی ۱۳۸۶: ۱۷۴). یکی از اولین مواردی که در مطالعات اجتماعی زنان مطرح 
وجود  جنسیت  حسب  بر  کار  تقسیم  نوعی  جوامع  اکثر  در  است.  جنسیتی  کار  تقسیم  مطالعۀ  می شود 
دارد اما ماهیت مشاغل مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است. تقسیم کار جنسیتی جزئی جداناشدنی 
کرد.  ردیابی  ساده  جوامع  تا  می توان  کم وبیش  را  آن  نشانه های  و  است  بوده  بشری  جوامع  سازوکار  از 
از  یکی  می دهد  نشان  گذشته  دهه های  در  انسان شناسان  و  باستان شناسان  پژوهش های  نتایج  مطالعۀ 
ولی پور  به  است (بنگرید  بوده  فنون  تخصص گرایی  جنسیتی  کار  تقسیم  تداوم  و  ایجاد  در  موثر  عوامل 
۱۳۹۱؛ ولی پور ۱۳۹۴). یکی از مصادیق تفکیک کار جنسیتی مرتبط با تخصص گرایی، شیوه های تولید 
و  پاره وقت  عمدتاً  که  تولیدی  فعالیت های  گونه  این  است.  ساده  جوامع  در  خانگی۲  صنایع  و  خانگی۱ 
اغلب بدون سود اقتصادی بوده است به فضای خانه محدود می شده است (ولی پور ۱۳۹۴). از جمله 
مثال های آشنا در این مورد ساخت سفال و ابزارهای سنگی در جوامع نوسنگی است (کرامر ۱۳۹۲). 
اگرچه یافتن شواهد باستان شناختی برای مرتبط دانستن این شیوۀ تولید به جنسی خاص در جوامع سادۀ 
کهن دشوار است اما مطالعات مردم شناختی نشان می دهد این گونه فعالیت ها عموماً بر دوش زنان بوده 
است (ولی پور ۱۳۹۴؛ Rice 1987: 184). در سیر تحول جامعه و در پی تغییر در نیازهای انسانی، 
ساختار جوامع پیچیده تر شده و شیوۀ تولید بر سود اقتصادی مبتنی میگردد و مردان در این شیوۀ تولید که 

سازمان یافته و اغلب تمام وقت است، نقشی عمده ایفا می کنند (همان).
انسان شناسان  همچنین  فمینیست ها۴و  جنسیت۳،  جامعه شناسان  گذشته  های  دهه  در 
میان  تفاوت  ذکر  جا  این  در   .(۱۳۸۴ (ریتزر  پرداخته اند  جنسیتی  کار  تقسیم  موضوع  فمینیست۵به 

1. Household production
2. Household industry
3. جامعه شناسان جنسیت به بررسی نقش ها، روابط و هویت های اجتماعی مردان و زنان می پردازند که با تاکید فمنیسم 

روی زنان تا اندازه ای تفاوت دارد (ریتزر ۱۳۸۴: ۴۶۸).
4. ادبیات فمینیستی معاصر با کمک سه مقولۀ بنیادین ”تفاوت“، ”نابرابری“ و ”ستمگری“ مسائل مرتبط با زنان را تحلیل 

کرده است (ریتزر ۱۳۸۴).
5. بسیاری از این انسان شناسان فمینیست متأثر از اثر ”جنس دوم“ نوشتۀ سیمون دوبووار بوده اند (فکوهی ۱۳۹۰؛ دوبووار  ۱۳۸۵).
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اصطلاحات جنس۱ و جنسیت۲ اهمیت دارد. جنس اصطلاحی زیست شناختی است که بر تفاوت های 
ویژگی های  از  فرهنگی  برساختی  جنسیت  درحالی که  دارد  دلالت  انسانی  طبیعی  سرشت  و  جنسی 
ولی  دارد  فیزیکی  و  طبیعی  ماهیتی  جنس  دیگر  بیان  به  ۶۲۰)؛   :۱۳۸۶ (کُتاک  است  زنانه  و  مردانه 
فرآیند  در  افراد  و   (۴۸۵  :۱۳۹۲ محمدی  و  است (جلایی پور  اجتماعی  و  فرهنگی  جنسیت،  ماهیت 
جامعه پذیری ویژگی های جنسیتی را فراگرفته و درونی می سازند (اسفندیاری راد ۱۹۳۱). پژوهشگران 
این  با  می کنند؛  استفاده  جنس  زیست شناسی  و  فرهنگی  مفهوم  تمایز  برای  جنسیت  اصطلاح  از 
داشته  هم پوشانی  یکدیگر  با  فرهنگی  جنسیت  و  زیست شناختی  جنس  مواردی  در  است  ممکن  حال 
 ،(۱۳۹۰ بان  و  رنفرو  ۱۳۷۹؛  (دارک  جنسیت  باستان شناسی  مطالعات   .(۱۳۲  :۱۳۷۹ (دارک  باشند 
انسان شناسی جنسیت (فکوهی ۱۳۹۰)، خرده فرهنگ های جنسیتی (فکوهی ۱۳۸۹) و مطالعات زنان 
در باستان شناسی (نیکنامی و دیگران ۱۳۹۰) و انسان شناسی در چندین دهۀ اخیر گسترش بسیاری یافته 
 Conkey and Spector 1984; Shapiro 1981; Di Leonardo 1991; Moore) است
 1988; Wright 2004; Edwards and McCollough 2007; Carr 2012; Gilchrist

Schmidt and Voss 2000; Kramer and Stark 1988 ;1999). با گسترش جنبش زنان، 

شد.  احساس  جنسیتی  باستان شناسی  آن  از  پس  اندکی  و  جنسیتی  انسان شناسی  وجودی  ضرورت 
باستان شناسی  بر  فمینیستی  فراروندگرای  و  روندگرا  باستان شناسان  میلادی  نود  و  هشتاد  دهه های  در 
در  جنسیتی  باستان شناسی  و  فمینیستی  باستان شناسی  مباحث  حیطۀ  البته  گذاشتند.  تأثیر  جنسیت 
برخی موارد تفاوت های آشکاری با یکدیگر دارد. مطالعات مربوط به جنسیت در باستانشناسی بازتابی 
(دارک  است  باستان شناسی  یافته های  تحلیل  در  جنسی  طبقه بندی  و  زنان  نقش  به  مربوط  مباحث  از 
۱۳۷۹) درحالی که نقش زنان در گذشته و حال، رهیافت تحلیلی زنان در مطالعۀ گذشته، نابرابری های 
مطالعاتی  محورهای  جمله  از  گذشته  در  زن  باستان شناسان  و  باستان شناس  زنان  بر  تحمیل شده 

باستان شناسی فمینیستی است (دارک ۱۳۷۹؛ رنفرو و بان ۱۳۹۰).
تقسیم  دربارۀ  نظریه ها  پرمجادله ترینِ  درعین حال  و  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  از  یکی 
و  کاراندام شناختی  تفاوت های  دلیل  به  شغلی  تفاوت های  لزوم  بر  مبتنی  نظریات  جنسیتی،  کار 
زیست شناختی است. تقسیم کار جنسیتی به دلیل تفاوت های زیست شناختی به همان زاویۀ دیدی 
برمی گردد که شغل را با ساخت ژنتیکی زن و مرد مرتبط می داند. مثلاً اشتغال مردان در کارخانه های 
صنعتی و زنان در امور منزل و خانه داری. در حقیقت این نوع نگرش به جهت بنیۀ ضعیف تر، زنان 

1. Sex  2. Gender
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را در اجباری زیست شناختی برای انجام کارهایی با توان فیزیکی کمتر قرار می دهد. مرتبط دانستن 
چگونگی  بررسی  است.  کهن  انگاره ای  زیست شناختی اش  ویژگی های  به  انسان  جنسیتی  رفتارهای 
این ارتباط و تقابل و برهم کنش زیست شناسی و فرهنگ، موضوع مباحث گسترده در علوم مختلف 
 Mead ۱۳۹۲؛  مک شی  و  روزنبرگ  به:  بنگرید  بیشتر  گاهی  آ (برای  است  بوده  زیستی  و  انسانی 
Mead 1935 ;1928). بسیاری از پژوهشگران برای یافتن توضیحی دربارۀ ذاتی یا اکتسابی بودن 

خصلت های رفتاری انسانی که تفاوت های جنسیتی را نیز شامل می شود، به زیست شناسی و به ویژه 
زیست شناسی تکاملی روی آورده اند. برخی از این محققان به نوعی جبرگرایی ژنتیکی باور دارند. 
ژنتیکی  عوامل  نظارت  تحت  زیادی  میزان  به  را  اجتماعی  مهم  خصیصه های  ژنتیکی  جبرگرایان 
در  تغییر  گونه  هر  صورت  در  معتقدند  و  کرده  فرض  اندک  را  محیطی  عوامل  نقش  آن ها  می دانند. 
محیط، خصوصیات اجتماعی ثابت و پایدار باقی می مانند. در پاسخ به این دیدگاه، جامعه شناسان، 
آموزش،  محصول  بشر  اجتماعی  مهم  خصیصه های  بیشتر  معتقدند  و  کرده  رد  را  ژنتیکی  جبرگرایی 
یادگیری، تقلید و تجربه است (رزنبرگ و مک شی ۱۳۹۲) و انسان شناسان زیستی تطابق انسانی را 
نه صرفاً بر مبنای تغییرات ژنتیکی که بر مبنای تطبیق رشد، خو گرفتن به آب وهوای جدید و اعمال 

فناوری های فرهنگی دانسته اند (کمالی و عسکری خانقاه ۱۳۹۱).
جنسی  تفاوت های  دربارۀ  محافظه کارانه  تفکر  دست مایۀ  همیشه  زیست شناختی  تبیین های 
می گویند  سخن  متفاوتی  زیستی“  ”گرامرهای  از  معاصر،  اجتماعی۱  زیست شناسان  است.  بوده 
را  زنان  موقعیت  که  نظریه پردازانی  داده اند.  شکل  را  انسانی  رفتارهای  تکاملی،  رشد  جریان  در  که 
شرایط  می کنند:  تبیین  صورت  سه  به  را  تفاوت  این  می انگارند،  مردان  موقعیت  از  متفاوت  اساساً 
زیستی-اجتماعی، شرایط اجتماعی شدن و موقعیت روان شناختی-اجتماعی (ریتزر ۱۳۸۴: ۵۱۵). 
و  زنان  تفاوت های  برای  زیست شناختی  مبنایی  نیز  روسی۲“  همچون”آلیس  زیستی  جامعه شناسان 
مردان قائل هستند و معتقدند رفتارهای متفاوت زن و مرد را باید به الگوهای متفاوت رشد هورمونی 
در چرخۀ حیات نسبت داد. به همین دلیل، زنان و مردان از نظر ارتباطات نیمکره های راست و چپ 
سوق  متفاوت  رفتارهایی  به  را  آن ها  تفاوت،  این  و  دارند  تفاوت  اساسی  گونه ای  به  یکدیگر  با  مغز 
می دهد (ریتزر ۱۳۸۴: ۴۷۱). این دسته از نظریه پردازان که اغلب محافظه کار و غیرفمینیست هستند 
از گریزناپذیری تفاوت های جنسی سخن می گویند و خواستار آن هستند که شیوه های متمایز زندگی 

1. زیست شناسی اجتماعی خصوصیات اجتماعی را با کمک نظریۀ انتخاب طبیعی تبیین می کند و  بیشتر زیست شناسانی 
که به مطالعۀ حشرات می پرداخته اند آن را تکوین داده اند (عسکری خانقاه و کمالی ۱۳۸۰).

2. Alice Rosseie



399  اشتغال در باستان شناسى: از جنس تا جنسیت

زنان به عنوان انحراف هایی از شیوه های بهنجار انگاشته نشود و دانش همگانی، پژوهش دانشگاهی و 
الگوبندی های اجتماعی چنان تنظیم شوند که شیوه های هستی زنانه را جدی بگیرند (ریتزر ۱۳۸۴: 

.(۴۷۳
و  زیست شناختی“  ”جبرگرایی  عمدۀ  جهان بینی  دو  طرح  با  نیز  انسان شناسان  بین،  این  در 
برآمده اند.  مطالعاتی شان  حوزۀ  درصدد توضیح تفاوت های میان دو جنس در  ”جبرگرایی فرهنگی“ 
را  بشر  اجتماعی  سازمان  و  رفتارها  از  برخی  که  تصورند  این  بر  زیست شناختی  جبرگرایان 
بر  فرهنگی  جبرگرایان  نیستند.  هم داستان  تأثیر  این  مقدار  دربارۀ  البته  می کند،  تعیین  زیست شناسی 
تطبیق، انعطاف پذیری و یادگیری فرهنگی تاکید دارند (کُتاک ۱۳۸۶: ۶۱۹). نقش و اهمیت عوامل 
فرهنگی و ارتباط آن با عوامل زیست شناختی نسلی از انسان شناسان را برانگیخت که معتقد بودند 
است.  واقعیت  از  دور  و  نادرست  فرهنگی  یا  زیست شناسی  مبنای  بر  صرفاً  انسان  سرنوشت  تعیین 
تأیید  با  نهادند  نظریه پردازی  عرصۀ  به  پا  بیستم  قرن   ۸۰ دهۀ  از  پس  که  انسان شناسان  از  دسته  این 
کتمان  را  اجتماعی  و  فرهنگی  شخصیت  از  خاصی  نوع  بروز  اجبار  بیولوژیک،  عنصر  دائم  حضور 
موقعیت  و  سن  قومیت،  همانند  اجتماعی  قشربندی ۱های  موارد  دیگر  به  تحلیل هایشان  در  و  کردند 
اجتماعی در کنار جنسیت اهمیت دادند. در پی فعالیت این نسل از انسان شناسان فمینیست، گرایشی 
از انسان شناسی به نام انسان شناسی جنسیت پدید آمد که موضوع مطالعاتی اش نه تنها انسان شناسی 
که  است  واضح   .(۲۳۲  :۱۳۹۰ (فکوهی  دربرمی گرفت  نیز  را  مردان  انسان شناسی  بلکه  بود  زنان 
چنین انسان شناسانی برخلاف معتقدان به جبرگرایی زیستی و یا فرهنگی به هم پوشانی و تعامل میان 
زیست شناسی و فرهنگ در تقسیم کار جنسیتی معتقدند. علاوه بر تقابل زیست شناختی و فرهنگی، 
انسان شناسان فمینیستی در تلاش برای روشن کردن تفاوت های میان دو جنس از تقابل مفاهیم حوزۀ 
آنان   .(۱۳۹۰ (فکوهی  جسته اند  کمک  تولید۳  و  بازتولید  از  همچنین  و  عمومی۲  حوزۀ  و  خانگی 
معتقدند با وجود تجربه های جوامع گردآورنده و کشاورز، در جوامع امروزی حوزۀ خانگی و عمومی 
تقسیم کار جنسیتی ایجاد می کنند که زن را مسئول فعالیت های خانگی و مرد را مسئول فعالیت های 
بیرون از خانه و عرصۀ عمومی کرده است. این خود موجب تمایز شدید میان جهان خانه و بیرون 
از  بی پایان  چرخه ای  و   (۱۳۸۶ است (کُتاک  شده  خصوصی-عمومی“  حوزه های  بروز ”تضادی  و 
قشربندی های جنسیتی را موجب می شود. در جامعه هایی که تقسیم کار به گونه ای است که زنان در 

1. قشربندی توزیع نابرابرانۀ منابع اجتماعی، قدرت، آزادی و  غیره است که جایگاه افراد را در سلسله مراتب اجتماعی 
نشان می دهد (کُتاک ۱۳۸۶).

2. Domestic /Public  3 Production/Reproduction
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تولید مادی شرکت ندارند، مالکیت ابزارهای تولیدی از آنان دریغ شده و موقعیت برتری مردان فراهم 
می شود. به نظر می رسد در باب هویت اجتماعی زنان که بسیار با اشتغال آنان مرتبط است، عوامل 
گوناگون با یکدیگر برهم کنش، تقابل یا حتی هم پوشانی دارند. واضح است که کتمان و تخفیف هر 

کدام از این عوامل ساده انگارانه است.
فعالیت های  خصوصی-عمومی،  حوزه های  تضاد  بروز  نمونه های  بارزترین  از  یکی  شاید 
میدانی زنان باستان شناس و انسان شناس در دهه های پایانی قرن نوزدهم در سراسر دنیا باشد. به ویژه 
انسان شناسان که بیش از هر چیز به رویکرد مردانۀ انسان شناسی در آغاز پژوهش های میدانی معترض 
پذیرفت  صورت  صنعتی  انقلاب  از  پس  بلافاصله  که  فعالیت ها  این گونه   .(۱۳۹۰ (فکوهی  بودند 
و  فرهنگی  برساخته های  کشیدن  چالش  به  در  زنان  ماجراجویی های  بزرگ ترین  از  یکی  می تواند 
جنسیتی تا آن زمان باشد. تحلیل گران معتقدند تاکید بر حضور زن در خانه پس از انقلاب صنعتی 
موجی از زنان در جامعه و بیانِ مطالبات آنان دامن زده است. در بحبوحۀ تحولات کند  به حضور 
اروپا در دهۀ هشتاد قرن نوزدهم میلادی، سال ها پیش تر از شروع فعالیت های میدانی باستان شناسی 
اغلب  که  ایران  باستان شناسی   

ِ
تاریخ در  معروف  شخصیتی  فرانسوی،  دیولافوا۱  ژان  مادام  ایران،  در 

در لفافه ای از رویداد سیاهِ شکستن مجسمه های شوش پنهان شده است، بر خلاف روال معمول آن 
زمان، به همراه همسرش مارسل دیولافوا سختی سفر بر خود هموار کرد، در راهی مخاطره آمیز قدم 
گذاشت و از راه قفقاز وارد ایران شد. وی از نواحی متعددی چون تبریز و اصفهان و شیراز گذشت، 
پای در خوزستان ایران نهاد و در نهایت به بابل رفت. در این حین شرح حال و سفرنامه ای فراهم آورد 
آراست (دیولافوا  ایرانی  معماری  هنر  و  زیست بوم  و  مردمان  از  نشدنی  تکرار  گراورهای  با  را  آن ها  و 
در   (Cohen and Joukowsky 2006) جکوفسکی  شارپ  مارتا  و  کوهن  گتزل  ۱۳۸۵پ). 
کتاب شکستن مرزها: زنان پیشتاز باستان شناس و همچنین آماندا آدامز (Adams 2010) در کتاب 
باستان شناس  زنان  از  فهرستی  آنان  ماجراجویی های  و  باستان شناس  زنان  نخستین  میدان:  در  زنان 
فراهم آورده اند که برخی از آنان در ایران فعالیت کرده اند یا موضوع پژوهشی شان مرتبط با ایران بوده 
است. اختصاص فصلی از فصول این کتاب ها به مادام ژان دیولافوا، نشان از اهمیت کار وی دارد 
سپیدی  و  سیاهی  میان  کشمکش  است؛  کشمکش  تاریخی  داستان های  بر  حاکم  همیشه  قانون  اما 
که گاه تاریخ نگار و مخاطب را به ملغمه ای از قضاوت ها دچار می سازد، حال آنکه هر رویدادی را 
می توان در بستر خاکستری نسبیت مطالعه کرد و وجوه و زوایای مختلف آن را بازشناخت. درست 

1. Jane Dieulafoy
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است که داستان اکتشافات دیولافوا و همسرش در شوش و خسارات جبران ناپذیرشان قابل اغماض و 
چشم پوشی نیست اما نمی توان اثرات تأثیرگذار و ماندنی حضور زنی با هیبتی مردانه آن هم در روزگار 
ماندگارترین  از  یکی  که  دیولافوایی  گرفت.  دست کم  را  شاه  ناصرالدین  سلطنت  سال های  و  قجر 

سفرنامه های عصر قجر را نوشت۱.
در قرن بیستم میلادی در تقابل با تضاد حوزه های خصوصی-عمومی، قشربندی های جنسیتی، 
و  بیشتر  زنان  فمینیستی،  مطالبات  دیگر  به  دست یابی  و  تولیدی  ابزارهای  تملک  در  مردان  برتری 
بیشتر در عرصۀ عمومی اجتماع ظاهر شدند. زنان باستان شناس و انسان شناس نیز همگام با دیگر 
یافتن  برای  پژوهشگران  این  از  بسیاری  نهادند.  دانش  راه  در  گام  دیگری  از  پس  یکی  دانشمند  زنان 
پاسخ پرسش های علمی شان روانۀ مشرق زمین شدند. اشتغال زنان در باستان شناسی در انتهای نیمۀ 
آنان  پژوهش های  بررسی  با  می توان  را  خاورمیانه  در  قرن  این  دوم  نیمۀ  در  نیز  و  بیستم  قرن  نخست 
پی گرفت. یکی از این پژوهشگران پیشرو که در سال های بعد از جنگ جهانی اول به فعالیت های 
میدانی باستان شناسی پرداخت دروتی آنی الیزابت گارود۲ است. گارود که اولین استاد زن در دانشگاه 
کمبریج بوده است در سال های پس از جنگ جهانی دوم در نقاط بسیاری از خاورمیانه و نیز بریتانیا 
فعالیت کرد (Cohen and Joukowsky 2006). وی به دلیل پژوهش هایش در غار هزارمرد 
نیز  واتسون۳  جو  پدی  است.  شده  شناخته  چهره ای  ایران  باستان شناسی  در  عراق  کردستان  زرزی  و 
مردم شناسی است که در پروژۀ ”پیش ازتاریخ ایران“ همراه با بریدوود به ایران آمده بود. وی در فاصلۀ 
سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰ در سه روستای کرمانشاه به مطالعۀ مردم شناختی پرداخت. نتایج مطالعات 
او آن چنان چشمگیر و تأثیرگذار بود که مجلۀ دیسکاور در سال ۲۰۰۲ او را جزو پنجاه زن برجسته در 
علوم معاصر دانسته است (واتسون ۱۳۹۲). شمار زیادی از باستان شناسان زن نیز همچون هلن کنتور۴ 
3و ماری ویت۵ به جمع زنانی پیوستند که خروج از حوزۀ خصوصی و پیوستن به حوزۀ عمومی جامعه 

بر  فمنیستی  اصول  به  معتقد  و  علاقه مند  یا  نکته سنج  خوانندگان  شاید  که  چرا  است  الزامی  نکته ای  ذکر  اینجا  در   .1
ما خرده گیرند که لفظ ”هیبت مردانه“ در اینجا نشان از برتری و توفق مردانگی است و تحقیر زنانگی. از جهتی این 
تفسیر ممکن است درست باشد اما به گمانم برای تحلیل جامع تر بایستی آن را در محدودۀ زمانی خودش و اوضاع و 
احوالات سیاسی اجتماعی ایران و حتی فرانسه مدنظر قرار داد. دیولافوا جایی در صفحات آغازین کتاب ایران، کلده 
و شوش (که شرح سفر و گذر او و همسرش در ایران و عراق است) از توصیه های دوستان و زنان همشهری اش برای 
ماندن در خانه و رسیدگی به امورات منزل می نویسد و تاکید می کند که همه او را از انجام این سفر برحذر داشته اند. 
در چنین احوالات و شرایطی انتخاب ظاهری ”مردانه“ و رفتن به این سفر، کاری پیشروانه و اقدامی جسورانه آن هم در 

بطن زمانۀ خویش بوده است.
2. Dorothy Annie Elizabeth Garrod  3.  P. J. Watson
4. Helen Kantor  5. Mary Voigt
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را، آن هم در سخت ترین شرایط اجتماعی آن زمان ایران، به آزمون نهادند. هلن کنتور از سوی مؤسسۀ 
شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در سیزده فصل در فاصلۀ سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۸ در چغامیش و پس 
از آن در بنه فضیلی و چغابنوت به مطالعۀ باستان شناختی پرداخت (Kantor 1977; 1981). ماری 
ویت در دهۀ شصت و هفتاد میلادی در بررسی درۀ سلدوز و کاوش حاجی فیروز شرکت جست و در 
سال ۱۹۷۶ پایان نامۀ دکتری اش را دربارۀ بازسازی اقتصادی جامعۀ هزارۀ ششمی حاجی فیروز نوشت 
(Voigt 1976). وی بعدها به فراهم آوردن گاهنگاری مطلق و نسبی ایران در مجموعۀ گاهنگاری 
جهان  گاهنگاری  مجموعۀ  در  را  ایران  گاهنگاری  و   (Voigt 1987) گماشت  همت  خاورمیانه 
باستان با همکاری دایسون نوشت (Voigt 1992). زنان باستان شناس، مردم شناس و انسا ن شناس 
دیگر نیز در این سده در ایران اشتغال داشتند از جملۀ آنان می توان به کلر گاف۱ اشاره کرد. کلر گاف 
 (Goff 1968) از سوی موسسۀ باستان شناسی دانشگاه لندن در محوطۀ باباجان در نورآباد لرستان
و تل نخودی فارس (Goff 1963) کاوش کرد. الیزابت هنریکسون۲ در زاگرس مرکزی و غرب ایران 
بئاتریس   ،(Pullar 1981) نهاوند عبدالحسین  تپه  2در  پولار۳  جودیت   ،(Henrickson 1983)
 (Abdi et al 2003) سوزان پولاک۵ در تل بشی فارس ،(de Cardi 1970) دوکاردی۴ 3در بمپور
و الیزابت کارتر۶ در شوش (Carter 1980) نیز به فعالیت میدانی اشتغال داشتند. کارول کریمر۷ 
نیز قوم باستان شناسی است که در دهه های شصت و هفتاد در هیئت باستان شناسی موزۀ متروپولیتن 
شرکت  گودین  پروژۀ  در  انتاریو  سلطنتی  موزۀ  باستان شناسی  هیئت  در  نیز  و  دینخواه تپه  حسنلو،  در 
کرد (Kramer and Levine 1974). وی علاوه بر شرکت در کاوش های متعدد در کشورهای 
 Kramer) مختلف، در سال ۱۹۷۵ در یکی از روستاهای همدان به مطالعۀ مردم شناختی پرداخت
1982) و همراه با مریام استارک۸ مطالعه ای دربارۀ ”تساوی حقوق جنسیتی در باستان شناسی“ انجام 

داد (Kramer and Stark 1988). در این میان زنانی همچون سیمین دانشور، ملکزاده بیانی، 
هایده لاله، فخری دانشپور پرور، شیرین و سوسن بیانی و حمیده چوبک نیز به جرگۀ زنان فعال در 
تجزیه  به  که  بوده اند  نیز  دیگری  زنان  میدانی،  فعالیت های  بر  علاوه  پیوستند.  ایران  باستان شناسی 
میلادی،   ۸۰ دهۀ  در  شپارد۹  مثال  برای  پرداخته اند.  آن  مبانی  تشریح  و  باستانی  یافته های  تحلیل  و 
مربوط  مشکلات  و  سفال  طبقه بندی  اصول  به  آن  در  و  نوشت  را  باستان شناسان  برای  سفال  کتاب 
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به آن پرداخت (Shepard 1985). پرودنس رایس۱ نیز کتاب مرجع تجزیه و تحلیل سفال را در 
انتشارات دانشگاه شیکاگو به چاپ رساند (Rice 1987). مطالعات وی در زمینۀ تخصص گرایی و 

 .(Rice 1991 ولی پور ۱۳۹۴؛) استانداردسازی نیز قابل توجه بوده است
حرفۀ  در سال های اخیر باستان شناسان و انسان شناسان زن با برگزیدن باستان شناسی به عنوان 
تخصصی خود و پرداختن به گرایش ها و حوزه های جدید، برگی تازه بر دفتر باستان شناسی افزوده اند. 
کارلا سینوپولی۲ انسان شناس معاصر دانشگاه میشیگان یکی از این زنان است. پروژه های کاوش و 
جوامع پیچیده  بررسی میدانی وی در جنوب هند، نتایج جالب توجهی دربارۀ شکل گیری و ظهور 
دربر داشته است (Sinopoli 1988). ملیندا زدر۳ نیز از چهره های معاصر باستان شناس است که 
اسمیت۴  بروس  همسرش  با  تنگاتنگش  همکاری های  جانورباستان شناسی اش،  مطالعات  بر  علاوه 
مثالی را برای به آزمون نهادن مفهوم تقابل عرصه های خانگی و عمومی در قرن بیست ویکم فراهم 
کرده است. شاید بتوان سیر تحولی مطالعات تخصصی آنان را در تعامل و نه تقابل میان حوزه های 
خصوصی و عمومی تعبیر کرد. تعاملی که حوزۀ خصوصی و خانگی اش را نه نقطۀ ضعف وی بلکه 
نیز  مشترکشان  همکاری های  در  آنان  افقی  و  هم سطح  کاریِ  رابطۀ  ساختار  سازد.  می  قوتش  نقطۀ 
آشکار است (Zeder et al 2006a-b؛ Smith and Zeder 2013). بر خلاف سخن نخستین 
فمینیست ها در قرن بیستم میلادی، تجربۀ زدر نشان می دهد حوزۀ خصوصی و عمومی همیشه در 
بیش ترین  می توانند  باشند  توازن  و  هماهنگی  در  که  زمانی  بلکه  نیستند  یکدیگر  با  جدال  و  تضاد 

اثرگذاری را در رویدادهای اجتماعی موجب شوند.
در  بلکه  فرهنگ  و  ژن شناختی  زیست شناسی،  حوزۀ  در  تنها  نه  جبرگرایی  می بینیم  که  آن چنان 
کید بیش اندازه بر جبر مردانه در فضای خانگی نیز وجود  جبهه گیری های فمینیستی قرن بیستم و تأ
دارد و زمینه را برای توضیحات متعصبانه و گاه غیرواقعی علیه مردان فراهم کرده است. بسیاری از 
واقعیات کنونی جوامع انسانی نیز از نظریات مبتنی بر جبرگرایی حمایت نمی کنند، اگرچه در دوران 
معاصر ویژگی های زیستی انسان نقشی مهم در تفکیک جنسیتی و اشتغال ایفا کرده اند اما بسیاری 
از مطالعات نشان داده اند که انجام مشاغل نیازمند توانایی جسمی بالا (که توجیه جبرگرایان زیستی 
برای تفوق مردان بر زنان در محیط کاری است) توسط زنان، راه برابری جنسیتی آنان با مردان را فراهم 
نیاورده است. آنتونی گیدنز۵ 2جامعه شناس بریتانیایی، به آمارهایی در بریتانیا و روسیه استناد می کند 
که آن را عیناً نقل می کنم: «در روسیه نسبت به کشورهای غربی، زنان با برابری بیشتری در مشاغل 
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منشی،  یافت؛  شغل  پنج  در  می توان  را  زنان  کل  یک چهارم  بریتانیا  در  مثلاً  هستند  مشغول  مختلف 
زنان  درحالی که  رستوران.  پیشخدمت  و  دبستان  آموزگار  خانگی،  کارگر  تندنویس،  و  ماشین نویس 
روس ”کار فیزیکی“ که در بیشتر کشورها در قلمرو وظایف مردان محسوب می شود انجام می دهند؛ 
برای مثال آن ها در معادن، تولید فولاد و صنایع مهندسی کار می کنند و بیش از ۷۵ درصد پزشکان و 
دندان پزشکان و بیش از ۵۰ درصد مدیران پزشکی زن هستند» (گیدنز ۱۳۸۵: ۲۱۲). وی در نهایت 
می افزاید میانگین میزان دستمزدها در روسیه نشان می دهد که آنان نسبت به مردان همکار و هم رتبۀ 
خود به میزان کمتری حقوق می گیرند و از لحاظ سنتی انجام تمامی امورات منزل بر عهدۀ زنان است 
و مردان اندکی هستند که به انجام این گونه کارها تن می دهند (همان). در حقیقت کار فیزیکی زنان 
در روسیه نه تنها باعث برتری آنان بر مردان نشده است بلکه حتی موجبات برابری زنان و مردان را 

فراهم نیاورده است.
تجربیات تاریخی و زیستی بشری بر تعدد عوامل دخیل بر شکل گیری جایگاه و منزلت اجتماعی 
صحّه گذاشته اند. نمونۀ آن زندگی متفاوت مردمان مختلف در قبیله های بدوی بر مبنای ارزش های 
متفاوت است (مورگان ۱۳۸۹). در این میان انسان شناسان بزرگ ترین نقش را در نظم بخشی شناخت 
تنوع زیستی و فرهنگی انسانی داشته اند و پژوهش های میدانیشان بهترین نمونه های تجربی پژوهش 
را دربارۀ تعاملات زیست شناختی و فرهنگی فراهم آورده است. یکی از مشهورترین آنان مارگارت 
مید۳ است که مطالعات او در اوایل قرن بیستم میلادی چراغ راهی شد برای بسیاری از انسان شناسان 
و جامعه شناسان. وی در مطالعاتش بر اقوام ابتدایی که در آن زمان از چرخۀ ویرانگر مدرنیتۀ غربی 
در  مید  است.  فرهنگی  انتقال  در  مهم  عاملی  اجتماعی  نقش پذیری  که  داد  نشان  بودند  مانده  دور 
و  شخصیتی  ویژگی های  و  جنسی  نقش های  که  کرد  استدلال  چنین  مردم نگارانه اش  بررسی های 
بسیار  کیفیت هایی  بلکه  نمی گیرند  شکل  زیست شناسی  طریق  از  آن،  عام  معنای  به  شخصیت  یا 
 :۱۳۹۰ پلاگ  و  می کند (بیتس  قالب بندی  را  آنان  تربیت  راه  از  فرهنگی  آرمان های  که  قالب پذیرند 
۷۸). وی در مجموعه کتاب هایش از جمله بلوغ در ساموا (Mead 1928)، جنس و سرشت در 
سه جامعۀ بدوی (Mead 1935)، الگوهای فرهنگی به مثابۀ تغییرات فنی (Mead 1955) به بیان 
نظریاتش پرداخت. مارگارت مید با مثالی که از سه جامعه در گینۀ نو آورد نشان داد که ممکن است 
در جامعه ای تفکیک بیولوژیک میان زن و مرد به تفکیک شخصیت اجتماعی-فرهنگی میان آن دو 
منجر نشده باشد یا ممکن است تفکیک شخصیت اجتماعی-فرهنگی ایجاد شده باشد اما در جهتی 
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در  مید  مشاهدات  جالب ترین  از  یکی   .(۲۳۲  :۱۳۹۰ (فکوهی  هستیم  شاهدش  ما  آنچه  مخالفِ 
گینۀ نو، نقش های جنسیتی متفاوت در یکی از قبایل به نام ”چامبولی“ بود. ساختاری که با تصورات 
نان آور  و  پرخاشگر  زنان  جامعه،  این  در  است.  متفاوت  بسیار  جنسیتی  نقش پذیری  دربارۀ  ما  قالبی 
خانوارشان بودند، ساده لباس می پوشیدند، با یکدیگر همکاری می کردند و چابک و رزم آور بودند؛ 
اما بیشتر مردان خودشان را با پرها و رنگ ها می آراستند و بیشتر اوقات روز را در خانه به کنده کاری، 
بود  کسانی  نخستین  از  مید  می پرداختند.  رقص  تمرین  و  زینت آلاتشان  آراستن  بگومگو،  نقاشی، 
که اظهار کرد رفتار بیشتر یک برساختۀ فرهنگی است (بیتس و پلاگ ۱۳۹۰: ۳۹۶). اگرچه بعدها 
ولی   (Feinberg 1988) شد مطرح  وی  نتیجه گیری های  دربارۀ  تندی  نقدهای  مید،  مرگ  از  پس 

نمی توان از نقش کلیدی و پیشروانۀ مطالعات وی چشم پوشی کرد.
با  نامش  که  ایران  باستان شناسی  نام آشنای  چهرۀ  کنتور،  هلن  فعالیت های  میان  این  در 
مثالی  است،  خورده  گره  خوزستان  در  فضیلی  بنه  و  چغابنوت  چغامیش،  همچون  پژوهش هایی 
هلن  فعالیت های  می سازد.  فراهم  جبرگرایانه  رویکردهای  بر  مبتنی  تحلیل های  ناتوانی  از  بی مانند 
کنتور از چندین جهت چشمگیر است؛ به ویژه به جهت فعالیت میدانی طولانی و موفقش در کشوری 
بیگانه با وجود مشکلات جسمانی۱. تجربۀ وی نمونه ای است از توانایی انسان در به چالش کشیدن 
اجبارهای زیست شناختی و فرهنگی: «آن جا که جبرِ محدودیت های جسمانی می آید که مزید علتی 
شود بر دشواری تبعات ارزش های فرهنگی تحمیل شده بر زن، اراده ای از برای کشف ناشناخته ها و 

ستایش هنر، بر سختی ها فائق می آید.» 
براساس آنچه مطرح شد می توان گفت که تحلیل و مطالعۀ اشتغال زنان پیچیده و دشوار است 
و نمی توان صرفاً از یک جنبه به آن نگریست. به نظر می رسد تقسیم کار جنسیتی ساخته و پرداختۀ 
اجتماع باشد و بدین روی نمی توان بر شغل ها مهر زنانگی و مردانگی زد (Oakley 1982). تقسیم 
کار جنسیتی تبعات متعددی در جوامع مختلف داشته و قدر مسلم آن است که تبعات رایج برخی 
دیدگاه ها، نهادن زنان در طبقات پست تر اجتماعی و فقر همه جانبۀ آن هاست. بسیاری معتقدند بازار 
در  اینکه  بر  علاوه  زنان  است؛  شده  تفکیک  عمودی  و  افقی  صورت  دو  به  جنسیت  حسب  بر  کار 
دارند  قرار  پایین تری  رده های  در  نیز  شغلی  سلسله مراتب  نظر  از  شده اند  متمرکز  معدودی  مشاغل 
کار  بازار  در  زنان  جایگاه  توضیح  برای  را  دوگانه  بازار  نظریۀ  نوریس  و  بارون   .(Hakim 1979)
بریتانیا مطرح کرده اند (به نقل از آبوت و والاس ۱۳۸۸). نظریۀ بازار دوگانه، میان دو بازار کار تمایز 

1. وی با نوعی میوپتی (amortous congenital myopathy) به دنیا آمده بود (Alizadeh 1993) که 
طبیعتاً بر قابلیت های حرکتی اش کم وبیش تاثیر می گذاشت.



 406 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

قائل می شود: بازار اولیه متشکل از حرفه هایی است که امکان آموزش و پیشرفت در آن ها وجود دارد 
و بازار ثانویه متشکل از حرفه های کم درآمد و نامطمئن. کسانی که در بخش ثانویه کار می کنند در 
دوره های کسادی کار به سادگی اخراج می شوند، دستمزدشان کم است و از شرایط کار نامساعدی 
برخوردارند (Barron and Norris 1976). به نظر می رسد در تمامی جوامع، اشتغال زنان و 
به  دسترسی  فرهنگی،  ارزش های  فردی،  گزینش  جمله  از  دارد  بستگی  گوناگونی  عوامل  به  مردان 
آموزش های مناسب و همچنین قوانین انحصاری که برخی از مشاغل را صرفاً در اختیار زن یا مرد قرار 
 
ً
می دهد (به نقل از بیتس و پلاگ ۱۳۹۰: ۴۱۲). در این میان هویت و نقش۱های جنـسیتی معـمولا
دوشادوش هم تحول مـی یابند (Frayser 1985). برداشـت و درک هـای متـفاوت جنسیت ها از 
پدیده ای  جنسیت   .(۱۳۸۹ (فکوهی  یابد  می  تبلور  جنسی  های  شخصیت  در  بیرونی  های  واقعیت 
انعطاف پذیر است و در تعامل با عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دگرگون می شود، 
فراگرد اجتماعی کردن می تواند تفاوت های زیستشناختی میان زنان و مردان را تشدید کند یا آن ها را 
تخفیف بخشد (بیتس و پلاگ ۱۳۹۰). به بیان دیگر ویژگی های زیست شناختی زن و مرد را نمی توان 
همانند چهارچوب تنگی در نظر گرفت که انسان ها را محدود می سازد بلکه می بایست آن ها را مبنایی 
میان  در این  آنچه  دارند (کُتاک ۱۳۸۶).  بسیار  اهمیت  اجتماعی  پرداخت  ساخت و  در  دانست که 
اهمیت دوچندان به فرهنگ می دهد، ارزش ها هستند؛ ارزش های فرهنگی که بر تصمیم کنشگران 
اجتماعی تأثیر می گذارد و خواسته ها، انتخاب ها و رفتار آنان را شکل می دهد (ذکائی ۱۳۸۶). شاید 
صریح  پاسخی  مید  پرسش  اگر  می یافتیم  شایسته  و  درخور  پاسخی  پرسش هایمان  از  بسیاری  برای 
می یافت: «اگر یک پسر و یک دختر با چشمداشت ها و الگوهای نقشی دقیقاً یکسانی پرورش یابند، 

چه رفتاری خواهند داشت؟» (بیتس و پلاگ ۱۳۹۰: ۳۹۸).

برآیند
موقعیت  و  زنان  مسئلۀ  دارد.  سده  یک  درازای  به  قدمتی  مدرن  تخصصی  حرفه های  در  زنان  اشتغال 
اجتماعی آنان در قرن گذشته در سراسر جهان موضوع مجادلات بسیار بوده و مطالبات زنان به شیوه ها 
موقعیت های  به  زنان  دسترسی  خواست ها  این  از  یکی  است.  شده  بیان  گوناگونی  قالب های  در  و 
شغلی بوده است. اشتغال امری مهم و مسئله ای هویتی برای هر دو جنس است و تفکیک جنسیتی 
در اشتغال واقعیتی آشکار و انکارناپذیر. شغل اهمیتی چندجانبه دارد؛ هم از جهت تأثیرش بر چرخۀ 

1. نقش ها انتظاراتی هستند که از نظر اجتماعی تعریف شده اند و نقش های جنسیتی انتظارات اجتماعی از زن یا مرد 
است (گیدنز ۱۳۸۵).
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تولید ملی و هم از جهت توانایی اش در بهبود کیفیت اجتماعی و سلامت جسمی افراد. برای بهبود 
چنان  آن  است.  ضروری  جنسیتی  کار  تفکیک  مطالعۀ  جامعه،  افراد  جسمانی  و  اجتماعی  شرایط 
کاراندام شناختی  و  اجتماعی  تفاوت های  به  استناد  جنسیتی،  کار  تفکیک  دلایل  از  یکی  دیدیم  که 
است. انسان شناسان، باستان شناسان و جامعه شناسان در یک سدۀ گذشته در پی آن بوده اند که دلایل 
تفاوت های اجتماعی انسان را تحلیل کنند. متخصصان هر کدام از این رشته ها از زاویۀ دید خود به 
این مسئله پرداخته اند و پاسخ هایی یافته اند که اغلب در تأیید نتایج پژوهش های دیگری بوده است. 
مبنا و عوامل تقسیم کار جنسیتی در جوامع مختلف ممکن است متفاوت یا همسان باشد اما آنچه که 
مسلم است دخالت عوامل متعدد در ایجاد آن است. دیدگاه های فرهنگی و زیست شناختی از جمله 
مناقشه برانگیزترین دیدگاه ها در تبیین تفاوت های اجتماعی و جنسیتی هستند. این دو دیدگاه، وجوه 
زیست شناسان،  میان  مجادلات گسترده در  موضوع  رفتارهای بشری،  تحلیل  توانایی شان در  آن ها و 
آن ها،  از  ترکیبی  یا  و  فرهنگی  و  ژنتیکی  زیستی،  جبرگرایی  بوده اند.  انسان شناسان  و  جامعه شناسان 
و  جامعه شناسان  میان  این  در  است.  آورده  فراهم  مطرح  پرسش های  به  پاسخ  برای  را  راه حل هایی 
انسان شناسان فمینیستی بر مبنای دیدگاه اقتصادی، از مفاهیم تولید و بازتولید در توضیح تفاوت های 
میان دو جنس بهره گرفته اند. ناگفته پیداست عوامل دیگری چون عوامل قوم شناختی و اقلیم شناختی 
نیز در بروز و تداوم تفاوت های جنسیتی دخیل هستند اما پرداختن به آن ها نیازمند بحث های گستردۀ 
ژن شناختی جمعیت، زیست شناسی تطوری، جغرافیا، زمین شناسی و تاریخ است که از حوصلۀ این 

بحث خارج است.
باید به این مسئله توجه کرد که تفاوت و تبعیض در مسائل اجتماعی دو روی یک سکه اند که 
در تفاسیر ما گاه به آسانی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. تجربه های تاریخی و زیستی انسان نشان 
داده اند که نهادن قوانین جهان شمول و کلی بر رفتارهای بشری نادرست است و پیامدهای آن می تواند 
مخرب و جبران ناپذیر باشد. دیدگاه های جنسیتی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. تبعیض جنسیتی 
در موقعیت های شغلی می تواند به فقر منجر شود و افراد را مستعد به حضور در بازار کار ثانویه کند. 
قدر مسلم آن است که حضور پیوسته در چنین بازار کاری می تواند به مشکلات عدیده منجر شود؛ 
و  می شود  آغاز  فرد  اجتماعی  و  روان شناختی  مشکلات  آن  تبع  به  و  اقتصادی  فقر  از  که  مشکلاتی 

تبعات آن می تواند دامنه ای به گستردگی اقتصاد ملی داشته باشد.
به سبب فقدان مطالعات جامعه شناختی هدفمند دربارۀ تقسیم کار جنسیتی در باستان شناسی، 
ایران  در  باستان شناس  مردان  حتی  و  زنان  حرفه ای  حیات  باب  در  درخور  و  صحیح  پاسخی  یافتن 
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جامعۀ  تحلیل  در  آن  اهمیت  به سبب  پژوهش ها  از  گونه  این  انجام  الزام  دشوار.  بس  است  کاری 
در  می توانند  پژوهش هایی  چنین  نیست.  پوشیده  کسی  بر  آشکار  و  پنهان  بیکاری  و  شاغل  فعال 
طرح ریزی  باشند.  موثر  شغلی  رضایت مندی های  و  انتظارات  بیکاری،  اجتماعی  تبعات  بررسی 
پژوهش های میدانی جامعه شناختی و تعیین پرسش های درست پژوهشی در راستای آن و همچنین 
انجام مطالعات کمی و کیفی جامعه شناختی راهگشای بسیاری از مسائل شغلی ای خواهد بود که 
امروزه باستان شناسی با آن دست به گریبان است. دربارۀ اشتغال در باستان شناسی ایران و ارتباط آن با 
انگاره های جنسیتی، مسائل بسیاری مطرح است که مطالعۀ آن را به وقتی دیگر موکول می کنیم. سخن 
آخر آنکه باستان شناسی نسبت به برخی رشته های علمی رشته ای نو است و مطالعات زنان گرایشی 
شناخت،  جست وجوی  در  دیگر  پویای  رشته های  دیگر  همانند  باستان شناسی  نو.  رشتۀ  این  در  نو 
و  جنسیت  باستان شناسی  مبحث  است.  خویش  علمی  روش های  و  اصول  بازآفرینی  و  بازشناسی 
به تبع آن تقسیم کار جنسیتی نیز از این مقوله مستثنا نیست. مسئله ای که در این میان اهمیت دارد 
توانایی متخصصان در شناخت کاستی ها و خلاقیتشان در شناخت و به کارگیری گزینه های پیش رو 

برای رفع این کاستی هاست.

سپاسگزاری
 بر خود لازم می دانم از آقای دکتر حمیدرضا ولی پور به سبب طرح ایدۀ کلی مقاله و همچنین مطالعۀ 
صبورانۀ پیش نویس متن و ارائۀ نظرات راهگشایشان تشکر کنم. از آقایان دکتر عباس علیزاده، دکتر 
آقای  نظرات  سپاسگزارم.  متن  بازخوانی  دلیل  به  مصطفی پور  ایمان  دکتر  و  محمدخانی  کوروش 

احسان اسفندیاری راد در شکل گیری این نوشتار بسیار سودمند بوده است، از ایشان ممنونم. 

کتاب نامه
الف) فارسی

آبوت، پاملا و کلر والاس 
۱۳۸۸  جامعه شناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، چاپ ششم، تهران: نشر نی.

اسفندیاری راد، احسان
۱۳۹۱  ساخت اجتماعی جنسیت: مطالعۀ موردی تحلیل گفت وگوی کنش متقابل زناشویی، پایان نامۀ کارشناسی 

ارشد، دانشگاه پیام نور واحد خراسان رضوی، مرکز مشهد (منتشر نشده).
بیتس، دانیل و فرد پلاگ 

۱۳۹۰  انسان شناسی فرهنگی، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ نهم، تهران: انتشارات علمی.



409  اشتغال در باستان شناسى: از جنس تا جنسیت

توسلی، غلام عباس 
۱۳۸۵  جامعه شناسی کار و شغل، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.

جلایی پور، حمیدرضا و جمال محمدی 
نظریه های متأخر جامعه شناسی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.  ۱۳۹۲

دارک، کن. آر.
مبانی نظری باستان شناسی، ترجمۀ کامیار عبدی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  ۱۳۷۹

دوبووار، سیمون
جنس دوم، ترجمۀ قاسم صنعوی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات توس.  ۱۳۸۵

دیولافوا، ژان 
۱۳۸۵  ایران، کلده و شوش، ترجمۀ علی محمد فره وشی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ذکائی، محمد سعید
گه. جامعه شناسی جوانان ایران، چاپ اول، تهران: نشر آ  ۱۳۹۳

رنفرو، کالین و پل بان
۱۳۹۰  مفاهیم بنیادی در باستان شناسی، ترجمۀ اکبر پورفرج و سمیه عدیلی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمیرا.

روزنبرگ، الگزاندر و دانیل دبلیو مک شی
درآمدی معاصر بر فلسفۀ زیست شناسی، ترجمۀ پریسا صادقیه، چاپ اول، تهران: نشر پیام امروز.  ۱۳۹۲

ریتزر، جورج 
نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ دهم، تهران: انتشارات علمی.  ۱۳۸۴

ساروخانی، باقر 
۱۳۸۶  مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، چاپ نهم، تهران: انتشارات سروش.

عسکری خانقاه، اصغر و محمد شریف کمالی 
انسان شناسی عمومی، چاپ دوم، تهران: سمت  ۱۳۸۰

فکوهی، ناصر 
انسان شناسی شهری، چاپ ششم، تهران: نشر نی.  ۱۳۸۹

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.  ۱۳۹۰
کُتاک، کنراد فیلیپ

انسان شناسی، کشف تفاوت های انسانی، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی.  ۱۳۸۶
کرامر، کرول 

تولید سفال و تخصص، شوش و جنوب غربی ایران، تاریخ و باستان شناسی (گزارش گردهمایی بین المللی   ۱۳۹۲
شوش و سمینار بلوُ)، زیر نظر ژان پرو و ژنوییو دلفوس، ترجمۀ هایده اقبال، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر 

دانشگاهی.
کمالی، محمدشریف و اصغر عسکری خانقاه 

مبانی انسان شناسی زیستی، چاپ اول، تهران: سمت  ۱۳۹۱
گیدنز، آنتونی

جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، چاپ هجدهم، تهران: نشر نی.  ۱۳۸۵
مورگان، لوئیس هنری

جامعۀ باستان، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  ۱۳۸۹



 410 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور

نیکنامی، کمال الدین، محمدرضا سعیدی هرسینی و مریم دژم خوی 
درآمدی بر تاریخچۀ مطالعات زنان در باستانشناسی، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش هنر)، دورۀ ۲، شمارۀ   ۱۳۹۰

۳، بهار ۱۳۹۰: ۱۷-۵.  
واتسون، پدی جو 

نظریات و عملیات در باستان مردم شناسی، با تمرکز ویژه بر خاور نزدیک، ترجمۀ کامیار عبدی، باستان پژوه،   ۱۳۹۲
شمارۀ ۲ (پیاپی ۲۰)، تابستان ۱۳۹۲: ۸۴-۷۳۵.  

ولی پور، حمیدرضا
درآمدی نظری بر مفهوم تخصص گرایی در مطالعات باستان شناختی، مجلۀ پیام باستان شناس، مجلۀ   ۱۳۹۱

باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، سال نهم، شمارۀ هفدهم: ۵۶-۳۳.  
سازمان تولید سفال در دوره های نوسنگی و مس سنگی در دشت تهران، ارج ورجاوند، یادنامۀ دکتر پرویز   ۱۳۹۴

ورجاوند، به کوشش شاهین آریامنش، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.  

ب) غیرفارسی
Abdi, kamyar; Susan Pollack; Reinhardt Bernberck 
2003 Fars Archaeology Project 2003: Excavation at Tolle Bashi, Iran XLI: 339-334.
Alizadeh, Abbas
1993 Helene J. Kantor, the Oriental Institute Annual Report 1991-1993, Chicago: 
 the Oriental Institute. 
Adams,Amanda
2010 Ladies of the Field: Early Women Archaeologists and Their Search for 
 Adventure, Greystone books.
Barron, R. D. and Norris, E. M
1976 Sexual Divisions and the Dual Labor Market, Dependence and Exploitation
  in Work and Marriage, D. Baker and S. Allen (eds.), London: Longman.
Carr, Lydia
 2012           Tessa Verney Wheeler: Women and Archaeology before World War Two,  
                    Oxford university press.
Carter, Elizabeth
1980 Excavations in the Ville Royale at Susa: The Third Millennium B.C. 

Occupation, Cahiers de la delegation archéologique française en Iran 11, 
1980, Paris: Association Paléorient.

Cohen, Getzel M., Martha Sharp Joukowsky
 2006 Breaking Ground: Pioneering Women Archaeologists, Michigan:University 
 of Michigan Press.
Conkey, Margaret W.; Janet D. Spector
1984 Archaeology and the Study of Gender, Advances in Archaeological 
 Method and Theory 7, Springer: 1–38.



411  اشتغال در باستان شناسى: از جنس تا جنسیت

deCardi, Beatrice
1970 Excavation at Bampur,Anthropological Papers 51-3.
Di Leonardo,Micaela
1991 Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern 
 Era, University of California Press. 
Edwards, Douglas R., Thomas McCollough
 2007       the Archaeology of Difference: Gender, Ethnicity, Class and the 

“other” in Antiquity: Studies in Honor of Eric M. Meyers, American 
Schools of Oriental Research.

Feinberg
1988 Margaret Mead and Soma: Coming of Age in Fact and Fiction, American 

Anthropologist 90: 656-663.
Frayser, S
1985 Varieties of Sexual Experience, New Haven, Conn.: HRAF Press.
Gilchrist, Roberta
1999 Gender and Archaeology: Contesting the Past, Routledge.
Goff, Clare
1963 Excavation at tall-i-Nokhodi, Iran 1: 43-70.
Goff, Clare
1968 Baba Jan, Iran 6:157-58.
Hakim, C.
1979 Occupational Segregation: a Comparative Study of the Degree and Patterns 

of Differentiation between Men’s and Women’s work in Britain, the united 
States and other Countries, London: Department of Employment, Re-
search Paper No.9. 

Henrickson, Elizabeth
1983 Ceramic Style and Cultural Interaction in the Early & Middle Chalcolithic 

of the Central Zagros, Iran, PhD Dissertation, Toronto: University of To-
ronto.

Kantor, Helene
1977 “The Prehistoric Cultures of Chogha Mish and Boneh Fazili,” In The 

Memorial Volume of the Vlth International Congress of Iranian Art and Ar-
chaeology, Oxford, September 11 -16th, 1972, ed. M. Y. Kiani, pp. 177-93. 
Tehran: Iranian Center for Archaeological Research.

Kantor, Helene 
1981 “Chogha Mish and Chogha Bonut,” The Oriental Institute Annual 
 Report 1980/81:25-26.



 412 سرو سیمین، یادنامۀ دکتر سیمین دانشور
Kramer, Carol and Louis D. Levine 
1974  “The Godin Project: Seh Gabi,” Iran XII: 211-213.
Kramer, Carol
1982 Village Ethnoarchaeology: Rural Iran in Archaeological Perspective, New  
 York: Academic Press.
Kramer, Carol and Miriam Stark
1988 “The Status of Women in Archaeology,” Anthropology Newsletter 29-9: 
 11-12.
Mead, Margaret
1928 Coming of Age in Samoa, New York: Morrow.
Mead, Margaret
1935 Sex and Temperament in Three Primitive Societies, New York: Morrow.
Mead, Margaret
1955 Cultural Patterns as Technical Changes, New York: New American 

Library, Mentor Books.
Moore,Henrietta L.
1988 Feminism and Anthropology, University of Minnesota Press.
Oakley, A
1982 Subject Women, London: Fontana.
Pullar, Judith
1981 Tepe Abdul Hosein, Iran 19: 179.
Rice, P. M.
1987 Pottery Analysis: a Sourcebook. Chicago: University of Chicago Press.
1991 Specialization, Standardization, and Diversity: A Retrospective, in 

The Ceramic Legacy of Anna 0. Shepard, eds. R. Bishop, and F. W. Lange, 
pp. 257-279. University Press of Colorado, Niwot, Colorado.

Shapiro, Judith
1981 Anthropology and the Study of Gender, Soundings: An Interdisciplin-
ary 

Journal 465–4:446-64.
Schmidt, Robert A. and Barbara L. Voss
2000 Archaeologies of Sexuality, Routledge.
Shepard, Anna O
1985 Ceramics for The Archaeologist, Washington DC: Carnegile institution 
 of Washington.
Sinopoli, M.C.
1988 the Organization of Craft Production at Vijayanagara, South India, 



413  اشتغال در باستان شناسى: از جنس تا جنسیت

 American Anthropologists 90: 580-597.
Smith, Bruce D., Melinda A. Zeder
2013 the Onset of the Anthropocene, Anthropocene 4: 8-13.
Wright,Susan
2004 the Anthropology of Organizations, Routledge.
Voigt, Mary
1976 Hajji Firuz Tepe:  an economic reconstruction of a sixth millennium community 

in western Iran, PhD Dissertation, University of Pennsylvania.
Voigt, Mary
1987 “Relative and Absolute Chronologies for Iran between 6500 and 3500 

cal BC.”  In Chronologies in the Near East:  Relative Chronologies and 
Absolute Chronology 16,0004000 B.P, O. Aurench, J. Evin and F. Hours, 
eds, pp. 615646.  BAR International Series 379.  

Voigt, Mary and Robert H. Dyson, Jr.
1992 “The Chronology of Iran, c. 80001500 B.C.”  In Chronologies in Old 

World Archaeology,Robert W. Ehrich, ed. Vol. 1:122-178, Vol. 2:125-
153.  Chicago:  University of Chicago Press.

Zeder, M.A.; Daniel G. Bradley; Eve Emshwiller; Bruce D. Smith
2006a Documenting Domestication: New Genetic and Archaeological Paradigms, 

California: University of California Press.
Zeder Melinda A.; Eve Emshwiller; Bruce D. Smith; Daniel G. Bradley
2006 b Documenting domestication: the intersection of genetics and archaeology, 

TRENDSin Genetics 22-3: 139-155.





پیشکش به روان دکتر سیمین دانشور 

مـهیـن بـانوی داسـتاننویسی ایران 

منظومه های داستانی ادب پارسی
 و نیم نگاهی به وامق و عذرا

پوراندخت برومند

پژوهشگر ادبیات فارسی، وکیل دادگستری

از دیرینه سال ها و روزگارانی کهن، انسان با اندیشه و خیال زیسته، خیال را به بازی گرفته و اندیشه را 
پرورانده است. خیال بازی های انسان به افسانه گویی و افسانه سرایی راه برده و در گذر زمان باورهای 
با  داستان هایی  درآمیخته،  تاریخی  تجربیات  و  رویدادها  با  جهان  آفرینش  و  انسان  سرگذشت  از  او 

مضامین گوناگون پدید آورده است.
ذهن بشر پویا و جست وجوگر است و اساطیر، افسانه ها و داستان ها که گویی زاییدۀ ذهن انسان 
گاه و سرگذشت قدسی و واقعی پیوندی دیرینه دارد. پیوندی که فراگیر است و  است با ضمیر ناخودآ
مرز زمان و مکان را درمی نوردد؛ سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر و از سرزمینی به سرزمین دیگر 
در گذر است و رهاورد ره پویی اندیشه و خیال در سفر دور و درازش، همانندی های شگفت انگیزی 

است که میان اساطیر و داستان های اقوام گوناگون دیده می شود.
افسانه، اسطوره و داستان هریک به گونه ای حکایتگر رازهای پوشیده در دل و اندیشه های نهفته 
در گنج خانه ذهن بشر است و شیفتگی گوش سپردن به آن، نشان دهنده پیوند انسان با گذشته و پیشینه 
دلبستگی  از  گاهی  آ با  دیرزمان  از  پارسی گو  گویندگان  و  شاعران  که  روست  این  از  است.  خویش 
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افسانه های  و  داستان ها  بازگوئی  یا  و  اشاره  به  عامیانه  یا  فاخر  ادبیات  منثور  و  منظوم  آثار  در  مردم، 
به جامانده از دوران باستان پرداخته اند و رگه هایی از عناصر اساطیری که با عشق و حماسه و حکمت 

و عرفان درآمیخته در تار و پود ادبیات منظومه ها و دیگر سروده های ادب پارسی به چشم می آید.
شاهنامه  حماسیِ  منظومه های  سامانیان،  روزگار  از  و  اسلام  از  پس  نخستین  سده های  از 
مسعودی مروزی، گشتاسب نامه دقیقی و شاهنامه شاهکار بی مانند ابوالقاسم فردوسی که با روحیه 
ملی گرایانه مردم آن زمان سازگاری داشت، سروده شد. شاهنامه فردوسی که گنجینه ای از روایت های 
و  ایران  سرزمین  کهن  تمدن  و  تاریخ  و  رسوم  و  آداب  سنت ها،  باورها،  اساطیر،  باستانی،  مکتوب 
دربرگیرنده داستان هائی از سرگذشت پهلوانان و نام آوران و حماسه دلیری، سلحشوری و پایداری آنان 
در نبرد با بیگانگان و پاسداری از سرزمین ایران بود، در پهنه شعر و ادب پارسی جلوه ای ویژه یافت و 
پس از آن به پیروی از شاهنامه فردوسی، منظومه های حماسی دیگری چون گرشاسب نامه، برزونامه، 
بهمن نامه، جهانگیرنامه، سام نامه، بانوگشسب نامه و ... شکل گرفت و در کنار آن موضوعات دیگری 
چون عشق، حکمت، عرفان، دین و اخلاق در منظومه های داستانی رخ نمود. داستان های عاشقانه 
«ورقه و گلشاه» عیوقی، «وامق و عذرا»ی عنصری، «ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی در همان 
دوران ها به رشته نظم درآمد و منظومه های عاشقانه «زال و رودابه»، «بیژن و منیژه» و «گشتاسب و 
حماسه  که  بود  باستان  دوران  از  پهلوانانی  دلدادگی  و  عشق  داستان  فردوسی،  شاهنامه  در  کتایون» 

آفرینی را با شور عشق همراه می ساخت.
موضوع  با  منظوم  داستان های  بیشترین  که  درمی یابیم  پارسی  ادب  منظومه های  به  نگاهی  با 
عشق، حماسه و عرفان در قالب مثنوی سروده شده است، زیرا قافیه متفاوت ابیات در مثنوی، دست 
شاعر را باز می گذارد تا در بیان آن چه پیش روست، با دشواری و سختی روبه رو نگردد؛ همچنان که 
شنونده و خواننده نیز مشتاقانه داستان را پی می گیرد و خستگی به او راه نمی یابد. بی دلیل نیست که 
مثنوی از دیرباز مورد پسند ایرانیان که به داستان گوئی و داستان خوانی گرایش داشته اند، قرار گرفته و 
با طبع آنان دمساز گشته است؛ تا آن جا که شکل گیری این قالب شعری به شاعران پارسی گو نسبت 

داده شده است. 
«منظوم بودن داستان ها برای آن است که پسند مردم و ذوق و سلیقه آنان با شعر و کلام آهنگین 
هنری تر  و  شیرین تر  را  داستان  قافیه  و  وزن  زیرا  بود.  سازگار  داستان ها  این گونه  محتوای  به  توجه  با 

می سازد، چنان که فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین می گوید:
فسانه گرچه باشد نغز و شیرین            به وزن و قافیه گردد نوآئین
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 محل هنرنمائی و هنرآوری شاعران بود و تکراری بودن داستان هم با 
ً
داستان های منظوم اصولا

همین نظم ها جبران می شد بهترین قالب نیز برای این منظور مثنوی بود.» (ذوالفقاری ۱۳۹۲ : ۳۶). 
با نگاهی به آثار منظوم ادب پارسی درمی یابیم که منظومه های عاشقانه از آن روی که نمایشگر 
عواطف درونی انسان ها، عشق و عصیان، وصل و هجران و اندوه و حرمان آنان از سالیانی دور تا به 
از  آثاری  آفرینش  در  سرایندگان  برانگیزنده  و  شده  روبه رو  مردم  آفرین گوئی  و  گرایش  با  بوده،  امروز 

این گونه بوده است.
در میان عاشقانه هایی که بیشترین نظرها را از سوی مردم به خود جلب کرده و شاعران دست مایه 
سرودن منظومه های عاشقانه خود قرار داده اند می توان به منظومه های ویس و رامین، وامق و عذرا، 
تخیل  که  عاشقانه هایی  کرد.  اشاره  زلیخا  و  یوسف  و  مجنون  و  لیلی  گنبد،  هفت  شیرین،  و  خسرو 
شیدائی  و  شیفتگی  و  زده  پیونده  گذشته  روزگاران  افسانه ای  روایت های  با  را  گویندگان  شاعرانه 

دل باختگان عرصه رازآلود عشق را به تصویر کشیده است. 
از میان سرایندگان شعر پارسی نظامی گنجوی منظومه سرای پرمایه توانست با جادوی سخن 
خویش سرآمد گویندگان ادبیات عاشقانه قرار گیرد. او اندیشه های حکیمانه را با عشق و عرفان همراه 
ساخت و با نقش بندی های خیال انگیز، توصیف های دلنشین و ترکیبات نو و بدیع آذین بست. سخنان 
سرمشق  و  بخشید  تازه  حیاتی  پیشین  دوران  داستان های  و  افسانه ها  به  رازش  و  پررمز  و  جان بخش 
شاعران در سرودن منظومه های داستانی قرار گرفت. چنان که به پیروی از وی، منظومه های بسیاری 

همنام با لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و هفت گنبد (هفت پیکر) سروده شد.
وامق و عذرا عاشقانه ای پرآوازه از زمان هائی دور و دراز است که بسیاری از شاعران نام آن را بر 
منظومه های عاشقانه خویش نهاده اند و ما شاهد چندگانگی و گوناگونی منظومه هائی با نام وامق و 
عذرا هستیم. در مورد اینکه داستان برآمده از کدام فرهنگ و سرزمین است گفته ها و اشارات تاریخی 
بسیاری است. هرمان اته، داستان وامق و عذرا را از افسانه های قدیم ایران چون ویس و رامین و بیژن 
و منیژه دانسته و با اشاره به روایتی در تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی به این مضمون که: «حکایت 
کنند که امیر عبدالله بن طاهر که به روزگار خلفای عباسی امیر خراسان بود، روزی در نیشابور نشسته 
و  وامق  این  گفت  ست  کتابی  چه  این  که  پرسید  نهاد،  او  پیش  تحفه  به  و  آورد  کتابی  شخصی  بود، 
عذرا است و خوب حکایتی است ... امیر عبداله فرمود که ما مردم قرآن خوانیم و به غیر از قرآن و 
شریعت پیغمبر ما را از این نوع کتاب در کار نیست و این کتاب تألیف مغان است و پیش ما مردود 
است و فرمود تا آن کتاب را در آب انداختند ...» منظوم ساختن آن را به دوره طاهریان نسبت می دهد 
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و دولتشاه سمرقندی را نظر بر این است که گردآوری این حکایت به کوشش حکیمان دوره زمامداری 
انوشیروان و به نام او صورت پذیرفته است. 

برخی این داستان را همچون عروه و عفرا در زمره افسانه های عرب دانسته و بر این باورند که 
در «الفهرست»  ندیم  ابن  چنان که  است.  منظومه  عربی  متن  از  برگردان  عذرا  و  وامق  پارسی  نسخه 
آن را از تألیفات سهل بن هارون از گویندگان دوره مأمون می شمارد. جمعی دیگر بر این عقیده اند 
غیرایرانی  فرهنگ  در  ریشه  ابسال  و  سلامان  و  زلیخا  و  یوسف  داستان  مانند  عذرا  و  وامق  افسانه  که 
است.  شده  ترجمه  عربی  و  پهلوی  به  سالیان  طی  در  که  بوده  یونانی  زبان  به  افسانه  اصل  در  و  دارد 
مطالعه تاریخ گزیده، مجمل التواریخ، داراب نامه طرسوسی و ابیات به جامانده از منظومه عنصری که 
کهن ترین نسخه وامق و عذراست، باور به اصالت یونانی بودن افسانه را پررنگ تر می سازد. ابوریحان 
بیرونی نیز در آثار الباقیه از ترجمه داستان وامق و عذرا به عربی سخن می گوید که می تواند ترجمه ای 

از وامق و عذرای عنصری و یا ترجمه آن از زبان پهلوی بوده باشد.
کهن ترین منظومه در میان منظومه های وامق و عذرا، منظومه عنصری شاعر قرن چهارم هجری 
است. منظومه ای که بر اساس داستانی با اصالت یونانی سروده شده و ساموس (شامس) مکان این 

رویداد عاشقانه است.
کس از هر جـزیره ز یـونانیان               برفتـــند بســته به شــامس میـان
به هر جای شد کشتی آراسته               پــر از مردم و جــامه وز خــاسته
بــه شــامس نــهادنــد روی            هوا گشت زیشان پر از رنگ و بوی

این منظومه که سال ها از نظرها دور مانده و تنها ابیاتی از آن در فرهنگ های لغت به چشم می خورد، 
نخستین بار توسط پروفسور مولانا محمدشفیع که تصادفاً به اوراقی از این منظومه دست یافته بود، 
در  بود،  شده  آورده  نثر  به  طرسوسی  داراب نامه  در  که  داستان  این  از  طرحی  اساس  بر  و  جمع آوری 

پاکستان به چاپ رسید.
به نظر می رسد مثنوی وامق و عذرای عنصری، در دوران پس از او به دلایل گوناگون از جمله 
تهاجم قبایل بیابانگرد و به یغما رفتن آثار فرهنگی و کتب ادبی، در دسترس شاعران قرار نداشته و 
که  بوده  گویندگانی  و  راویان  زبان  از  شده  شنیده  روایت های  پایه  بر  عنصری  سروده  از  آنان  گاهی  آ
به دلیل ناآشنائی با فرهنگ یونان و نامأنوس بودن نام قهرمانان و شخصیت ها، داستان را دستخوش 
تغییراتی ساخته اند تا آن را با زبان و فرهنگ مردم زادبوم خویش دمساز نمایند. منظومه سرایان نیز با 
ساخته و پرداخته کردن شخصیت ها و نقش آنان، داستان عشق و مسیر آن را به رمز و ایما با خواسته ها 
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و مکنونات قلبی خویش به پیش برده اند. چنان که قتیلی بخارائی از سرایندگان منظومه وامق و عذرا 
در «حسب حال ایام شباب و باعث تعلیم کتاب» گوید:

چــون قـرعه به نام وامـق افتـاد                 فــالم به قضــا مـوافق افتاد
دیدم که کس این گهر نسفته ست               زین نکته حکایتی نگفته ست 
من نـیز شــدم به عــزم این کـار               تــاریخ فســانه را طـلبــکار 
کـاین قـصه چگـونه شـد هـویـدا               وامق چه کس و که بود عذرا
م کــدام نقــدست 

َ
عــذرا گـهــر کــدام عـقـــدسـت          وامـــق عَل

چــون بـود بیـان ایــن حـکــایت              از اول حـــال تــا نهــایـت 
هــرجــا که فســانه ای شنـــودم               زین قصـه تجـسسی نمـودم 
تــا عـاقبتم عیـــان شـد ایـن راز              کردم سخن از فسانه آغاز ...

مقصود دلم نه این فـسانه است                    دارم غرضی و این بهانه است 
افـســانه ی  دل بســی دراز اســت              آن کس شنود کز اهل راز است
آن بــه کــه رمــوز ایـن معمـا                  گویــم به طریق رمز و ایـــما 
تقــریر کنــم ولـی نــهـانــش                در ضـمن حدیـث دیگــرانـش 

از کهن افسانه وامق و عذرا در سال های پس از آن تنها نام وامق و عذرا که برگرفته از کتاب سهل بن 
هارون که همان عاشق و معشوق یا دلداده و دلدار باشد برجای مانده و سرایندگان پس از عنصری 
هر کدام عشقی پرشور را در داستانی خودساخته بازتاب داده اند. روایت هایی متفاوت از آن چه ما در 

داستان وامق و عذرای عنصری شاهد آن هستیم.
و  آداب  و  فرهنگ  با  سرزمین هائی  به  که  است  دلدادگانی  شیفتگی  سرگذشت  روایت ها  همه 
رسوم گوناگون از یونان، شام، مصر، یمن و حجاز گرفته تا خلخ و کشمیر و ... تعلق دارند اما با همه 
تفاوت هایی که پیش از این برشمردیم، افزون بر شور و شیدایی، همخوانی های دیگری نیز در آن ها 

به چشم می آید.
• دلدادگان وابسته به خاندان های شاهی و بزرگان و امیران اند.

• نشانه هایی از دلداده در خواب بر دلدار رخ می نماید.
• عشاق در سفرهای دور و دراز سختی ها و دشواری ها را در مسیر رسیدن به یکدیگر بر 
خود هموار نموده، زندان، اسارت، توفان، بیماری، جنگ و ستیز با بدخواهان (راهزنان، 
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دیوان، جادوان، زنگیان، اژدها و ...) را می آزمایند.
• شخصیت هایی به عنوان پیک دوستی، میانجی، چاره اندیش، رفیق و ندیم موجبات دیدار و پیوند 

دو دلداده را فراهم می سازند.
• دیدار دو دلداده آسان نیست و پنهانی صورت می پذیرد زیرا با مخالفت های پدر خانواده روبه روست.
• در گذر روایت عاشقانه گاه دلبستگی ها و عشق های گذرا و کناری شکل می گیرد؛ هر چند جایگزین 

عشق واقعی نمی گردد.
گاهی  و  است  معشوق  به  رسیدن  راه  در  سنگ اندازی  گاه  می پیوندد؛  وقوع  به  که  رویدادهایی   •

راه گشای دیدار دو دلداده.
• مرگ غمگنانه دو دلداده یا یکی از آن دو پایان بخش قصه عشق است.

از این ها که بگذریم با آیین ها و مراسمی در بزم و رزم و سور و سوگ و شکار روبه رو می شویم 
که شباهت هایی با یکدیگر دارند.

کشیده اند  نظم  به  را  آن  و  داده  نشان  گرایش  عذرا  و  وامق  افسانه  به  که  پارسی گویانی  میان  از 
محمدعلی  حسین ضمیری،  کمال الدین  بخارایی،  قتیلی  فرخاری،  امیر  جرجانی،  فصیحی  می توان 
قسمتی، خواجه شعیب جوشقانی، صلحی خراسانی، صرفی کشمیری، حاجی محمدحسین حسینی 
شیرازی، اسیری تربتی، میرزا ابراهیم کرمانی (نظم و نثر)، ظهیر اصفهانی و میرزا محمدصادق نامی 

را نام برد.
شماری از منظومه های ذکر شده از میان رفته اند و برخی از آن ها در سال های اخیر، تصحیح، 

چاپ و منتشر شده اند:
• وامق و عذرای میرزا محمدصادق نامی به تصحیح رضا انزابی نژاد و غلام رضا طباطبایی 

مجد 
• وامق و عذرای حسینی شیرازی به تصحیح کاووس حسن لی

• وامق و عذرای خواجه شعیب جوشقانی به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو
• وامق و عذرای قتیلی بخارایی به تصحیح پوراندخت برومند و مهرانگیز ریاحی

بخارایی  قتیلی  عذرای  و  وامق  عنصری،  عذرای  و  وامق  از  پس  مانده  جای  به  منظومه های  میان  در 
-سروده شده در قرن نهم هجری- کهن ترین منظومه به شمار می آید. قتیلی بخارایی سراینده توانای 
به  حسن،  اوزون  فرزند   (۸۸۴-۸۹۶) آق قویونلو  یعقوب  پادشاهی  دوران  در  عذرا  و  وامق  افسانه 
تشویق ظهیرالدین ابراهیم خان جهانگیر عموزاده یعقوب و از امرای آق قویونلو در آذربایجان، آن را 
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به پیروی از نظامی و به سبک عراقی در بحر لیلی و مجنون به نظم کشیده و به ممدوح خود سلطان 
خوش  شاعری  به عنوان  نیز  ازبک  عبدالعزیزخان  دربار  در  بعدها  وی  است.  نموده  پیشکش  یعقوب 

قریحه و نام آور جایگاه ویژه  ای داشته است.
این منظومه، منظور نظر شعرای ترک زبان نیز قرار گرفته و سرایندگانی چون لامعی، جامعی، 
معیدی، قاضی سنان بن سلیمان (بهشتی) و صوفی زاده این افسانه را به زبان ترکی منظوم ساخته اند 
همت  عذرا  و  وامق  منظومه  نظم  به  سیف الدینی  و  کشمیری  منطقی  نیز  هند  سرزمین  شاعران  از  و 

گماشته اند.

کتاب نامه

ذوالفقاری، حسن
۱۳۹۲  یکصد منظومه عاشقانه فارسی، تهران، نشر چرخ.

 راشد محصل، محمدرضا
شعر غنائی و وامق و عذرا، وامق و عذرا سروده میرزا محمدصادق نامی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی:    ۱۳۸۱

.۲۴-۱۴
عنصری، ابوالقاسم

۱۹۶۶  وامق و عذرا، به کوشش پروفسور محمدشفیع، پاکستان، دانشگاه پنجاب.
قتیلی بخارایی

۱۳۹۲  وامق و عذرا، به تصحیح پوراندخت برومند و مهرانگیز ریاحی، تهران، نشر گیسا.
محجوب، محمدجعفر

۱۳۴۷  وامق عذارای عنصری، مجله سخن، دوره ۱۸، خرداد ۱۳۴۷: ۴۳.
۱۳۸۷  ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران، نشر چشمه، چاپ چهارم.





سیمای پری در ادبیات و فرهنگ ایران

(با نگاهی به اشعار مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج)

اعظم نوروزی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده 
”فرهنگ عامه“ به مجموعه آداب و رسوم، عقاید، افسانه ها و حکایات، امثال، ترانه ها و اشعار عامیانه 
اطلاق می شود. یکی از عناصر فرهنگ عامه، قصه ها و افسانه های ”پریان“ است. ”پری“ در ادبیات 
لطافت،  و  زیبایی  وجود  با  که  است  شده  معرفی  نیك خواه  و  فریبا  زیبا،  موجودی  شفاهی،  و  کتبی 
می تواند به اهریمن و دیو تبدیل شود. برخی، پری را همچون فرشتگان، دارای بال و پر تجسم کرده اند 
و  جانوران  دیوان،  همراه  پریان،  نیز  حماسی  ادبیات  در  شمرده اند.  دیو  نقیض  را  او  دیگر،  برخی  و 
پرندگان در شمار سپاهیان شاهان محسوب شده اند. این مقاله، به بررسی جایگاه و ویژگی های پری 
در ادبیات شفاهی ایران می پردازد. بر این اساس، نخست نگاهی داریم به پیشینۀ تاریخی و فرهنگی 
پری در متون و منابع مختلف، سپس انعکاس و تأثیر این عناصر را در اشعار مهدی اخوان ثالث و 

هوشنگ ابتهاج تحلیل و بررسی خواهیم کرد.

واژگان کلیدی: پری، پری خانه، پری خوان، آینه بندان
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مقدمه
شکل  به  پهلوی  زبان  در  که  است   “pairika” اوستایی  کلمه  بازماندۀ  فارسی،  زبان  در  ”پری“  واژۀ 
”parik“ آمده است. پریان در اوستا موجوداتی اهریمنی و نابکارند که از آن ها در کنار جادوان یاد شده 
است. در بندهشن، پری ”دیو زن“ معرفی شده است. در شاهنامه از پری در کنار دیو و مرغ و جانوران 
اسطوره شناسان  از  برخی  است.  شده  یاد  پیشدادی  شاهان  از  برخی  سپاهیان  و  فرمانبران  جزء  درنده، 
ایرانی معتقدند که در روزگاران کهن و پیش از دین زردشت، پری در اصل، ایزدبانوی ”باروری و زایش“ 
بوده که تولد فرزندان، برکت و فراوانی نعمت، جاری شدن آب ها و رویش گیاهان به نیروی او بستگی 
داشت. همچنین، پری گاه در شمار زنان افسانه ای و اساطیری قرار گرفته است و گاه در برخی از اساطیر، 
”جنّ“ شمرده شده است که در بیابان بر آدمی نمایان می شود و او را می ترساند. در اوستا نیز پری مؤنث 

جادو و برگماشتۀ اهریمن است تا پیروان اهورامزدا را از راه راست منحرف سازد.
پری در عرصۀ ادبیات به ویژه جهان شعر، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد اساطیری-جادویی 
خود همواره در پهنۀ خیال انگیزی و مضمون آفرینی شعرا حضور داشته و مثال و نمونۀ زیبارویی و به 
اندامی و فریبندگی بوده است. به علاوه، پری در جهان فولکلور نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
به گونه ای که باورها و پندارهای گوناگونی دربارۀ این موجود فراطبیعی در ذهن مردم عامی نقش بسته 
است. از رهگذر همین توجه و اهمیتی که پری در ادبیات شفاهی و فولکلور نواحی مختلف ایران 
داشته، همواره مورد توجه بوده و آثار مختلفی دربارۀ این موجود جادویی زیبا به رشتۀ تحریر در آمده 

است. در این بخش به برخی از این منابع اشاره می شود:
- آداب و معتقدات ایرانی: هانری ماسه، (دو جلد)؛

- نیرنگستان: صادق هدایت،
- پژوهش عمومی فرهنگ عامه: محسن میهن دوست؛

- از ما بهتران (پژوهشی در فولکلور مردم خراسان): محمود اکرامی،
- تازه به تازه، نو به نو (مجموعه مقاله ها دربارۀ اساطیر، فرهنگ عامه و ادبیات عامیانه ایران): 

مهران افشاری؛
- افسانۀ هزار و یك شب: ژاله آموزگار؛

- پری، تحقیقی در حاشیۀ اسطوره شناسی تطبیقی: بهمن سرکاراتی.
بیان و تحلیل باورها و ویژگی های مختلف پریان در ادبیات و فرهنگ ایران، موضوعاتی است 

که این مقاله به آن می پردازد. از این رهگذر، این مقاله دارای دو بخش است: 
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- پیشینۀ تاریخی و فرهنگی پری در منابع و متون مختلف؛
- بررسی و تحلیل ویژگی های پری و بازتاب آن در مجموعه اشعار دو شاعر نوپرداز اخوان 

ثالث و هوشنگ ابتهاج. 

پری
رسمی (مکتوب)،  ادب  ارزشمند  آثار  با  همدوش  خود،  رنگارنگ  جلوه های  تمام  با  شفاهی،  ادب 
بازتاب فرهنگ و اندیشۀ مردمان جهان است. یکی از انواع ادبیات شفاهی، قصه ها و افسانه های پریان 
است. در باب ماهیت و اوصاف گوناگون پری، در متون و منابع مختلف بسیار سخن رفته است که 

در این بخش، به برخی از آن ها اشاره می شود:
در لغت نامه دهخدا، ذیل نام پری چنین آمده است: «موجودی متوهّم و صاحب پر که اصلش 
از آتش است و به چشم نیاید. وی غالباً نیکوکار است به عکس دیو که بدکار باشد.» (دهخدا، ج ۴). 
در فرهنگ نفیسی، پری «مطلق جنّ است و نیز نوعی از زنان جنّ که به خوبی و خوش رویی باشد.» 
(نفیسی ۱۳۱۷، ج ۱: ۷۲۹). روایت دیگری از پریان در کتاب فرهنگ اساطیر است: «پری در روایات 
کهن و از جمله برخی از قسمت های اوستا، جنس مؤنث دیوان معرفی شده است که از طرف اهریمن 
گماشته شده و جزء لشکر او، بر ضد زمین و گیاه و آب و ستور در کار است. به علاوه، جمشید و 
ضحاک و سلیمان، دیوان و پریان و پرندگان را زیر فرمان خود داشتند.» (یاحقی ۱۳۸۶: ۲۴۵). در 
برهان قاطع، پری نقیض دیو است و کسی را که جن و پری در او نفوذ کرده باشد «پری گرفته گویند. 
چنین کسی از مغیّبات خبر دهد و از ماضی و مستقبل گوید و دزد برده را پیدا کند و هر چیز که در 
خاطر بگذرانی و از او پرسی جواب گوید و تعبیر نماید.» (تبریزی ۱۳۴۱: ۲۷۰). در کتاب کوچه نیز 
پری مانند بسیاری از منابع، «اصلش از آتش است و به چشم نیاید و غالبا نیکوکار است و گاه می تواند 
 ،۱۳۷۸ می کنند.» (شاملو  اطاعت  شاهی  از  همگی  و  است  بسیار  پریان  تعداد  درآید.  زنی  شکل  به 
امر  در  مثلاً  می کند.  یاد  مختلف  حوزه های  در  پری  حضور  از  شاملو  ادامه،  در   .(۴۲۲ اول:  دفتر 
خواب گزاری: «معبّران را خلاف است. برخی گفته اند بخت است و کامرانی و برخی گفته اند دشمن 
است. اگر پری را بیمار یا مرده بیند حال او بد شود. اگر که در خانه پریان باشد به غربت افتد. اگر بیند 

که پری او را با خود می برد حاجت او روا شود از جایی که امید ندارد.» (همان: ۴۲۳).
در ادبیات دینی فارسی میانه و متون پهلوی، پری تجسم همان موجود اهریمنی اوستاست که 
از نیروی جادو برخوردار است و می تواند هر آن که بخواهد نما و پیکر خود را تغییر داده، به جامۀ 
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موجودی  می پنداشتند  زردشتی  آیین  پیروان  که  آنچنان  اسلامی «پری  دورۀ  ایران  در  درآید.  دیگری 
زشت و شوم نیست بلکه به صورت نگاری فریبا و زیبایی پنداشته شده است که از چهری نیك و حتی 
”فرّ“ برخوردار است و گاه به سبب بهی و زیبایی و سودرسانی اش به مردمان در برابر  اهریمن قرار 
می گیرد.» (سرکاراتی ۱۳۵۰: ۲). سرکاراتی در ادامه، دربارۀ تغییر چهرۀ پری می افزاید: «چهرۀ نیك 
و مثبت پری بعدها در اثر عوامل و انگیزه های گوناگونی همچون دگرگونی های اجتماعی، دین آوری 
و نوکیشی ها و رواج ارزش های اخلاقی تازه، برداشت ذهنی آن گروه از ایرانیان که آیین زردشت را 
پذیرفته بودند، دگرگون شد. پس پری را به صورت موجود زشت اهریمنی پنداشتند. اما خاطرۀ دیرین 
پری به عنوان الهه ای که با کامکاری و باروری و زایش رابطۀ نزدیك داشت همچنان در ذهن جمعی 
گاه مردمان باقی مانده و در ادب فارسی و فرهنگ عامیانه ایرانی منعکس شده است.» (همان:  ناخودآ
۲). کتایون مزداپور نیز در افسانه هزار و یك شب،  چنین می نویسد: «پری دارای صفات و خویی 
است که به اعصار مرده و اجتماعی فراموش شده بازمی گردد. بسیاری از اوصاف و کردار این الهه 
به نظر غریب و سخیف و غیرعقلانی می آید. به بیان دیگر، تصوراتی که پیرامون پری وجود داشته با 
برداشتی که در عقاید ما منعکس است تفاوت دارد. به همین دلیل باید آن را متعلق به مردمی دانست 
که اعتقادات و شیوه های زندگی آن ها شکسته و مغلوب شده و نتوانسته در برابر حوادث زمان و داد و 

ستدهای فرهنگی تاب بیاورد و در متن روشن تاریخ رشد و دوام یابد.» (فطوره چی ۱۳۸۶: ۵۲۱).
انسان ها  دیدگاه  از  «پریان  است،  آمده  اساطیر  و  افسانه ها  در  که  آنچه  مطابق  ترتیب،  این  به 
پنهان اند، به سرعت دررحرکت اند، بال و پر دارند، در هوا پرواز می کنند و پیش از آن که به زمین فرود 
آیند، دود و ابر در آسمان پدیدار می گردد. همچنین، چهرۀ پری  همانند آدمی است اما اندام آن ها گاه 

مانند آدمی است و گاه شبیه به چهارپایان.» (افشاری ۱۳۸۷: ۵۱).
پری  که  معتقدند  زیرا  می گویند  نیز  بهتران“  ما  و ”از  را ”خوبان“  پریان  عوام،  از  برخی  امروزه 
همان جنّ است و به زبان آوردن نام او شگون ندارد و ممکن است که پریان با شنیدن نام خود حاضر 
این  عوام  باور  علاوه،  به  می گویند.  بهتران“  ما  آن ها ”از  به  جن ها  برای ”خوش آمد“  بنابراین  شوند؛ 
است که «زیر درختان و در کنار چشمه سارها نباید خوابید، زیرا ممکن است آدمی ”پری زده“ شود. 
برخی هم پری را از دستۀ جن ها دانسته و اعتقاد دارند که جن ها دو دسته اند: جن هایی با اعمال خیر 
که به آن ها پری و جن هایی که اعمالشان گرایش به شر دارد و به آن ها دیو گفته می شود.» (اکرامی 
۱۳۸۲: ۶۱). افزون بر این منابع، هانری ماسه نیز در کتاب آداب و معتقدات ایرانی چنین می گوید: 
موجوداتی با سرشت نیک هستند. در گیلان خروس سفید در مرغ دان های  «پریان برخلاف دیوان، 
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روستاها دیده می شود. خانواده ها آن را برمی گزینند و گرامی می دارند و می پندارند که صدای خروس 
رفت  گیلان  جنگل های  در  که  دیوانی  و  پریان  که  می شود  باعث  حضورش  و  می آورد  خوشی  سپید 
و آمد دارند از آنجا دور شوند.» (ماسه ۱۳۵۷، ج ۲: ۱۷۴) از دیگر باورهای عامه دربارۀ پری این 
 دیده نمی شود مگر این که بخواهد خود را ظاهر کند، شفادهندۀ 

ً
است که پری در پندار عامه اصولا

دل و نیکوکار است، پری در شب بیدار است و نمی خوابد. به هر روی، عامه مردم به معنی لغوی و 
اصطلاحی پری توجهی ندارند و هر بار که واژۀ پری بر زبان ها جاری می شود، زنی زیبا و زلال که 
بر  علاوه  می یابد.  تجسم  ذهنشان  در  پری  مصداق  به عنوان  دارد  کردن  تبدیل  و  شدن  تبدیل  توانایی 
حضور پریان در باورها و پندارهای عامیانه، پری در فولکلور نواحی مختلف ایران و  در حوزه های 

ادبی نیز حضور دارد که به اختصار به این نمونه ها اشاره می شود:

پری در اشعار عامیانه و لالایی های محلی
یکی بود، یکی نبود

زیر گنبد کبود
لخت و عور، تنگ غروب، سه پری نشسته بود

زار و زار گریه می کردن پریا 
مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا ...

***
از چشـم پـری چشـم بـه چشـمم افتـادچشـمم کـه به چشـم آن پری چشـم افتاد

از هـر طـرف چشـم بـه چشـمم افتـادگفتم که به چشم خو (خود) دو چشمش بینم

دارد بی خبری هــا  تــو  دیــدن  ــا داردتــا  ــون جگری ه ــری، خ ــر بی خب ه

ــم ــر و ویلانی ــون جگ ــر و خ ــا بی خب داردم دربه دری هــا  پــری  دیــدار 

پری در لالایی های محلی
لالا لالا پری جانم

امشو (امشب) پیش تو می مانم
برات (برایت) صد قصه می خوانم 

لالا لالا   لالا   لالا
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پری در ضرب المثل ها
پری جان باش نه پری رو.

پری دیدن سخت نیست، پری شدن سخت است.
پیر میشی، پری نمیشی.

برای پری شدن پر و بال می خواد.
(اکرامی ۱۳۸۲: ۶۲-۶۰)

ترسو را چه پری چه عفریت.
عسل در باغ هست و غوره هم هست.

پری رو تاب مستوری ندارد
چو بندی در سر از روزن درآرد

(شاملو ۱۳۷۸، دفتر اول: ۴۲۸)
اما پری به همراه برخی از ویژگی ها و پندارهای عامیانه، در دفترهای مختلف شعر م. امید و 
سایه به کار رفته است. به گونه ای که در سروده های این دو شاعر، به نمونه هایی برمی خوریم که به 
چون  ویژگی هایی  است.  ماورایی  موجود  این  دربارۀ  مردم  تودۀ  اعتقادات  و  باورها  تصویرگر  نیکی، 
زیبایی، پنهان بودن پری از دیده ها، قدرت ساحری و جادویی پریان و ... در این بخش به انعکاس 

این عناصر در سروده های این دو شاعر می پردازیم.

الف) مضامین مشترک در اشعار هر دو شاعر
یبایی پری و ز

چنان که پیش از این گذشت، پریان همواره موصوف به زیبایی و فریبایی بوده اند تا آنجا که بسیاری 
از شاعران و سخن سرایان، چهرۀ زیبارویان را به پری تشبیه کرده اند. پری در کنار حوری و واژگانی 
همچون ماه، گل و سرو که زیبایی و خوش رویی را وصف می کنند، در ادب غنایی بسیار به کار رفته 
و ”پری چهر“،  ترکیباتی نظیر ”پری رخ“، ”پری زاد“، ”پری وش“، ”پری رخسار“، ”پری پیکر“،  است؛ 

همگی در توصیف ”مه رویان“ به کار رفته است:
کـه بـوی خوش ز نسـیم صبا دریـغ نکردچـو غنچـه تنگدلی هرگـزش مبـاد آن گل

بـاد پـری وش  آن  روی  آینـه  که با شکسته دلان از صفا دریغ نکردصفـای 

(ابتهاج ۱۳۳۳: ۴۸)
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نـاز چشـمش ایـن میانه با من اسـتهــر کســش گرفتــه دامــن نیــاز
شب خوشت که شب فسانه  با من استخـواب نـازت  اى پـرى ز سـر پریـد

(همان: ۱۲۴)
چه بودی ار پری رخی ز چادری درآمدیشـب سـیاه آینـه ز عکس آرزو تهی سـت

(ابتهاج ۱۳۸۷: ۲۱۴)
نگه کن بیشه ای سبز است و مهتابِ پس از باران ...

یکی بنگر: درختان با پری زادان مستِ خفته می مانند، 
طلسمِ خوابشان را انفجاری سخت، حتی آه پروانه
و پنداری هم اینک، پیرِ شنگِ مست و خواب آلود؛

اقاقی، خیسِ باران، عطسه خواهد کرد ...
(اخوان ۱۳۹۰:  ۲۶)

 روشنِ آدینه ای شاد است،
ِ
صباح

و  آرامك نسیمی شسته و نمناك
وزد نرم و نوازد گرم،

به لذت، گیسویِ زَر تارِ این صبح بهشتی را
نسیمی آنچنان کز لطف

به شرمِ حوری و نازِ پری ماند
(همان:  ۱۰۳)

پرى وشى چو تو، آیینه هم به خواب ندیدهمین نه ماه چون رویت گلى در آب ندید
(اخوان ۱۳۸۹:  ۳۴۵)

پری و پنهانی
 
ً
معمولا پری ها  است.  نهان  دیده ها  از  پری  است،  آمده  پریان  قصه های  و  افسانه ها  در  آنچه  مطابق 
ویژگی  این  به  نیز  سخن سرایان  از  بسیاری  درمی آیند.  گوناگون  اشکال  به  و  می شوند  آشکار  شب ها 

پریان اشاره کرده اند:
گفتـا پـری همیشـه بـود ز آدمـی نهـانگفتـم نهان شـوی تو چرا از مـن ای پری
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(فرخی ۱۳۳۵: ۲۷۱)
بـود پنهـان  پـری  آن  ظاهـر  بـه  بــودگـر  پریــان  از  پنهان تــر  آدمــی 

ــر اســتنـزد عاقـل زان پـری کـه مضمـر اسـت ــار خــود پنهان ت آدمــی صــد ب

پــری مــردم  از  دارد  پنهــان  مــی رویروی  آشــکارا  پــری روی  تــو 
(سعدی ۱۳۷۱: ۸۱۳)

کرشـمه حسـن دیـو در  بسوخت دیده ز حسرت که این چه بوالعجبی ستپـری نهفتـه رخ و 

(حافظ ۱۳۸۷: ۸۹)
هر سو شتافتم پیِ آن یارِ ناشناس

گاهی ز شوق خنده زدم گه گریستم ...
رویی شکفت چون گلِ رؤیا و دیده گفت:

«این است آن پری که ز من می نهفت رو ...»
(ابتهاج ۱۳۸۵: ۱۵)

... گاهی تند می رفتیم؛ 
و گاهی باز

مانند دو پر با هم؛
نشسته بر نسیمی نرم،

بس آرام در پرواز...
و گاهی نیز مثل دو پری،

کز بختشان بیدار،
شبی مهتابگرد و خوابگردِ خلوتی دورند

دو دلجو مهربان با هم
که از دو چشم عالم نیز مستورند

پری های نهان از دیگرانِ قصه یا حتی
نهان از چشمِ پیرِ قصه گوشان نیز ...

(اخوان ۱۳۹۰:  ۴۲)
چه بی رحم اند صیادان مرگ،  ای داد!
و فریادا، چه بیهوده ست این فریاد
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نهان شد جاودان در ژرفنای خاك و خاموشی
پری شادخت شعر آدمیزادان ...

 (همان:  ۷۱)
پری و جادوکاری

پریان، در متون و منابع مختلف تاریخی همواره با جهان سحر و جادو مرتبط بوده اند. در بسیاری از 
قصه های عامیانه، با جنّ و پری هایی مواجه هستیم که گاه به نبرد با دیوان بدکردار برمی خیزند، گاه به 
واسطۀ طلسم و دیگر لوازم جادوگری به سحر و ساحری می پردازند و گاهی نیز با تغییر شکل خود در 
قصه ها و افسانه های عامیانه، حضوری مؤثر داشته اند. از این روی، در بسیاری از متون نظم و نثر زبان 
پارسی، اصطلاحات مرتبط با جهان جادویی پریان به چشم می خورد. نظیر «پری افسا (جادوگر، آن 
که جنّ و پری را تسخیر کند)، پری خوان (افسون گر) و پری دار (کسی که جنّ داشته باشد، کسی که 
جنّ او را گرفته باشد).» (دهخدا، ج ۷). جوینی در تاریخ جهانگشای خود در فصل «ذکر خروج 

تارابی»، به امر «پری داری» اشاره کرده است:
«... به سالوس و زرق، زهد و عبادتی آغاز نهاد و دعوی پری داری کرد یعنی که جنیان با او سخن 
می گویند و از غیّبات او را خبر می دهند.» (جوینی ۱۳۸۸: ۱۹۳). مولانا جلال الدین نیز در غزلیات 

خود از این ویژگی پریان سخن گفته است:
 فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم        از آنک کار پری خوان همیشه افسون است

(مولوی ۱۳۸۰، ج ۱: ۱۷۹)
در این بخش به برخی از باورها و نمونه های «پری وار» اشاره می کنیم:

در گشودند به باغ گل سرخ
و منِ دلشده را

به سراپردۀ رنگینِ تماشا بردند
 گلِ سرخ

ِ
من به باغ

با زبان بلبل
خواندم...

در پری خانۀ پر نقشِ هزار آینه اش
خویشتن را

به هزاران سیما 
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دیدم
(ابتهاج ۱۳۸۵: ۱۳۲-۱۳۱)
”آینه“ یکی از عناصر مهم و برجسته جادوگری است. ”پری خانه“ نیز به جایی گفته می شود که شخص 
افسون گر، در آنجا به سحر و جادو می پردازد. در ابیات زیر، همراهی دو عنصر ”آیینه و پری خانه“ در 

غزلی بدیع و شورانگیز از صائب به چشم می خورد:
می کنــد دیوانــه  تــو  گــرم  نــگاه  را  می کنــددل  پری خانــه  تــو  رخ  را  آیینــه 

می کنــددل می خـورد غـم مـن و من می خـورم غمش دیوانــه  غمگســاری  دیوانــه 

(صائب ۱۳۳۶: ۳۶۷)
شواهدی دیگر در همین مضمون:

چشــمم پری خانــۀ  آینه بنــدان  بنشـین کـه بـه مهمانـیِ دیـدارِ خـود آیـی در 

ــو گشــایند ــه روی ت ــو ب ــه دری از ت ــی ک گشـایی بین آیینـه  خانـه  ایـن  بـر  کـه  در  هـر 

(ابتهاج ۱۳۸۷:  ۱۰۲)
آن  جز  و  دیوار  به  بسیار  آینه های  نهادن  با  که  می شود  گفته  کوی ”آینه بندان“  و  خانه  تزیین  عمل  «به 

انجام می شود. افسون گران و پری خوان ها از این شیوه استفاده می کنند.» (دهخدا، ج ۱)
شب که شد آینه تب کرد
آن شب اما چه شبی بود

و چه پُرتاب تبی
هر چها را که در او می دیدم،

- آن پری خانه تاریك- 
چه از آن دورترین دور
چه ازین گوشۀ نزدیك،

مثل آن بود که در دوزخی از داغ ترین آتشِ خون
غوطه شان داده کسی

(اخوان ۱۳۹۰:  ۲۹۹)
یکی از شگردهای پری خوانان و معزّمان، استفاده از  ”شیشه های جادویی“ است که با به کارگیری 
شیوه های گوناگون ساحری، اقدام به محبوس کردن پریان در این شیشه می کنند. از این روی، در 
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ادب فارسی به اصطلاح در ”شیشه کردن پری“ یا ”در شیشه نگه داشتن پری“ فراوان برمی خوریم:

سمن رخان چمن را مگر پری خوان استدرون شیشه می آتشی است همچو پری

(ساوجی ۱۳۸۹: ۵۱)
در میان عوام نیز به ویژه خراسانیان، «برای خبر دادن از محل کالایی که گم شده یا کسب اطلاع در 
زمینه های دیگر، جن گیران یا همان پری بین ها، آینه ای را در مقابل طفل نابالغی قرار می دهند و ذکر 
می گویند تا کودك ضمن دیدن پریان در آینه و سوال از آن ها، توسط آنچه در آیینه (شیشه) می بیند خبر 

دهد» (اکرامی ۱۳۸۲:  ۴۶). 
عطار در اشاره به این شیوه می گوید:

بسـیار شیشـه  در  پـری  دیـدن  پـری دار   تـوان  می جویـد  شیشـه  در  را  تـو 

 (همان:  ۴۷)
اینک نمونه هایی از کاربرد این شیوه در اشعار م. امید و ابتهاج:

کاشکی یك روز، یك ساعت
کورِ خود کوكِ زمان را خواب می شد کرد

و گریزان سِحرِ تصویرِ سعادت را،
 عطر در شیشه-

ِ
- چون پری زادانِ روح

خواب، وانگه قاب می شد کرد...
 (اخوان ۱۳۹۰: ۲۸۵)

چو روح باده عطری مست در اندیشه دارد دل
که امشب باز از یادت پری در شیشه  دارد دل
  (اخوان ۱۳۸۹: ۶۸)

شیشه ســت در  بســته  خورشــید  اندیشه ســتجــان  در  نازکــی  از  شیشــه 

گلاب بــوی  اوســت  جــان  شــتابپــریِ  بــه  گلابــدان  از  می پــرد 

(ابتهاج ۱۳۸۷: ۲۸۷)
در ادبیات عامیانه و افسانه ها و قصه های کودکان، غالباً «پری به شکل کبوتر و اسب نمودار 
می شود که نمونۀ بارز آن، افسانه ”تك شاخ“ است که اسبی است با یك شاخ در پیشانی 
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و دو بال.» (بشرا ۱۳۸۰:  ۴۵). تبلور این باور را در میان عوام گیلان می بینیم. در گیلان، 
«کبوتری به نام ”کبوتر دل“ هست که شبیه ”کبوتر چاهی“ است و در کوه لانه می سازد و 
شاید  که  معتقدند  چون  می کنند  شکار  را  پرنده  این  کمتر  شکارچیان  دارد.  سبزی  بال های 
”پری“ خود را به این صورت درآورده باشد. به همین دلیل دربارۀ شکارچیانی که این پرنده 
را شکار کرده اند، داستان های ترسناکی بیان می کنند.» (همان: ۱۶۲). سایه در دوبیتی زیر، 

به این ویژگی قصه های پریان اشاره کرده است:
کــردی راز  مــن  بــا  بــودی  کــردیپــری  آغــاز  عشــق  عشــوه  و  نــاز  بــه 

رســیدم چــون  دادی،  آواز  کــردیمــرا  پــرواز  و  گشــتی  کبوتــر 

(ابتهاج ۱۳۳۳: ۱۴)
اخوان ثالث نیز در قصه شهر سنگستان آنجا که شرح غریبی و قصۀ پر غصۀ شهریار شهر سنگستان 

را نقل می کند، از ”کبوترهای جادو“ سخن می گوید: 
غریبم، قصه ام چون غصه ام بسیار

غم دل با تو گویم غار!
کبوترهای جادوی بشارت گوی

نشستند و تواند بود و باید بودها گفتند
بشارت ها به من دادند و سوی لانه هاشان رفتند ...

 (اخوان ۱۳۸۹:  ۲۵)
باز در همین مضمون:

کنون اسبی پری زادم که دیگر داشت نتوانم   
 سر از فرزند و زن یا شعر و شهرت با لگامی خوش

(همان: ۱۵۴)
ب) مضامین خاص شعر اخوان ثالث

پری زدگی (دیدن پری و دیوانگی)
اشارات و یادکردهای اوستا دربارۀ پری، جملگی در قالب عبارت های از پیش پرداخته است و جز 
میان  این  در  نمی افزاید.  ما  گاهی  آ بر  چیزی  است  شده  یاد  جادوان  کنار  در  پری  از  آن ها  در  این که 
آن  در  که  است  یشت  فروردین  یعنی  سیزدهم،  یشت  از   ۱۰۴ «بند  آن  و  استثناست  مورد  یك  تنها 
به فروهر چند تن از پارسایان برای مقاومت و ایستادگی در برابر کابوس و خواب های بد و آشفته، 
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پری خوان های پلید و پریان ناشایست نیایش شده است. این عبارت اوستایی پیشینۀ کهن ارتباط پری 
ویژگی  این  به   .(۱۹-۱۸   :۱۳۷۸ (سرکاراتی  می رساند.»  را  کابوس  و  رویا  و  پری زدگی  و  جنون  با 

پریان، در ادب فارسی بسیار اشاره شده است:
شــدمتــا شــمع تــو افروختــه پروانــه شــدم بیگانــه  تــو  دیــدن  ز  صبــر،  بــا 

ــم ــردم چش ــد م ــرار ش ــو بی ق شــدمدر روی ت دیوانــه  و  دیــدم  پــری  کــه  یعنــی 
  (مولوی ۱۳۸۰، ج ۲: ۱۳۹۰)

را پــری  ببیننــد  نقــش  مدعیــان  ــتگــر  ــه دریدس ــرا جام ــه چ ــه دیوان ــد ک دانن

 (سعدی ۱۳۷۱: ۴۸۰)
پـریعـذر سـعدی ننهـد هر که تـو را نشناسـد ندیده سـت  کـه  ندانـد  دیوانـه  حـال 

 (همان: ۷۵۹)
مزعفـریخـم چـو پری گرفتـه ای یافتـه صرع و کـرده کف رز  بـرگ  شـده  معزّمـان   

ّ
خـط

 (خاقانی ۱۳۸۸: ۴۳۰)
پیدا شو از پنهان خود آخر تو صاحب خانه ایبا این پری بازی مرا آخر کنی دیوانه ای

 (اخوان ۱۳۸۹: ۱۰۰)
دیـددیوانـه شـد آیینـه، چـون روی تو پـری دید بشـری  لبـاس  بـه  را  پـری  تـو  حُسـنِ 

(همان: ۳۴۷)
پیوندها و باغ، به گذر پری در باغ  مجموعه از این اوستا در قطعۀ  اخوان در  افزون بر این نمونه ها، 

افسانه اشاره ای دارد:
نگاهم مثل پروانه 

در فضای باغ او می گشت
گشتن غمگین پری در باغ افسانه ...

(اخوان ۱۳۹۰: ۹۹)
پری در تقابل با دیو

پری در ادب فارسی گاه مترادف با دیو و روح پلید به کار رفته و گاه در تضاد با دیو قرار گرفته است:
زنخدانش چاه  در  که  دلارامی  آن  برد  گریبانشدلم  در  پیدا  است  مصر  یوسف  هزاران 
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زره مویی که چون تیر است بر عشاق مژگانشپری رویی که چون دیو است بر رخسار زلفینش

(سنایی ۱۳۴۱: ۹۰۷)
رسـواخرد به ماتم و تن در نشاط خوش نبود پـری  و  تـو  بـر  کنـد  جلـوه  دیـو  کـه 

  (خاقانی ۱۳۸۸: ۱۳)
چنانـک گـردد  پـری  طاعـت  از  دوالدیـوت  گـردد  کمـر  گیـری  زر  بـه  چـون 

(ناصرخسرو ۱۳۸۶: ۲۳۹)
آن یابد این که هوش و خردش آشنا شد استدیوش مطیع گشته به مال و پری به علم

 (همان: ۵۴)
در بسیاری از امثال و حکم نیز به ناسازی دیو و پری اشاره شده است:

هر جا که پری رخی است دیوی با اوست (شاملو ۱۳۷۸، دفتر اول: ۴۲۸).
پری با دیو کی گردد هم آغوش (امینی، ۱۳۵۳، ج ۱: ۱۹۴). اینک دو نمونه از کاربرد «دیو» در اشعار 

اخوان ثالث:
خیــزددور از تــو پــری، چــون نفــس دیــو ســپید ســیاهم  ســاعات  دل  از  دود 

(اخوان ۱۳۸۹: ۲۳۰)
تابـان کـم  دیـوان،  چـاهِ  سـنگ  رابـر  پریســا  صــوتِ   

ِ
صبــح خورشــیدِ 

(همان:  ۱۱۷)
برآیند

به  گاهی  آ می شود.  منتقل  تقلید  و  تجربه  مشاهده،  زبان،  طریق  از  که  است  مفهومی  عامه،  فرهنگ 
ادبیات شفاهی (فرهنگ عامه) هر کشوری، از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که این گونۀ ادبی، 

دربرگیرندۀ زندگی مردم، طرز معیشت، آداب و رسوم و به عبارت دیگر، تاریخ تکامل بشری است.
یکی از بن مایه های اعتقادات و باورهای عامیانه، قصه ها و افسانه های وهمی و اساطیری است. 
از این میان، قصه های پریان فصل گسترده ای از پندارهای عامه را دربر گرفته است. بسیاری از شاعران 
و سخن سرایان، توجه بسیاری به این بخش از فولکلور داشته اند که اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج دو 
نمونۀ بارز این دسته اند، به ویژه اخوان ثالث که همواره توجه ویژه ای به استفاده از عناصر زبانی عامه 
و کاربرد باورها، آداب و رسوم و موجودات فراطبیعی در شعر خود داشته است. در این بخش برخی 

از این شباهت ها و تفاوت ها را برمی شماریم: 
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پری وش“  پری رخ،  ”پری زاد،  نظیر  واژه هایی  از  زیباروی“  ”رخ  توصیف  در  شاعر  دو  هر   -
سود جسته اند. 

آنجا  است:  آدمیان  دید  از  پری“  بودن  به ویژگی ”نهان  شاعر  دو  هر  اشارۀ  شباهت دیگر،   -
که سایه از حضور کوتاه محبوب خود که همچون برقی درخشیده و سپس از دیده نهان 
گشته، می سراید «این است آن پری که ز من می نهفت رو ...». این کاربرد در زبان کهن 
و استوار اخوان به همراه انتخاب واژگانی چون «بی رحم، صیادان مرگ، فریاد و داد» که 
می یابد:  دیگر  جلوه ای  دارند،  را  ناامیدی  و  ناگواری  و  سختی  شکایت،  از  رنگی  همگی 

«چه بی رحم اند صیادان مرگ، ای داد! نهان شد پری شادخت شعر آدمیزادان ...». 
همچنین رویکرد هر دو شاعر به جهان جادو و افسون نیز با اندک تفاوت هایی تقریباً یکسان 
است. نظیر استفاده از مفاهیم و لوازمی که در میان جادوگران رایج است و یا کاربرد عناصری چون 

«آیینه، پری خانه، پری در شیشه کردن و  قدرت تغییر شکل پری». 
نظیر  است؛  شاعر  یک  خاص  که  برمی خوریم  مضامینی  به  گاه  اخوان،  و  سایه  اشعار  مطالعۀ  با 
اشاره به موضوع «ارتباط پری با دیوانگی و پریشانی» که از کاربردهای اخوان است یا آنجا که شاعر، 

”پری“ را در برابر ”دیو“ قرار می دهد و در این زمینه، مضمون سازی می کند.
به هر روی، می توان چنین نتیجه گرفت که اخوان در مقایسه با سایه علاقه و دلبستگی خاصی به 
جهان ماوراء نظیر استفاده از ویژگی موجودات فراطبیعی همچون پری داشته است. به عبارت دیگر، 
لیکن  است.  شده  آن  اوصاف  و  پری  به  بسیاری  و  صریح  اشارات  شاعر  دو  هر  اشعار  مجموعه  در 
کاربرد اخوان از واژۀ پری و انعکاس ویژگی های او در مقایسه با اشعار سایه در صدر قرار می گیرد. به 
این ترتیب، از رهگذر مطالعۀ دیوان شاعران نوپرداز، می توان چنین دریافت که شاعران نوگرا، همواره 
با  شاعران  این  پیوند  درحقیقت،  داشته اند؛  ویژه ای  توجه  و  علاقه  عامه،  ادب  و  فرهنگ  گونه های  به 

جهان فولکلور، نزدیکی آن ها را به مردم زمانۀ خود از هر جهت نشان می دهد. 

کتاب نامه
ابتهاج، هوشنگ

تاسیان، چاپ اول، تهران: انتشارات کارنامه.  ۱۳۸۵
زمین، چاپ اول، تهران: انتشارات نیل.   ۱۳۳۳

سیاه مشق، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات کارنامه.   ۱۳۸۷
اخوان ثالث، مهدی

از این اوستا، چاپ هجدهم، تهران: زمستان.   ۱۳۹۰
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ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، چاپ نهم، تهران: زمستان.   ۱۳۸۹
سه کتاب، چاپ پانزدهم، تهران: زمستان.  ۱۳۹۱

زمستان، چاپ سوم، تهران: مروارید.  ۱۳۴۸
افشاری، مهران

تازه به تازه، نو به نو (مجموعه مقاله ها درباره اساطیر، فرهنگ مردم و ادبیات عامیانه ایران)، چاپ دوم،   ۱۳۸۷
تهران: انتشارات چشمه.

اکرامی، محمود
از ما بهتران (پژوهشی در فولکلور مردم خراسان)، چاپ اول، نشر ایوار (مشهد).  ۱۳۸۲

امینی، امیرقلی
فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسی، چاپ اول، دانشگاه اصفهان.   ۱۳۵۳

بشرا، محمد (درویش گیلانی)
افسانه ها و باورهای مردم شناختی جانوران و گیاهان در گیلان، چاپ اول، دهرا (رشت).  ۱۳۸۰

بلخی، جلال الدین محمد
کلیات شمس تبریزی، با مقدمۀ بدیع الزمان فروزانفر، چاپ اول، انتشارات کارنامه کتاب.  ۱۳۸۰

تبریزی، صائب
کلیات صائب تبریزی، با مقدمۀ امیری فیروزکوهی، چاپ دوم، انتشارات کتابخانه خیام.  ۱۳۳۶

تبریزی، محمدحسن بن خلف
برهان قاطع، انتشارات امیرکبیر.  ۱۳۴۱

جوینی، عطاملک
تاریخ جهانگشای جوینی، به اهتمام سید شاهرخ موسویان، چاپ سوم، انتشارات دستان.  ۱۳۸۸

خدیش، پگاه
ریخت شناسی افسانه های جادویی، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی.  ۱۳۸۷

دهخدا، علی اکبر
لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جدید، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  ۱۳۷۷

سرکاراتی، بهمن
«پری، تحقیقی در حاشیۀ اسطوره شناسی تطبیقی»، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره ۱۰۰-۹۷.  ۱۳۵۰

سنایی، ابو المجدود بن آدم
دیوان حکیم سنایی غزنوی، به اهتمام مدرس رضوی، انتشارات کتابخانه ابن سینا.  ۱۳۴۱

شاملو، احمد
کتاب کوچه، با همکاری آیدا سرکیسیان، انتشارات مازیار.  ۱۳۷۸

شروانی، خاقانی
دیوان خاقانی شروانی، به کوشش سید ضیاء الدین سجادی، چاپ نهم، انتشارات زوار.  ۱۳۸۸

شیرازی، حافظ
دیوان غزلیات حافظ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ چهل و سوم، انتشارات صفی علیشاه.  ۱۳۸۷

شیرازی، شیخ مصلح الدین سعدی 
کلیات سعدی شیرازی، به تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ چهارم، انتشارات ققنوس.  ۱۳۷۱
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فرخی
دیوان ح کیم فرخی سیستانی، به کوشش محمد دبیر سیاقی، انتشارات شرکت محمد اقبال و شرکا.  ۱۳۳۵

فطوره چی، مینو
«پیشینه فرهنگی و اجتماعی پری»، مجله فرهنگ، شماره ۶۳ و ۶۴.  ۱۳۸۶

قبادیانی، ناصرخسرو
دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی، به تصحیح سید نصرالله تقوی، چاپ اول، انتشارات اساطیر.  ۱۳۸۶

ماسه، هانری
آداب و معتقدات ایرانی، ترجمۀ مهدی روشن ضمیر، انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ.  ۱۳۵۷

مولوی، جلال الدین محمد بن محمد
شرح جامع مثنوی معنوی، به اهتمام کریم زمانی، چاپ نهم، انتشارات اطلاعات.   ۱۳۸۴

نفیسی، علی اکبر
۱۳۱۷-۱۳۱۸ فرهنگ نفیسی، با مقدمۀ محمدعلی فروغی، انتشارات شرکت چاپ رنگین.

وراوینی، سعدالدین
مرزبان نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ نهم، انتشارات صفی علیشاه.  ۱۳۸۳

یاحقی، محمدجعفر
فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، چاپ چهارم، انتشارات فرهنگ معاصر.  ۱۳۹۱
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of archeologists. As a matter of fact, this point brought the idea 
of writing the festschrift of the Ancient silver cypress into the 
author’s mind as a tribute from the archeologists’ society to 
Simin Daneshvar. 

We hope to pave the way for honoring the elevated status 
of Iranian woman, especially Simin Daneshvar. Hereby, I would 
like to thank Victoria Daneshvar, Mr. Farjam, Mr Seyed Moham-
mad Beheshti, Dr Maliheh Mehdi Abadi, Mr Ahmad Mohit Taba-
tabaei, Dr. Hekmatollah Molasalehi, Dr. Sajad Alibeigi, and Ms. 
Fatima Ali Asqar, Ms. Somayeh Imanian Ms. Baher and all of the 
other researchers and authors who assisted in creating this fest-
schrift with their valuable collaborations. 
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Despites her husband political persuasions, she never
bounded herself by a political party and emerged as a luminary figure of 
the Persian literary scene entirely of her own making; however, though 
not an official member, she had some tendencies toward the leader of the 
National Front of Iran, Dr. Mossadegh, and expressed clear support for 
The nationalization of the Iran oil industry movement led by Mohamad 
Mossadegh and like many Iranian was admiring him for standing against 
colonialism and exploitation. Unfortunately, upon her return to Iran, 
Dr. Mossadegh was overthrown and remained many Iranian in shock 
and sadness.

It would not be an exaggeration to say that under the 
shadow of Iranian occupation during Reza Shah, the volatile 
situation in Iran at the time of the nationalization of the oil 
industryalongside her aesthetics researches and instructing in 
the department of archeology and art of Tehran University,
 her works became more patriotic and nationalist; as in her 
masterpiece, Savushun, she revolutionized Iranian literature 
and helped change the way Iranians viewed themselves, from 
a defeated people to an independent, self-respecting one, and 
interestingly, as she stated the character of Yousef is a reflection 
Mossadegh.

Though she was an exceptional teacher, SAVAK prevented 
her from ever reaching the status of professor; however, thanks 
to the effort of Ezzatollah Negahban she succeeded continuing 
her career as an instructor in the department of archaeology of 
Tehran University.

In fact, despite her main field of expertise and the accessibility 
of the department of Literature, she chose to stay in the department 
of archaeology until her retirement and train an excellent generation 
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Savushun. She was an assistant professor in the department of 
archeology of Tehran University from 1959 until 1979, and many 
great archeologists and historians ,such as Yousef Majidzadeh, 
Sadiq Malek shahmirzadi, Ismail Yaqmai, Mahmud Musavi, 
Hamihed Chubak, Mehdi Rahbar, Fakhri Daneshpour parvar 
and Arman Shishegar, were trained at her presence.

Young Simin started her carrier as a writer in Radio and Iran 
newspaper with writing pieces as the “Nameless Shirazi”. In 1948, 
when she was 27, she published Atash-e khamoosh (Quenched 
fire) which was the first collection of short stories published by a 
woman in Iran, and as such gave her a measure of fame;the next 
year she managed to receive her doctorate in Persian Language 
and Literature from Tehran University. Persian department of 
Tehran University at those years was witnessing the presence of 
great professors such as Ali AsqarHikmat, Abdollazim Gorgani, 
Jalalodin Homai, Ahmad Bahmanyar, Mohamad Fayaz, Parviz 
Natel Khanlari, Mohamad Moein, Zabihollah Safa and Hossein 
Khatibi and consequently there were little chance for a young 
woman to express herself. Therefore, in 1950, she decided to 
travel to the United States as a Fulbright fellow working on 
creative writing at Stanford University with Wallace Stegner. 
While there, she wrote in English and published two short stories. 
Afterward she returned to Iran in 1959 and taught art history at the 
department of the archeology of Tehran University. As an expert in 
art, she became the assistance professor and started her collaboration 
with Ali-Naqi Vaziri in instructing courses such as art history, art 
of India and far east Asian and medieval art; meanwhile she served 
as the director of the Department of Archaeology and Art and 
participated in the excavations of Qazin plain.
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Shahin Aryamanesh
Institute for humanities and cultural studies

The ancient nest of Simurgh has always nurtured fabulous 
cypresses in its cradle, dignified and noble, potent and vibrant, 
whose roots are strongly holding this holy soil and resist-
ing the strokes of its enemies.  The Silver Cypressis one of the 
vigorousguardians of this land, the magnificent and perdurable 
Simin Daneshvar.

Although she received her doctorate in Persian Language 
and Literature with the thesis entitled Beauty as Treated in 
Persian Literature, yet she flourished as a writer and managed 
to be the first Iranian novelist woman in 1969 by her novel 
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